


 
 
 
 
 

 
 

 

 
 یادآوری  

 Wordـ نسخه حروفچینی شده بر روی نرم افـاار    1
 از طریق سیسـم  دـدیریم دتـدا شانهـفره فرشوسـی     

 ارسرل شوش. دههد
ـ دقرله ارسرلی نبریـد شر اـری شیفـر  ـره شـده        2 

 برشد.
ـ  كیــده دقرلــه بــه شو زبــرو فررســی و انف یســی    3

 سطر ضمیمه برشد. 11حداكثر هر یك تر 
ـ این نهریه شر ویـرای  و احیرنـرم دخم ـر كـرشو       4 

 دطرلب آزاش اسم.
، بیــرنفر آرا و ـ دقــر ا دنــدر  شر ایــن نهــریه   5 

 نظرهری نویسندگرو آنهر اسم.
 .ـ زبرو غرلب نهریه فررسی اسم 6 
 

 حسین ذكروتی زاشهمدیر اجرایی: 
  ع یرضر كمربدار مترجم چكیده به انگلیسی:

 سمن شرهرخ شرهیرو: شرهکارشناس
 : سیده درضیه خرلقی دیراوویراستار

 
 

 54771 پروانه انتشار:شماره ثبت 
 داو آزاشی، پرشیس شانهـفره فرشوسـی  دههد، دی نشانی:
، شانهكده الهیـرا شـهید دطهـری (رهك، كدپسـمی     دههد

7188747755 
 151 37713763ت فن: 

 :نهرنی اینمرنمی 
http://jfiqh.um.ac.ir/ 

رسلاانی لللا و و ای اطلاع این نشریه در مرکز منطقه
للملای جالااد دانشلاگا ی و پایگاه اطعلات  فناوری

 نمایه می ش د.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 فقه و اصول
 الایات دانشگاه فردوسی مشاد ۀدانشكد ۀنشری

 ف  نرده ع می 
 0411 زدسمروـ 128پیرپی شمرره - 4 شمرره – 53سرل 

 شانهفره فرشوسی دههد صاحب امتیاز:
 یفخ ع یشكمر دحمدتقمدیرمسئ ل و سردبیر: 
 ت تحریریهئ ی

 فرداکبر ایزدیدکتر للی
 اسمرش گروه حقوق شانهفره درزندراو

 دکتر احمد باقری
 گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره تهراو اسمرش

 دکتر محمد حسن حائری
 گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد اسمرش

 دکتر حسین صابری
 ههدد گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسیاسمرش 

 دکتر محمدتقی فخلعی
 فرشوسی دههداسددی شانهفره گروه فقه و دبرنی حقوق اسمرش

 درافشان یقب ل یمحمدتق دیدکترس
 دههد یشانهفره فرشوس یاسدد حقوق یگروه فقه و دبرن شانهیرر

 جلیل قن اتیدکتر 
  فررابی سیپرششانهكده حقوق  رریشانه

 یاردکان یدکتر محسن ملک افضل
 هی(صك العرلم یه الم طفاسمرش اردع

 داماددکتر سیدمصطفی محقق
 اسمرش گروه حقوق شانهفره شهید بههمی

 مقدودکتر حسین ناصری
 اسددی شانهفره فرشوسی دههدگروه فقه و دبرنی حقوق اسمرش

http://jfiqh.um.ac.ir/


 

 
 
 
 
 
حیمبسم  حمن الرل  الله الرل
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 هامراحل بررسي و انتشار مقاله
 

دریافت مقاله )فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب ساایت دانگاها   -1
 (.مگهد فردوسی
 ا اعلام وصول پس از دریافت مقاله. 2
« راهنمااي تادویم مقاا ت»ا بررسي شکلي و صوري مقاله )در صورتي كه ماوارد ككار شاد  در  3

و در صورتی كه مقاله فاقد معیار  شودبه نویسند  برگگت داد  ميبه منظور اصلاح شد، مقاله رعایت نگد  با
 (.شودپژوهگی باشد، مردود می

شود داوران فرستاد  مي ا در صورتي كه مقاله با معیارها و ضوابط نگریه مطابقت داشته باشد، براي 4
 ت كنند.ارزش علمي و شایستهي چاپ آن در نگریه قضاو ۀتا دربار
 شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایي اتّخاك ميئها در جلسات هیا نتایج داوري 5
 رسد.ها ميت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالها نظر نهایي هیئ 6

 
 نامۀ تدوین مقالاتشیوه

 بخش اول: ملاحظات کلی

های تگخیص هیئت تحریریه مقاله . زبان غالب نگریه فارسی است، ولی در موارد كاملًا استثنایی بنا به1
 ارزندۀ عربی و انهلیسی نیز قابل چاپ است.

 كلمه(. 0588مجله بیگتر باشد )حداكثر با فرمت صفحات صفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 2

 18و نتایج( به دو زبان فارسی و انهلیسی حداكثر در  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش3
واژ (  6و حداكثر  4مقاله )حداقل  واژگان كلیدی ضمیمه باشد و واژ ( 288و حداكثر  188قل سطر )حدا

 به دنبال چکید  بیاید.

ن بادو زبه ع وی مؤسسۀ متبوم ناو علمی ان نگهاهی یا عنوداتبۀ   )نویسندگان(، ركامل نویسندم . نا4
 ل شود.ساارنیکی ولکتراانی نگو تلفم ر شما، با نگانی پستیا  همرو نهلیسی قید و اسی رفا

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله5

افزار چینی شد  و برای بارگذاری آن از طریق نرمحروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 6
 ام شود.سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانگها  فردوسی مگهد، سامانه مجله فقه و اصول اقد

. پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدویم مقا ت و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهگی 7
 و پذیرش نهایی آن وابسته به تأیید داوران و هیئت تحریریه است.

 شود.شد  پس از شروع فرایند بررسی بازگرداند  نمیهای ارسال. مقاله0



 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود ، مصوب فرهنهستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیگنهاد می1«دستور خط فارسی»رعایت 
ویراست »و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  2«فرهنگ املایی خط فارسی»نویسندگان محترم از 

یا  تواند موجب تأخیر جدی در چاپ وهای نهارشی پیگنهادی میاستفاد  كنند. عدم رعایت شیو  3« یو
 بازگرداندن مقاله به نویسند  در مرحلۀ تولید شود.

 به شرح زیر است:به شیو  نهارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با كلمۀ بعد با فاصلۀ كامل میهای . ، : ... ! ؟ با قبل بینگانه. 1. 1

فاصله و با بیرون با فاصلۀ كامل با درون بی»« )( و گیومه  های دربرگیر مانند پرانتزنگانه. 2. 1
 آیند. می

آید: حضرت های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نگانه. 3. 1 
 محمد)ص(.

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میشمارۀ ارجاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نگانه .4. 1

شود: مگهور فقها معتقدند تعییم ن جمله بعد از پرانتز ارجاع همیگه گذاشته مینقطۀ پایا. 5. 1 
 (.۲/۴۵؛ طباطبایی، ۲/۲۲جواهر، آور نیست )صاحبمدت در قرض الزام

های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنویم)اـً، ااٍ و ااٌ( )در كلماتی نظیر: اوً ، در میان نگانه. 6. 1 
بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای كوتا  رویِ های الیه، قبلًا، واقعاً، مضافٌ 

غیرملفوظ )نظیر نامۀ مم( الزامی است و در بقیۀ موارد )تگدید، فتحه، كسر  و ضمه( غیرالزامی 
 است، مهر آنکه موجب ابهام شود: معیم/ معیّم؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

آید و میان آن دو، دو نقطه قرار جاع به آیات قرآنی اسم سور  و شمارۀ آیه در پرانتز میبرای ار. 7. 1 
 (.2 گیرد: )كوثر:می

، تركیب اسم و حرف «ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیگوندهایی نظیر  .0. 1
 ها.ام، كتابروم، خستهآیند: میفاصله میصورت نیمبه

»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به ایم صورت  »«ز گیومۀ غیرفارسی نظیر استفاد  ا .9. 1
 است(.

استفاد  كرد، البته اگر از  ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از كلیدهای برای ایجاد نیم. 18. 1
 آن را درج كرد.  shift+ sppacتوان با شود، میصفحه كلید استاندارد استفاد  می
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 بندی. لایه2

مقاله از چند جزء اصلی تگکیل شد  كه شامل چکید ، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست . 1 .2
 منابع است. 

تیترها  فزونیحتی المقدور از  زم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناویم اصلی . 2. 2
نوان بولد تقسیمات فرعی وجود دارد باید از صورت تیتر درآمد  و ع خودداری شود و اگر ناگزیر، 

ای مثل آیات و طور مثال اگر ادلهشود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متم در ادامه ككر شود؛ به
. آیات: 1شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در ادامه توضیح بیان شود؛ مثل: روایات و... ككر می

... 

 شود. ی و منابع شمار  گذاری نمیچکید ، مقدمه، نتیجه گیر. 3. 2

عناویم و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در صورت ناگزیری از عناویم فرعی، با اعداد متوالی . 4. 2
 شود.می      گذاری نگانه

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: فقط از نقطه استفاد  میگذاری در  یۀ تیترها برای شمار . 5. 2

 نادی و تنظیم کتابنامه. شیوۀ ارجاع است3 

ارجاع به منابع، باید حاوی حداقل اطلاعات وافی به مقصود باشد كه بلافاصله پس از نقل مطلب یا اشار  
 آید. به آن در درون متم و میان دو كمان) ( می

 متنی. شیوۀ درون1. 3

 و جلد و شمارۀ ص، شمارۀ 1مستند مگاهیر در ارجاع به كتاب یا مقاله )فامیل پدیدآورند  بر اساس
 اسلش در میان آن دو(: 

فاصله با پرانتز+ كاما+ صفحه پرانتز باز با فاصله از كلمۀ قبل+ فقط فامیل نویسند  تا دو نفر بی .1
 بدون حرف ص+ پرانتز بسته+ نقطۀ پایان جمله.

آید: )طباطبایی، در صورت استفاد  از جلدهای متعدد فقط شمارۀ جلد بدون حرف ج می .2
 (. 2/11هیدثانی، ؛ ش3/258

 .108تا179آید: برای نوشتم صفحات آغاز و پایان منبع مدنظر به هیچ وجه خط تیر  نمی .3
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ز نظر شلایرماخر نیز آید: )ابه منابع  تیم، اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی می در ارجاع .4
 .Schleiermacher, 1998, p)پذیرد یابد و از آن تأثیر میوسیلۀ سیاق تعیم میمعنا به
233). 

ای استناد شود، با درج نام اثر پس از نام مؤلف در هر مورد رفع كه چند اثر از نویسند درصورتی .5
( و در صورت وجود چند مؤلف با نام 38: 2؛ همو، دروس، 22ابهام شود: )شهید اول، لمعه، 

 آید.مگابه، اسم اثر نیز می

 .ودشدرج میصورت ایرانیک جا بهنام منبع در همه .6

قراردادن توک توضیحات بیگتری كه به نظر مؤلف ضروری است، با و های توضیحی یادداشت .7
ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا یادداشتایم آید. در در پاورقی همان صفحه میدر محل آن 
 آید.متنی میهمان شیوۀ ارجاع درون هاستناد شود، ب

 پدیدآورناد عنوان نظر(  زم اسات باه اسم صاحب درس )صاحب رأی و ،در منابع تقریر درس .0
نائینی، اجود  ؛صدر، بحوث فی علم ا صول، مقرر: هاشمی شاهرودی :ككر شود )به طور مثال

 التقریرات، مقرر: ابوالقاسم خوئی(.

 . کتابنامه2. 3

ضروری است فهرست منابع جز كتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان 
بق با مستند مگاهیر ایران یا فهرست كتابخانۀ ملی( در انتهای مقاله بیاید. عناصر كتابگناختی باید به )منط

 شرح زیر، در كتابنامه قید شود:

گیومه(، ترجمۀ یا فامیل نویسندۀ اول، اسم نویسندۀ اول، عنوان كتاب )ایرانیک، غیربُلد و بی کتاب:
عدد، شهر: ناشر )بدون واژۀ ناشر، انتگارات، مؤسسه ، چعددتصحیح اسم فامیل، جتحقیق یا بهبه

 نگر یا نگر دانگهاهی(، سال انتگار. مهر اینکه ثبت شد  باشد مانند به

 آید.فقط برای نویسندۀ اول در كتابنامه فامیل پیش از اسم می .1

 بیش از دو نفر: نام نفر اصلی+ و دیهران .2

 ذاشته شود.شناختی نقطه گهای كتابدر پایان همۀ مؤلفه .3

 ق.1483، بیروت: احیاء التراث العربی، 3، چ188، جبحار الانوارنمونه: مجلسی، محمدباقر، 

صورت ایرانیک، سال فامیل و اسم نویسند  اول و دوم، عنوان مقاله داخل گیومه، نام نگریه به مقاله:
 نگریه، شمار  نگریه، سال انتگار، صفحات آغاز و پایان مقاله.

، «فتوای معیار در قانونهذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»زاد ، هادی، حاج نمونه:
  07تا59صص، 1394، 182، ش47، سمطالعات اسلامی

 

 



یخ4  نویسی . تار

آیند، در غیر ایم صورت برای ای میهای ككرشد  در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نگانهتاریخ
 آید.صاری ق و برای میلادی، نگانۀ م میتاریخ هجری قمری، علامت اخت

آید: نکته: همیگه و در همه جا در صورت لزوم ما  به حروف و چسبید  به روز و سال می
 .1398فروردیم12

 . قلم متن5

، 1رسانی، تولیدشد  توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»از قلم استاندارد  شود، حتی المقدورتوصیه می
 .استفاد  شود
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 مشاوران علمی این شماره
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 فهرست مندرجات

 صفحه                                                                                           عنوان
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Abstract 
The heir is divided into relative and causal. The relative heir has three classes ,which despite 

even a person from the previous class, none of the people of the next class inherit. In each 

class, people with a closer degree and less mediation deprive people with more mediation to 

the dead of inheritance. Imami jurists believe that if the heir of the deceased is an Abi uncle 

and an Abuini cousin, the inheritance goes to the Abuini cousin and the Abi uncle is deprived 

of the inheritance. Some consider it according to the rule and because an Abuini cousin is 

closer to the dead, and some consider it against the rule and for a special reason. In this article, 

the evidences mentioned on this saying are examined and proved that this ruling is against 

the rule and it is possible to inherit the Abi uncle despite the abuini cousin; the suspicion of 

the connection between this ruling and the issue of the heredity of the caliphate is then 

answered. 
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 چکیده

بعد ببی   یک ا  اردادشبود  وارث نسب  سه ببیه دارد هه باووود ردد  ا  ببی  بب  به یی وارث به نسبب  و سببب  سیسبیی م 
سد و واسبب   همتدا اردادد دارا  واسبب   بیشببتد سا میز را ا  ارث م دوم رسببد  در ید ببیه نیا ارداد دارا  درو  نادیکارث نم 

هه وارث میز یک عمو  اب  و یک پسدعمو  ابوین  باشدا ارث به پسدعمو  ابوین  اند درصورس هنند  ریها  امامیه بائ م 
بودن پسدعمو  ابوین  به میز و بدخ  آن دلی  ابدبشود  بدخ  آن را ببق باعده و بهم دوم م رسبد و عمو  اب  ا  ارث م 

 شود هه این حکی بدخلافد دانند  در این میاله ادل  ذهدشده بد این بولا بدرس  و اثبات م دلی  خاص م را بدخلاف باعده و به
بوین  ووود دارد؛ سبب ب به شبببه  ارسبان این حکی با مسبب    بددن عمو  اب  باووود پسببدعمو  اباعده اسببز و امکان ارث

  .شودبودن خلارز پاسخ داده م موروث 
 

.: ارثا عمو  اب ا پسدعمو  ابوین ا باعدۀ الابدب یمنع الابعدواژگان كليدي
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 مقدمه

ضٍ »و ببق آی  بور دبیق مشخص شده اسز یک ا  وارثان بهدر بدآن و سنز سهی ید بَعأ لَ  بد ضُهُیأ أَوأ حَامد بَعأ رأ
َ وَأُولُو الْأ

هد 
ابد ال ه تبَ سدندا سبباید ارداد  را هه ا  ل اا این دو ( ارداد  هه ا نظد ببیه و دروه به میز نادیک0۷)انفال: « رد  هد

آمده اسببز:  959در مادۀ سبع آن در حیوق موضببوعه هنند؛ اما در ریه امامیه و بهویژگ  دورسدندا ا  ارث م دوم م 
ب  شود و عمو  اعمو  ابوین  داده م عمو  ابوین  باشدا ارث به پسدهه وارث متورا عمو  اب  و پسددرصبورس »

عمو در درو  بعد ا  عمو بدار دارد  بنابداین لا م اسز اولًا ادل  این در حال  اسز هه پسد« شبود ا  ارث م دوم م 
 بودن خلارز هه ادعا  عباسببیاناب  بدرسبب  شببود؛ ثانیاً ارسبان بین این حکی و موروث بودن عمو  ریها بد م دوم

 بوده اسزا مشخص شود 
مداد ا  عمو  اب  یا پدر ا بدادر پدر اسببز هه مادرشببان متفاوت ول  پدرشببان یک  اسببز  عمو  ابوین  یا 

عمو  ابوین  اولاد ذهور این عمو اسز  پسبدپدرومادر ا بدادر پدر اسبز هه پدر و مادرشبان یک  اسبز و مداد ا  
 شود هه پدرشان متفاوت اسزا ول  مادرشان یک  اسز عمو  ام  یا مادر  به بدادر پدر گفته م 

 
 . دیدگاه فقهاي اماميه1

 عمو رسببد؛ ول  دربارۀ ع ز ارث پسببدعمو  ابوین  به عمو  اب  ارث نم ووود پسببداند هه باریها  امامیه بائ 
 ن  دو نظد دارند: ابوی

داین سد اسز  بنابعمو  ابوین  این اسز هه او ا  عمو  اب  به میز نادیکاند هه ع ز ارث پسبد  بدخ  بائ 0
مو  عبددن پسببددلی  ارث»بلامانع اسببز  شببیخ مفید گفته اسببز: « الابدب یمنع الابعد»بددن او ببق باعدۀ ارث

 ۲29دا )مفی« هه عمو  اب  با یک سب  سیدب دارد ک اسزا درحال ابوین  این اسبز هه به دو سب  به میز نادی
عمو  ابوین  این اسز هه او بین هلال  اب  و هلال  ام  را بددن پسددلی  ارث»( شیخ صدوق نیا گفته اسز: ۲29سا 

 ( 300ا المقنع؛ یموا 4/292ا الفقیهبابویها ومع هدده اسز )ابن
 ( 5/247ادریبا عبد  اسز )ابناند هه این استثنا س  بدخ  بائ 9

 بودن این حکی ساهز اسز باعدهاما بانون مدن  دربارۀ سعبد  یا ببق 
بدند؛ مگد در صببورت ان رببار وارث به یا ارث نم ووود اعمام یا اخوال اولاد آنبا»هند: میدر م  959مادۀ 
ن هند؛ لیکعموا عمو را ا  ارث م دوم م پسدعمو  ابوین  با یک عمو  اب  سنها هه ریط در این صبورت یک پسبد

 « بددعمو ارث نم عمو  ابوین  دای  یا خاله باشدا یا اعمام متعدد باشندا ولو اب  سنهاا پسداگد با پسد
شببدها این حکی ببق باعده باشببدا امکان سببدایز حکی ردق این دو بول این اسببز هه اگد بداسببال سع ی  ذهد

دای  ابوین  و دای  اب  باشد هه در این ئ  مشابه ووود دارد؛ مث  وای  هه وارث میز پسدمذهور در روایات به مسبا
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خابد اینکه این حکی خلاف باعده رسد؛ اما اگد حکی مذهور سعبد  باشدا بهدای  ابوین  م صبورت ارث به پسبد
 آن به مسائ  مشابه ووود ندارد  مورد مذهور در نص یا م   وراق در اوماع اهتفا هدد و امکان سدایز بهاسزا باید 

رسببدا نه عمو  ابوین  باشببدا ارث به عمو  اب  م سببنز معتیدندا اگد وارث عمو  اب  و پسببدریها  ای 
 ( 2/333عمو  ابوین  )مغنیها پسد

 
 مسئله . حکم فرض تغيير صورت2

حکی  یک نیا اینبودن یدر صورت متعددعمو باشد یا ددر ریه و حیوق دربارۀ اینکه آیا حتماً باید یک عمو و یک پسد
هندا عمو وارثان دیگد باشندا حکی ثابز اسز یا سغیید م صبادق اسبز یا خید و نیا دربارۀ اینکه اگد با عمو و پسبد

 نظد ووود دارد اختلاف
ن آ عمو  ابوین  دانسته و سعمییحکی را من رد به صورت اوتماع عمو  اب  و پسد 959در بانون مدن ا مادۀ 

عمه و صبورت سعدد یدیک یا صورت اوتماع عمه و دای  و خال  اب  با پسدعمو یا اوتماع دای  اب  با پسد یا دختدبه
 دای  و خال  ابوین  و    را منتف  دانسته اسز 

 شود: یا در اینجا ممکن نیسز  به پنج صورت ه   اشاره م یا  مخت ف  دارد هه ذهد یم  آنمس  ه صورت
عمو یا ید دو اند نفد باشند  حال آیا عمو  ابوین  باشدا اما عمو یا پسدوارث عمو  اب  و پسد ل:صووت  او 

 شوند یا خید؟ یا  اب  میدم م در این صورت یی پسد یا پسدان عمو  ابوین  بد عمو یا عمو
شببود و م عمهند و عمو  اب  حاو  پسببدعلامه ح   گفته اسببز هه اگد یک  متعدد شببودا حکی سغیید م 

شببود )شببهید اولا عمو بد عمو میدم م اند هه در ردض سعدد نیا پسببدا  گفته(  اما عده2/713 اقواعد الاحکام)
عمو در صورت سعدد   میتض  بدا  سیدم پسد0»(  شبهید ثان  گفته اسز این عده سه دلی  دارند: 2/559ا الدروس

عمو  واحد مانع عمو شودا پب عمو  اب  اسبز  اگد پسد عمو  ابوین  در هنارنیا مووود اسبز و آن ووود پسبد
  سببب  9د؛ شببونشببوندا متعدد م شببود؛  یدا اسببباب  هه سببب  سیدم م عمو  متعدد به بدیق اولٰ  مانع م پسببد
عمو مانع این سب  اسز و مانع یک  ا  دو سب  هه در عدض بودن اسز و ووود پسدبددن دو عمو و بیشتدا عموارث

دلی  اینکه ابن به عی اضبباره شببدها مفید عموم اسببز و یم  به‘ ابن العی’  ه م  9مانع دیگد  نیا یسببز؛ اندا یی
 ( 75/739ا مسالک الافهام)شهید ثان ا « شودردوض را شام  م 

بور عمو با بید وحدتا میتض  )حاو ( باشدا نه به  شباید پسبد0بد ید سبه دلی  اشبکال وارد شبده اسبز: 
بودن نیا سببب  متعدد عمو  ابوین  باشببدا در صببورت متعدداس اد اگد سببب  نفب عنوان پسببد م  ق  در صببورت

ه شود نعمو و بید وحدت باشبدا در صبورت سعددا سب  منتف  م خواید بود؛ اما اگد سبب  عنوان  مده  ا  پسبد
نه در صورت سعدد عمو یی ممکن اسز صدراً در صورت وحدت سب  باشدا بودن پسبد  مانع9اینکه متعدد شبود؛ 
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ه ه« اعیان بن  الام   »  در نربوصا مفدد مضار  ووود ندارد سا مفید عموم باشد   یدا در روایات آمده اسز: 9آن؛ 
 ( 79/525شود )نداب ا شام  صورت سعدد نیا م 

اند مدرک من رببد در اوماع اسببز و اون این حکی خلاف اصبب  اسببزا بد م   وراق هه ووود بدخ  گفته
یا  دیگد به باعدۀ الابدب یمنع الابعد شببود و در صببورتمو  ابوین  سنها با عمو  اب  سنهاسببزا اهتفا م عپسببد

عمو سمسک شود یا ا  یا  سعدد عمو و پسدشود و اوماع دلالز لفظ  ندارد سا به ابلاق آن بدا  صورتمداوعه م 
سعدد ووود نداردا ال اق صورت سعدد به وحدت آن خروصیز الغا شود؛ اما اگد ییین هددیی هه ردب  بین وحدت و 

 ( 9/255ص یح اسزا و این یی بعید نیسز )یاشم  شایدود ا 
عمو  ابوین ا  وج یا  ووه یی وارث یسببتند  در این صببورت گای  در هنار عمو  اب  و پسببدصوووت  دو :

عمو یی شوندا مانع ارث پسد یک ا  ببیات نمهب در یی شهید ثان  گفته اسز: اون  ن و شوید مانع ارث یی 
(  در این صورت ابتدا سهی 75/739ا مسالک الافهامشبوند؛  یدا میتضب  بدا  سدویح ووود دارد )شهید ثان ا نم 

 خدوج ا  نص باید به بدر اند درشود  اما هسان  هه بائ شود و بعد سک یف بیی  وراث روشن م  ن یا شوید داده م 
 دانند عمو  ابوین  را حاو  عمو  اب  م ین صورت یی پسدمتیین اهتفا هددا در ا
گیدد  مثلًا وارث عمه بدار م عموا پسدوا  پسبدوا  عمو هه مذهد اسبزا عمه یا بهگای  به صووت  ووو :

  عم  ابوین  اسزعمو  ابوین  و عم  اب  اسز یا عم  اب  و پسدعم  ابوین  اسز یا پسدمیز عمو  اب  و پسد
رسببدا نه هند؛ یعن  ارث به عمه م وا  عمو  اب ا عم  اب  باشببدا حکی سغیید م انبد: اگد ببهگفتبهبدخ  

دریبا اعمو  ابوین  صورت گدرتها نه مس    دیگد )ابنعمو؛  یدا اوماع بد مسب    اوتماع عمو  اب  و پسبدپسبد
 عمو نیا مند دلی  اسز هه ووود ندارد دیگد حکی در دلی  مختص به عمو اسز و ال اق عمه به عبارت(  به5/247

هندا  یدا عمو و عمه در وا  عموا عمه بدار گیددا حکی سغیید نم امبا شببیخ بوسبب  ببائب  اسببز هه اگد به
گونه سفسید بودن این دو را این(  شهید ثان  ع ز مشتدک4/710ا الاستبصاربودن اشتداک دارند )نک: بوس ا سبب 

الجم ه حاو  انبد و در یبک ببیه و دروه بدار دارند و ید دو ر بددن مشببتدکاون در اصبب  ارث»هدده اسببز: 
 ( 2/39ا الروضة البهیة)شهید ثان ا « یا سغیید هند شوند  بنابداین نباید حکی آنم 

بودن نیسز؛ اون ممکن بودن ملا م با اشتداک در مانعاشبکال اسبتدلال ایشبان این اسبز هه اشتداک در سب 
دو مسب  مدخ یت  در ممنوعیز داشته باشد هه دیگد  نداشته باشد  بنابداین با سغیید مدد به  ن حکی اسبز یک  ا  

عموا باشد  ا بدر  روایات نیا شام   نان خروص اگد سغیید مدد به  ن در بدف مانعا یعن  پسدماند؛ بهثابز نم 
 ( 79/525شود )نداب ا نم 

عموا پسدد وا  پسدعمو اسز یا بهوا  عمو پسدوت اسز؛ مثلًا بهگای  درو  یک بدف متفا صوت  چهات :
بدد هند و پسدد پسدعمو ارث نم گفته اسز ابو  این اسز هه حکی سغیید م  مسالکعمو اسز  شهید ثان  در پسبد
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(75/739 ) 
 عموپسببد شبباید دلی  ایشببان این باشببد هه حکی در روایز به عنوان عمو سع ق گدرته اسببز و عمو ب عاً شببام 

 شود عمو نم عمو شام  پسدد پسدشود یا پسدنم 
شببودا درسبز نیسببز؛  یدا ادل  مسب  ه شببام  آن عمو ابلاق م عمو یی حیییتاً پسبداگد بگویند به پسبدد پسببد

 ( 79/524شود و دلی  خاص دیگد  یی ووود ندارد )نداب ا نم 
ن  دای  یا خاله یا ید دو یستند  یعن  در هنار عمو و عمو  ابویگای  در هنار عمو  اب  و پسد صوت  پنجم:

 یا  متفاوس  دارند:عمو ردد  اسز هه ونسش ا  مانع و ممنوع نیسزا درخروص این مس  ه ریها دیدگاهپسد
بدابد دای  یا سان هه به عمو دورسد؛ بدینشود و ارث به عمو و دای  م عمو ا  ارث م دوم م پسد دیدگاه اول:

مختلف (  این بول در 79/523بدد و دای  یا خاله سهی مادر را )یمانا شبود   یدا عمو سبهی پدر را م اده م خاله د
شرائع الاسلام (ا 5/247ادریبا )ابن سرائرنسبز داده شده و در  ببد الدین ( به عماد9/43)علامه ح  ا  الشییهه

مسییالک ( و 2/559)شببهید اولا  لدروس الشییرعیها(ا 5/10)علامه ح  ا قواعد الاحکام (ا 4/24)م یق ح  ا 
( و بعدیا راض  نداب  آن را به ومهور 790( پذیدرته شبده اسبز  شهید ثان  )یمانا 75/797)شبهید ثان ا  الافهام

 ( 79/524اند )متأخدان نسبز داده
 ادل  ایشان به این بدار اسز: 

بددن عمو منتف  وبت  او م دوم شببودا مانع ارث شببود ووسببی   دای  یا خاله ا  ارث م دوم م عمو به  پسببد0
 ( 9/259بدد )یاشم  شایدود ا شود؛ بنابداین عمو با دای  یا خاله ارث م م 

هد »  بد اسال آی  شدیف  9
تَابد ال ه ضٍ رد  هد بَعأ لَ  بد ضُهُیأ أَوأ حَامد بَعأ رأ

َ ( باعده این اسز هه نباید 13)انفال: « وَأُولُو الْأ
خلافد باعده نیسز و در ا  وا عم  بددلی  نص و اوماعا اارهسدا دورسد ارث ببدد  اما بهشاوند نادیکووود خویبا

انین موبعیت  باید به م   وراق یا نص اهتفا هدد  پب سببدایز حکی به مسببائ  دیگد وایا نیسببز )سببباوار ا 
50/729  ) 

هه در اندا اینجا حاهی اسز؛ اناندر ارث شدیک  ابلاق روایاس  هه دلالز دارد عمو و دای  در یم  حالات 9
ند عَیٍّ وَ »م د  ا  امام صبادق)ع( آمده اسز: بنخبد سب م 

ا وَ بَالَ رد  ابأ خَالَ د مَالُ لد أ ند عَیٍّ وَ خَالٍَ  بَالَ الأ
هُ بَالَ: رد  ابأ أَنه

ند خَا
ند عَیٍّ وَ ابأ

ا وَ بَالَ رد  ابأ خَالد مَالُ لد أ الَ الأ الٍا ببَ ؛ خبَ ند
ثَیَیأ نأ

ُ ُ  حَظِّ الْأ ثأ هَدد مد امام صببادق)ع( در حدیث  در لٍَ ا بَالَ لد ذه
عمو و دای  گفز: یم  مال ا  آن دای  اسز و عمو و دای  ردمود: یم  مال ا  آند خاله اسبز و دربارۀ پسدمورد پسبد

ن’خاله گفز: عمو و پسبددربارۀ پسبد ثَیَیأ نأ
ُ ُ  حَظِّ الْأ ثأ هَدد مد (  این روایز ابلاق 29/795)حدعام  ا (« 00نساء:) ‘لد ذه

 (  50/729شود )سباوار ا دارد و شام  م   ب ث هه عمو  اب  حضور دارد یی م 
موس  ووود دارد هه سوثیق نشده بندلی  اینکه این روایز به خبد سوصبیف شبده این اسبز هه در سند آن عمدان
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اند پدرش ثیه اسز  یمچنین در سند آن هه او یی سوثیق نشدها یدظدیف ووود دارد بناسز  یمچنین در آن حسن
 ( 790م د  اسز هه سوثیق نشده اسز؛ اما دلالتش هام  اسزا  یدا ابلاق دارد )اراه ا بنس م 

هه شودا انانشود هه ارث ببدد و ردض ما این اسز هه و  ا  ارث م دوم م عمو وبت  حاو  عمو م   پسد0
شبد؛ بنابداین حاو  نخواید بود  ضبمن اینکه آنچه با دلی  ثابز شدها س  یا هارد بودا حاو  نم عمو بااگد پسبد

عمو اسز سا اینکه خودش مال را ببدد؛ اما اینکه او حاو  عمو شود سا مال را دیگد ا شبدن عمو سوسبط پسدم دوم
   عمو نیسز و بد اسال باعدها عمو یی ارثعمو بدابودن پسدمث  دای  ببددا دلی   ندارد  بنابداین دلی   بد حاو 

 ( 021سا002شود )یموا سوم به دای  داده م سوم به عمو و یکخواید بدد؛ یعن  دو
بددن شدن بودا بدادران حاو د مادر بد  نیسز؛  یدا اگد ارثبودن ارثایداد این دلی  این اسز هه شدن حاو 

 ( 4/722شدند )راض  میدادا نم 
شوند و مال به دای  یا خاله عمو  ابوین  ید دو ا  ارث م دوم م اند عمو  اب  و پسدبدخ  بائ  دیدگاه دو :
(  2/551ا الدروسشبود  شبهید اول این بول را به سبدیدالدین م مود حمر  نسبز داده اسز )یا ید دو داده م 

وسی   دای  یا خاله ا  ارث م دوم مو بهعموا و پسدعوسی   پسددلی  این بول انین م دح شبده اسز هه اولًا عمو به
وسی   دای  یا خاله دلالز دارد  پب عمو بهشبدن پسبد(؛ ثانیاً خبد سب مه بد م دوم4/593رهد ح  ا شبود )ابنم 

 شدن اولویز دارد سد اسز )عمو( در م دومهس  هه ا  او ضعیف
 بد باشدا اوهند؛ ب که اگد ارثا  ارث م دوم نم بور م  ق عمو را عمو بهایداد اسبتدلال اول این اسز هه پسد

وسی   دای  شبود  در اینجا نیا ردض این اسبز هه او ا  ارث بهسبا د و اگد ارث نبددا مانع دیگدان نم را م دوم م 
ن اسواند عمو را ا  ارث م دوم هند  دیگد اینکه انین استدلال  بیشتد شبیه بیال و است سم دوم اسز؛ بنابداین نم 

بددنا ملا م با اولویز او بد عمو در یم  عمو بد عمو در ارثاسبز  ایداد استدلال دوم یی این اسز هه اولویزد پسد
ود؛ شاحکام نیسبز  به یمین دلی  هس  بائ  نیسز هه اگد دای  یا خاله با عمو  اب  ومع شدندا عمو م دوم م 

 ( 594سا  24/592شد )روحان ا باید م دوم م در حال  هه اگد اولویز سام بودا در ردض مذهور نیا 
(  9/43م دح هدده اسز ) مختلف الشیههعمو  سنهاسز  این احتمال را علامه در مال بدا  پسد دیدگاه وو :

عدضا مانع دیگد  نیا سوضببیح اینکبه عمو و دای  در یک مدسبه و در عدض یی بدار دارند و مانع یک  ا  دو امدد یی
 ( 4/599دو در عدض یی نخوایند بود )ابن رهد ح  ا یسز؛ و الا این 

بددن و در مدسبه وواب علامه ح   به این احتمال این اسببز هه عمو و دای  بد اسببال دلی  ریط در اصبب  ارث
عبارس  این اسبتدلال بیال امور اعتبار  شدع  با ع   و موانع سکوین  اسز اندا نه در یم  احکام  بهبایی مسباو 

(؛  یدا ممکن اسز امد  م کوم به حکم  باشد هه مساو  9/259روشبن اسز )یاشم  شایدود ا  هه رسبادش
آن امدا م کوم به آن نباشد  وواب نیض  نیا این اسز هه اگد این استدلال ص یح بودا باید حاوبان مادر در ما اد 
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اند؛ در حال  هه حاو  مادر ساو شبدندا  یدا پدر و مادر در دروه مبد سبدلا یعن  بدادرانا حاو  پدر نیا م 
 (  4/722حاو  پدر نخواید بود )راض  میدادا 
عمو عکبا دلی  داریی هه دای  حاو  پسدعمو حاو  دای  شبود؛ ب که بدعلاوه بد این دلی   نداریی هه پسبد

 م د  آمده اسز بنشود  انان هه در خبد س م م 
ا دروسالدین مرببد  )ز  این بول را شببهید اول به شببیخ معینعمو اسببمال بدا  خاله و پسببد دیدگاه چهات :

وواید نیا آن را بو  ( نسبز داده اسز  صاح 9/43الدین راوند  )به ب   مختلف الشیهه(ا و علامه در 2/551
اند اعتداف هدده همتد رییه  به آن حکی هدده اسببز  دلی  ایشببان این اسببز هه میتضبب ا یعن  ووود دانسببتها ید

عمو یی دشدن دای  و پسبودن عمو ا  ارث مووود اسز و مانع یی مفیود اسز  بدا  م دومعموا بدا  م دومپسبد
عمو عمو مانع نخواید بودا یداند پسداول  پسدبدیقد میتضب  مووود نیسز؛  یدا عمو مانع دای  نیسز  بنابداین به

عمو (  یمچنین بدا  اینکه ریط در صببورس  پسببد59/719ووایدا در اینجا بد عمو در ارث اولویز دارد )صبباح 
سوان یا نم ووود یک  ا  آنیا هسب  نباشد؛ اما باو ا  بدف عموشبود هه در درو  اووود دای  ا  ارث م دوم م با

شود هه ا  بدف وسی   هس  ا  ارث م دوم م ووود دای  ا  ارث م دوم شده اسز  او ریط بهعمو باگفز هه پسبد
هند و   نم عمو سغییدگیددا به خلاف دای ؛  یدا سهی او با بودن یا نبودن پسدعمو باشبد؛  یدا نربی  ارث او را م 

الک مسگیدد )شهید ثان ا شبودا نه با آنچه ا  دیگد  م حال آنکه حج  سنها با گدرتن نربی  م جوب م یق م 
 ( 75/797ا الافهام

اش این اسز هه یدگاه دای  علاوها لا مهایداد دلی  اول این اسبز هه اولًا این بیال اسز و بیال باب  اسز  به
عمو حاو  او شود؛ در حال  هه احد  به این بائ  نیسز )یاشم  شایدود ا دا پسدعمو باشد و عمو نباشبا پسد

 وا اولویز دارد؛ حت عمو بد عمو در یمهعمو دلی  بد این نیسز هه پسدشدن عمو سوسط پسد(؛ ثانیاً م دوم9/259
هه شام  مس    مفدوض نیا  شبدن او دلالز داردهه دلی  بد م دوموسبی   دای  و خالها درحال نشبدن بهدر م دوم

لَ  »شببود  اشببکال دلی  دوم این اسببز هه ما یی دلی  خاص )روایات( و یی دلی  عام م  هُیأ أَوأ ضببُ حَامد بَعأ رأ
َ وَأُولُو الْأ

ضٍ  بَعأ شببود  ابلاق این ادله یمچنین صببورس  را ووود دای  ا  ارث م دوم م عمو با( داریی هه پسببد13)انفال: « بد
دادن حکی به وضعیت  هه عموی  نباشدا بدون دلی  اسز یا وارث  باشد و سخریصه ا  ناحی  عموشود هشام  م 

 ( 50/729؛ سباوار ا 24/592)روحان ا 
 

 . مقتضاي ادله3

عمو  ابوین  بد عمو  اب  صبدراً اوماع باشبدا باید به بدر متیین اهتفا هدد و صبدراً در صورت اگد دلی  سیدم پسبد
گانها اولویز ابدب را مبنا  حکی بدار داد؛ عمو حکی هدد و در دیگد موارد پنجعمو به سیدم پسببداوتماع عمو و پسببد
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 وضعیز سعدد سدایز داد  سمسک هدد و آن را به سوان به ابلاق آن یدا اوماع دلی  لب  اسز و نم 
یک ا  بدرین با الغا  خرببوصیزا اما اگد دلی  صبدراً روایات باشبدا ممکن اسبز عدف در صبورت سعدد ید

عمو نباشد  یمچنین ردب  بین ووودداشتن بودن عمو یا پسدعمو را حاو  عمو بداند و ردب  بین واحد یا متعددپسد
عمو شوند  بنابداین در این دو صورت نیا پسدید نباشد؛  یدا  ن و شوید با یم  ببیات ومع م یا نداشبتن  ن یا شو

 دادن حکیوا د عمو عم  اب  باشدا سدایزعمو باشدا یا بهعموا پسدد پسدوا د پسبدمانع عمو خواید بود؛ اما اگد به
 دارد روایز مست ام دلی  معتبد یا اولویز ب ع  اسز هه در اینجا ووود ن

عمو  ابوین  و عمو  اب ا خاله یا دای  یا ید دو باشببدا باید روایات را بدرسبب  هدد  اما در صببورس  هه با پسببد
برید بدند؛ مث  ص ی   ابواند: دست  اول به ابلابشان دلالز دارند هه عمو و دای  یا خاله ارث م روایات سه دسته

(  این 71/309؛ حدعام  ا 9/529ا تهذیب الاحکام)بوسبب ا « ث ثل عی الث ثان ول خال ال»هه در آن آمده اسبز: 
عمو با دست  دوم دلالز دارد هه اگد پسدشود  یا را نیا شام  م عمو با آنروایز ابلاق دارد و صبورت حضبور پسد

شود و یم  ارث بدا  دای  و خاله اسز؛ مث  خبد س مه ا  امام ارث م دوم م عمو ا  دای  و خاله ومع شوندا پسد
 ،تهذیب الاحکام)بوس ا « ر  ابن عی و خال  بال: المال ل خال  و ر  ابن عی و خال بال: المال ل خال»صادق)ع(: 

و  اب  ومع شوندا عمو  ابوین  با عم(  دسبت  سوم نیا دلالز دارد بد اینکه اگد پسد71/303؛ حدعام  ا 9/523
 ( هه مفرلًا بدرس  خواییی هدد 792و  29/725)یموا عمو اسز یم  مال ا  آن پسد

حال اگد بگوییی هه روایات دست  سوم م   ب ث ما نیسزا مس  ه روشن اسز: میتضا  روایات دست  اول این 
دوم نیا با آن مناراس  ندارد؛ اما اگد هنند و روایات دست  اسبز هه عمو و دای  و خاله ارث را بین خودشبان سیسیی م 

عموا اه   بائ یی هه پسد0شودا دو حالز ووود دارد: بائ  شویی هه ابلاق روایات دست  سوم شام  ردض ما یی م 
شود و ارث به خاله یا هند؛ در این صورت عمو ا  ارث م دوم م وارث باشد و اه نباشدا عمو را ا  ارث م دوم م 

عمو وارث باشببد و اون در اینجا شببود هه پسببد  بائ یی ریط در صببورس  عمو ا  ارث م دوم م 9رسببد؛ دای  م 
 شود شود  در این صورت ارث بین عمو و خاله یا دای  سیسیی م بددن عمو نم عمو وارث نیسزا مانع ارثپسد

 
 عموي ابوینی بر عموي ابی . ادلۀ اولویت پسر4

 اند: عمو  ابوین  بد عمو  اب  به ادل   ید استناد وستهریها بدا  اولویز پسد
 . قاعدۀ الاقرب یمنع الابعد1. 4

شبود بد  دورسد ا  خود م سد باشبدا مانع ارثهب ا  نظد نسب ا به میز نادیکمعنا  باعده این اسبز هه ید
شببود  این باعده علاوه بد ارث در نیا سعبید م « لابدبالابدب را»(  ا  این باعده به باعدۀ 421)وعفد  لنگدود ا 

 رود ابواب دیگد ریها مانند دی  عاب ها نفیها حضانز و    نیا به هار م 
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یاا ووود خویشبباوندان ببی  اولا یعن  پدر و مادر و رد ندان و رد ندان آنبد اسببال این باعده در باب ارث با
ووودد حت  دورسدین خویشاوند رسبد و بایا نم خوایدان و بدادران و رد ندان آنارث به ابوام ببی  دوم یعن  اوداد و 

 رسد یا نم یا و رد ندان آنیا و دای در ببی  دوما ارث به ابوام ببی  سوم یعن  عمو
دان ووود خویشاونرسد هه در درو  بعد بدار دارند و باووود ارداد در یک دروها ارث به ارداد  نم بور بایمین

 بدند رسد  ریط  ن و شوید با وارثان در یم  ببیات ارث م نسب  ارث به خویشاوندان سبب  نم 
سورۀ انفال اسز:  0۷سدین دلی  آی  بدا  این باعده به ادل  متعدد  ا  بدآن و سنز و عی  استناد شده اسز  مهی

دُ وَیَاوَدُوا وَوَایَدُوا مَعَکُ » نأ بَعأ ینَ آمَنُوا مد ذد
هَ وَاله نه ال ه هد إد

تَابد ال ه ضٍ رد  هد بَعأ لَ  بد ضُهُیأ أَوأ حَامد بَعأ رأ
َ کُیأ وَأُولُو الْأ نأ كَ مد یأ رَأُولَ د

یی   ءٍ عَ د کُ ِّ شببَ أ  یسببتند و شببما نمودندا ا  وهاد شببما با و هددند یجدت و آوردند ایمان بعداً  هه ؛ هسببان «بد
 داناسز  ایایمه به داشتها سااوارسدند؛ خداوند میدّر خدا هه احکام  بدخ  دیگدا در خویشاوندان بدخ  نسبز به

اند  این آیه ریط اولٰ  بودن بدخ  را ثابز بد اسببال این آیه بدخ  ا  خویشبباوندان بد بدخ  دیگد در ارث میدم
 هدده و مرادییش را بیان نکدده اسز 

نه  بَالَ »امام صادق)ع(:  خاا  ا  ایوباب  بدخ  روایات نیا ملاک ابدبیز را بیان هدده اسبزا مانند: صب ی    إد
ابد عَ د  رد  تبَ یٍ  ذد  هبُ ه  أَنه  هد  د  رَحد

لبَ اد
مَنأ ید  بد حد ذد  الده

هد  یجُد   اله لاه  بد دَبَ  یکُونَ  أَنأ  إد ث  أَبأ لَ  وَارد مَیزد  إد هُ  الأ نأ جُبَه مد « رَی أ
منال  خویشاوند  هه در ببی  بعد  بدار بگیددا به(؛ یمانا در هتاب ع  )ع( ید 9/299ا تهذیب الاحکام)بوس ا 

هشد؛ اما اگد ببی  بب   نده باشندا ببی  سو  خود م آن خویشاوند  اسز هه میداث میز را ا  راه خویشاوند  به
 هنند بعد  را م دوم م 

 ابعد دانسته شده اسز  شخص بددنارث میزا مانع به ابدب روایزا ووود وارث این در
یا ا  حوصب   این نوشتار خارج اسز نیا ووود دارد هه ارداد ید ببیه را بیان هدده؛ اما ذهد و بدرسب  آن روایاس 

 ( 00سا  0/0۷)نک: ه ین ا 
دروه باشندا بد اسال این باعده ببیه و ییدر ریه و حیوقا رددد دارا  دو سبب  بد رددد دارا  یک سب ا اگد یی

شوند )موسو  اردبی  ا ادر و خواید ابوین ا بدادر و خواید اب  ا  ارث م دوم م ووود بدهه باشبود؛ انانمیدم م 
77/590 ) 

ارث  اند هه بد عمو  اب  دربدخ  نظید شبیخ مفید یک  دیگد ا  مربادیق این باعده را پسدعمو  ابوین  دانسته
ک شود هه دارا  یتیدب اب  م شبود؛  یدا متیدب ابوین  دارا  دو سب  اسز و این موو  ابدبیز او بد ممیدم م 

 ( 995سب  سیدب اسز )
ا  ووود این ع زا حکی مذهور ثابز نیسز؛ مث  مس  هایداد اسبتدلال ایشبان این اسز هه در بدخ  مسائ  با

 رسد  اند هه ارث به بدادر اب  ماسفاق بائ هه وارث میزا پسدد بدادر ابوین  و بدادر اب  باشد  در این صورت ریها به
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ردض ارث نبددن پسدد بدادر ابوین  این اسز هه بدادر اب  بهشیخ مفید بدا  ردار ا  این ایداد گفته اسز ع ز ارث
میدم اسز   بددابدابز ارث م بددا بد هس  هه بهردض ارث م رحی  و هس  هه بهبددا ول  پسدد بدادر ابوین  بهم 

یا هسبب  هه به دو سببب  ارث ببددا بد وارثد   بنابداین ا  بین آنبدندبداببز ارث م عمو و عمو ید دو ببهامبا پسببد
 ( ۲29سا  ۲29شود )سبب  میدم م یک

دم  سبب  ووود ندارد؛  یدا اگد انین سیبودن متیدب دوسبب  بد متیدب یکپاسبخ این اسبز هه دلی   بد میدم
 شد در هار بودا بدادر ابوین  یی بد بدادر ام  میدم م 

بودن ابوین  بد اب  به این دلی  باشبد هه ملاک صدق عدر  اند هه ممکن اسبز ابدبه سوویه هددهگونبدخ  این
سدبودن ارسبان و انتسبابا و بدون شک متیدب ابوین  عدراً خابد همتدبودن واسب ه یا م کیابدبیز اسبزا خواه به

 یشببتد ا  متیدب اب  سنها یا ام سد اسببز و وهز بدابتش یی بابدب اسببز؛  یدا ارسبان و انتسببابش به میز شببدید
ماند  شودا لذا متیدب اب  باب  م شود و متیدب ام  با دلی  )اوماع( خارج م سنهاسز  بنابداین ریط مانع اب  م 

 ( 79/210اسال مس  ه م ابق باعدۀ الابدب یمنع الابعد اسز  شاید نظد شیخ مفید یی یمین باشد )نداب ا اینبد
بدادر  هه بدادر ابوین  بداولًا بد ردض هه دارا بودن دو سب  عدراً موو  ابدبیز باشد؛ انانپاسبخ این اسبز هه 

شبود و این ریط در صبورس  اسبز هه ید دو در یک دروه باشند؛ اما در صورس  هه درو  اب  میدم بد اب  میدم م 
در درو  و وسد اسببز میدم  شببود؛ بد عکبا عدف هسبب  را ههابوین  باشببدا عدراً سعدد سببب  باعث ابدبیز نم 

عم  گونه باشدا در وای  هه پسدسد یک سب  سیدب داشته باشد؛ ثانیاً اگد ایندارد  یداند صباح  درو  نادیکم 
کدده هب انین ادعای  نآنکه یی عم  ابوین  بد عم  اب  میدم شود؛ حالابوین  با عم  اب  وارث اسز نیا باید پسد

 عمو  ابوین  بد عمو  اب  ببق باعدۀ الابدب یمنع الابعد نیسز اسز  بنابداین سیدم پسد
 . ونت2. 4

ان ا دانند )ریض هاششده در این باب را مستفیض م ا  روایات ذهددر سبنز به روایاس  استناد شده اسز  عده
 داندم  شده را ا  نظد سندا ضعیفضمن اینکه روایات ذهد« گونه نیسز این»گوید: (  صباح  ریاض م 5/502

(  4/292ا الفقیه« )دلی  خبد صب یح منیول ا  ائمه اسزاین حکی به»گوید: بابویه م (  ابن534/ 74)بباببای ا 
 لا م اسز روایات بدرس  سند  و دلال  شوند: 

ثَنَا أَبُو » عمواته:ب أ. توایوت سسوو  زُ: حَده بٍ بَالَ بُ أ
َ

بٍ وَ أُمٍّ أَوأ عَیٌّ لْد
َ

نُ عَیٍّ لْد دَبُ ابأ مَا أَبأ )ع( أَی  هد
دد ال ه بَالَ أَبُو عَبأ

هُ هَانَ یَ  ٍ )ع( أَنه ند أَبد  بَالد
ینَ عَ د ِّ بأ ند مد أْ مُ یدد الأ وَرد عَنأ أَمد عأ

َ ثد الْأ َ ارد یعد   عَند الأ بد
َ اقَ السه سبأ نأ یُوإد دَبُ مد مِّ أَبأ

ُ یَانُ بَند  الْأ لُ أَعأ
هد أَبَا رَسُولد 

دَ ال ه نه عَبأ یٍَ  إد نٍ صَارد نأ عَیأ هَا مد زَ بد
ساً ثُیه بَالَ ود أ تَوَ  وَالد تد بَالَ رَاسأ عَلاه بد  بَند  الأ

َ
ٍ  لْد )ص( أَخُو أَبد  بَالد هد

یهد وَ ال ه
هد   ( 792و  29/725)حدعام  ا  «أُمِّ

‘ سد اسببز یا عمو  پدر ؟پسببدعمو  پدرومادر  نادیک’امام صببادق)ع( ردمود: »گوید: ره م عمابنحسببن
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ردمود: هسان  هه پدر و ابواس اق سبیع  ا  حارث اعور بدا  ما خبد آورده هه امیدمْمنان ع  )ع( م ’عدض هددم: 
نشببسببتن خود سغیید  داد و سبب ب امام)ع( در ‘ سدند مادر واحد  دارند ا  آنان هه ریط پدر واحد  دارندا نادیک

 ‘«راست  هه عبدال ه پدر پیامبد)ص( بدادر پدرومادر  ابوبال  بود آن را ا  اشم   لال  آورد   به’ردمود: 
دّ  ا  عّ  گدرته شده اسز  عّ   یی شتد اسزا در میاب  نَهَ   نَهَ  این اسز هه سدآشامیدن پشزد  اعَّ   بد و ن ضبَ

ف هند سا آب ا  گ ویش پایین بدود و دوباره بنوشبد  عَّ  و نَهَ  دربارۀ رضبباع نیا استعمال شبتد بعد ا  آشبامیدن سوب
ت»شبود و م  عَلاه سا  77/491منظورا شود )نک: ابنبه رد ندان یک مدد ا   نان متعدد )بدادران اب ( گفته م « بَند  الأ

 ( 555و  5/297اثیدا ند )ابنگوی(؛ اما اگد مادرشان یک  و پدرشان مخت ف باشدا اخیاف م 410
اعیان ا  عین گدرته شببده اسببز  مداد ا  عیند ایا ا بسببمز ار شببمند آن اسببز  بنابداین مداد ا  اعیان بدادران  

 المْمنین ع  )ع( اسز (  عین صاریه نیا هنایه ا  امید9/2717اسز هه پسدان یک پدر و یک مادر یستند )ووید ا 
اند  اما اون در آخد امام صببادق)ع( بدادران ابوین  نسبببز به بدادران اب  ابدبیدانبد روایز دلالز دارد هه 

اْل ا  ابدب عمو  بودن پسدردمودند هه عبدال ه پدر پیامبد)ص( بدادر پدرومادر  ابوبال  بود و این را در وواب سب
 اب  میدم اسز عمو  ابوین ا بد عمو  شود هه پسداندا مشخص م ابوین  نسبز به عمو  اب  ذهد هدده

(؛  یدا این 2/241شده ضعیف اسز )م یق سباوار ا اند هه روایز ذهدبدخ  بائ  برتووی ووندی توایت:
( هه ا  شیوخ وابف  اسز )علامه 492سماعه گدرته )نجاش ا  بنم مد  بنروایز را شبیخ صبدوق ا  هتاب حسن 

بکد وناح نی  هدده هه ثیه بوده اسبز )نجاش ا بنم مد یی ا  م مدبن(  حسبن3/403 مختلف الشییهه،ح  ا 
مهاود نیا بنم مدبنخالد و ابدایییبن(  نام صفوان543ا رجال(؛ اما شبیخ بوسب  او را وابف  دانسته اسز )549

عماره را شیخ بوس  در هتاب روالش نام بدده و گفته اسز بنشود  البته حسنیک ا  هت  روال  یارز نم در یی 
(  210 ا اما ا  اصبب اب امام م مد بابد)ع( و امام وعفد صببادق)ع( بوده اسببز )سببب ان  سبدیا ا هه و  سببن

 ( 3/709اس اق سبیع  نیا ا  اص اب امام صادق)ع(ا اما سن  متعر  بوده اسز )سفدش ا اب بنیونب
 «ها معتبد نیسزعمو وارد شداخبار  هه در مورد ارث پسد»گفته اسز:  مسالکبد یمین اسبال شهید ثان  در 

 سوان استناداند هه به این روایات بد ردض ضعف سند نیا م (  اما بدخ  بائ 75/732ا مسالک الافهام)شهید ثان ا 
 ( 79/210شود )نداب ا گونه ضعف سند وبدان م اند و اینهدد؛  یدا ریها  امامیه به آن عم  هدده

سوان دروه بودن م د ردض صب ز سندا سنها در صورت ییسیدم در روایز مذهور را ب برتووی دلالی توایت:
تد »پبذیدرز؛ مث  سیدم عمو  ابوین  بد عمو  اب   عبارت  عَلاه نأ بَند  الأ دَبُ مد مِّ أَبأ

ُ یَانُ بَند  الْأ ن م  ق بودبد میدم« أَعأ
 ابوین  بد اب  دلالز ندارد 

اْل  بودن متیدب ابوین  بد اب ا در و ووابا بد اول اگد گفته شود ممکن اسز ردمایش امام ع  )ع( راا بدون س
عمو  صورت اس اد دروها حم  هنیی؛ اما اون در این روایز امام)ع( ا  راو  خواسته هه ا  میان عمو  اب  و پسد
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ی بدیابوین  یک  را معین هند و راو  در وواب امام)ع( روایز مذهور ا  حضدت ع  )ع( را نی  هدده اسزا پ  م 
 شود عام اسز و شام  صورت اختلاف دروه یی م  هه روایز

اْل  م  گوییی: اولًا ایداد  هه بد اسبتدلال به روایز وارد اسبزا یمین اسز هه سخن امام ع  )ع( را وواب س
د اسز سعمو  ابوین  ا  عمو  اب  نادیکاند هه پسداند و نتیجه گدرتههه ا  امام صادق)ع( نی  شده اسزا بدار داده

ب  ووود سالمْمنین ع  )ع(ا ب که بهسب  ووود امیدآنکه عبالا عمو  پیامبدا وارث پیامبد)ص( نبود؛ نه بهو حال
حضدت رابمه)ل(ا حت  حضدت ع  )ع( یی وارث مال پیامبد)ص( نبود و سوویه روایز ممکن نیسز؛ ثانیاً اون 

ابوین  ردد نسبز به عمو  اب  او ا  عمو  بودن پسددر روایز اسبم  ا  میداث نیسبزا بد ردض صب زا بد ابدب
المْمنین)ع( به بددن مال و میام  بنابداین منظور روایز این اسببز هه امیدارث وهات دیگد دلالز داردا نه ا  وهز

 میام پیامبد)ص( اول  ا  عبال عمو  پیامبد)ص( اسز 
ثُونَ دُونَ : »ا  امام ع  )ع( نی  هدده اسز تهذیب الأحکامشبیخ بوس  در ب. توایت دیگر:  مِّ یَدد

ُ یَانُ بَند  الْأ أَعأ
تد  عَلاه کتاب من لا یحضییر  بابویه نیا در (  ابن9/521بدندا نه بدادران پدر  )مادر  ارث م و؛ بدادران پبدر«بَند  الأ

« العلاتاولاد بن  الام أحق من بن  »صببورت مدسبب  نی  هدده و به این سعبید آورده اسببز: این روایز را بهالفقیه 
علاوه در این (  این روایبزا نیا بد ردض صبب ز سببندا ا  نظد دلال  یمان ایدادات روایز اول را دارد  به4/215)

اْل نشده سا مس    مذهور را شام  شود روایزا مانند روایز گذشتها ا  ارث پسد  عمو  ابوین  و عمو  اب  س
 . اجماع 3. 4

؛ سباوار ا 77/479اند )میدل اردبی  ا بد عمو  اب  را اوماع  دانستهعمو  ابوین  بسیار  ا  ریها سیدم پسد
 یده وم ه ابناندا ا ا  بد این حکی نی  اوماع هدده(  عده75/732ا مسییالیک الافهیام؛ شببهیبد ثبان ا 50/723

(  صاح  ریاض بائ  اسز هه 507( و م یق سباوار  )4/727(ا راض  میداد )5/292ادریب ح   )(ا ابن529)
بدخ  ادعا  نبود اختلاف  ( 74/534نی  اوماع در حد سواسد اسببز و این اوماع مخرببص باعدۀ الابدب اسببز )

سدین (  بدخ  مهی77/502اند )مج س ا م مدسی ا ( و بدخ  نیا آن را مسب ی دانسبته24/592اند )روحان ا هدده
 ( 9/441اند )راض  یند ا دلی  را اوماع دانسته

اوماع اه منیول و اه م ر  ید دو مددود اسز؛  یدا اگد بتوان به روایات واردشده در این پاسبخ این اسز هه 
؛ 725اند هه اوماع مدره  حجز نیسز )آخوند خداسان ا باب استناد هددا این اوماع مدره  اسز و مشهور بائ 

نتوان به روایز استناد (  حت  اگد بائ  شویی هه اوماع مدره  حجز اسز یا 2/92ا خوی ا 2/492مید ا  بم ا 
(؛ اما هشف 7/2هدد و اوماع سعبد  باشبدا در صورس  اعتبار دارد هه هاشف ا  نظد معروم باشد )شبید   نجان ا 

 عمو  ابوین  بد عمو  اب  را ذهد نکددهاولویز پسد کافینظد معربوم در اینجا مشبک  اسزا  یدا ه ین  در هتاب 
( بائ  551ا الهدایةیها  بب  ا  شبیخ صبدوق نداریی  حت  شبیخ صدوق )اسبز  یمچنین ما ابلاع  ا  دیدگاه ر
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بدد  بنابداین اولًا اصب  ووود اوماع و ثانیاً هشف نظد عمو ارث نم ووود م  ق عموا م  ق پسبدشبده اسبز هه با
 معروم ا  آن بسیار مشک  اسز 

 
 عموي ابوینی با مسئلۀ ارث جانشينی پيامبر)ص( . ارتباط ارث پسر5 

اْل م دح م حضبدت ع  )ع( پسد یا شود هه آعمو  ابوین  پیامبد)ص( و عبال عمو  اب  ایشان بود  حال این س
یا به وانشببین  امام ع  )ع( پب ا  عمو  ابوین  باووود عمو  اب  با اعتیاد آنبد  پسببدبودن شببیعه به ارثبائ 

 )ص( ارسبان دارد؟ عبال به خلارز عبال پب ا  پیامبدپیامبد)ص( و رد ادعا  بن 
بیز پیامبد)ص( و ینگام  هه حکومز امویان سببدنگون شببد و عباسببیان به بدرت رسببیدندا ابتدا خود را ای 

شببدن با مخالفز ع ویانا مدع  شببدند هه ینگام رح ز (؛ امبا بعبد ا  مواوه709الیدب  نبامیبدنبد )عمدا ذو 
ا داشتها عبال عمو  ایشان بوده اسزا با این دلی  هه بد  ا  پیامبد)ص( رپیامبد)ص( سنها هسب  هه است یاق ارث

رسببد  بنابداین حق عمو نم ووود عمو ارث به پسببدعمو  پیامبد و عبال عمو  پیامبد)ص( بود و باع  )ع( پسببد
رسببد  ببق این بولا ع ویان یی  حی  در رسببدا ب که به عمویش عبال م وانشببین  پیامبد)ص( به ع  )ع( نم 

 ( 2/559اند )ببدس ا عبال بدآمدهشدت در میام رد ادعا  بن د  اما ائم  شیعه در موابع متعدد بهخلارز نداشتن
بودن عمو  ابوین  در صببورت ووود عمو  اب  بدا  اثبات موروث شببدن ریها  شببیعه به ارث پسببداما بائ 

ی و متین نظید حدیث ثی ین بد بدر دلای  م کخلارز حضببدت ع  )ع( یا دیگد ائمه)ع( نبوده اسببز؛  یدا اولًا آن
دلی  حضببور یای  نیسببز؛ ثانیاً بهولایبز حضببدت ع  )ع( و دیگد امامان)ع( ووود دارد هه نیا   به انین ادعا

هی بد حضبدت رابمه)ل( در  مان روت پیامبد)ص( وارث ایشبان حضبدت رابمه)ل( بوده اسبز  بنابداین دسز
هه در روایز سا خلارز پیامبد)ص( به ایشببان ارث بدسببد؛ انان مبنا  خود امامیها حضببدت ع  )ع( وارث نبوده

لاه »یسببار ا  امام بابد)ع( آمده اسببز: بنرضببی  هُ إد
ثَتأ )ع( وَ لَا وَرد الُ وَ لَا عَ د ٌّ عَبه )ص( الأ هد

ولَ ال ه ثَ رَسببُ هد مَا وَرد
لَا وَ ال ه

لَاحَ وَ غَ  )ع( السِّ مَُ )ع( وَ مَا هَانَ أَخَذَ عَ د ٌّ ضٍ رَابد بَعأ ل  بد ضُهُیأ أَوأ حامد بَعأ رأ
َ نَهُ ثُیه بَالَ)ع( وَ أُولُوا الْأ هُ دَیأ هُ بَضَ  عَنأ نه

َ
لاه لْد دَهُ إد یأ

تابد الّ هد  یک ا  رسول خدا)ص( ارث خدا بسیا نه عبال و نه ع  )ع( یی (؛ نه به4/297ا الفقیه بابویها)ابن «رد  هد
رث  نداشبته اسبز و بدداشبتن سبلاح و دیگد اشیا  متع ق به پیامبد)ص( ا  اندا پیامبد)ص( وا رابمه)ل( وانبدده

ین پیامبد)ص( را ادا هدده اسز  س ب امام)ع( ردمود:  حامد »سو  ع  )ع( وا بدا  آن نبوده اسز هه او دد رأ
َ وَ أُولُوا الْأ

ضٍ رد  هتابد ال هد  بَعأ ل  بد هُیأ أَوأ ضبُ ع  )ع( مدبون به مال دنیو  بوده اسببز و بد نبددن امام (  البته ارث13)انفال: « بَعأ
اسبال روایاتا آن حضبدت بدخ  اشبیا را هه ا  ودایع نبوت بوده به ارث بدده اسبز هه سب ب به ائم  بعد ا  ایشان 

وم ه وانشببین  (  ثالثاً ا  نظد شببیعه مناصبب  و ا 7/254رسببیده؛ مانند شببمشببید و  ره و رح  و    )نک: ه ین ا 
یدن باشندا خود را سااوار رسرسبد و ائمه)ع( یدگا به این دلی  هه منتس  به پیامبد)ص( م نم پیامبد)ص( به ارث 
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اند و اندا با سردیح امام بب  ا  خودا به امامز رسیدهیای  هه داشتهدانسبتند؛ ب که بداسال شایستگ به امامز نم 
 ند ند پیامبدان بب   بودند؛ مانند یوسف پیامبد هه رداین امد دربارۀ پیامبدان یی مربداق دارد: بسیار  ا  پیامبدان رد 

بدر  رد ند بدخ  امامان یعیوب بود و یعیوب رد ند اسبب اقا و اسبب اق و اسببماعی  رد ندان ابداییی)ع( بودند  ا 
  هه رد ند نوح)ع( به پیامبد  ندسید و اگد موروث  بودا استثنا نداشزمانند امام حسن)ع( به امامز ندسیدند؛ انان

بودن خلارز پیامبد)ص( بدا  عبال شببده اسببزا اما بول به عبال ادعا  موروث بنابداین اگداه ا  بدف بن 
ارسباب   گفتهابودن ادلها به دلای  پیشووود عمو  اب  در مذی  امامیها بد ردض سمامعمو  ابوین  بابددن پسدارث

  اب  عمو  ابوین  بد عمودارد؛ ب که بد اولویز پسدبودن وانشبین  پیامبد)ص( بدا  حضدت ع  )ع( نبا موروث 
 هند بددن اموال دلالز م در ارث

 
 گيرينتيجه

  شدها مدرهعمو  ابوین  بد عمو  اب  در وراثز ووود ندارد؛  یدا اولًا اوماع ادعابودن پسبددلی  معتبد  بد میدم
عمو هه دارا  درو  سد ا  میز بدار دارد؛ یداند پسدعمو نسبز به عمو در درو  دوراسز و حجیز ندارد؛ ثانیاً پسد

سد اسزا با یک سب  به میز سیدب دارد  اون ب ع نداریی هه دورسد اسزا با دو سب  و عمو هه دارا  درو  نادیک
ن یا دانیی هه ابدبیز باووود داشتبید مابور یعن  دارا  دو سبب  بودن دخالت  در ابدبیز داشبته باشد و حداب  نم 

 وایا  دیگد  هند  ضمن اینکه در بابخابد داشتن دو سب  سغیید نم داشتن دو سب  ردق هند؛ بنابداین حکی بهن
شود و بودن میدم داشته م سددلی  نادیکعمو بهارثا مانند: عاب ها حضانزا بیومیز و امثال آنا م  ق عمو بد پسد

یا ا  حیث ابدبیز سدویح بلامدوح اسببز و سدویح بلامدوح عیلًا ببیح اسببز؛ ثالثاً روایز شببدن بین آنردق بائ 
بودن ا  نظد دلالزا با روایات دیگد در سعارض اسز  روایات  بودن ا  نظد سند و هامعمارها بد ردض معتبدبنحسن

 اند: مابور بد اند دسته
هندا مانند روایز یاید هناسبب  ا  امام بابد)ع( هه عمو را بیان م   روایباس  هه حکی ارث م  ق عمو و پسببد0

کَ بَالَ وَ عَم  »   ردمود:  نأ عَمِّ کَ مد لَ  ببد یبکَ أَوأ  أَبد
نأ یبکَ مد نُ أَخد کَ أَخد  ابأ نأ عَمِّ کَ مد لَ  بد هد أَوأ یهد وَ أُمِّ  أَبد

نأ یکَ مد کَ أَخُو أَبد
نُ  هد بَالَ وَ ابأ مِّ

ُ
یکَ لْد کَ أَخد  أَبد نأ عَمِّ کَ مد لَ  بد یهد أَوأ بد

َ
یکَ لْد کَ أَخُو أَبد یهد بَالَ وَ عَم   أَبد

نأ یکَ مد هد أَبد یهد وَ أُمِّ  أَبد
نأ یکَ مد کَ أَخد  أَبد  عَمِّ

لَ   ند عَمِّ أَوأ
ند ابأ کَ مد لَ  بد یهد أَوأ  أَبد

نأ یکَ مد کَ أَخد  أَبد نُ عَمِّ یهد بَالَ وَ ابأ بد
َ

یکَ لْد کَ أَخد  أَبد ند عَمِّ
ند ابأ کَ مد هد بد مِّ

ُ
یکَ لْد  «کَ أَخد  أَبد

 ( 1/19)ه ین ا 
ند و اگد حکی هعمو را ذهد م در این روایبزا امام)ع( در میام بیان اسببز و احکام ارث مدسبط با عمو و پسببد

عماره بنسوان آن را با روایز حسببنهدد؛ بنابداین نم عمو  ابوین  ببا عمو  اب  متفباوت بودا ببایبد ذهد م پسببد
( اسز و دلالز دارد هه 0۷سوان بائ  شبد هه این روایز سفسید آی  اولوا الارحام )انفال: عکب م سخربیص  د و بد
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  شود؛ وگدنه ردد در دروببیه و یک دروه باشبندا ابوین  بد اب  میدم م  در یم  مسبائ ا اگد ابوین  با اب  در یک
 میدما یداند اب  باشدا میدم اسز 

  روایاس  هه دلالز دارد در ارث م  یاً نباید آنچه خدا میدم داشتها مْخد و آنچه مْخد داشتها میدم داشز و 9
هد »صادق)ع(: یعیوب ا  امام بنیی  استثنای  نداردا مانند روایز یونب

دُ لد ه َ مأ هد الأ هد عََ یأ
ینَ صََ وَاتُ ال ه ند مد أْ مُ یدُ الأ بَالَ أَمد

دَ  ثُیه بَا خأ
ُ هد عََ   الْأ دَ  یَدَیأ حأ إد مَ ثُیه ضَدَبَ بد مَا بَده دَ لد

خِّ َْ دَ وَ لَا مُ مَا أَخه مَ لد
ذد  لَا مُیَدِّ

دَُ  بَ اله مُتََ یِّ ُ  الأ مه
ُ تُهَا الْأ دَ نَبد لَ یَا أَیه

هَا عأ یِّ
رَاثَ َ  ود

لَایََ  وَ الأ ود
تُیُ الأ هُ وَ وَعَ أ دَ ال ه سُیأ مَنأ أَخه دأ هُ وَ أَخه مَ ال ه تُیأ مَنأ بَده مأ تُیأ بَده هد وَ لَا عَالَ  لَوأ هُنأ

هُ مَا عَالَ وَلد   ال ه ثُ وَعََ هَا ال ه حَیأ
تََ فَ اثأ  هد وَ لَا اخأ

نأ رَدَائدضد ال ه ی  مد هأ ُ  رد  شببَ أ سببَ مه
ُ هد وَ لَا سَنَاَ عَزد الْأ

ید ال ه هد   نَاند رد  حُکأ
دد ال ه

نأ أَمأ  ؛(1/12)ه ین ا  «ءٍ مد
نچه ارتد و آحضدت ع   هه درود خدا بد او باد ردمود: حمد و س ال خداوند  را هه آنچه به سأخید انداخته پیش نم 

ود را رو  دسببز دیگد  د و گفز ا  امت  هه بعد ا  پیامبدش ارتد  سبب ب یک دسببز خپیش انداخته به سأخید نم 
سدگددان شدیدا اگد آنچه خدا میدم داشتها میدم بدارید و آنچه به سأخید انداختها به سأخید اندا یدا و ولایز و وراثز 

( در سهم  هه شود و نه نیر  )عول را در وای  بدار دیید هه خداوند بدار داده اسزا نه بد ول  خدا نیر  وارد م 
هنند و امز در یی  آید و یدگا دو نفد در حکی خدا با یی اختلاف پیدا نم خبداونبد بدا  وارثبان بدار داده پیش م 

 هنند     امد  ا  خدا با یی ودال نم 
در این روایز وراثز و ولایز وداگانه ذهد شبده اسز و معنایش این اسز هه باید حساب این دو را ا  یی ودا 

در ولایزا حضببدت ع  )ع( بد عبال میدم اسببزا و نباید عبال را بد ع  )ع( میدم داشببزا اما در وراثز  هدد 
ا  هه خداوند در آی  اولو الارحام ردمودها عم  هدد  هدام بد رابمه)ل( میدم نیستند و در ارث باید ببق باعدهیی 

 عماره باشد  بنسواند بیان  بدا  روایز حسناین روایز یی م 
مج سبب ا م مدبابدبددن حضببدت ع  )ع( دلی  خاص دارد )نک:   روایباس  هبه دلالز دارد بد اینکه ارث9

عماره ارث ببددا این حکی مختص بن(؛ بنابداین بد ردض هه حضبدت ع  )ع( ببق روایز حسن990و  010/990
عمو دارد سخریص  د و ید ق پسدبودن م  ق عمو بد م  سوان روایات عام  را هه دلالز بد میدمایشان اسز و نم 

 عمو  ابوین  را بد عمو  اب  میدم داشز پسد
ب  بین گفته یی  ارسباووود عمو  اب  دلالز هندا به دلای  پیشبد ردض هه ادله بد ارث پسببدعمو  ابوین  با

 آن و اعتیاد امامیه به وانشین  حضدت ع  )ع( بعد ا  پیامبد)ص( ووود ندارد 
  

 منابع

 یمقرآن کر 
اولا سهدان: مْسس  ال بع و النشد التابعه ااپ ادرر الفوائد فی الحاشیی  علی الفرائدحسبینا بنخداسبان ا م مدهاظیآخوند 
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 ق  7470لو ار  الثیار  و الارشاد الاسلام ا 
 ق  7473ا اولا بی: مْسس  امام یاد )ع(ا ااپالمقنعع  ا م مدبنبابویها ابن

   ق7472اولا بی: مْسس  امام یاد )ع(ا ااپ االهدایة فی الاصول و الفروع: هدایة المتهلمین________________ا 
 ق 7475دوما بی: درتد انتشارات اسلام ا ااپ امن لا یحضر  الفقیههتاب ا ________________

  سا ب انای یاولا بی: اسماعو الاثدا ااپ ثیال د  یغد  ر  یم مدا النهابنمبارک دایاثابن 
 ق 7470 ا دوما بی: درتد انتشارات اسلامااپ ا الفتاو دیلت د  احمدا السدائد ال اوم مدبن بایادرابن
اولا بی: مْسس  امام ا ااپسر یح احمد عبدالغفور ع اربه ،غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروعع  ا  یدها حما بنابن

 ق  7471صادق)ع(ا 
شارات : درتد انتاولا بیس ییق مجتب  عداب ا ااپبه االمهذب البارع فی شرح المختصر النافعم مدا رهد ح  ا احمدبنابن

   ق7401اسلام ا 
 ق  7474سوما بیدوت: دار الرادرا ااپ السان الهربمکدما منظورا م مدبنابن

 ق  7473ر راه حقا اولا بی: مْسس  دااپ ارسالة فی الارثا اراه ا م مدع  
 ق  7472البیز)ع(ا اولا بی: آلااپ انقد الرجالحسینا بنسفدش ا مر ف 

   7595اولا سهدان: گنج دانشا ااپ اترمینولوژی حقوقوعفد  لنگدود ا م مدوعفدا 
 ق  7470ا اولا بیدوت: دارالع ی ل ملایینااپ االصحاح: تاج اللغة و صحاح الهربیةا حمادبنووید ا اسماعی 

 ق  7409البیز)ع(ا بی: آل اولاااپ ،تفصیل وسائل الشیهة إلی تحصیل مسائل الشریهةحسنا حدعام  ا م مدبن
   7532بی: عدرانا  اولاا ااپاجود التقریرات خوی ا ابوالیاسیا

 ق  7472ا اولا بی: دارالکتابااپ افقه الصادق علیه السلامروحان ا م مدصادقا 
  سیدید سید رضا پیغمبدپور هاشان ا ااپ اولا بی: مْسسبه انظام الإرث فی الشریهة الإسلامیة الغراءسب ان  سبدیا ا وعفدا 

 ق  7473امام صادق)ع(ا 
 ق  7475ال ه سباوار ا اهارما بی: درتد آیزااپ امهذب االاحکام فی بیان الحلال و الحرامسباوار ا عبدالاع  ا 

 ق  7479پددا ا اولا بی: مْسس  پژویش  رأ پددا ا ااپس ییق مْسس  پژویش  رأ به اکتاب نکاحموس ا شبید   نجان ا 
 ق  7471دوما بی: درتد انتشارات اسلام ا ااپ االدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة ،مک شهید اولا م مدبن

 ق  0001ردوش  داور ا اولا بی: هتابااپ االدمشقیةالروضة البهیة فی شرح اللمهة ع  ا بنالدینشهید ثان ا  ین
اولا بی: س ییق گدوه پژویش معارف اسلام ا ااپبه امسیالک الافهام الی تنقی  شرایع الاسلام_________________ا 
 ق  0009مْسس  المعارف الاسلامی ا 

ا سربب یح عبال بواان  و ع   آخوند به اجواهر الکلام فی شییرح شییرائع الإسییلاما بابدبنووایدا م مدحسببنصبباح 



  21                                                                    321 یاپیپ ۀ، شمار4، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

 

 ق  7404یفتیا بیدوت: دار إحیاء التداث العدب ا ااپ
ا بی: اولا ااپمند و دیگدانسربب یح م مد بهدهبه اریاض المسییائل فی تحقیا الأحکام بالدلائلم مدا بنا ع  بباببای 

 ق  7472ا البیز)ع(آل
 ق  7479س ییق شیخ ابداییی بهادر  و شیخ م مد یاد ا بی: دارالاسو ا به االاحتجاجع  ا ببدس ا احمدبن
 ق  7590ا اولا سهدان: دارالکت  الإسلامی ااپ االاستبصار فیما اختلف من الاخبارحسنا بوس ا م مدبن

 ق  7401سهدان: دارالکت  الإسلامی ا  اهارماا ااپتهذیب الاحکام_________________ا 
سوما بی: درتد انتشارات سر یح وواد بیوم  اصفهان ا ااپبه ارجال الشیی  الووسیی: الابواب__ا _______________

 ق  7421اسلام ا 
 ق  7521سوما سهدان: المکتب  المدسضوی  لإحیاء الآثار الجعفدی ا ااپ االمبسوط فی فقه الامامیة_________________ا 

 ق  7475اولا بی: درتد انتشارات اسلام ا ااپ امهرفة الحلال و الحرامقواعد الالحکام فی یوسفا بنعلامه ح  ا حسن
 ق  7475بی: درتد انتشارات اسلام ا  ا ااپ دومامختلف الشیهة فی أحکام الشریهة_________________ا 

 م 7911دوما بغداد: وامعها ا ااپالهباسیون الأوائلعمدا راروقا 
اولا بی: ا ااپهمد سر یح سید عبدال  یف حسین  هوهبه االتنقی  الرائع لمختصر الشرائععبدال ها راضب  میدادا میدادبن

 ق 7404ال ه مدعش  نجف ا هتابخان  آیز
 ق  7479اولا بی: درتد انتشارات اسلام ا ااپ اکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامحسنا راض  یند ا م مدبن

اولا اصفهان: هتابخان  امام الدین حسبین  اصبفهان ا ااپسرب یح ضبیاءبه االوافیمدسضب ا شباهریض هاشبان ا م مدبن
 ق  7409امیدالمْمنین ع  )ع(ا 

 ق  7401اهارما سهدان: دارالکت  الإسلامی ا اهبد غفار ا ااپسر یح ع  به االکافییعیوبا ه ین ا م مدبن
اولا بیدوت: مْسبس  ااپ ار أخبار الائمة الاطهار علیهم السیلامبحار الانوار الجامهة لدرا م مدسی بنمج سب ا م مدبابد

 ق  7470ا ال بع و النشد
سر یح سیدحسین موسو  هدمان  و به اروضیة المتقین فی شیرح من لا یحضر  الفقیهمیربودع  ا بنسی مج سب ا م مد

 ق  7409ا اسلام  هوشانبوردوما بی: مْسس  ردینگ دیگدانا ااپ
وما دا ااپسر یح عبدال سین م مدع   بیالبه اشیرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،حسبنوعفدبنم یق ح  ا 

 ق  7402بی: اسماعی یانا 
 ق  7425ا اولا بی: درتد انتشارات اسلام ااپ اکفایة الأحکاما م مدمْمنم یق سباوار ا م مدبابدبن

  .ق7427ا دار الجواد-ااپ دییا بیدوت: دار التیار الجدید ،الخمسةالفقه علی المذاهب  ،مغنیها م مدوواد
   ق0009اولا بی: هنگدۀ وهان  یاارۀ شیخ مفیدا ااپ االمقنهةم مدا م مدبن، مفید
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سربب یح آبامجتب  عداب  و دیگدانا به امجمع الفائدة و البرهان فی شییرح إرشییاد الا هانم مدا میبدل اردبی  ا احمدبن
 ق  7405اولا بی: درتد انتشارات اسلام ا ااپ

 ق  7450بی: احیاء الکت  الاسلامی ا  اولاا ااپالقوانین المحکمه فی الاصولم مدحسنا بنمید ا  بم ا ابوالیاسی
موس  شبید   نجان ا بی: درتد سرب یح سیدبه ،رجال النجاشیی: فهرسیأ أسیماء مصینفی الشییهةا ع  نجاشب ا احمدبن

 ق  7401انتشارات اسلام ا 
 ق  7473البیز)ع(ا اولا بی: آلااپ امستند الشیهة فی أحکام الشریهةم مدمهد ا نداب ا احمدبن

سر یح ومع  به االبیأ)ع(موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهلیاشبم  شایدود ا م مود و ومع  ا  پژویشگدانا 
ا بیز)ع(ا بی: مْسس  دائد المعارف ریه اسلام  بد مذی  ای اولا ااپن مْسبس  دائد  المعارف ریه اسلام ا  پژویشبگدا

 ق  7425
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Abstract 

Shiite jurisprudence and the Iranian constitution recognize some rights for religious 

minorities, including the non-execution of the Khmer drinking punishment for religious 

minorities. The law, from which the permission to use intoxicants is derived, has created this 

misconception that based on the rule of "permission in an object is permission in its 

requirements"that minorities are also allowed in the requirements of this permission, ie 

transportation, construction, maintenance, and sale. Regardless of the fact that the validity of 

the rule of permission is seriously questionable, the provisions of various evidences show that 

this rule is not enforceable in criminal matters. 

Evidence such as assignment (in various formulations), often implication of non-criminal 

matters, upstream and social-legal rules, legal applications, inability of the rule to remove the 

obstacle and that it has only  involved effects, inefficiency and limitation of relief caused due 

to urgency are some of the alleged documents of this essay. This is an analytic descriptive 

study based on library resources. 
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 ناروایی اِعمال قاعدۀ اذن در امور کیفری
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 مقدم سید امیرعلی صادقی
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه میبد

 چکیده
های دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیت

مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر  های دینی از این جمله است. قانوناقلیت
ها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، ایجاد کرده است که اقلیت« ء، اذن در لوازم آن استاذن در شی»قاعدۀ 

طور جدی محل تردید است، مفاد ادلۀ متعدد عدۀ اذن بهبودن قانظر از اینکه اساساً قاعدهخریدوفروش نیز مأذون هستند. صرف
)با دلیل عام اذنتخصیص  دلایلی چوندهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. نشان می

اتوانی های قانونی، ناجتماعی، اطلاقهای مختلف(، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقیبندیصورت
، ناکارایی و محدودیتِ گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات خلاصه شدن در تأثیر اقتضائیقاعده در رفع مانع و 

 ای است.تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهمطالعه، توصیفیاین مدعای این جُستار است. 
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 مقدمه

رفتن اراده و کنترل بر نشــدنیِ جســمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی دارد. ازبینمصــرف مســکرات، عوارر جبران
آید. به همین ترین جرم است، به وجود میدنبال آن، جرایم دیگر ازجمله قتل که شدیدترین و شنیعاعمال و رفتار و به

مصـرف این مواد که افزون بر مشـکلات فردی، بر اجتماو و مردم تأثیر دارد، با نهی و منع شـدید شـرو و قانون دلیل 
قانون اساسی در کتاب حدود و تعزیرات از قانون مجازات اسلامی، مصرف،  4رو شـده اسـت. در اجرای اصل روبه

 ت. انگاری شده اسحمل، نگهداری، تهیه، خریدوفروش مشروبات الکلی جرم
هایی در مقابل اکثریت است. در کشور ما از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که هر کشوری دارای اقلیت

تبع آن، قانون اساسی، آنان و حقوق )انجام مراسم دینی خود، استقلال هایی وجود دارد که فقه رسمی ما و بهنیز اقلیت
ها یکی از دیگر در آیین آنق.ا(. ازطرف 75ه اســت )اصــل در احوال شــخصــیه( را برای ایشــان به رســمیت شــناخت

« اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»ای با عنوان های مجاز، نوشـیدن مسـکرات اسـت. از سـوی سوم، قاعدهرفتار
ها، اذن در شـرب مسکرات داده شده است، با استناد رسـد حال که به اقلیتوجود دارد. در نگاه اول چنین به نظر می

 ونگهداری، خریدوفروش( نیز مأذون و جایز باشد. آن است )مانند حمل هها و اعمالی که لازمه این قاعده، رفتارب
ای شامل موضوعات اندازه تا چه« اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»پرسش اساسی این است که اصولًا قاعدۀ 

های دینی در خصوص حدود اختیارات اقلیت« ن استاذن در شـیء، اذن در لوازم آ» هشـود  قلمروِ قاعدکیفری می
استناد قاعدۀ اذن در شیء، اذن در شرب توان بهحد است  آیا می در حمل، نگهداری و خریدوفروش مسکرات تا چه

ها را بالملازمه شامل جواز حمل، نگهداری و خریدوفروش مشروبات الکلی توسط آنان دانست  مسکرات به اقلیت
ــت که لوازم آن ازقبیل قانون یعنی آنگاه که گذار اذن داده اســت که این گروه شــرب خمر کنند، آیا نظرش این بوده اس

 خریدوفروش، حمل، نگهداری مأذون باشد  
ــترۀ امور کیفری این قاعده به ــدد واکاوی گس ــتار درص ــوص لوازم های مذهبی بهویژه اعمال اقلیتاین جس خص

اذن را در این  هقاعداستناد به  های وجود دارد که اجازکافی ادله هاندازبهشـرب مسـکر است. مدعای اصلی این است 
 کند. دهد و ناروایی آن را اثبات میموضوو نمی

 
 . مسکر؛ چیستی، آثار، حکم1

 . مسکر1. 1
؛ 4/513منظور، معنای عدم هوشیاری و مستی است )ابنمسـکر چیزی اسـت که انسـان را مست کند و سُکر نیز به

(. مصرف مسکرات یعنی استعمال موادی که منجر به 473تا  253؛ راغب اصفهانی، 54؛ ازهری، 3/509فراهیدی 
 ازقبیل مشروبات الکلی، مواد ایت کنندهاین معنا، مسکرات شامل هر نوو مس هشود. بر پایزوال عقل و قوۀ تمییز می
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رنوشیدنی و غیرخمر ادلۀ خاصی دارد )نک: حرعاملی، شود. تعمیم مسکر به غیگردان و موادمخدر میافیونی و روان
ــت71/230 ــکرات، مایعات مس ــت که می(. منظور از مس ــایر کننده اعم از خمر و نبیذ و... اس ــامل س توان آن را ش

 مسکرات مانند مشروبات الکلی دانست. 
 . عوارض مسکرات2. 1

توجهی رفتن عاطفه، بیزوال عقل، ازبینهای اخلاقی، مصـرف مشروبات منجر به زوال شخصیتی و بروز فساد
برد و ( و هماهنگی در سیستم مغزی را از بین می779شود )ایزدی و دیگران، به نظافت و ظاهر و دوری از خانواده می

رود و ممکن اســت حالت اغما دنبال دارد. در برخی حالات، قدرت تفکر و اندیشــیدن از بین میگویی را بههذیان
های شناسی، مصرف مسکرات، منشأ بسیاری از جرایم علیه فرد، جامعه و نسل(. از دیدگاه جرم31ظر، ایجاد کند )نا

  7(. 79نیا، شود )کیبعد می
 . حکم مسکرات3. 1

سورۀ نساء و روایاتی از معصومان که در این باب وارد  45 هسوره مائده و آی 90 هسـورۀ نحل و آی 31 هبه آیباتوجه
(، مصــرف مســکرات ازجمله گناهان کبیره و موجب حد 19/723؛ مجلسـی، 424و  343بابویه، شـده اســت )ابن

 داند. مصرف مسکرات را موجب حد می 234 ه(. قانون مجازات اسلامی در ماد30/515جواهر، است )صاحب
 

 . اقلیت؛ چیستی، کیستی و حقوق2

 شناسی )چیستی(. واژه1. 2
(. 35زاده و هوشــیار، دک و قســمت کمتر که در مقابل اکثریت اســت )حبیببودن، انمعنی کماقلیـت در لغت به

ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی های انسانی است که در شرایط حاشیهآن دسته از گروه هاصطلاح اقلیت دربرگیرند
دیگر اقلیت، گروهی عبارت(. به3برند )ژرژ، حال اجتماعی، اقتصـادی، فرهنگی و سیاسی به سر میکمیتی و درعین

از شـهروندان یک کشـور هسـتند که ازنظر عددی بخش کمتر جمعیت را تشـکیل داده و در حاکمیت کشور شرکت 
 (. 33و  72ندارند و دارای خصوصیات زبانی، مذهبی، قومی متفاوت از اکثریت جامعه هستند )ترنبری، 

 . انواع اقلیت2. 2
های مختلف اند و قومیتهای دینی در قانون شناخته شدهفقط اقلیت دلیل اتکای حاکمیت بر مذهب،در ایران به

(. از همین رو 14فر، شوند )پروین و سپهریزبانی و قومی، همانند دیگران، جزء اکثریت بوده و اقلیت محسوب نمی
قهی، ف های دینی اسـت. اقلیت دینی، دو نوو رسـمی و غیررسمی است. اقلیت رسمی در دیدگاهبحث بر اقلیت هتکی

(. اندراج مجوس )زردتشتی( 77/93کتاب یعنی یهودیان، نصرانیان )مسیحیان( و مجوسیان هستند )حرعاملی، اهل 

                                                 
 . 93؛ قائمی، 727برای اطلاو بیشتر از عوارر مصرف مسکرات نک: صدیق سروستانی،  .7



 11ی                                                                                    فریاذن در امور ک ۀاعِمال قاعد یی، نارواصادقیو  ارژنگ

 

 سورۀ حج است.  71کتاب، مستند به آیۀ  در عنوان اهل
. روندشمار می های غیررسمی بهها اقلیتفرقه سایرشده، نوو دوم، اقلیت غیررسمی است. غیر از سه دستۀ بیان
های رسـمی برخوردار نیستند. در بحث حد مسکر، قانون این گروه حق زندگی در ایران را دارند، اما از حقوق اقلیت

 های مصرح داشته باشد. رسد انصراف به اقلیتآن را از غیرمسلمان برداشته است؛ اما به نظر می
 های دینی . حقوق اقلیت3. 2

های دینی را برخوردار از حقوق خاص آیین خود و برخی حقوقی که یتقانون اســاســی ایران و ســایر قوانین، اقل
صورت پراکنده ها نشود، دانسته است. این حقوق در قوانین مختلف بهبودن شامل حال آنجهت اقلیتممکن بوده به

بالأخص ها از حقوق، مغایرنبودن با حقوق ملی کشــور )قوانین داخلی البتـه شــرر برخورداری اقلیت7وجود دارد. 
توانند در حدود قانون در احوال قانون اسـاسی( است. اینان در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد بوده و می

ــیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند. یکی از مواردی که به ــخص ــده عنوان حقی برای آنش ــناخته ش ها ش
ق.م.ا( که از آن جواز شـرب  233مسـکرات اسـت )مادۀ  اسـت، اجرانکردن حد در صـورت تظاهرنکردن به شـرب

 مسکر برداشت شده است. 
 

 . قاعدۀ اذن؛ پیشینه، مفـاد، مستند3
با عنوان قاعده نام برده اسـت، شهید اول در « ء، اذن در لوازم یا توابع آن اسـتاذن در شـی»اولین فقیهی که از گزارۀ 

نه در فهرست قواعد اصلی، بلکه ذیل یکی دیگر از قواعد دیگر )قاعدۀ  البته آن هم ،( است7/250) القواعد و الفوائد
( آورده است. فقهای دیگر بدون اینکه عنوان قاعده را به کار ببرند، آن را مستند و دلیل برخی احکام فقهی 10شـمارۀ 
ــی، قرار داده ــهید ثانی3/735؛ علامه حلی، 7/353ادریس، ؛ ابن4/731اند )نک: طوس ؛ 4/540، ضةة الرو ،؛ ؛ ش

 (. 7/325خمینی، ؛ 23/799جواهر، ؛ صاحب25/292؛ بحرانی، 5/57؛ حلی، 3/723، مسالکهمو، 
ــهید ثانی در  ــی(: »77/504) مسةةالکالبته تعبیر ش ــتلزم لنذن فی لازمه و الإذن فی الش ء إذن فی لوازمه أو مس

محتمل اسـت که نشـان از تردید وی یا بیانگر نگاه ایشان در توسعۀ قلمروِ قاعده باشد. آنجا که اذن در شر را « تابعه
در مکتوبات دیگر شهید ثانی )مانند توابع در اینجا و  داند. حتی تعبیر بهمی« مستلزم اذن در لوازم»یا « اذن در لوازم»

تواند حاکی از این دو حالت باشـد. قواعدنویسان معاصر ( می3/744، الروضة ؛ 2/713، مسةالک کتاب النکاح در
اند. از بین معاصران مانند بجنوردی، فاضـل لنکرانی و مکارم نیز در شـمار قواعد خود، سـخنی از آن به عمل نیاورده

اند و حتی و آن را در شــمار قواعد مکتوبۀ خود ذکر کرده 2ســیدمصــطفی محقق داماد ه(فقط فقیـه )محمدتقی فقی

                                                 
 های مجموعۀ قوانین.. نک: کتاب7
 7/253؛ محقق داماد، 33 . فقیه،2



 14                                                321 یاپیپ ۀ، شمار4، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

 

های ما این اند که بررسیای برخورد کردهعنوان قاعدهدانشـور اخیر مدعی اسـت که بسـیاری از فقها با این عبارت به
 کند. ادعا را تأیید نمی

(. این گروه 33یچ مدرکی از آیات یا روایات ندارد )فقیه، رغم شهرت، هبنا بر نظر برخی، این گزاره )قاعده( علی
بر این باورند که مدرک آن اسـتقرار روش عقلا و تقریر این روش از سـوی شارو است. تحلیل مبتنی بر ضوابط دانش 

(. از این قاعده در زندگی اجتماعی و 33اصـول فقه هم این اسـت که از باب صـغرویات اصالظالظهور است )همو، 
بودن آن، منعی نکرده به کاربرد این قاعده و عقلاییط اشـخاص از گذشته تا حال استفاده شده و شارو هم باتوجهرواب

(. 57دانند )مصــطفوی، برای قاعده )گزاره( می (. البته برخی دیگر، روایاتی را دال  7/253اســت )نک: محقق داماد، 
 لفظی )مانند دلیل انصراف و بحث دلالت التزامی( را مطرح کرد. های ناظر به ادلۀ توان برخی استدلالبر این مبنا می

نحوی اذن مقامِ شرعی او به دیگری بهبنا بر خوانش حقوقی )غیرکیفری( از این قاعده، هرگاه صـاحب مال یا قائم
، ؛ محقق داماد3/23در تصـرف بدهد، این شـخص در تمامی لوازم آن، اذن، مأذون و مجاز خواهد شد )بجنوردی، 

اش دهد، این شــخص، حق (؛ برای مثـال اگر به دیگری اجازۀ چند روز ســکونت و خواندن نماز را در خانه7/253
 استفاده از آب آن خانه را برای طهارت و وضو نیز دارد. 

 
 . اذن؛ چیستی، اقسام و آثار4

 . چیستی اذن1. 4
دادن ای، انجامفعل و کاری است که بدون چنین اجازهمعنای اجازۀ انجام اذن از مفاهیم اساسی این قاعده )گزاره(، به

دادن آن را  ای اعلام رضـایت از طرف شـخصـی اسـت که صلاحیتدیگر اذن، گونهعبارتآن فعل مجاز نیسـت. به
شود. اذن همیشه به تصرفی داشـته باشـد. این عمل حقوقی، ناشی از آزادی اراده بوده و عمل غیرارادی محسوب نمی

بردار است. )حسینی مراغی، د که هنوز واقع نشده باشد؛ چراکه رضایت پس از وقوو تصرف به اجازۀ نامگیرتعلق می
 دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به انجام تصرف است. (. به دیگر سخن، اذن همانا رضایت، رخصت2/302

 . انواع اذن2. 4
دهنده، صــراحتاً و به شــکل دلالت مطابقی بر آن ت اذنهای مختلفی دارد. نوعی از اذن که مفاد عباراذن گونه

ای وجود ندارد و بنابراین رضایت صریح، حالت منتظره دلیل اینکه اعلامبه7صریح موسوم است؛دلالت دارد، به اذن 
امری توان اذن شـاهد حال دانست؛ یعنی حالتی که نشان از اذن در ای دیگر از اذن را میکاملًا منشـأ اثر اسـت. گونه

عوائد  ،ها از خانۀ یکدیگر داشته باشد )نراقیای که دلالت بر استفادۀ هردوی آنگونهدارد؛ مثلًا دوسـتی بین دو نفر به
دلالت التزامی ای دیگر است که لفظ بهگونه اذن، قرائن کاشف از رضایت است. اذن فحوی، گونه(. در این55،  الأیام

                                                 
 ق.م. 7012مادۀ .  7
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صراحت دلالت بر اذن نداشته دهنده بهر آن دلالت کند. در این مورد، عبارت اذنو از باب مفهوم موافقت )اولویت( ب
ــت؛ مثلًا اگر به دیگری بگوید در منزل من باش، این دعوت بهگونهولی به ــت که اذن از لوازم آن اس معنای اذن ای اس

؛ 55، عوائد الأیام ،؛ نراقی731، القواعد و الفوائد،فحوی در استفاده از آب خانه برای طهارت شرعی دارد ) شهید اول
 (. 304/ 2حسینی مراغی، 

 . آثار مترتب بر قاعدۀ اذن3. 4
گوید: هرآنچه اذن در آن شرر است، با تحقق اذن در هریک از اقسام ازنظر شرعی، مؤثر و آثار مرحوم نراقی می

ــود )نراقیصــحیح بر آن مترتب می ــکار بوده و دلالتش  (. در اذن صــریح، مراد از55، عوائد الأیام ،ش ظاهر لفظ، آش
زایی است. در نوو دیگر آور بر مقصود دارد؛ چراکه ملاک همانا علممطابقی است. اذن فحوی نیز دلالت التزامیِ علم

ها جاری است ها بر آنگانه از نظر شرو معتبر و آثار اذنهای سهشود. پس اذندهنده ایجاد میهم علم به مقصودِ اذن
 )همان(

 
 بودن انگارۀ سلب کلی قاعدۀ اذنناپذیرفتنی .5

های ممکن است این تلقی به وجود آید قاعدۀ اذن که از هیچ پشتوانۀ روایی یا قرآنی برخوردار نیست و صرفاً در گفته
فقهای متأخر آمده است، نباید آن را معتبر شمرد. این تلقی و اندیشه، پذیرفتنی نیست؛ چراکه کنش و واکنش فقها در 

قابل این قاعده، منفی نبوده اســت. دلیلی وجود داشــته تا فقها با آن مخالفت نکنند. گویا دلیل آن، باور به ملازمۀ م
نحو سلب کلی با سیرۀ فقها حکم شـرو و عقل اسـت؛ یعنی قاعدۀ ملازمه. بنابراین رأی به اعتبارنداشتن این قاعده به

 سازگار نیست. 
 
 . گسترۀ قاعدۀ اذن  6

 . فقـه1. 6
رو شـده و فقهایِ متکفلِ فهم کلام شارو از آن بهره قاعدۀ اذن هرچند عقلی و عقلایی اسـت، اما با اقبال شـارو روبه

نحوی که گویی این قاعده در مسائل حقوقی )غیرکیفری( امری اند، بهاند و اجمالًا فتاوایی را بر آن استوار ساختهبرده
لًا کند؛ مثدربارۀ گسترۀ قاعدۀ اذن در مسائل حقوقی این مدعا را تأیید می هایی فقهیعنه است. نمونهمسـلم و مفرو   

به همین استناد بر این باورند که صغیر ممیز در  اذن دهد که معاملۀ معینی را واقع سازد، برخی ممیز صغیراگر ولی به 
دادن عین مســتأجره به بعد( یا رأی برخی راجع به اجاره 3/050بقیۀ انواو معاملات نیز مأذون اســت )علامه حلی، 

اذن مالک در تسلیم عین مستأجره به شخص ثالث  ، جواز است؛ چراکه مستأجر، مالک منافع شده ومستأجرتوسـط 
در ضـمن عقد اجارۀ اول مستتر و از لوازم آن است؛ زیرا بنا بر قاعدۀ اذن، با تملیک منافع توسط موجر لزوماً اذن هر 

https://wikifeqh.ir/صغیر
https://wikifeqh.ir/صغیر
https://wikifeqh.ir/ممیز
https://wikifeqh.ir/ممیز
https://wikifeqh.ir/مستاجر
https://wikifeqh.ir/مستاجر
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و چون انتقال منافع بدون تصرف مادی در عین ناممکن است، آن به غیر را نیز داده است  انتقالنوو تصـرفی ازجمله 
برداری او از عین، اذن و رضایت به تصرف در عین است پس لازمۀ اذن و رضایت مالک در انتقال منافع به غیر و بهره

 (. 1/025جواهر، ؛ صاحب4/901 ،الروض )شهید ثانی،
 . امورحقوقی )قوانین(2. 6

منشــأ این حکم « در هر امر مســتلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هســت. وکالت»قانون مدنی:  317مادۀ 
تواند به محجور در اشتغال به کار قانون امور حسبی اشاره دارد که ولی یا قیم می 23قاعدۀ اذن اسـت. همچنین مادۀ 

، باتوجه ــه اذن دهد. لذا اذنِ ولی  ــامل اذن در لوازم آن پییا پیش ــه نیز خواهد بود. مادۀ به قاعدۀ اذن، ش قانون  311ش
تواند هر عملی را که لازمۀ ادارهکردن اموال مشترک، میکند شـریکِ مأذون )ضـمن عقد( به ادارهمدنی نیز اشـاره می

 کردن است، انجام دهد و این خود نشان از روایی و جواز اجرای قاعده در مسائل حقوقی دارد. 
که حق الارتفاق، مسـتلزم وسائل انتفاو از آن نیز خواهد بود، مبتنی بر همین  داردقانون مدنی بیان می 704مادۀ 

قاعده اذن است. موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که نشانگر استناد به این قاعده در مسائل حقوقی است. شهرت و 
آن را از  73/4/7523خ مور 5973ای اســت که حتی دادگاه عالی انتظامی در حکم شــمارۀ گونهاعتبار این قاعده به

باشـد که اذن در شیء اذن در لوازم آن و این امر از مسـلمات تردیدناپذیر می»... شـمارد: مسـلمات تردیدناپذیر می
ــمارۀ .« خواهد بود...  ــت. در دادنامۀ ش ــایی نیز همین اس ــیدگی:  237/27رویۀ قض ــیدگی تاریخ رس به تاریخ رس

قانون مدنی و قاعدۀ عقلی  317نظر به مادۀ »... ن انشای رأی کرده است: دیوان عالی کشور چنی 27، شعبۀ 23/5/31
 .«اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست... 

 . امور کیفری3. 6
 ها ما را به پاسخ نزدیک خواهد کرد. آیا قاعدۀ اذن، در امور کیفری کاربرد دارد  تحلیل برخی نمونه

ر آن، یک نمونه است. اجمالًا و اجماعاً فقها بر این باورند که اگر : تقاص و تفرو برخی از امور بنمونۀ نخسـت
ــهید ثانیبه ــت )ش ــد، تقاص جایز اس ــتیابی به حق متعذر باش ــورت متعارف، امکان دس ؛ 70/213، الروضةة  ،ص

انجامد؛ (. دلیل مشــروعیت تقاص این اســت که به دفع ظلم از مظلوم می20/591؛ بحرانی، 7/570گلپـایگانی، 
 (. 71/422، مستندالشیعه ،رسد )نراقیق به صاحب واقعی میچراکه ح

تواند از باب تقاص و برای وصــول طلب توان دربارۀ تقاص اجرا کرد  آیا طلبکار میحـال آیـا قـاعدۀ اذن را می
تواند ســندی جعل کند و از آن خود، دیوار منزل مـدیون را تخریـب کرده و بـه آن ملـک، ورود غیرمجاز کند  یا می

ه و با تهدید فرد مدیون، مال خود را وصــول کند  آیا تواند لباس مأموران دولتی را بر تن کرداســتفـاده کنـد  آیـا می
تواند با استناد به قاعدۀ اذن، مبادرت به برداشتن )سرقت( از مال بدهکار کرده و طلب خود را بردارد )اذن طلبکار می

 در شیء: تقاص و اذن در لوازم: لازمۀ رسیدن به حق خود، فقط سرقت است(  مسئله دو صورت دارد: 

https://wikifeqh.ir/انتقال
https://wikifeqh.ir/انتقال
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ــب کرده، بر می صــورت نخســت: ن خود را که دیگری غص دارد. در این فرر، وی عمل گاه شــخص، مال معی 
الغیر خفیه( انجام نداده است. از همین رو عدم مجازات این شخص، ناشی از اعمال ناروایی مثلًا سـرقت )اخذ مال

صد تقاص از مال مدیون ققاعدۀ اذن نیسـت، بلکه ناشی از نبودن وصف مجرمانه است؛ صورت دوم: اگر طلبکار به
)نه از مال خودش که در دسـت مدیون اسـت( سرقتی انجام دهد. چرایی عدم کیفر این شخص، مستند به قاعدۀ درأ 

 )تدرأ الحدود بالشبهات( است، نه قاعدۀ اذن. 
ت ر دسبا عدم ایفای دین از سـوی مدیون و ناتوانی طلبکار دائن در اثبات حق، اگر مالی از مدیون د نمونۀ دوم:

عنوان امانت قرار دارد، آیا وی با استناد به قاعدۀ اذن مجاز است از امانت بردارد  )اذن در شیء: تقاص، اذن در وی به
دلیل قاعدۀ اذن نیســت، بلکه عنصــر عنوان آخرین راه(  در اینجا عدم مجازات بهلوازم: برداشــتن مال مورد امانت به

 قانون تعزیرات( در اینجا وجود ندارد.  314رار به غیر است )مادۀ معنوی جرم خیانت در امانت که قصد اض
 

 . ناروایی استناد به مفهوم اولویت 1

توان از طریق مفهوم موافق )اولویت(، اذن در شــیء اذن در لوازم را ای امور حقوقی میویژه در پارهدر برخی امور به
ویل جایی و تحود را بدهد، به طریق اولی شامل اذن در جابهنتیجه گرفت؛ مثلًا اگر به دیگری اذن در فروش کالای خ

توان گفت که حال که غیرمسـلمان در نوشیدن مسکرات مجاز است؛ کالا را داده اسـت. اما در مسـئلۀ ما اصـلًا نمی
تنها اولویتی نســبت به شــرب ندارند )نفی قیاس وخرید نهپس در حمل و خریدوفروش آن نیز مجاز اســت. حمل

 ای است که مفاسدشان بیشتر از شرب است. گونه، بلکه ازنظر ملاک حکم نیز مساوی نیستند؛ حتی بهاولویت(
 
 . ادلۀ ناروایی و نادرستی تمسک به قاعدۀ اذن در امور کیفری8

ها به قاعدۀ اذن اســتناد کرد  چرا اذن در توان در امور کیفری و مجازاتنماید که چرا نمیاکنون این ســئوال رخ می
استناد آید  چرا بهحساب نمی ها، اذن در لوازم آن یعنی حمل، نگهداری و خریدوفروش بهشـرب مسکرات به اقلیت

گذار اذن شرب خمر داده، نظرش این بوده است که لوازم آن از قبیل توان گفت آنگاه که شـارو و قانونقاعدۀ اذن نمی
ــد  ادلۀ پی ــتناد بهشخریدوفروش، حمل، نگهداری نیز مأذون باش ویژه قاعدۀ اذن در امور کیفری و بهرو، ناروایی اس

 کند. خصوص در مسئلۀ لوازم شرب مسکرات را ثابت میها و غیرمسلمانان و بهاعمال اقلیت
: اگر اذن در اصل شیء بر اذن در لوازم آن دلالت دلیل اول. ناروایی اسـتناد به دللت التاامی در امور کیفری

رســد در امور کیفری نتوان به دلالت التزامی اســتناد کرد؛ چراکه لت التزامی خواهد بود. به نظر میکند، از باب دلا
گذار و شـارو مهم اسـت. دلالت التزامی ممکن اسـت به امری منجر شـود که شـارو به آن راضی کشـف مراد قانون

ازم اذنش نیز راضــی نیست  پاسخ گذار به لوتوان کشـف کرد که شـارو و قانوننیسـت، اما در مسـئلۀ ما چگونه می
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روشـن اسـت: شـارو اصولًا به شرب خمر راضی نیست. اذن به شرب خمر از باب ناچاری و اضطرار است؛ چراکه 
ها خلاف این اصل و مبنا است یا اصـل این اسـت که همۀ شهروندان جامعۀ اسلامی مسلمان هستند و وجود اقلیت

دهد در قضــیۀ شــرب مســکر، بنا بر اماراتی وجود دارد که نشــان میاصــل، عمل به احکام شــریعت اســت. قرائن و 
ماندن آثار شــرب و جواز شــرب علنی، ناروایی حضــور در م  در زمان باقیمحدودســازی برای اقلیت اســت؛ عدم

 مالیت آن است(ها حکم و اثر فقهی که مترتب بر عدمنشناختن مالیت آن در بازار مسلمانان )و دهرسمیتمسـتی، به
ونگهداری مسکرات به رضایت شارو نسبت به لوازمی از قبیل حملها عدمسـازی هستند که از آنهای محدودنمونه

گذار ها از جانب شارو و قانونخمر توسط اقلیترسد که حتی ممنوعیت شربآید. افزون بر این به نظر میدست می
ــکلی نه از جهت نظری و مبنایی و نه از جهت عملی نداشــته که برای مســلمانان، این حرمت و باشــد، همچنان مش

دانســتنِ قاعدۀ اذن اســت که گفتیم برخی به لفظیممنوعیت وضــع شــده اســت. البته گویی صــحت این دلیل منور
 اند. ( به این مبنا متمایل شده57)مصطفوی، 

دنبال آثار شـرعی هستیم، پس وضع و افزدونی اسـت رابطۀ اذن و لوازمش، حکم وضـعی اسـت. ازآنجاکه ما به
تواند به دست شارو باشد، اما آیا واقعاً شارو در این مسئله نظری تواند به دست شارو باشد. مقام ثبوت میرفعش می

ها نظر او را کشف کنیم )مقام توانیم از برخی راه( و آیا اگر سـکوت کرده است ما می7دارد: نص یا ظاهر)مقام اثبات
 ها هستند. این دلیل و برخی ادلۀ دیگر، پاسخ این پرسش(  2اثبات 

قدر رو که دلیل لبی است، باید بهگر قاعدۀ اذن را دلیل عقلی بدانیم ازآنا: بودن قاعدهدلیل دوم. اقتضـای لیی
 متیقن از مدلول آن اکتفا کرد. تبیین این دلیل مقدماتی دارد. 

بودن آن توان از تصریح دانشوران به عقلی یا عقلاییودن قاعده را میبمقدمۀ اول: قاعدۀ اذن، دلیل لبی است. لبی
 گیرد. دریافت. از همین رو در شمار دلایل لبی قرار می

ی، 740و  2/700مقدمۀ دوم: در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد )مظفر،  ندارد و  عمومو  اطلاق(. دلیل لب 
قن از مفاد آن اخذ میبه ی زبان ندارد و از همین رو 2/740شــود ) همو، قدر متی  (. دلیل اصــلی این اســت که دلیل لب 

مکانیسم دلیل لبی همین است، نظر جمعی و قدرت تصـرف در شمولیت و فراگیری اطلاق و عام را ندارد. اما اینکه 
القدر إذ الدلیل اللبی یقتصر فیه ب»کنند: اجماعی فقها است که معمولًا با عباراتی شبیه به هم مقصود خود را بیان می

 (. 7/740؛ مظفر، 2/234، مصباح الأصول ،)نک: خویی« المتیقن
شده مشاهده شد ی اسـت، نه کیفری. با بررسی انجاممقدمۀ سـوم: مقدار یقینی از مدلول قاعدۀ اذن، امور حقوق

دهد های فقها نشان میها و اسـتنبارکه هیچ فقیهی بر اسـاس مفاد این قاعده در حوزۀ کیفری فتوا نداده اسـت. مثال
و  اند. چرایی این مسئله، از سوی هیچ فقهی نه تصریحاً کدام تمایلی به استعمال قاعدۀ اذن در امورکیفری نداشتههیچ

نه تلویحاً بیان نشده است. البته در این مقدمه درصدد استنبار و بیان چرایی آن نیستیم؛ بلکه فعلًا هدف این است که 

http://wikifeqh.ir/اطلاق
http://wikifeqh.ir/اطلاق
http://wikifeqh.ir/عموم
http://wikifeqh.ir/عموم
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دیگر قدر متیقن، عبارتاند. بهاز عدم آن این نتیجه را بگیریم که ظاهراً فقط در حوزۀ حقوقی این قاعده را به کار گرفته
 امور حقوقی است. 

انصراف، انس ذهنی خاص است که نتیجۀ برخی ملابسات »اند: در تعریف انصراف گفته راف:دلیل سوم. انص
ه ن از معنای موضووو ارتباطات است بین لفظ و حص  توان ادعا کرد که قاعدۀ اذن، (. می2/39)صدر، « له آنای معی 

 انصراف به امورحقوقی دارد. مستند این ادعا، تحلیل ذیل است: 
ــهیک: از نظر  ــراف س ــانی انص ــت )آخوند خراس ــبیری چهارمی را افزوده (، البته برخی نوو249گونه اس اند )ش

 (. 7/337اند )حکیم، نوو دانستهو بعضی دیگر آن را شش  زنجانی(
ل از بین می رود. انصراف بدوی از مقولۀ خطور ذهنی و ظهور قسم اول، انصراف بدوی است. این انصراف با تأم 

رود. انصرافی که ما ادعای آن رو با اندکی درنگ از بین میه ظهور تصدیقی و مراد استعمالی؛ ازاینتصـوری است، ن
 را دربارۀ قاعدۀ اذن داریم از نوو بدوی نیست که با اندکی تأمل زایل شود. 

قر گرایی دانشوران در این است که انصراف اگر از نوو مستقسـم دوم، انصـراف مسـتقر است. گویی تسالم و هم
ــت ــد، موجب دس ــیدن از اطلاق و عموم میباش ــود. اما در اینکه چهکش ــراف ش ــأ این نوو انص چیزی موجب و منش

کم دو تلقی دیگر هم وجود دارد؛ یکی دیدگاه دانند؛ دستشـود، هرچند انگارۀ مشهور، منشأ آن را ظهور لفظ میمی
جهت ه حکم، چه موضوو و چه متعلقاتشان( بهاگر جزئی از جمله )چ موسـوم به انصـراف ترکیبی اسـت؛ بدین معنا

معنایی خاص داشته باشد، انصراف ترکیبی است که در مقابل انصراف افرادی تناسـبات حکم و موضـوو، انصراف به
داشته معنایی خاص انصــراف تنهایی بدون اینکه در جمله واقع شـود، بهای بهقرار دارد و آن در جایی اسـت که کلمه

 تواند موجب )منشأ( انصراف شود. باشد )شبیری زنجانی(. نگرش دیگر این است که کثرت افراد می
تواند منشــأ داند؛ اما پذیرش اینکه در برخی حالات مینظر مشـهور کثرت افراد را موجب و منشـأ انصـراف نمی

فراوانیِ افراد مصـداقی )از مصادیق  انصـراف شـود، نه دشـواری نظری دارد و نه دشـواری عملی. با این توضـیح اگر
ای باشـد که عنوان قرینه بر تقیید بر آن صادق باشد، عقلای عالم به این قرینه توجه کرده و آن را بر اندازهمطلق( بـــه

ــر آن به(؛ زیرا در این صورت، متکلمِ در مقامِ بیان می73، دارند )کلانتریالقرینه مقدم میذی ــد بـ عنوان قیدی توانـ
دیگر سخن، حجیت مطلق و جواز تمسک به آن مادامی کیه کند و این امر ازنظر عرف و عقلا پـــذیرفتنی اســـت. بهت

ای عقلایی برخلاف آن یافت نشود. با پیدایش قرینـه هـرچنـد ناشـی از کثـرت وجودی، لازم است است کـه قرینـه
تحلیل مســئله این اســت که فراوانی افراد برخی از  القرینه مقدم داشــته شــود )همان(.که ظهور قرینه بر ظهور ذی

الظهـور و قرینـه بـر توان آن را از مجاری اصـالظای که میگونهمصادیق مطلق، موجـب ظهـور عرفـی شده است؛ به
لحاظ وجودی، شایع اسـت، در جـایی انصراف لفظ مطلق به مصداقی که به»نویـسد: تقییــد دانــست. نراقی مــی

؛ 2/227، مستندالشیعه ،ای بـر ارادۀ آن مـصداق باشـد و آن را بفهمانـد )نراقیی است که شیوو بتواند قرینــهپذیرفتن
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شــود که این قاعده رســد کثرتِ وجود مواردِ حقوقی، موجب می(. در قـاعـدۀ اذن به نظر می3/212نـک: خویی، 
 منصرف به موارد حقوقی باشد و شامل امور کیفری نشود. 

 کند، اماانصـراف اجمالی است که وضعیتی است لفظ مطلق گرچه در معنای مقید ظهور پیدا نمی قسـم سـوم،
د بین اقلظهور آن در اطلاق از بین می (. برخی این 249شــود )آخوند خراســانی، واکثر میرود. گویی مجمل و مرد 

ــک ماندگار»نوو را  ــراف موجبِ ش ــته« انص ـــائینی،  اندنامیده و نتیجۀ آن را اجمال دانس (. در این حالت 7/352)نـ
واکثر شده است و جهت اینکه این اجمال سبب دوران امر بین اقلکند؛ اما بهنفسه مدعای ما را ثابت نمیانصراف فی

عنوان قدر متیقن از قاعدۀ اذن بسنده قدر متیقن اسـت، سرانجام باید به امور حقوقی بهوظیفۀ ما در این حالت اخذ به
دیگر سخن دربارۀ نحوی که شامل امور کیفری شود، با اجمال )ناظهوری( سازگار نیست. بهآن به اکثر بهکرد و تسری 

 توان گفت انصراف اجمالی دارد. قاعدۀ اذن می
ــت که باعث ظهور جدید می ــرافی اس ــود. بدین معنا که کلام با قطعگونۀ دیگر، انص ــراف در ش نظر از این انص

ــراف، ظهور در مقید میاطلاق ظهور دارد؛ ولی به ــبب انص ــت. این ظهور بر یابد که بیس ــک، قرینه بر تقیید اس ش
اصـالظالاطـلاق، رجحـان تعیینی )و نه تفضیلی( دارد و درنتیجـه، کلام از باب حمل مطلق بر مقید، ظهور در مقید 

را گرفتار نبود انطباق است و نه کنـد. ادعای اینکه قاعدۀ اذن حامل این نوو انصراف است، نه در ناحیۀ صغپیـدا مـی
توانیم بگوییم قاعدۀ اذن به امور حقوقی انصــراف دارد و شــامل امور کیفری در ناحیۀ کبرا دچار ناشــمولی؛ یعنی می

شـود. گفتنی اسـت پذیرش کاراییِ دلیل انصـراف در اثبات مدعا، بر اساس تمایل برخی به ذکر ادلۀ لفظی برای نمی
 (.57صطفوی، این قاعده است )نک: م

سد که رتقریر نخسـت؛ اگر بتوان مفاد فراگیرانۀ قاعدۀ اذن را عام دانسـت، به نظر میدلیل چهارم. تخصـی:: 
بتوان گفت بر قاعدۀ اذن تخصـیص وارد شـده اسـت؛ یعنی امور کیفری از شمول این قاعده خارج شده است. اما در 

ــت، می ــص چیس ــورتاینکه مخص ــیص های مختلفی پیشبندیتوان ص ــت پذیرش تخص ــت. گفتنی اس رو گذاش
 ای بر مقدمات ذیل است: برساخته

کدام از موانع تخصــیص در اینجا وجود ندارد، جهت اینکه هیچسـنجی تخصــیص قاعـــدۀ اذن: بهالف. امکان
وخاص وحتی مباحث دیگر ضــوابط و قواعد حاکم بر مباحث عامعبارتتواند تخصــیص بخورد. بهقـاعدۀ اذن می

 مقید مانع تخصیص این قاعده نیستند و خود قاعده نیز مشکلی ندارد که آبی از تخصیص باشد. ومطلق
ــارو: بعد از پذیرش عقلی ــوی ش ــیص قاعدۀ عقلی اذن از س ــارو ب. روایی و جواز تخص بودن قاعدۀ اذن، آیا ش

اثرگذاری این قاعده در امور و  رســد بعد از پذیرش اثربخشــیتواند در حدود و ثغور آن دخالت کند. به نظر میمی
عبارتشناختن آن، شارو این حق را دارد که محدودۀ اثربخشی آن را تعیین کند. بهشرعی از سوی شارو و به رسمیت

دیگر بعد از ورود این قاعدۀ عقلی به حوزۀ تشریع، این صاحب شریعت و اختیاردار تشریع است که بگوید قاعده در 
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گونه دیگر اینعبارتاثر نگذارد؛ چراکه امر تشــریع به ید شــارو و در اختیار او اســت. بهکجا اثر بگذارد و در کجا 
ر های نامربوزده باشد تا اشکال تداخل نادرست حوزهنیسـت که شارو قاعدۀ عقلی بما هی قاعدۀ عقلی را تخصیص

ند آن را با اهداف و مقاصد تواجهت که این قاعده در فضـای تشـریع وارد شـده اسـت، شارو میپیش آید، بلکه ازآن
 های مناسب و متناسب این اهداف بزند. خودش بسنجد و تخصیص

دیگر سخن اجماو فقها، مخصص این قاعده است. از  بودن مخصص: تخصیص وارده، اجماو است. بهج. لبی
قدر متیقن تزم به ( و باید مل2/700؛ مظفر، 7/493سـوی دیگر باید دانست که اجماو نوعی دلیل لبی است )نائینی، 

ــت و نه کیفری، خود گونهعبارتبود. به ــت که این قاعده مختص حوزۀ حقوقی اس ای از دیگر اینکه اجماو بر این اس
 بودن دلیل اجماو نیز همین اقتضا را دارد. تخصیص وارده بر این قاعده است و لبی

تخصــیص را در حوزۀ کیفری و حقوقی بر این هایی از توان از اهداف شــریعت و روح قانون، گونهتقریر دوم: می
رود. قاعده وارد کرد. باید پذیرفت سلامت روان و جسم افراد و سلامت معنوی جامعه از اهداف شریعت به شمار می

نوعی در رفع موانع حقوقی و شرعی از شرب خمر و لوازم آن با روح و مقاصد شریعت سازگار نیست. بنابراین باید به
و خریدوفروش  جواز حمللوازم شــرب خمر محدودیت قائل شــد. نتیجۀ این محدودیت، نداشــتن آزادی عمل در

 است. 
مر، ها در شرب ختوان با این پرسش آغاز کرد که اجازه به اقلیت: دلیل دیگر را میدلیل پنجم. بازخوانی اصـل

عیت شرب خمر است و اجازه قاعده اسـت یا تخصیصی است بر گزارۀ ممنوعیت شرب خمر  یعنی آیا اصل بر ممنو
ها از امور مجاز خودشان است مندی اقلیتها، تخصیص بر آن ضابطه و گزارۀ کلی است یا اصل جواز بهرهبه اقلیت

ها )در غیرشـرب خمر( را اعمال کرده اسـت و شــرب خمر داخل در اصل ها و ممنوعیتو شـرو، برخی محدودیت
ــان اســت  ثمرۀ بحث آنجا آشــکار میها از امور مجاز شــمندی اقلیتجواز بهره ــود که اگر اصــل بر رعی خودش ش

ها را اجازه نداده باشد(، هنگام شک در ها از تمام امور حلال نزد خودشان باشد )ولی شرو برخی آنمندی اقلیتبهره
خروج از اصـل، خروج ناروا و ناصـحیح خواهد بود. اما اگر جواز شـرب خمر، تخصیص بر اصل ممنوعیت شرب

توان توان پذیرفت. از سوی دیگر میعنوان شُرب دانست و لوازم آن را نمیرا محدود و منحصر بهمر باشـد، باید آنخ
و جاری است، ولی خمر در جامعۀ اسـلامی(، ساری  گفت که قاعدۀ اذن فقط در عمومات )عموم ممنوعیت شـرب

 اجرا ندارد.  ها( قابلیتها )جواز شرب توسط اقلیتدر مخصص
رســد با فرر پذیرش به نظر میدلیل شــشــم. مدلول قاعدۀ اذنط فقو ومود مقتضــی اســت نه رف  مان : 

امکان اجرای قاعدۀ اذن در امور کیفری، باور به اینکه این قاعده فقط بیانگر مقتضی جواز پذیرش لوازم اذن است، نه 
ین است که برای تحقق هر امری علاوه بر وجود دشواری ثبوتی دارد و نه دشواری اثباتی. از امور بدیهی دانش اصول ا

توان نحو کلی است، میخمر به مقتضی، فقدان مانع هم لازم است. بنابراین باوجود مانع شرعی که نبود جواز شرب
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 چنین گفت که این قاعده در امور کیفری مانع دارد؛ یعنی مقتضی جواز است اما با بودن مانع، قابلیت اجرا ندارد. 
ــرو بگوید  یا هر دو را باید یک مرجع بگوید  در آیا می ــی را عقل بگوید ولی رفع مانع را ش ــود وجود مقتض ش

دانسـتن و انحصـار مرجع صدور مقتضی و رفع مانع نیست. بر همین پایه است که پاسـخ باید گفت: لزومی به یکی
اختیار شرو. پس عدم اجازۀ شرو، این مانع رفع مانع در تواند محصول عقل باشد، ولی رفع یا عدم وجود مقتضی می

 )مقتضی( است هکند؛ یعنی مانعش مفقود نیسـت. مفاد قاعدۀ اذن در شیء، رضایتی است که جزءالعلرا موجود می
گیرد و شـرو همان گونه که گفته شد، اصل و بنا را بر ممنوعیت دیگر )رفع مانع( با دسـتور شـرو صـورت میو جزء 
 گذارد. ها میمحدودیتخمر و اِعمال شرب 

نظر آیا میهدف از طرح لوازم اذن، کشف رضایت اذنگرایی: دلیل هفتم. هدف توان دهنده است. در مسئلۀ مدِّ
گذار در تسری جواز به لوازم کشف کرد  شارو اصولًا به شرب خمر راضی نیست، چه رسد به رضایت شارو و قانون

آور باشد که در اینجا وجود ت: باید مبتنی بر صراحت نص یقینلوازمش. کشـف رضـایت شـارو به چند صورت اس
زای معتبر باشـد که ادعای آن در این مسـئله بدون دلیل اسـت؛ بر اساس اصول ندارد؛ باید مبتنی بر ظهور لفظ گمان

 عملی )دلیل فقاهتی( است که در این مسئله مجرای ندارد. 
جهتی نوعی ارفاق و توسعه در عمل مکلف است؛ اما به اضـطرار ازدلیل هشـتم. اطررارط موسیی  ناموس : 

خمر است، باید گسترۀ آن را منحصر در محدودۀ همین شرب تلقی کرد و  جهت اینکه خلاف اصل ممنوعیت شرب
حد اندازه و به ونگهداری آن تسـری نیابد. هرچند اضطرار رافع تکلیف و مبیح برخی معاذیر است؛ تقدیر به به حمل

را محدود کرده و حاکم بر آن اسـت. اگر اصـل را بر ممنوعیت شرب خمر بدانیم که ها(، آنقَـــدُرُ بِقَدَرِ ضـرورت )تُ 
توان از باب ناچاری و اضطرار دانست؛ یعنی ها را میخمر توسـط اقلیتچنین اسـت، اذن شـارو به شـرباینحتماً 

از سـر ناچاری و اضـطرار است. از سوی دیگر بهپذیرفتن اجرای احکامی مغایر با مذهب حاکم بر جامعۀ اسـلامی 
ای تخصیص )هرچند نه تخصیص مصطلح( است، باید به دلیل اینکه اضطرار، حکم و عنوانی ثانوی و در واقع گونه

 همان مفاد خودش که در مسئله ما فقط شرب خمر است )و نه لوازمش از قبیل تولید و حمل(، بسنده کرد. 
ها، اصـل و قاعده باشد )اصل این توان گفت اجازه به اقلیتمیز قاعده و اسـتننا: دلیل نهم. خوانشـی دیرر ا

ها و لوازم حقوقش اسـتفاده کند(، مگر اینکه تخصـیص بخورد. مخصــص هم سیره باشـد که هرکسـی بتواند از حق
رمت از آنجا ح)دلیل لبی( اسـت؛ یعنی اینکه سیرۀ شارو این بوده و هست که به ترویج و مقدمات آن راضی نیست. 

شـرب خمر از ضـروریات فقه و حتی دین اسـلام اسـت، پس شـارو بنا را بر محدودیت گذاشته است. بنابراین فقط 
 تابد. فروش آن را بر نمیشرب برای نامسلمان موجب حد نیست، اما سیرۀ شارو، حمل، نگهداری و خریدو

بنای عقل اســت، اما همان عقل نیز درک قاعدۀ اذن بر م دلیـل دهم. عقـلط مـان  مـدی امرای قاعدۀ اذن:
زا و مشــروبات الکلی، مضــر به منافع فردی، خانوادگی و اجتماعی اســت؛ درنتیجه بین دو گزارۀ کند مواد مســتیمی
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رســد انطباق و هماهنگی، حال یا از باب آید. در ترجیح یکی بر دیگری به نظر میعقلی، نـاســازگاری به وجود می
لًا مانع اجرای قاعدۀ های شـرعی میویی با گزارهسـملازمه و یا صـرف هم تواند مرجح حکم دوم به حساب آید و مآ

دهد، پس لوازم آن زای روی خوش نشان نمیاذن شد. در تکمیل دلیل باید گفت آنگاه که عقل به مصرف مواد مستی
 شود. هم با ادبار عقل مواجه می

معنای آن اسـت که بین سـلامتی جامعۀ اسلامی و آحاد آن )دریافت عقلی( با منع ملازمه در عبارت پیشـین به
ای جدی مصـرف شـراب و حرمت آن )حکم شرعی(، ملازمه وجود دارد؛ چراکه ملزومی به این مهمی نیاز به لازمه

مصرف منعِ  برد و آن،دیگر سـخن، با تصـور ملزوم، عقل به تصـور لازم پی میمصـرف شـراب دارد. بههمچون منع 
 شراب و لوازم آن است. 

دارد هر ق.م.ا که بیان می 2بر اســاس مادۀ و مجازات:  بودن مرمدلیل یازدهم. ناســازگاری با اصــل قانونی
گردد و بر اساس مادۀ شـده باشـد جرم محسوب میرفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین

شده و ناظر به همۀ حقوق کیفری است. ها اصلی پذیرفتهبودن جرم و مجازاتاصل قانونیق.ا،  53ق.م.ا و اصل  72
کند که قاعدۀ اذن، وارد قلمرو حقوق کیفری نشــود؛ زیرا پذیرش قاعدۀ اذن در حقوق کیفری بهاین اصــل ایجاب می

دهد؛ چراکه مثلًا را شکل می ها اسـت که مبنا و پایۀ حقوق کیفریو مجازاتبودن جرم معنای عدول از اصـل قانونی
ندانسـتنِ مبادرت به تخریب ملک یا ساخت سند مجعول و استفاده از آن یا سوءاستفاده از لباس مأموران دولتی جرم

برای اسـتیفای طلب که قبلًا توضیح داده شد یا حمل و همچنین ساخت، نگهداری، خریدوفروش مشروبات را برای 
 233حقوق کیفری و قانون اسـاســی اســت. بنابراین پذیرش قاعدۀ اذن در مادۀ ها، برخلاف اصــول مصـارف اقلیت

 ها سازگاری ندارد. و مجازاتبودن جرم ق.م.ا، با اصل قانونی
د فقط بهکناصـل تفسیر مضیق در قوانین کیفری ما را ملزم میدلیل دوازدهم. ناسـازگاری با تفسـیر مضـی : 

گذار دخالت دادن اموری را که معلوم نیست در مراد قانونتفسیر موسع و دخالتصراحت قانون اکتفا کنیم و راهِ چنین 
گذار است. دخالت قاعدۀ تجاوز از مقصود و مراد قانونکند؛ چراکه هدف تفسیر مضیق، عدمداشـته باشـد، سـد می

نظر مقنن باشد. فای برسد که خلاسبب اینکه ممکن است به نتیجهاذن در امور کیفری با این اصل سازگار نیست به
گذار دارد و با نبود این تصریح متفرو برای این سـخن باید گفت پذیرش لوازم بر اسـاس قاعدۀ اذن نیاز تصریح قانون

باید به همان مدلول مطابقی اذن اکتفا کرد. افزون بر این، تفسـیر موسع در این خصوص موجب اشاعۀ فساد و فحشا 
 است. 

در ظاهر امر، اذن به شرب، مطلق است و قیدوشرطی ندارد و رفت: ندلیل سیادهم. اذن مرل ط چالش و برو
استنادشدنی است  در پاسخ باید گفت: ممکن است مستمسک جواز لوازم شرب قرار گیرد. اما آیا اذن مطلق همیشه 

چه مطلقِ اذن مؤثر باشد دارای اعتبار است؛ گانۀ اذن، در آناذن مطلق، امری مخالف اصل است. هریک از اقسام سه
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اما در مواردی که مطلق اذن کافی نیسـت، باید اذن صـریح صورت بگیرد. افزون بر این به فرر پذیرش اذن مطلق، 
ــرب، اذن در گونه ــت، نه اذن به لوازم؛ یعنی اطلاق اذن در باید دید مطلقیت اذن مثلًا در ش ــرب اس های مختلف ش

 بودن خود شرب است، نه ناظر به لوازم شرب. لقشرب، ناظر به مط
ــتۀ قانون ــابره و بایس ــکرات ازنظر قانونگذاری: دلیل چهاردهم. ط ــرب مس ــئلۀ ش گذار مخفی نبوده و مس

گذار از مسـئلۀ حمل، نگهداری و خریدوفروش مسـکرات از سوی توان گفت قانونمسـکوت نمانده اسـت، اما نمی
گذار نگاه قاعدۀ اذن باشــد. اگر نیاز بود و اگر قانون های عقلی و اســتناد بهاســتتناج هـا غافل بوده تا نیاز بهاقلیـت

صــورت صریح بیان داشـت، خود در چنین موارد مهمی اذن حمل، نگهداری و خریدوفروش آن را بهجوازگرایانه می
 کند. گذار عاقل است و با درنظرگرفتن جوانب، قانون وضع میکرد؛ چراکه قانونمی

ــرر در بید امتماعی بر قاعدۀ اذن: د نابســندگی به جنبۀ فردی قاعدۀ لیـل پـانادهم. حکومـت قاعدۀ لط
لاضرر، امری خردپذیر و با روح لاضرر سازگاری کامل دارد. بر همین اساس قاعدۀ لاضرر در امور اجتماعی کاربرد 

داند که مضر لمان را مشمول حد نمیگذار تا جایی شرب مسکرات از سوی غیرمسمؤثر خواهد داشت. شارو و قانون
به خود او و خانوادۀ او، اجتماو، دین اسـلام و انقلاب اسلامی نباشد و موجب اشاعۀ فساد و فحشا در سطح جامعه 

؛ به «الاذن فی مال الشـر اذن فی هو اقل ضرر منه»توان این قاعده را ذکر کرد نشـود؛ چون از فروعات قاعدۀ اذن می
دهنده کمتر اســت )نک: عاملی ترحینی، در شــیء مســتلزم اذن در چیزی اســت که ضــرر آن به اذناین معنا که اذن 

وقوو (. تقریر دیگر اینکه قاعدۀ لاضـرر از قواعد حاکم بر قاعدۀ اذن است و گسترۀ آن را به عدم749؛ یثربی، 3/575
فروش، مشرور و هداری و خریدوضرر ناشی از شرب، و در مسئله ما عدم پیدایش ضرر اجتماعی ناشی از حمل، نگ

 کند. محدود می
ــل  ــت. اص ــرر و قواعد حاکم دیگر اس ــروو، در قالب لاض ــکنه از حقوق مش قانون  40حق برخورداری تمام س

تواند اِعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی کس نمیهیچ»اسـاسـی مقرر داشته است: 
مندی هر سـکنۀ ایرانی اعم از اقلیت و غیراقلیت از حق خود نباید خلاف اصل مذکور باشد. بنابراین بهره« قرار دهد.

ــرف ــرر چه به شــخص مص کننده وارد شــود، چه به خانوادۀ او و چه به اجتماو، ممنوعیت کامل دارد. حال این ض
، حمل( با قاعدۀ لاضرر به جد افزودنی اسـت که اگر نوشـیدن، این قیود را دارد، تسری جواز به لوازم آن )مانند تولید

 محدودیت و بلکه ممنوعیت دارد. 
 های قانونی بر ممنوعیت کامل: دلیل شانادهم. دللت اطلاق گااره

 های حقوقی الف. تفسیر نخست از اطلاق
قانون مبارزه  22تعزیرات و مادۀ  105و  102و... قانون اساسی و مواد  5،4،9،75،24،23گذار در اصول قانون

نزده نساخته و تخصیص با قاچاق کالا و ارز، از واژۀ هرکس اسـتفاده کرده اسـت و هیچ فردی را از شمول آن، خارج 
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تعاقب آن، ســاخت، نگهداری، خریدوفروش جای قوانین کیفری، حمل و مگذارِ عاقل در جایاســت؛ یعنی قانون
و  233مشـروبات الکلی را بدون هیچ تخصـیصـی برای تمام شهروندان ممنوو کرده است. نحوۀ بیان قانون در مادۀ 

ق.م.ا نیز حاکی از این اسـت که مصـرف مشـروبات از سـوی هرکسی ممنوو بوده و موجب حد است. اما در  233
گذار از حکم شود که قانونجرای حد دانسـته اسـت، ولی از این ماده برداشت نمیها، تظاهر به آن را موجب ااقلیت

دیگر مفهوم گزارۀ قانون این است که عبارتزده باشد. بهو مطلق حرمت مشـروبات دسـت برداشته یا تخصیص عام 
حالت اضطرار هم که که مثلًا در در خفاخوردن آن، رافع حکم حد و )و نه رافع حرمت و ممنوعیت( است، همچنان

ها بر همین قرارگرفته اسـت. رأی شعبۀ چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین اسـت. ظاهراً رویۀ عملی دادگاهاین
های دینی را مجرمانه دانســته اســت تعزیرات کـه فروش مشــروبـات الکلی توســط اقلیـت 102در تـأییـد مـادۀ 

 ویه است. ( نمونۀ این ر1/5/7595تاریخ  9509910220400215)
ــــانونی از نگاهی دیگر: وظیفۀ هر شــهروند پرهیز از امور تهدیدب. اطلاق وامنیت کنندۀ نظمهای حقوقی و قـ

ــرف ــلامت مص ــت. خطرات مواد الکلی بر س کننده و احتمال وقوو جرایم خطرناک که تهدیدکنندۀ نظمعمومی اس
جای قانون، استثنایی برای برخی نی است. در هیچوامنیت عمومی شهروندان است، از امور بسیار روشن و انکارنشد

افراد در عمل به این اصـل بیان نشده است. حمل، نگهداری، ساخت، فروش، در اختیار دیگران قراردادن مشروبات 
 امنیت عمومی شهروندان است. وها، مخل نظمالکلی توسط هرکسی حتی اقلیت

 
 گیرینتیـجه

در امور کیفری اجرا شــود؛ « اذن در شــیء، اذن در لوازم آن اســت» هدهد قاعدنمی ای کافی وجود دارد که اجازهادله
دلایل های مختلف، محدود به امور حقوقی )غیرکیفری( است. اطلاق یا عموم ظاهری قاعده بهبندیبلکه با صـورت

تعدد، ا تقاریر ممختلف، محدود به حوزۀ حقوقی )غیرکیفری( شده است. انصراف قاعده به امور حقوقی، تخصیص ب
نکردن جزایی دهد. برخوردگیری و شمول را به این قاعده نمیاطلاق هلاضرر در بُعد اجتماعی، اجاز هحاکمیت قاعد

که ممکن است جواز شرب « های مذهبیاقلیت»)عدم اجرای حد در خصوص استعمال مسکر از سوی نامسلمانان 
ظاهری  هیت( تلقی شــود. به همین جهت، توســع)اضــطرارِ حاکم تواند امر اضــطراریاز آن نتیجه گرفته شــود(، می

نگهداری و خریدووها(، منتج به ناروایی حملآن )تقدر بقدر هاز محدود فتنرارجواز فعدم هناشی از اضطرار با ضابط
کند؛ میبودن قاعده هرچند عدم تخصیص و عدم تقیید را اقتضا شود. عقلیمثابۀ لوازم شـرب مسکرات میفروش به

رو های از ناحیۀ صاحب شریعت روبهها و تقییدتواند با تخصیصجهت اینکه وارد حوزۀ تشـریع شـده اسـت، میبه
بردن به مضرات فراوان ها از نوو لبی )اجماو و سـیره( اسـت. علاوه بر این خود عقل بعد از پیشـود. این تخصـیص

ســویی ممنوعیت د، قرار گرفته اســت و ما هماهنگی و همشــواذن که عقلی تلقی می همســکرات، در تعارر با قاعد
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ح عدم جواز آن تلقی کردیم.   مسکرات و لوازم آن را مقاصد دین و شریعت، مرج 
گونه مواد، شــامل های قانونی ناظر به حمل، نگهداری و خریدوفروش اینها و عمومیتافزودنی اســت اطلاق

شود. لاضرر منتفی می هعقلی است که در هنگام رویارویی با قاعد هقاعدلحاظ شود. بهها نیز مینامسلمانان و اقلیت
های مخالف امنیت و ســلامت جامعه( نیز جواز )مانند الزام هر شـهروند به پرهیز از رفتار همچنین قواعد بالادسـتی

 تابد. های استعمال مسکر را بر نمیلازمه
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Abstract 

Right is a meaningful, logical and justified category in the field of human issues and related 

to his dignity and honor and has been understood in a range of different and sometimes 

conflicting theories. Depending on the paradigms that are not generally discussed, these 

jurisprudential theories have considered the concept of right to be inferior or higher than the 

ruling.  

 Leading research seeks to analyze the causes and factors of developments occurring to the 

understanding of jurists on the subject of truth. In fact, the fatwa approach in jurisprudence 

(in the general sense) as a well-formed and common identity that presents the correct criterion 

and introduces the traditional and technical way in the atomic jurisprudential propositions 

(subject and ruling), recognizes the dignity of the fatwa in the meaning of truth. It is a static 

concept but influenced by several paradigms such as: the meaning of man, the presuppositions 

involved in understanding the texts (such as rational propositions, intentions, the scope of 

expectation from religion, etc.), nature, independent approval of truth, and also the possibility 

of emptiness of the event from the verdict. This article uses analytical descriptive and library 

methods to identify areas and their impact on differences in understanding of truth. 
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 های حاکم بر مفهوم حق پارادایم

 )مطالعۀ رویکرد فقه و فقهای اسلام( 

 
 )نویسنده مسئول (دکتر مهدی رضایی                                                                                                                                        

 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی )ره(
Email: m.rezaei@atu.ac.ir 
 دکتر محسن قائمی خرق

آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی )ره(دانش   
 چکیده

ــ یاحق مقوله ــادار م منـقـ از  یفیم مرتبط با منزلت م شرافت امست م در ط یمسائل انسان ۀم موجه در گستر یمعنـ
ته هایی که عموماً از آن سخن گفهای فقهی بسته به پارادایمنظریات متفامت م گاه متعارض فهم شده است. این نظریه

رم در صدد تحلیل علل م عوامل اند. تحقیق پیشنشـده اسـتم مفهوح حق را از جنف فرمتر یا مارتر از ح م دانسته
تی عنوان هویمعنای عاح( بهحقیقتم رمی رد فتوایی در فقه )بهتحورتِ عارض بر فهم فقها در موضوع حق است. در

موضوع م های فقهی )یافته م رایج که معیار درستی را حجیت م در پیمایش طریق سنتی م فنی در اتم گزارهکاملًا ش ل
ثر از دانـد که عمدتاً مفهومی اســت ایســتا ملی متفکنـدم شــفن فتوا را متوجـه معنـایی از حق میح م( معرفی می

ایم مقاصدم های دخیل در فهم نصوص )نظیر عقلانیت گزارههای متعددی چون: معنای انسـانم پیش فرضپارادایم
رمش گســترۀ انتظـار از دین م...(م فـرتم جعـل اســتقلالی حق م نیز ام ـان خلو ماحعـه از ح م. این نوشــتار به

 پردازد.ها بر تفامت فهم از حق میآن ها م تفثیرای به شناسایی زمینهتحلیلی م کتابخانهتوصیفی
  های ناظر به تفسیر حقم ماهیت حق.مفهوح حقم فقه اسلامیم پارادایم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

از مفاهیم برجسـته در دانش حقوق اسـت که بسـیاری از مباحق حقوحی بر آن مبتنی اســت. در کنار اهمیت « حق»
صداحیِ حقم اختلافات بسیاری در تاریخ دانش حقوقم دربارۀ مفهوح حقم گسترهم منبع م همچنین تاریخ مفهومی م م

ها م علل تحول م اختلاف م دگردیسی در مفهوح حق را تحت عنوان رسد بتوان ریشهآغاز آن درگرفته است. به نظر می
های اشــعری م اعتزالی در ی اختلاف میان رمی ردها مبانهـای نـاظر به مفهوح حق تحلیل کرد. این پارادایمپـارادایم

توان پرسش اصلی تحقیق را سازد. بنابراین میهای فقه امامیه م عامه در فهم حق را رمشـن میفلسـف  حق م رمی رد
آن ه در رمم بیکند؟ با نگرۀ پیشهایی پیرمی میچنین مـرح ســاخـت: مفهوح حق در ســاحـت فقه از چه پارادایم

پردازیم م سپف یشـین سـابقه داشـته باشـدم نخسـت به مفهوح حق در مداری فقهی امامیه م عامه میهای پپژمهش
 کنیم. های حاکم بر مفهوح حق را از حیق درلت مفهومی م درلت مصداحی بررسی میترتیب پارادایم

 
 در مدارس فقهی  1مفهوم حق. 1

ــته از دیدگاه ــتهم فقها رمی ردناپذیری مفهوح حقتعریفهای حائل به گذش د که از انهای متفامتی در تعریف حق داش
 های زیر اشاره کرد: توان به مسلکها میجمل  آن

. حق عبارت از سلـنت بر فعل استم اعم از این ه به عین یا عقد یا شخص یــا غیـر آن تعلق گیرد )انصاریم 0
 (. 555؛ خوئیم 20

م )یزدی ترین مراتب مل یت م تحت عنوان اختصاص استضـعیف. حق مل یت نارسـیده )غیرناضـجه( م از 4
34  .) 

 (. 6. حق امری کلی است که آثاریم از جمله سلـنتم داشته باشد )آخوند خراسانیم 9
 (. 22/ 5زحیلیم . حق ح م ثابت شرعی یا امری است که شرع به استحقاق آنم ح م داده باشد )0
 (.  75. حق مصلحتی است که ]شخص[ شرعاً مستحق آن است )رأفت عثمانم 5
 (. 25/ 5. حق رابـ  اختصاصی میان صاحب حق م مصلحت است )زحیلیم 6
(؛ ]لذا[ هیچ 7/719؛ حراحیم 2. حق چیزی نیسـت جز همان ح م یا فعلی که متعلق ح م اسـت )اطســلم 0

 (. 2/571مان جهت تعبد است )شاطبیم ای خالی از حق الهی نیست م این هح م شرعی
زداید؛ از ارسـمی است که غبار ابهاح از اات حق نمیها شـرحدر خصـوص این تعاریف باید گفت برخی از آن

جمله تعریف حق به آثاری همچون اختصاص یا تعریف حق به سلـنت. در تعاریف دیگر نیز حق به ملک م مراتبی 
. چنین 0های ممیز حق باشــد: کنندۀ میژگیتواند تبییننیز به دم دلیل نمی از ملـک تعریف شــده کـه چنین الگویی

                                                 
1. Conception of right. 
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ــتم درحالی ــت؛ چه آن ه متعلقِ حقا افعال اس فزمن بر که مل یتم اتعریفی از حبیل تعریف متباین در ایل متباین اس
. خودِ 4 مقسم باشد؛ تر مل یت م حسمی از اینگیرد م چنین نیسـت که حق جنب  خفیفافعالم به اموال نیز تعلق می

مفهوح ملکم که حق با آن تعریف شــدهم چندان رمشــن نیســت م به نســبت میان مالک م مملوۀ یا ســلـ  مالک بر 
رم ماژگان سلـنت م مل یت م ( معنا شده. ازاین34مملوۀ یا علق  خاصـی که منشـف سـلـنت مذکور است )یزدیم 

 شود. حق همواره در تعریف ی دیگر استفاده می
پیرایه در خصـوص مفهوح حق نیستم بل ه در پی یافت م تحلیل ای دحیق م بیت  حاضـر در پی ارائ  نظریهنوشـ

ین را های پیشتوان نقد م تحلیلهای حاکم بر مفهوح حق است؛ اما اکر این ن ته خالی از فایده نیست که میپارادایم
ــان ــم منـقی نش ــت. در حقیقتم ارائ  تعریف منـقی کلی که دهندۀ نایافتگی مفهوح ااتی حق از نوع حد م رس دانس

در عالم حقوقم رزح نیست م همین  7ماجد شـرایط تاح م مـلق تعریف منـقی باشد یا اصـلاحاً جامع م مانع باشدم
 ,Walker)که تعریف بتوانـد ابعادی از مقوله را رمشن سازد یا معیار م ضابـ  تشخیصی به دست دهدم کافی است 

783; Planetey, 31).؛ هرچند در حالب حد تاح نباشد م بیانگر تمایز عرضی باشد 
ــت که  ـــلاحی حق به این معناس ـــلاحی آن از راه حدگذاری م تحدید ماهوی »نایافتگی مفهوح اص تعریف اص

یم هم از مفاهمعنای مصـلح از مفاهیم است؛ آنمم ن نیستم بل ه نیازمند تنبیه است. این از آن رمست که حق به
ی )جواد« پذیر بوداری در اجتماع م نه در منـق. اگر حق ماهیت بود م دارای حد م رسـمم آنگاه تحدید یا ترسیماعتب

تعبیر دیگرم حق از معقورت ثانی فلسفی است؛ یعنی مفهومی که اتصافش خارجی م عرمضش اهنی (. به13آملیم 
 (. 425/ 7هموم  ؛524تا   525توان از آن ماهیت فهمید )جوادی آملیم است م نمی

کند؛ از جمله این ه اگر حق عرض محقق اصــفهـانی ادلـ  متعـددی برای اثبـات مجود اعتباری حق مـرح می
فلسـفی )مجودی حقیقی( باشـدم باید مـابقی در اعیان خارجی یا حیثیتی از مجود خارجی داشته باشد؛ حال آن ه 

 کند )اصفهانیملحاظ مجودی نمیهیچ تفامتی بهشودم با زمانی که صاحب حق نبوده استم هرکف صاحب حق می
7 /25 .) 

در ناحی  اعراض اگرچه مم ن است شخص اشتباه کندم چون عرض نوعی مجود خارجی داردم تفامت در انظار 
عنوان کنند. همچنین مم ن اســت امری بهکنند م برخی اعتبار نمیها را در حق اعتبار میمجود ندارد؛ اما برخی آن

ف اعتبار داشـته باشـدم ملی شرع به آن اعتباری ندهد. علامه بر اینم عرض نیازمند موضوع است تا تحقق حق در عر
ــی حق ــوع خارجی ندارد نیز حائلیابد؛ حال آن ه فقها به بعض ــط فقیرم ها که موض اند؛ مانند حق دریافت زکات توس

ضــی یا انتزاعی از خارن نیســت. بنابراین دهد حق امر عرها نشــان میهرچند فقیری مجود نداشــته باشــد. هم  این
 (. 2نیام اند )ح متشود این رمابط اعتباریبه تعدد دارندۀ حق م موضوع حقم رمشن میلحاظ اثباتیم باتوجهبه

                                                 
1. Definition. 
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 هایی است: داشتن در زمرۀ مفاهیم اعتباریم ماجد میژگیاعتبار جایحق به
جهت عدح مابستگی به خارنم تغییرپذیر است؛ امری ه بهکننده است م درنتیج. تابع احسای م خواست اعتبار0

که برای کسـی حق اسـت مم ن اسـت برای دیگری ناحق باشـد. زمانی مم ن است انسان دارای حق طبیعی رفتار 
ماندن حرمت م شـرافت انسانی م آزادی مجدان م بیان انگاشته شود م زمانی تنها ماجد ت لیفِ تبعیتِ برابرم محفوظ

 از دملت. 
 کنندۀ حقیقتِ نیاز به مایحتان. این مفهوح ی سـره از نیسـتی سـر بر نیامرده است. مجود حقِ مال یت منع ف4

ــت. اعتبار  ــت. از طرفی مادۀ املی  اعتبارا حقایق اس ــتوار اس ــی اس ــت؛ حق زمجیت بر حقیقت نیاز جنس زندگی اس
 است. « رأی»دار حقیقت ریاست شوهر در خانواده ماح

توان آن را اثر حقیقی که مجود نظاح حقوحی ماحعیتی خارجی اســت که میاحعی اســت؛ چنان. ماجـد اثری م9
 برخی مفاهیم اعتباری دانست. 

یقی های مفاهیم حقبندیاش جاری نیست. بنابراین تقسیم. با برهان ارتباطی ندارد؛ چون صدق م کذب درباره0
لحاظ اری صــدق نخواهد کرد. با این مصــفم بهبـه بـدیهی م نظری یـا محال م مم ن در خصــوص مفاهیم اعتب

 765/ 2متافیزی ی مجودِ هر حقی نه ضرمری است م نه محال؛ همان طور که نه بدیهی است م نه نظری )طباطباییم 
 (. 55نقل از: باحریم به بعدم به

ــه ــت که اهن آن را با مقایس ــت؛ بل ه حقیقتی اس ــنخِ ماهیت نیس ها ماحعیت کردنبنابراین مح ی مفهوحِ حق س
که اهن ظرف عرمض م جهان خارن ظرف اتصاف آن طوریکند؛ بهسازد م آن ماحعیت را به آن مفهوح متصف میمی

ــایم این ماحعیات نیز عبارت  7گیرد.حرار می ــب با »اند از موجود م غایت مـلوب. بر این اس حق هر موجودی متناس
ــخن به میان می ــان س ــت م هرگاه از حق انس ــتهویت آن موجود اس ــب با هویت امس ــود حقوق متناس « آیدم مقص

ن حق برای هر موجودی در حقیقتم حقوق انسـان مـابقِ بودِ ]شایستگی[ امست م رزحِ تعیی(. »53)جوادی آملیم 
 (.  761)همانم « شناسی امستهستی

 

 های مفهومیحاکم بر مفهوم حق: دلالت هایپارادایم. 2

شود م مقصود از آن اصولی است که بر بینش ما دربارۀ اصــلاحی است که در فلسف  علم به کار گرفته می 2پارادایم
ــای ایدۀ تومای کوهنم76ها م جهان ح ومت دارد )مورنم چیز ــای هر  (. بر اس ــت که اعض پارادایم آن چیزی اس

                                                 
مابازای خارجی نداردم منشف انتزاع خارجی دارد. از همین جاست که تفامت اساسی منشف حق  معنای اعتباری م حراردادی محض نیست؛ به بیان دیگرم حقم هرچند. البته این به7

ها هیچ منشئی جز حرارداد انسانی در عالم ماحع برای حق حائل نیستند م بدین ترتیب آن را شود؛ چراکه پوزیتیویستنزد فلاسف  اسلامی م اندیشمندان پوزیتیویست رمشن می
 (.46؛ حسینیم 753گونه نسبتی با ماحع ندارد )جامیدیم د؛ نسبیتی که هیچپندارنامری نسبی مي

2. Paradigm. 
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ها م تجربیات که رمضــاتم مفاهیمم ارزشای از مفاند. مجموعهتنهایی در آن ســهیمجامع  علمی با هم م هرکداح به
ــاهدۀ ماحعیت جامعه ــی را برای مش ــهیمرمش (. در نظر کوهنم پارادایم 727کند )کوهنم اندم ارائه میای که در آن س

سازد که دانشمندان برای حل مسائل علمی در آن محدمده استدرل کنند. کوهن تئوری جاری چارچوبی را فراهم می
هایی را که از آن بینی موجود را که آن نظریه در حالب آن شــ ل گرفته م هم  کاربردامد؛ بل ه جهاننـرا پـارادایم نمی

عنوان مبانی بنیادین نزدِ یک اندیشمندم چگونگی فهم م نامد. این مجموعه حضایام بهحاصـل شـده اسـت پارادایم می
ای که اگر تصور دانشیان از دانش خاصم گونه(؛ به2دهد )خیریم در اندیش  می توضیح می را تبیین م تفسـیر جهان

ها (. پارادایم540)شـــــفیعیم  که یک پارادایم استم عوض شود هم  نظریات آن علم دستخوش تغییر خواهد شد
 تر نیازمند احام  برهان نیســتندتعبیر دحیقپـذیر یـا بهعنوان اصــولی تـاریخیم برخلاف نظریـاتم برهـانعمومـاً بـه

 (.  740)مبلغـــیم 
ای هنگاه پارادایمی به مفهوح حق به این معناسـت که در مقاطع مختلف سـیر اندیشـه در باب این موضوعم الگو

ــامل می ــات بنیادینی را ش ــت. این الگوها مفرمض ــ ل گرفته اس ــوند کمتفامت م گوناگونی برای فهم م درۀ ش ه ش
مفهوح حق است « شرط تحقق»ر ماحعم این مبانی (. د5)میراحمدیم  یابدها معنا میهای اندیشمند در ایل آنپاسـخ

جو مها م م اتب جستها م م اتب حق را باید در همین درلت بنیادینِ خاص آن نظاحترین دلیل تفامت نظاحم عمده
شناسیم شناسیم انسانشـناسـیم هسـتیگونه برشـمرد: معرفتتوان این مبانی را اینکرد. با یک اسـتقرای ناحص می

(. البته این فهرست حصر م بسندگی ندارد م با 3)منوچهریم  شناسیشـناسی م فرجاحشـناسـیم ارزش(دملت)مدینه
توان گفت حق سنتیم حق مدرن م تحول از معنای توان از آن کاست یا به آن افزمد. به هر رمیم اکنون میاستدرل می

ایمان م... بوده اســت م ثبات یا تغییر این هایی در خصــوص انســانم متنم نخســت به معنای دیگرم متفثر از پارادایم
های حاکم بر مفهوح حق فهم نشــودم در ها ریشــه دارد. بنابراین تا زمانی که پارادایممفهوح در ثبوت یا تغییر پارادایم

 توان بست. تفسیر صحیح مفهوح حقم طرفی نمی
 

 های حاکم بر مفهوم حق: رویکرد مصداقیپارادایم. 3

 مفهوم و جایگاه انسان .1. 3
ــات معنوی م  ــت؛ مناحش ــان اس ــته از تعریف انس ــر مفهوح حق جدالی برخاس مینوی/ مفهومی م دنیوی  جدال بر س

کـردن مثاب  یک نگرۀ معناییم مفهوح حق را بسیار متفثر ساخته است. بر همین اسایم عوضتاریخی در فهم انسان به
آدمی است م این دگرگونی امری کوچک م آسان نـــیست. بنابراین با کـــردن تعریف حقوق بشرم مستلزح دگـــرگون

 هایتعریفی خاص از انــسانم حـقوحی خاص برای می ش ل خواهد گرفت. برای نمونهم عزیمت م تحویل پارادایم
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 7ها را از حق رستگاری م کمالایدئولوژیک م ارزشـی دربارۀ مفهوح انسان به تعریف بیولوژیک انسانم رأی هرح حق
ده شتعیینهای ازپیششده با مرزهای تعریفسـازد. نیز در رمی رد پیشـامدرن به مفهوح حقم سـخن از حقتهی می

(؛ ملی پف از تحولم اختصاص حق به فرهنگ یا جامع  مؤمنان یا زمان خاص از میان 37است )حاری سیدفاطمیم 
ه چیزی کمتر از انسان بودن را احتضا دارد؛ بل ه مؤمن بودن نه مقتضی چیزی بیش از انسان بودن است م ن»رمد م می

 (. 3502)کونگم « مؤمن بودن همان انسان بودن است
وجه بنیاد تهای فارقتوان در خصوص این تمایز  چنین سخن گفت که در رمی رد نخست به انسانم به هنجارمی

آمری از اشتراکات انسانی با همرمی نانکه رمی رد بیولوژی ی به انسانم درصدد ارائ  فهرست اطمیشودم درحالیمی
  5جای نگرۀ استعبادی به انسان است.م پذیرش دید استعلایی به

از  های متعددی اســت.افزمن بر تحورت در بینش فلســفی دربارۀ انســانم جایگاه انســانی نیز متفثر از اســتعاره
شـناسی اسلامی م دستگاه عمومی فقه بسیار مؤثر بوده است. شهید در فهم« بندگی م بردگی»تمثیل حدرتمند  جملهم

مولویت عبارت اســت از »نویســد: می« الــاعـهحق»م « مولویـت»ق( مبتنی بر موازنـ  7400-7530صــدر )
الـاعه کند. حقم درۀ میالـاعه را به ملاۀ خاصــی چون شــ ر منعمم خالقیت یا مال یتالـاعهم م عقل حقحق

الـاعه مسعت بیشتری خواهد داشت... . گاهی منعم بودن چنان مسیع تر باشدم حقمراتبی دارد که هرچه ملاۀ حوی
ــت که نه ــوص ت الیف معلوحم بل ه حتی در ت الیف محتمل م ظنی نیز حقاس ــالـاعه ثابت میتنها در خص « ودش

یابد م عبد در مواجهه با اح اح صادرشده از شارعم نباید ط با مور ارتباط می(. در این نظریهم حق در ارتبا59)صدرم 
هیچ توجهی به مناسـبات عقلایی جامعه داشته باشد م باید تنهام شخصیت مور م کمال احتراح به ام را در نظر بگیرد 

 (.  71)الهی خراسانیم 
ریعت با الفراغ شقلی با ت الیف است م مناطقدر نظری  شهید صدرم بنابه احتضائات کلامی م اصولیم املویت ع

گویندم جای کمی الـاعه سخن میشـود. در حقیقتم کسانی که از اصال  الحظر یا حقاح اح مولوی شـرعی پر می
کنندم بیشــتر ناظر به حقوحی کنند م اگر ســخن از حق م حقوق میاند م آن را به ح ومت ماگذار میبرای حقوق حائل
در رمی رد نائینی به مفهوح حقم خدامند انسان را »که شود؛ درحالی  ح ومت به فرد یا مردح داده میاست که از ناحی

عنوان موحوف که اصل آن غیرانتقال ملی ن چنان موجودی آفریده اسـت که آزاد م مختار م مسـئول است م جهان را به
یی مثل هر فرآیند معمول محفم برای منافعش مختص انســان اســتم چونان ملک غیرطلق به انســان مانهاده م گو

 (. 220)فیرحیم « ها کرده م به تملیک انسان آزاد درآمرده استهمیشه از مال یت خود خارن م ر
                                                 

آن تنها  های ایلمراتب هنجاری م نه ترتب هنجاری مدنظر باشد؛ به این معنا که حق بنیادین در رأی این سلسله حرار دارد م حقای سلسلهمعنای گونهتواند به. تصور هرمی می7
 خواهند بود که در تعارض با حق کلان حرار نگیرد.در صورتی موجه 

2. Kung, 530. 
کوینای م بعدها اسپینوزا تلاش کرده5 فلسفی انسان به جنف م فصل م عرض م بررسی اشتراکات انسان با جسم م حیوانم است با استفاده از تعریف منـقـی . همان طور که آ

 به حواعد ی سان دست یابد. 
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ســیاق  راهی بین حبح عقاب بلابیان مپویشــی در گزینش میانه« اعتبار حانونی»گراییم تئوری در برابر شــخصــیت
شود م گشـوده می« نهاد توسـط دملت عقلنهاد م ت لیفمشـرمعیت حق»الـاعه اسـت. طبق این دیدگاهم راه بر حق

دهد. توســع  عقلانیت در تحلیل گرایی تغییر ســیاق میگرایی در ااهان اندیشــمندان به حانونارت از شــخصــیت
پیماید. به این معنا که سیر منـقی درخورتوجهی را می« ت لیف»یا « حق»به ی ی از دم طرف « های محتملسـازه»

اسای  گذارم بل ه برگرایی حانونیابد م نه بر مجه حظر م شخصیتارزشمندی احتمال نه بر اصالت اباحه استقرار می
یابد. نظری  اعتبار حانونی بر این بامر است اگر ارزش احتمال م محتمل هر دم حوی تحلیل عقلاییِ احتمالم توسعه می

قلایی نیز بر همین اسای استم این حالت را جانشین علم حرار باشـدم خاصیت بشری م ت وینی انسانم که ارت از ع
کند م شخص ارزشیِ محتمل را جبران میدهد. اگر احتمال حوی باشـد م ارزش محتمل ضعیفم احتمال حوی کممی

ارزش باشدم کند. همچنین اگر محتمل پرارزش م مهم م احتمال کمشـود م همچون علم با آن رفتار میبرانگیخته می
 (. 274 شود )الهی خراسانی:ص به انجاح آن مانند علم مادار میشخ

 ها از متون دینیفهمپیش . 2. 3
 3ایو حاشیه 2ایمیانه  1های بنیادی،باور. 1. 2. 3

ادیم های بنیبامرای از بامرها ارائه شــده اســت: بر پای  دخالت عقلانیت ابزاری در دینم چنین تقســیم ترتیبی
های های بنیادی )اعتقاد به آفریدگار م پیامبر م معاد( م مقدح بر بامرهای میانیم پف از بامر. بامرایحاشیهای م میانه

ــیه ــته از بامرحاش ــت. در این رس ــتهای اس ــت. در این هرحم هام عقلانیت نظری کمتر م عقلانیت عملی برجس تر اس
هاســت بدیهی م نظری عقلی م پذیرفته نزد هم  انســان دینی م ادراکاتهـای بنیـادیم مبتنی بر عقلانیتی برمنبـامر

ایم کمتر عقلانی م بیشــتر متفثر از های حاشــیههـای میـانی م بیش از آنم بـامر(م ملی بـامر12تـا   14)حربـانیم 
توان نمودی از داران در نحوۀ فهم اســت. بر همین اســایم میهای دینفرضهای متفامتم اهنیت م پیشموحعیت

به حجیت حرآن هـا یافت. برای مثالم باتوجههـای منـدرن در این بـامررا در حق« بودنعبـدی م تجربیتقلیـدیم ت»
 توانندشــوند میهای میانی که به آن مســتند میعنوان نص تغییرناپذیر م دارای منشــف الهیم حقوقِ در زمرۀ بامربـه

خذ اند؛ زیرا سنت نیز اعتبار خود را از حرآن ایهایی که بر سنت اسلامی مبتنعقلانیت بیشـتری داشـته باشـند از بامر
ه در م ک«مقصد»بودن عقلانیتم نه از حبیل دلیل ابزاریهای مندرن در دسـت  سوح نیز بهکند. همچنین ماهیت حقمی

 خواهند بود. « مسایل»زمرۀ 
 تأثیر استنباط بشر در دین . 2. 2. 3

سد: نویاین پارادایم نیز بدمن نقد آنم متفثر از تف یک نهادن میان شـی  م تصـور از شی  است. محمد حـب می

                                                 
1. Fundamental Beliefs. 
2. Intermediate Beliefs. 
3. Marginal Beliefs. 
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رم خود تشریعی بشری است که زعم شودم فهم بشر از نص مارد در شریعت است م ازاینآنچه شریعت پنداشته می»
(. این کلاح 36« )شودن از دین انگاشته میرمدم تا حدی که بر معارض م من ر آن اتهاح خرمحداسـت نفسـی آن می

گویای بامر به دادمستد م دیالوگ مستمر میان معارف بشری غیردینی م معارف دینی است م از عامل انسانیِ در پشت 
 کند. ناشده تقدیر میهای ساختاریِ کشفداده

ینیِ حق برخلاف دینم مقدی نیست؛ کند م نه خود دینم م فهم دبنابر این نظریهم همواره فهمی از دین دامری می
توان برای زیست حق در فقه سیاسیم مماثلی در نتیجه می .)Hume, 161(که این فهم مم ن اسـت خـا باشد همچنان

 های معرفتی مدرن حق هموار کرد. با زیست مدرن حق یافت م راه را برای مؤلفه
های هادشریعت اجت»د چنین نتیجه دهد که اسلاح را تواناما در مقابلم طارق البشری گفته است این تف یک نمی

گذاری اسلامی با احرار به مجوب رعایت احتضائات بشری بدانیم که به مصلحت دنیوی جامعه توجه دارد؛ زیرا حانون
زمان م م ان م جلب مصـالح م دفع مفاسـدم ملاۀ شـرعیت را اعتراف به اح اح منابع املیه م استنتان از کلیات آن 

 (. بنابراینم حق ماهیتی سیال م نامقدی نخواهد داشت. 511تا  010)توفیقم « نددامی
 2محوریو شخص 1محوریمتن . 3. 2. 3

فهم برای بشرم آش ار ماسـ  زبانی حابلمحی در منابع اسـلامی از مقول  حول م گفتار اسـت م خدامند خود را به
داند که خدا برای ارتباط با بشر در حالب یک شخص انسانی سـازد؛ اما کاتولیک محی را از مقول  فعل م ماحعه میمی

محوری این است که در املی محوری م شخصهای متنامت. از جمله تف)Bloesch , 47(کند )مسـیح( تجسد پیدا می
ود استناد متن مجها بهکه زمین  توجیه برخی نابرابریهای ظاهری م نادرست از متن مجود داردم همچنانام ان تفسیر

ا ضای(؛ اما در دممیم با مرمد خدا به حلمرم تجرب  بشریم دیگر میان انسان م ایمانشم ح150)اسپیل ام  خواهد داشت
(. 733)هیکم « زیدکند که با خدا میشـخص مؤمن همواره احسای می»م مفاهیمم حاکم نیسـت؛ بل ه در ماحعم 

ها م قدهی به حالبته در این رمی رد نیز نظری  نمایندگی م سای  خدامند م مرجعیت تجسدی مسیح زمین  مشرمعیت
 سلب مشرمعیت از آن را فراهم ساخت. 

شــود. در این حاعدهم اگر متن کتب مقدی خوبی توضــیح داده میبه« FSآنگاه  Fاگر »عدۀ درآمد دیگر با حاپیش
فعالیت انسـانی تلقی شـودم به این معنا که الهاح معنا از خدا م لفا از بشر باشدم تاریخمندی نتیج  نخست خواهد 

(. نتیج  دمحا پذیرش حواعد 775م های عینی زمان در متن )ابوزیدمعنـای تجلی گفتمـان دیال تی ی با ماحعیتبودم بـه
« مجهول علمی»م « ابژه»صــورت هرمنوتیـک در فهم متن اســت. زمـانی م م ـانی دیـدن خـاباتم خـاب را به

  5آمرد تا فهمیده شود.درمی

                                                 
1. Textocentric. 
2. Person-centered. 

 .704-11. برای مـالع  تفصیلی هرمنوتیک متن م نقد م تحلیل آنم نک: رهبرم 5



  15                                                                    521 یاپیپ ۀ، شمار3، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

 معمایی پیرامون متن: لفظ الهی یا فعالیت انسانی .4. 2. 3
اهد های انســانی را در پیش خواســتلزامات خاصِ فعالیتمثاب  فعالیت انســانی احتضــائات م کردن آیات بهتلقی

های شــدن در درلتصــورت زمانمند )تاریخی(م پیش از متوحفداشــت؛ از جملـه دیدن متون دینی در زمینه م به
ــمانتی یِ الفاظ. ازاین ــت: س ــرفی گفته اس ــده در حرآن مختص حل اح اح نازل»رم در این فرض همان گونه که ش ش

وت است که مسلمانان معاصر نباید به ش ل م صورت آن تمسک جویندم بل ه باید ح مت آن را مشـ لات زمان نب
جهت رعایت مسئل  تدریجی بودن م مسـیل  اح امی دیگرم بهمیژه آن ه حرآنم خود بر نسـخ اح اح بهبشـناسـند؛ به

کید مرزیده است  (. 722م  721)شرفیم  «تـور آنم تف
فریدۀ خدا برای آدمی اســت م علم که خدامند انســان را از آن برخوردار ســاختهم در این رمی ردم عقل آدمی که آ

خود از حقیقت تغیّر اسـاسـی ح ایت دارد که هیچ پدیدۀ بشری از آن مستثنا نیست م نصوص نیز از آن جمله است 
ی امت امرمز… یابدامت تغییر م تحول می»پرداز نیز نوشته است: های اندیشه(. ی ی از شخصیت730)حرضـامیم 

 «هایی از گرایش استصحابی استغیر از امت دیرمز است ]م این تغییر م تحول[ م رزم  این انسان متغیّر م متحولم ر
های ناظر بر انسانم همان رفتار پیشین م رغم تغییر پارادایم(. مراد ام از این گرایش این اسـت که به772)امین العالمم 

  نافی حق دربارۀ ام اجرا شود.
 های ناظر به تفسیرمتن: پارادایم .5. 2. 3

شــده را صــائب م توان هم  آرای مـرحدر صــورت اختلاف اهـل اجتهاد در ح م فقهی یک موضــوع آیا می
انتســاب به شــارع دانســت م آن را نظر الهی خواند یا باید گفت حقیقت ماحدی مجود دارد م رأی همســاز با آن حابل

 پذیری م پیرمی حقیقت از اجتهاد مجتهدان را بایددیگرم کثرتعبارتبه شارع؟ به صـائب است م مابقی غیرمنتسب
م اند. در مقابلســنت م عموح امامیه حائل به یگانگی حقیقتپـذیرفت یا یگانگی حقیقت را؟ جمهور اصــولیان اهل

 (. 2/225؛ سبحانیم 4/068الهدیم )علم دانندپذیر میبرخی از معتزله م نیز اشاعرهم حقیقت را ماهیتی کثرت
دانند؛ اما معتزله م اصـولیان م مت لمان شیعی ح م اشـاعره مصـالح م مفاسـد را در پیِ ح م الهیم محقق می

(. بنابراین 0/401؛ کاسانیم 4/10)ماعا الحسینیم  شـمارندارمری میالهی را مسـبوق به مصـالح م مفاسـد نفف
بهم تابع مصلدرحالی حت پیشینی نیستم حق م مصلحتِ مبنای آنم همزاد م مقارن رأی که مفهوح حق از منظر مصوّ

کند: مثلًا معتقدند رفتن به دریا برای فردم اگر به سلامت خود ظن مجتهد اسـت. مصوبه این حق را چنین ترسیم می
غالب داشـته باشدم مجاز م اگر ظن هلاۀ داشته باشد ممنوع است م پیش از حصول ظنم ح م شرعی ندارد. ح م 

شود. در اینجا مـلوبا تحصیل ظن استم نه اباحه یا تحریم ع تابع ظن فرد است م بعد از حصول ظن معلوح میشـر
 (. 41تا  21نقل از: امیدیم به 795/ 2)غزالیم 

ــتلزح تناحض حق ــویب مس ــتاما در مقابلم با رمی رد تخـئهم اعتقاد به تص (. برای مثالم 641/ 0)ح یمم  هاس
شود؛ نیز اگر ل متعارض مواجه است از نظر اهل تصویب میان یک ح م م نقیض آن مخیّر میمجتهدی که با دم دلی



 15                                                                                        حاکم بر مفهوم حق یهامی، پاراداقائمی خرقو  رضایی

استناد آن ن اح را منحل م زمن ای رخ دهد که زمج  مجتهده بهای با هم ازدمان کنند م متعاحباً ماحعهمجتهد م مجتهده
 ها. م زمجه مظیف  امتناع از ادای آنمجتهد ن اح را مستصحب م مستمر بداندم زمن حق مـالب  حقوق زمجیت دارد 

 گشــاید.ای برای تســامح میهای دینیم نظیر مدارا با اهل امهم زمینهنظری  تصــویبم افزمن بر تســاهل در آموزه
کف به شناخت هم  شئون شریعت توانا نیستم حق ندارد مذهبی را نادرست م اشتباه چون هیچ»نویسد: شعرانی می

ی ی از  پژمهی بربپردازد؛ زیرا راه رسـیدن به شـریعت پیامبرم فرامان م گوناگون است م هر فقهانگارد م به ن وهش آن 
 (. 7/23)شعرانیم « ها ایستاده استآن راه

 گسترۀ انتظار از دین. 6. 2. 3
یا دهد یهای آدمی پاسخ مترسیم گسترۀ انتظار از دین به این معناست که باید مشخص کرد آیا دین به تمامی نیاز

ها نازل شــده م حقی خارن از دایرۀ شــریعت برای می حائل نیســت؟ گویی به بخشــی از آناین ه صــرفاً برای پاســخ
 جویی کرد: توان پیهای فقها را در سه دست  زیر میاندیشه
ــمولیت م ان ار منـق الفراغ )نظری  اعتدال(: طرف0 ــریعت . احرار به ش ــمولیت ش ــو ش داران این نظریه از یک س

 کنند؛پذیرند م از طرفی دیگر مجود منـق الفراغ را ان ار میبت به هم  محایع را مینس
 . احرار به شمولیت م احرار به منـق  عفو م فراغ؛4
ــمولیت )نظری  انعزال(. گرمهی از طرف9 ــریعت را به اخلاق فردی م عبادات . ان ار ش داران این نظریه حوزۀ ش

اللهم دانند )حبمنحصر کرده م گرمهی دیگر شریعت را مسئول بیان اصول کلی م عاحم م نه مسائل ش لی م خردم می
269  .) 

ای ها در حلمرم تشریعم از هر کلمهفقیه برای حراردادن حقشود جاسـت که گاه موجب میاثر این پارادایم تا بدان
 عنوان مبنا م منبعیگیری از عقلم بهدر نصــوصم حداکثر اســتفاده را به عمل آمرد. نوع انتظار از دینم در میزان بهره

م در نبرای ترسیم دایرۀ حقوق م نیز چالش تمثیلی یا حصری بودن حقوق منصوص در اسناد دینی مؤثر است. همچنی
شود م از دیگر معارف بشری تغذیه نگرش حداحلی برخلاف رمی رد حداکثریم معرفت دینی امری بشـری تلقی می

ــتمی ــیر م برداش ها از متون دینی بر مبنای حداحلیم امری مم نم ملی طبق مبنای حداکثریم حذف کند. تعدد تفس
  7(.6لوب )سرمشم ها به محدتم نه مم ن است م نه مـاین ت ثر م بازگرداندن آن

 توجه به اهداف و مقاصد. 7. 2. 3
اما در  2خورد م تنها تقسیمات آن بیان شده است؛به چشم نمی« مقاصد الشریع »در نصوص متقدحم تعریفی از 

عاشور با تقسیم مقاصد شریعت به دم دست  آثار متفخرانم تعاریف متعددی از این اصــلاح مـرح شـده اسـت. ابن
ها را در همه یا غالب داند که شــارع آنهایی میکلی م خـاصم مقـاصــد کلی شــریعت را همان معانی م ح مت

                                                 
 .7512. نک: مصباح یزدیم 7
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(. علال 734از اح اح شریعت نیست )فاسیم ای نحوی که مختص نوع میژهتشـریعات خود در نظر داشته استم به
تعبیر کرده است « هایی که شارع در هریک از اح امش نهادهغایت شریعت م راز»فاسـی نیز مقاصـد شـریعت را به 

ت: نگاشــته اســ اصوو ا اقه ا الاموو   تر از دم تعریف پیشــینم در کتاب (. زحیلی نیز در تعریفی جامع5)فاســیم 
ی م اهدافی است که شرع در تمامی اح اح یا حسمت عمدۀ اح اح لحاظ کرده است یا مقاصـد شریعت همان معان»

همان نهایت م غایت شریعت م اسراری است که شارع برای هر ح می مضع کرده م شناخت آن امری ضرمری برای 
جهت شــناخت اســرار همگـان اســت: برای مجتهـد هنگـاح اســتنبـاط اح ـاح م فهم متونم م برای غیرمجتهد به

 (. 7071)زحیلیم « گذاریحانون
ر اند؛ برخی دیگرم با محوجهت تحفا بر اسـناد دینیم از توجه به مقاصد شریعت بازماندهبرخی از دانشـیان به

ــریعتم از حبیل ایجاد عدالت م آزادیم را نیز مدنظر حرار داده م باتوجه ــد عاح ش ــوصم مقاص به موحعیت حراردادن نص
(. 73/73جواهرم ؛ صاحب2/566)علیدمستم  اندانسانیم به استنباط اح اح پرداخته زمان م م ان م احتضای فـرت

کنند دانســتن مقاصــد کلی شــرعم نصــوص متعارض با مقاصــد را اجرا نمیدســت  ســومی با معیار حراردادن م مقدح
 (.  700)مل یانم 

اســت که اجتهاد شــیعی بازخوانی فتاما م اظهارات رســمی م علنی آخوند خراســانی موجب تقویت این نظر 
ــود؛ به این معنی که برای بهمی ــری انجاح ش ــول عقلانی عدالت م کرامت بش ــتتواند بر محور اص آمردن اح اح دس

(. شهید مـهری نیز اصل عدالت 70شرعیم اصول مزبور در طول دیگر دریل حرار گیرند نه در عرض )محقق دامادم 
تعبیری دیگرم عدالت در سلسل  علل اح اح (. به32/ 7ها )مـهریم آن داند م نه در عرضرا در طول حواعد فقهی می

گویـــد. است نه در سلسل  معلورت. نه ایـــن است که آنچه دین گفت عدل استم بل ه آنچه عدل استم دین می
(. تفثیر این بازخوانی در یافت مباحق حقوق 74ایــن معنــی مقیــای بــودن عــدالت اسـت بـرای دیـن )همانم 

ق( نیز در رسال  7566-7220همچنین ملاعبدالرسـول کاشـانی ) 7های دینی مـرح اسـت.بشـری نسـبت به احلیت
ــرمط  خود به ــرمطه را تم ینی عقلی میانصوویه اناح توجیه مش ــرمطیتم داند؛ ازآنم تم ین به مش رم که معنای مش

 نژاد(. عموماًم جز تم ین به عدالت نیست )زرگری
ت شود که شریعکسی که با آیات م احادیق سرمکار داشته باشدم متوجه می»نویسد: یمغنیه در این خصـوص م

)مغنیهم .« بنیان نهاده شـده اسـت: ...م احتراح به آرا م عقاید...م عدالت...م برابری هم  مردح...  اسـلامی بر چند پایه
2 /510 .) 

ام دربارۀ آزادی م خودمختاری انسان م سلـ  آدمی شناسان  امم دیدگاه های انسانالبته دستگاه ارزشی فقیهم تلقی
دادن به این عناصر م ترسیم جایگاه مناسب بر جان م تن خویش هم بخشی از عناصر دستگاه اجتهادی است. اهمیت

                                                 
دانیم م بدان رغبت آنچه را که ما آن را آزادی ]:حق[ می»نویسد: است. طهـامی می« عدل م انصاف»مفهومی به ناح . درخشش مفهوح حق در تعابیر اندیشمندانم دحیقاً در 7

 (.79)بلقزیزم « شودچیزی است که نزد ما بدان عدل م انصاف اطلاق میداریم عین آن
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 ها تبدیل نشود. پف فقه مقاصدیمشـود تا رمش مقاصـدی به منبعی برای تحدید م تضییق حقها سـبب میبرای آن
دهندۀ آن. البته این خاصــیت بامر های فردی باشــد م هم توســعهتواند محدمدکنندۀ آزادیشم هم میعنوان یک رمبه

مقاصدیم با ابزار دیگری در دستگاه استنباطیِ فقه مهارشدنی است. دانشیانی که به اصل اباحه م خودمختاری انسان 
 کنند. های انسان را محدمد میحق گرایی نیز دامن گرایی م نصبامر نداشته باشندم با همان رمی رد لفا

 فطرت. 3. 3
معنـی آن چیزی است که نـوع خلقـت م آفـرینش انـسان احتـضایش را دارد فـرت در مقابل امور اکتسابی م بــه

(. خصلت اصلی فـرت فراگیری م همگانی بودن آن م نیز در 25ها مشـترۀ است )جوادی آملیم م بین هم  انسـان
ــوردار بوده این است که چون  بینش م گرایش انسان متوجه هستی محض م کمال مـلق استم از ارزش حقیقی برخـ

کند م بودنِ انـسان فـرت را نفی میم ملاۀ تعالی امست. در مقابلم رمی رد اجتماعی به انسان یا اعتقاد به تاریخی
ها را دن حقبوتگاه ت وین یا فـریدهد. رمی ردِ نخست تـابق دستگاه تشریع با دسهویت انسـان را سـیال نشان می

(. همچنین نظری  فـرت در تعیین حدمد آزادی م حق نیز 42تا  23)رحمانیم  داندجزم رمح حاکم بر شــریعت می
تواند نقشـی شـایان داشـته باشـد. در همین راستا باید گفت که اگر مبنای تعیین حدمد حق م آزادیم منِ سفلی یا می

توان به اصول ثابت م فراگیر در این زمینه دست یافت؛ ملی اگر بر اسای ت طبایع افرادم نمیدلیل تفامطبعی باشدم به
منِ علوی م فـریم ملاۀ برای حدمد آزادی م حقم به دسـت بیایدم حدمد مقبولی برای اصــل آزادی حاصل خواهد 

ارد. کشــاندن دیگران نددمتخای جز ســرکشــی م بهم نتیجه«طبع»گرایانه به حقم تقید به شــد. برخلاف نگاه فـرت
 .ناپذیر استهای مسامی آن دم در فـرت بشریم توجیهلحاظ جایگاهداشتن حق بر ت الیفم بههمچنین مقدح

 ماهیت حق .4. 3
از جمله مباحق فلسـف  زبان در خصوص مفهوح حق در متون کهن اسلامی این است که آیا حقا مجعول شرعی 

 خیر.است م استقلال م اصالت دارد یا 
ای مجعول )حراردادی( معنا شــودم حق مم ن اســت منتزع یا مســتقل پنداشــته شــود. اگر حق در فقهم به ســلـه

امتیازی خواهد بود که مقامی همچون خدامند یا سـلـان به انسـان لـف کرده است؛ حال مم ن است لـف شارع 
رر ضطوسی نوشته است کافر امی بهکه شیخ در اعـای حق شـامل برخی شـود م برخی دیگر را شـامل نشود؛ چنان

ــفعه برخوردار نمی ــلمانم از حق ش ــودمس ــیم  ش اند که حق در معنای (. اما برخی دیگر تحلیل کرده5/759)طوس
گونه(؛ برخلاف حق غیرمجعولم یعنی حق در معنای عدالتم رزم  دیدگاه تسـامی در حقوق است )تسامی ریاضی

 صورتی نامسامی توزیع شده است )تسامی هندسی(. م حقوق بهطور غالب در تاریخ فقه مجعولم که به
ی ها را مجعورتم حق«ت الیف»درمن رمی رد مجعول نیز برخی نظیر شـیخ انصـاری با تحویل اصالت شرع به 

(. برخی نیز نظیر آخوند خراســانیم 5/723) دانندشــرعی م اح ـاح مضــعیم از حبیل حقم را منتزع از ت الیف می
 (. 4/22؛ خمینیم 439اند )آخوند خراسانیم ای اح اح مضعی حابلیت جعل استقلالی حائلالجمله برفی
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گرایی همسوتر است؛ زیرا در تحدیــد مفهـوح م تعیین مصادیق آنم جز در رمی رد استقلالی به جعل حق با حق
رع در تعریف م مصادیق دانستنِ آن رجوع به شاکه رزم  شرعیشودم درحالیمواحع خاصم به عرف عقلا مراجعه می

 طورکلی است. م تحدید حق به
 مرتکزات عقلا در توسعه مفهوم حق. 5. 3

ای م حتی بنـابر نظر متـفخران ازجملـه اماح خمینی در حجیـت مرت زات اهنی عقلام اســتـدرلم ت رار رمیـه
ارت از عقلایی در هر زمان رم (م اتصال به عصر معصوح م امضای شارع یا عدح ردع ام نیز رزح نیست. ازاین2/725)

 های متفخرم در برابر دید معصوح م مورد تفیید است. ای استقرار یابدم گرچه در این زمانم جامعه
رسد ها نیز بر مفهوح حق اثر دارد. توضیح این ه برخلاف نظری  رایجم به نظر میتحلیل ماهیت کنش امضای حق

هاییم شارع معنای ماگذاری آن امر به عرف نیست؛ بل ه در چنین نمونهامضـا صِرفِ اخبار از عرف م سیرۀ عقلا م به
 ها دلیل بر اینانشـایی مماثل ح م عرف داشـته م ارشـادِ صـرف به ح م عرف نیست. تحدید م تقیید برخی از حق
ییر غشود که با تادعاسـت که موضـع شارع دربارۀ کار عرفی عقلاییم ربشرط نیست. هویت این کنش مانع از آن می

عرفم ح م از میان رمد؛ مگر آن ه اثبات شود عرفِ سابق مقوّحِ موضوع بوده م امضای شرع مقید به آن ظرف زمانی 
 خاص بوده است. 

ــوب نمیبنابراین به ــایی محس ــیرۀ عقلا حیثیت تقییدیه برای اح اح امض ــود تطورکلی رمان عرفی م س ا با از ش
داری که حیثیتی تعلیلیه نیز در نظیر جواز برده 7زمانم ح م مترمۀ شود؛گی در بستر دادگی رمان عرفی م سیرِ دسـت

توان این پیوستار را از نوع حضی  حینیه م رمان عرفی را ظرفی برای امضا دانست. در آن نهفته نیسـت. نهایت این ه می
. ح دانسته استحقیقتم علت امضا رمان عرفی نیســــتم بل ه مصلحتی در آن نهفته اســت که شارع آن را صحی

گونه باشد که برای همیشهم تا رمز رستاخیرم امضایش کرده باشدم چنین خواهد رم اگر سـیاق امضـای شـارع آنازاین
 که اگر حید توحیت در آن باشدم ع ف آن برحرار است. بود؛ همچنان

 امکان خلوّ واقعه از حکم .6. 3
را دارد: یا اات مصلحت است یا اات مفسده یا خالی ماحعه پف از تضارب مصالح م مفاسدم ی ی از این مجوه 

از ی ی از این دم ملاۀ مفرمض است که این خود دم حسم دارد: یا رأساً م از ابتدا خالی از مصلحت یا مفسده است 
یا بعد از تعارض مصـلحت م مفسده هر دم متساحط شده م در فرض عدح رجحان ی ی بر دیگریم ماحعه خالی از هر 

 (.  729)حمیم  ده استدم ملاۀ ش
تواند باشد: گاهی مقتضی برای جعل اباحه برای آن ماحعه یافت مجه سوح با هر دم حِسمشم دم حسم دیگر نیز می

شــودم مانند مصــلحت تســهیل امر بر بندگان م شــود که در این حالت به اباح  مجعول اباح  احتضــایی گفته میمی

                                                 
 .251. برای دیدن نظر مخالفم نک: محمصانیم 7



 53                                                                                        حاکم بر مفهوم حق یهامی، پاراداقائمی خرقو  رضایی

شود م اباح  راحتضایی است. اش الی که بزرگانی ای یافت نمینین مقتضیاطلاق عنان آنان در این ماحعهم م گاهی چ
اند این اســت که جعل اباحه در اینجا معنا ندارد؛ زیرا محتی فعل خمینی مـرح کردهالغـا م نراحی م اماحنظیر کاشــف

بع علم به مصــالح م خـالی از هر ملاکی باشــدم مجالی برای تحقق اراده م کراهت مجود ندارد؛ چون این دم از توا
ای نیز در بین نیست. لذا جعل اباحه معنا ندارد م اباحه در اینجا عقلی است )خمینیم مفاسدند م مصلحت م مفسده

 (. 562؛ نراحیم 2/72
این میراث  7اگر بتوان حوزۀ ابـاحـه )خـالی از ح م( را از ملاکات م مناطات موجود در اح اح خالی دانســتم

شناسیم جهان را به دم جهان دینی م غیردینی از اندیشـ  عقلانی اسـت که از منظر هسـتیف ری مجهز به عناصـری 
های دیگر در مفهوح حق م مگو با عقلانیتتوانـد ام ان گفتدانـد. جهـان غیردینی در این دمگـانـهم میمنقســم می

شود م این زدایی نمیام از حق دینمندی از منابع مادی م غیراستعلایی را تسهیل کند. توضیح این ه بنا بر این مدعبهره
شــود م دین به حلمرم زدایی میای از ســ ورریزح نخواهد بود؛ بل ه صــرفاً از اموری که ماحعاً فرادینی اســت دینگونه

ــت می ــیم کار اجتماعی میان پیامبر درمن م پیامبر بیرمن )عقل م دین( ماحعی خود بازگش ــای تقس یابد. این نیز مقتض
  (.572تا  219: فناییم خواهد بود )نک

 
 گیرینتیجه

های اجتهادی گوناگونی حرار دارد: پارادایم تفثیر پارادایمرســد تحتعنوان مفهومی اعتباریم به نظر میمفهوح حقم به
های مربوط به نصم پارادایم فـرتم پارادایم استقلال یا تبعیت جعل حق م ام ان خلو ماحعه از معنای انسانم پارادایم

 ح م. 
 کند. درست است که حقهم شدهم محتوای مقال  حاضر این اتهاح را رد میگرایی متگرچه فقه اسلامی به ت لیف

ری نصوص مـرح بوده م به گفتمان غالب در برخی اعصار فقه اسلامی تبدیل نشده؛ عنوان یک ری  زبانی در ربهبه
هایی که در طول یمهاست. به هر رمی پاراداکنندۀ این فرضـیه نخواهد بود که فقه اسلامی مشحون از حقاما این نفی

سوق  گرایی م گاه به جانب ت لیفاین مقاله بدان اشاره شدم بر اثر تحول از ی ی به دیگریم گاه فقه اسلامی را به حق
 داده است. 

یم هایها همچنین نشان از آن دارد که مفهوح حق دارای تاریخ است؛ یعنی از خلأ برنخاسته م پارادایماین پارادایم
م های فقه سیاسیم سهپرسهمجود داشـته که به ت وین آن مفهوح منجر شده است. البته در میان هم شـرح گذشـتهمبه

طرزی حریب به مفهوح حق در معنای ارباحهم بهها دربارۀ حقم بیش از برخی دیگر است. مبنای اصال برخی اندیشـه

                                                 
عنوان ح می مجعول در نظر گرفته شود؛ زیرا در صورتی که اباحهم در هر دم حسم ای از مقدمات م مسلمات استم از جمله این ه اباحه به. البته این نزاع مبتنی بر مجموعه7

ماحع هم شده است  مقصود خواهد بود. در این صورتم ام ان خلو ماحعه از ح م خواهد بود م بل هاحتضایی م راحتضاییم چیزی جز جعل اح اح اربعه نباشدم این نزاع بی
 (.762)حمیم 
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ــتن حقکند م با ااتیتلقی می« فرد»مدرنم نقـ  آغاز را  ــعت میهام دامپنداش ــال الحظر به ن  آن را مس دهد؛ اما اص
که الهیات نجف )در مقابل الهیات سامرا ]غالباً[( با تعریف بخشـد؛ همچنانها ماهیت اعـایی م تصـریحی میحق

حق به ســلـنت م تزریق محتوایی همچون توانایی اعمال انتخاب یا اســقاط آنم یا مفهوح مال یت درمن حقم مبنایی 
 زند.رایی بر هم میگتر برای حقجدی
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Abstract 

Relief of compulsion, that is, to escape and get rid of compulsion, has been mentioned by 

Sheikh Ansari as one of the conditions for compulsion. He claims the evidence implies that in 

the realization of compulsion, there is a difference between relief through toryeh (half truth) 

and relief through non-toryeh, and in relief with toryeh, compulsion is still achieved, despite 

the possibility of relief for the compelled person. This ijtihad of the Sheikh on the issue of 

conditionality of relief has led to the presentation of various views and sometimes objections 

by the jurists. By examining the conditionality of relief  in compulsion and explaining Sheikh 

Ansari's point of view and analyzing the viewpoints of the agreeing and disagreeing jurists in 

this regard, the authors have reached the conclusion that the  oppositions' views that the real 

satisfaction in the conditions of the contractors is a correct criticism on the words of the 

Sheikh, but it does not prevent the acceptance of the conditionality of relief in  compulsion, 

and the possibility of relief with toryeh, which the opponents have proposed, is nothing more 

than a claim. The criterion for the realization of compulsion in relief with non-toryeh is also 

different due to the lack of customary rules in this regard, considering the mental differences 

of individuals from one person to another. 

Keywords: relief, compulsion, toryeh (half truth), Sheikh Ansari 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/                                              Vol. 53, No. 4: Issue 127, Winter 2022, p. 69-87 

Print ISSN   2008-9139                                                                                               Online ISSN   2538-3892 

Receive Date: 03-04-2020               Revise Date: 07-06-2020                    Accept Date: 20-10-2020 

DOI:  https://doi.org/ 10.22067/jfu.v53i4.86257                                Article type:  Original Research 

https://jfiqh.um.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9139
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3892
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39146.html


 

 

                                                                                                      

Journal of Fiqh and Usul 
 

 

 بررسی فقهی شرط عجز از تفصّی در تحقق اکراه با تکیه بر نظر شیخ انصاری
 مسئول(دکتر محمدمهدی زارعی)نویسنده 

 استادیار دانشگاه مازندران
Email: m.zarei@umz.ac.ir 
 فرشید رجبی
 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
 دکتر عارف بشیری

 آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندراندانش
 چکیده
ی  ان از ادعای ایشعنوان یکی از یروط تحقق اکراه بر یمرده است. بهمعنای فرار و خلاصّی از اکراه را یخ  انصاری بهبهتفصّی

ی با توریه ولو باوجود امکان ادله چنخن بر می ی از طریق توریه و غخرتوریه تفاوت است و در تفصی آید که در تحققِ اکراه، بخن تفصی
ه باز م  اک ی برای مکره ی منجر به اراۀ  دیدااهتفصّی تنوع و مای مراه محقق اسّت. این اجتاادورزیِ یخ  در مئلۀ  یرطخت تفصی

ی در اکراه و تبخخن دیدااه یخ  انصاری و تحۀخ   ااه ایّکاتتی از سّوی فقاا یّده اسّت. نگارنداان با بررسّی یرطخت تفصی
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ی با توریه  ی در اکراه نخئت و قخد امکان تفصی متعاقدین، مناقشّ  صّحخحی بر کلاش یخ  است، ولی مانپ یریرش یرطخت تفصی
ی با غخرتوریه نخب بهکه مخالفان مطرح کرده ِِ تحقق اکراه در تفصّی ای عرفی در بودن ضابطهدلخ  ناند، ادعایی بخش نخئّت. ملا

 روانی ایخاص از یخصی به یخص دیگر متفاوت است.مای روحیبه تفاوتاین خصوص، باتوجه
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 مقدمه  

بر اسّا  قواعد عمومی با  معاملات، رکنِ اختخار یکی از یّروط صحت معاملات و از یرایم متعاقدین به یمار 
ّّت و نهرود. مطابق با این رکن، چنانچه معامۀهمی ّّود، باط  اس تناا مۀکختی ای با رضّّایت یکی از طرفخن منعقد نش

ب حراش اسّت و متعاقبا  صّورت نمی کئّی مراونه تصّر  در آن نامشروع و حراش محئو   اخرد، بۀکه مصّداقی از ته
ّّود. آی  می ّّاا دراین 29ی ّّورن نئ کُونه »فرماید: باره میس نْ ته اطِِ  إِتَّ أه کُْ  بِالْبه خْنه کُْ  به اله مْوه کُۀُوا أه أْ نُوا ته ته رِینه آمه ا الَّ اه یُّ ا أه یه

ٍ  مِنْکُْ ...  ا ره نْ ته ً  عه اره عنوان یّّرطی نفس در مریک از طرفخن معامۀه را به بر این اسّّا ، عۀما وجود طخبِ «. تِجّه
 اند. ضروری در صحت معامۀه قۀمداد کرده

اکرامی تۀقی یود،  ایاند که مئّتفاد از یّرط اختخار در معامۀه برای اینکه معامۀهبئّخاری از فقاا اععان دایّته
ی در تحقق مجموعه یّرایطی است در حاتت و اوصا  متعاقدین تا بتوان حک  اکراه  را بر آن بار کرد. عجب از تفصی

عنوان صورت برجئته، یخ  انصاری در کتا  مکاسب عی  یرایم متعاقدین بهاکراه یکی از این یّروط اسّت که به
ی عقلا  یا از طریق توریه محقق مییّرط تزش در تحقق اکراه بر یمرده است. از نگاه یخ ، ازآنجایی یود یا که تفصی

یّّود، برای اابات تحقق آن باید احراز کرد که آیا وقتی فردی در حخن معامۀه مورد اکراه واقپ می غخرتوریّه، بنّابراین
ی برای او فرام  بوده اسّت یا خخرت تأسخس این ضابطه در با  اکراه در معاملات از سوی یخ  منجر به  امکان تفصّی

نظر عۀما قرار ارفته است. آنچه  ما، نظرات متنوع و ااه ایّکاتتی از سوی فقاا یده استاراۀ  دیدااه که تا امروز مدی
ی می تواند در تحقق اکراه یرط یودت در این مجال درخورِ توجه و بررسّی اسّت این است کها اوت  آِیا عجب از تفصی

ی وارد کردت االًا  مئتندات دیدااهاانخا  چه مناقشّاتی می ه تۀف تا چمای مختوان بر کلاش یّخ  در اعتبار یّرط تفصی
ی از طریق غخرتوریه بنا بر تفاوت به اینکه یّرایم تحقق اکراه بهاندازه یریرفتنی اسّتت رابعا  باتوجه خصوص در تفصی

 مند عم  کردت توان در این زمخنه ضابطهروحخات افراد از یخصی به یخصی دیگر متفاوت است تا چه اندازه می
وارد یده است که مر دیدااه مئلۀ  مح  بحث را از نگاه مجبا طورکۀی دو دیدااه در این مئّلۀه از سوی فقاا به

ای نظر دارد که مریک به تفکخک نظر نگارنداان به جنب  ویژه است که به و متفاوتی بررسّی و به مبانی اسّتناد جئته
خ ، ی ، سببواری و... بر تفصخ قمی بررسّی یّده است. عۀمایی نظخر محقق ایروانی، مامقانی، جبایری، طباطبایی

ی در تحقق اکراه از طریق توریه )به ه ارایته و به یرطخت تفصی   صورت مطۀق( و غخرتوریه )به یرط تمکن( قاۀصحی
خوانئّاری و اماش خمخنی)ره(، تفصخ  امامی یبدی، طباطبایی اند و یّماری دیگر از فقاا نظخر ناۀخنی، خویی، یّده

ی برایمرکور را نپریرفته و به یرطخت  اند. تحقق اکراه قاۀ  یده ندایتن تفصی
اما  ،صّورت کۀی یخرامون اکراه و احکاش آن از دیرباز در ابوا  مختۀف فقای مطرح یّده استمئّلۀ  مرکور به

ی در اکراه با نقش توریه و نبود آن، یژومش مئتقۀی ممراه با تحۀخ  و بررسی صورت نگرفته است.  دربارن یرط تفصی
ی و یرایم آن  مای فقاا دربارن مئّلۀ داان در ارزیابی و تحۀخ  دیدااهیژومش حاضّر تلاش اجتاادی نویئّن تفصّّی
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ّّت که با اابات آن تحول عظخمی در با  اکراه در معاملات ایجاد می ّّود و ممچنخن در حقوق جبا نخب میاس تواند ی
 آفرین باید. نقش

 
 شناسی. مفهوم1

 . اکراه1. 1
ل و سکون اانی( است، مرچند ام  لغت تصریح کرده اکراه از مادن ره )به فتح( مفاومی کره )به فتح و ض  اوی اند که که

اا، از لغویان و نحویون ببرگ افته یده است:  ره )با کُ »غخر از کُره )به ضّ ( در بر دارد. در لئّان العر  به نق  از فری
ره )بّا فتحّه( منظور، )ابن« کندا آنچه که دیگری تو را بر آن وادار میضّّمّه(ا آنچّه نفس تو از آن کرامّت دارد.  که

ره )با فتحه( مشقتی است که از خاره به انئان می تاج العروس(. در 72/21 از راغب اصّفاانی نق  یّده اسّت: که
لفظ دمد، اما خود یّود و کُره )با ضّمه( کرامتی است که از درون، انئان را آزار میرسّد و بر او با اکراه تحمخ  می

معنای وادایتن یخصی به انجاش کاری است که برای وی ناخویایند باید. اکراه از با  اِفعال و از مصادر متعدی به
فلانی را بر امری »نویئند: لغت در این خصّوص می البته این وادایّتن باید مقرون به قار و تادید بایّد. اکًر ام 

 (. 75/525)مرتضی زبخدی، « بر آن کار وادار کردندنحو قار و اجبار اکراه کردندا یعنی او را به
ّّتن دیگری به  ّّتا یعنی وادای نظر ام  لغت اس ّّطلاحی این کۀمه نبد فقخاان ممان معنا و مفاوش مدی معنای اص

صورتی اختصاص دارد که یخص از کاری که بدان مای  نخئت در صورتی که ممراه با تادید باید. بنابراین اکراه به 
فقاا  ( و ممخن نکته نبد دیگر2/91خود یا متعۀقان خود ممچون یدر و فرزند خاۀف باید )انصاری،  رسخدن ضرر به

 (. 5/221ا یاخد اانی، 4/31ا علامه حۀی، 2/553ادریس، ابننخب تصریح یده است )
 . تفصّی2. 1

ی از ریشّ   فعی  به« فصّی»واژن تفصّی آمده )مرتضی زبخدی، مایی از سختی و بلایا معنای تخۀص و رو بر وزن ته
( و در کتب فقای نخب در ممخن معنای لغوی آن اسّتعمال یّده اسّت. یّخ  انصاری در 6/433ا جومری، 21/31

ی از طریق غخرتوریه  ی از طریق توریه و تفصّّی ی از اکراه را به دو بخش تفصّّی کتا  مکاسّّب و در بحث اختخار، تفصّّی
خن کتا  مکاسّب ) تبپ ایشان به ( نخب به7/746ا ایروانی، 7/711طباطبایی یبدی، تقئّخ  کرده و سّایر فقاا و محشّی

ی از اکراه بهاند، ازاینممخن تفصخ  اکتفا کرده  معنای راه فرار و خلاصی از اکراه است. رو تفصی
یه3. 1  . تور

ّّورت مامر، معنایی به غخر از آن ّّازد که در ص ّّت از اینکه متکۀ  کلامی را بر زبان جاری س ه چتوریه عبارت اس
ای اراده کرده است، دایته بایدا مً  اینکه کئی در مقاش اعتراٍ بگوید: یما درحق فلان یخص این سخن را افته

در کلاش، مای موصّّوله بایّّد، ارچه مامر کلاش این « ما»و مرادش از« عۀ  الۀه ما قۀنا»و مخاطب جوا  بدمد: 
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رود ولی در بئتر یه غالبا  در اخبار و حکایات به کار می(. تور7/721، مای نافخه است )ناۀخنی، «ما»اسّت که مراد از
ق که قصد وی از این لفظ ، درحالی«بِعتُ »استا مً  آنکه در انشای عقد، فروینده بگوید:  یافتنیانشاۀخات نخب تحقی

 مًال روزی با یخص دیگری واقپ ساخته است.حکایت از عقد دیگری در سابق باید که برای 
  

 در اکراه از دیدگاه شیخ انصاری. شرط تفصیّ 2

ه به دو ی و خروه از معرکه توسم مکره دارد:  صورت امکان قب  از ورود به بحث، تبخخن این نکته تزش اسّت که تفصّی
ط طورکۀی دو نظر از سوی ایشان در خصوص یرتوان افت: بهوسّخۀ  توریه و غخرتوریه. با بررسی دیدااه یخ  میبه

ی در اکرا ی به توریه و غخرتوریه یرط تحقق اکراه نخئتا ه وارد یده استا دیدااه اول امکانعجب از تفصی ندایتن تفصی
 بر نوعی عدول از نظری  خویش استا به این بخان که بخن توریه و غخرتوریه تفاوت وجود دارد. دیدااه دوش یخ  مبنی

 . تحلیل دیدگاه اول شیخ انصاری1. 2
ی در توریه و غخرتوریه نخئت میممان طور که ایّاره یّد دیدااه  اوید در صدق اکراه تفاوتی بخن عجب از تفصی

ه به یمار رفته و وجود ندارد. ااری که بر نظر نخئّت یّخ  مترتب می یّود این است که اساسا  چنخن یخصی مکره
رِ موضّّوع یا از طوری که وی راضّّی به آن نبایّّد اکراه ازنظممخن مقدار که یّّخص را وادار بر انجاش فعۀی کردند به

ّّت جات حک ، تحقق یخدا می ّّرری که بر ترِ فع  مترتب اس ّّی از ض ی و خلاص کندا اع  از آنکه قدرت بر تفصّّی
حاص  بوده یا چنخن قدرتی وجود ندایته باید. روین است که طبق این نظر، یخص با توانایی بر توریه و غخرتوریه 

ه بر آن مترتب  درعخن ه بوده و حک  مکره د بخاناسّّتحال مکره یّّدن ایشّّان این اسّّت که اار ما یّّخصّّی را که . مؤیی
ه ندانخ ا چون مر دو ملاِ  ی به توریه را نخب مکره ّّی ه ندانخ ، باید امکان تفص ی به غخر از توریه را دارد مکره ّّی امکان تفص

عر ، یخص دیگر اار در نظر عبارتامر مکرِه اسّت. به ندادنواحد دارند و آن وحشّت از خطر در صّورت انجاش
ه به دایتن بر فرار از ضرر با رامی غخر از توریه از اکراه خاره یود، در صورت قدرت بر توریه نخب از سّبب قدرتمکره

ق اکراه این است که راه فرار و نجات از ضرر موعود منحصر  ِِ تحقی اکراه خاره خوامد یدا زیرا در این صورت، ملا
ه به یّدن مکرِه بایّد.در انجاش کار درخواسّت ر )غخر از وسخۀ  افتن سخنی دیگبنابراین تفاوتی نخئت بخن اینکه مکره

وسّخۀ  تکۀ  به کلاش مورد درخواست سّخن مورد اکراه( یا انجاش کاری دیگر )غخر از کار مورد اکراه( نجات یابد یا به
ّّاری،  ّّان ب7/435ولی با درنظرارفتن معنای دیگر )یعنی با توریه( نجات یابد )انص عای خویش (. ایش رای اابات مدی

ی به توریه را عکر میابتدا دتیۀی بر بی ی به غخرتوریه اعتباری تفکند و سّپس به بریّماری دتی  بیاعتباری تفصّی صی
 یردازی . یده توسم یخ  میبخان دتیِ  اراۀه یردازد که در ادامه بهمی

یه1. 1. 2  . دلایل تور
ّّتک»روایتِ روایات:  طورکۀی و فتاوای عۀما در این خصّّوص مطۀق بوده و به« رموا عۀخه...رفپ عن امتی ما اس
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ه صورت میای میحک  به عدش لبوش معامۀه صورت یریرد و مقخدساختن این اطلاقات بهکنند که توسم یخص مکره
حم  دلخ  آنکه حم  مطۀق بر فرد نادر است، بئخار بعخد است. جات این حک  آن است که ندایّتن توریه بهامکان

ه وارد یّده است و ممچنخن اجماعات و  عمومات رفپ اکراه و نخب خصّوص نصّوصّی که در با  طلاق و عتق مکره
کردن عاجب جا  یا وحشت و تر  از توریه سببمایی که در حک  مکره ادعا یّده اسّت بر صّورتی که بهیّارت

ت به بعضی از این ادله صحخح نخئت. افبون توان افت: اساسا  حم  مببور نئبرسد، بۀکه میبایّد بعخد به نظر می
ب اکراه خاره نکرده بۀکه عرفا  این معنا نخب صّّادق اسّّت )ممو،  (. یّّخ  7/432بر این قدرت بر توریه، کلاش را از حخی

بعضّی از این روایات در مواردی اسّت که توریه برای یخص مقدور بوده استا ازجمۀه »اوید: دربارن روایات می
ه به کفر و سّبی یخغمبر)ص( یّدند، ایشّان حاضّر به این کار نشده و  روایت عمار که وینش مکره در قضّخ  عمار، ابه

ما را اوش و نجات یخدا کرد و سپس خدمت یخغمبر)ص( رسخد که حضرت راجپ به کشّته یّد، ولی عمار حر  آن
 (. 7/435)ممو، « اار باز م  در چنخن یرایطی قرار ارفتی، ممخن کار را انجاش بده»این کار به او فرمود: 

فرموده ( به این خبر استدتل کرده و7/722: یخ  انصاری و برخی فقاا نظخر یبدی )بررسی دلالی روایت عمار
ی و تخۀص از اکراه بود باید یخغمبر)ص( توریه را به عمار یاد می که این داد، درحالیاند: اار توریه رامی برای تفصّّی

یود که حتی اار امکان توریه نخب وجود دایته باید یارعِ مقد  انئان را مۀبش رو معۀوش میکار را نکرده استا ازاین
هیّه کنّد، بۀکّه مینکرده کّه برای تخۀص از اکراه تور عبارتی اویا عۀخه تن دمد. بهتواند توریه نکند و به احکاش مکره

ن عمار توریه را می ّّت. طبق این مبنا امکان توریه بوده ولی عندالتمکی ّّارع او را الباش به توریه نکرده اس ّّته ولی ی دانئ
مکن و غخرمتمکن وجود ندارد و سّبب ایّتراِ حک  مر دو صورت، فرقی بخن متچنخن کاری تزش نبوده اسّت و به

یود، ولی تزش نخئت توریه یّود که با توریه مشک  ح  مییّارع توریه را به او یاد نداده اسّتا درنتخجه معۀوش می
 (. 5/576یود )انصاری، 

استشااد  رسدکن به نظر میخست، لو ااین استدتل )با فرٍ یریرش دتلت روایت عمار بر استشااد یخ ( نخک
یود در آن توریه کردا چون توریه در جایی است بایدا زیرا اوت  جریان عمار موردی است که نمی خورِ تأم یخ  در

فامد، ولی در قضّّخ  کنخ  و مخاطب معنای دیگری را میاویخ  و از آن معنای خاصّّی را اراده میکه ما لفظی را می
ریان عمار توانخ  به جیریر نخئت و نمیناه است و توریهعمار اصّلا  توریه ممکن نخئتا زیرا افتن آن الفا  کفر و ا

ی و تخۀص از اکراه با توریه ممکن باید، تزش نخئت توریه کنخ  و ممان طور که  استشااد کنخ ا چراکه حتی اار تفصی
بامت قخه یبه معنای توریه تحقق آن برای عمار مشک  بوده استا اانخا  قضخ  عمار به ترسد باتوجهبخان ید به نظر می

( که خبر مربوط به 77/416ما )حرعامۀی، با  الأمر و النای و ما یناسب الشاعع وساال بخشّتری دارد تا توریه و در 
این اخبار  رسّّد خبر مرکور نخب در زمرنعمار در آن عکر یّّده اسّّت، اخبار زیادی دربارن تقخه عکر یّّده و به نظر می

این روایات، اخباری است که دربارن ابوطالب است به اینکه وی نبد کفار مکه تقخه و از ممخن طریق  اسّتا ازجمۀ 
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 (. 5کرده است. بر این اسا  روایت دربارن تقخه است نه توریه )نوری ممدانی، یخامبر)ص( را حمایت می
توریه در تحقق اکراه نقشّّی لرا عجب از ا : ازنظرِ عر  بّاوجود قدرت بر توریه ممچنان اکراه باقی اسّّتعرف

بودن آن است دلخ  تعبدیحک  اکراه در صورت قدرت بر توریه به بخنخد ادعایِ جریانکه میندارد. بر این اسا  چنان
 (. 5/575دلخ  صدق حقخقت اکراه، یریرفتنی نخئت )انصاری، نه به

یه2. 1. 2  . دلایل غیرتور
عبدالۀه)ع(: سنان است. عن ابیکند روایت ابندلخۀی که یخ  انصاری برای غخرتوریه بخان می سنان:روایت ابن

قال ت یمخن فی قطخعة رح  و ت فی جبر و ت فی اکراه قۀت اصۀحک الۀه و ما الفرق بخن الجبر و اتکراه. قال الجبر »
(. در این حدیث اماش 5/424)حرعامۀی، « شیمن الئّۀطان و یکون اتکراه من البوجه و اتش و ات  و لخس علک ب

. در زمخن  5. دربارن جبر 2مای خویشاوندیا . در قطپ یخوند7فرماید در چند مورد قئ  اعتبار ندارد: صّادق)ع( می
فرماید: جبر از ناحخ  سۀطان و اکراه از سوی کئانی مً  یرسّد حضّرت میاکراه. چون راوی فرق جبر و اکراه را می

ای جب اطاعت وجود ندارد مای سۀطان مال  چارهاخرد. طبخعی است که در برابر خواستهمادر صورت می زن، یدر و
ّّتهو ازاین ّّت، اما چنخن البامی در مقاب  خواس ّّده اس مای زن و فرزند و یدر و مادر وجود رو عنوان جبر بدان داده ی

ردن کۀم  کاربا کۀم  اکراه به کار رفته است، نه جبر. بهما بایئتد و لرمای آنتواند در برابر تقاضاندارد و یّخص می
ی )در ما نحن اکراه توسم حضرت نشانگر بی ی در تحقق اکراه استا یعنی باوجود امکان تفصی اعتباری عجب از تفصی

 (. 7/72اند )انصاری، کار بردهفخه( اماش اکراه را به 
ند اااد یخ  انصاری به روایت مرکور مناقشه وارد کرده: برخی از فقاا بر استشسنانبررسیی دلالی روایت ابن

 یمخنی« تیمخن فی قطخعة رح  و تجبر و تاکراه»سّّنان ربطی به بحث معامۀه نداردا زیرا بنبه اینکه روایت عبدالۀه
وده و از اط  بکه برای قطپ رح  است باط  یا یمخنی که اجبار و یا اکراه از ناحخ  سۀطان یا یدر، مادر و زن باید نخب ب

بر اینکه اار به اجبار ابتدا منعقد نشّده است و درحقخقت مورد این روایت امری اختصاصی راجپ به یمخن است مبنی
عنوان قانونی کۀی قۀمداد و اکراه امری را در عم  فردی با قئّّ  قرار دادند، حکمی ندایّّته و باط  اسّّت، اما اینکه به

( و اینکه 5، زنجانی )یبخری« بگخرد منشّأ اار در ندایتن حک  باید، صحخح نخئتیّود که مرکس مورد اکراه قرار 
ّّاص به یمخن دارد، در کلاش ناۀخنی در  ة »نخب مئّّت:  منعة الطالبروایت اختص وایة مختصّّی نع  قد یورد عۀخه أنی الری

روایت مرکور جوابی است که اماش (. خدی  واردِ دیگر بر استناد به 7/722« )مورد الخمخن ت مطۀقا   بمئلۀة الإکراه فی
دق ص»اوید: دمد. ایشان علاوه بر اِیعار به ضعف سند روایت میدر خصوص ضابط  صدقِ عرفی اراۀه می البععدر 

ی نخئتا درنتخجه از روایت ای در صّدقنایریر اسّت و مخ  یّباهعرفی، تعبد ندایتن اکراه در صورت امکان تفصی
دلخ  آن اسّّت که ازنظرِ وی ملاِ (. این افت  اماش به2/29)خمخنی، « اابات کرد توان حک  مطۀو  رامّرکور نمی

تحقق اکراه در ممخن صّدق عرفی استا به این صورت که مرااه دفپ فع  اکرامی عرفا  با ساولت ممراه باید، اکراه 
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 خوامد آمد(.  دریید )تفصخ  نظر مرکور یومحقق نمی
 انصاری . دیدگاه دوم شیخ2. 2

ی از طریق توریه خویش است مبنی تصریح فقاا نوعی عدول از نظری دیدااه دوش یّخ  که به بر تفکخک بخن تفصی
 و غخرتوریه اسّتا یعنی باوجود آنکه یخ  قبلا  مؤیدی عکر کرد که یخص متمکن از غخرتوریه نخب تحت یمول ادل 

طور فرق ارایتا به این یود بخن این دو مورد اینه میانصا  آن است ک»اوید: یّد، اما در ادامه میاکراه وارد می
ی وجود دایته باید، مخ  کداش از این دو مورد اکراه نخوامد بودا زیرا اکراه عبارت است صورت که اار قدرت بر تفصی

ی دایته باید، امتنااز اینکه امتناع از مورد الباش، برای یّخص خطر دایّته بایّد و درصّورتی ع که یّخص راه تفصی
ّّورتی ّّوعا  از تحت اکراه خاره خوامند بود. منتای درص ی، موض ّّی ّّخص خطر ندارد و قارا  باوجود امکان تفص که ی

یود که یارع مقد  طور اسّتفاده میقدرت بر توریه دایّته بایّد، از عموش کۀمات فقاا و موارد خاص روایات این
است، بۀکه نظر یارع این است که حتی اار امکان  نخواسته است که ایخاص توریه کنندا زیرا توریه نبدیک به دروغ

ی با توریه وجود دایّته باید، مانعی برای عم  (. بر اسا  5/211)انصاری، « کردن به مورد الباش وجود نداردتفصّی
ی با غخرتوریه در صّّدق اکراه، تفاوتی تخصّّصّّی و  ی با توریه و امکان تفصّّی این دیدااه، تفاوت بخن امکان تفصّّی

ه محئو  میموضوعی می ه محئو  نمییودا به این بخان که یخص در توریه مکره ودا ییود ولی در غخرتوریه مکره
بت در الباش از ناحخ  یخصی به یخص دیگر به»زیرا تفئّخر اکراه ازنظرِ یّخ  عبارت اسّت از:  ممراه تادید به عقو

ه م  من و امان دارد که اار انجاش ندمد، صّورت انجاش به باور یخ  مخالفتی «. دیودچار ضرر میندادن آن و مکره
یود دایرمدار تۀقی مکرِه )خطر اعتقادی مکرِه و باورکردن یا نکردن او( است، نه دایرمدار واقپ و که منجر به ضرر می

ه، دیگری را  به ممخن دلخ  این خطر اعتقادی در توریه مئّت ولی در غخرتوریه وجود ندارد. در غخرتوریه یخص مکره
پ اکراه واسّطه قرار داده است و حتی اار م  مکرِه عۀ  یخدا کند که او قصد امتناع دارد، باوجود این مخالفت برای رف

ی به  ی با توریه، خطر اعتقادیِ مکرِه وجود دارد، ولی در تفصی ه ندارد و خلاصه اینکه در تفصی خطری برای یخص مکره
خن نتخجه ارفت که ازنظر موضّّوع بخن توریه و غخرتوریه فرق توان چنغخرتوریّه، خطر اعتقادی مکرِه وجود ندارد. می

ی با توریه،  ه نخئّت ولی در صورت امکان تفصی ی با غخرتوریه یّخص مکره وجود داردا زیرا در صّورت امکانِ تفصّی
ه به یّمار می (. بر این اسا  مختار ناایی یخ  انصاری این است که حتی اار 5/576رود )انصّاری، یّخص مکره

ای به این نشده است که توریه کنخد تا از ب ممکن باید باز اکراه صادق استا زیرا از سوی روایات مخ  ایارهتوریه نخ
که اار واقعا  توریه مشروع بود و رامی برای تخۀص از اکراه وجود دایت، باید در مم  مایی یخدا کنخدا درحالیاکراه ر

 یود. این حتی با امکان توریه نخب اکراه محقق میید، بنابرای مینصوص واردیده به این مطۀب ایاره
ّّت دیدااه اماش مبنی ّّت و بعخد نخئ ّّده اس ّّوی اماش مح  تردید واقپ ی ّّاری از اکراه از س ّّخ  انص بر تعریف ی

ی )که در ادامه خوامد آمد( به ندایّتنیّرطخت این  اخردا زیرا یخ  درسبب ایرادی باید که از تعریف یخ  میتفصی
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کند. اولخن قخد این بود که باید از طر  را در اکراه معتبر دانئته که اماش در مر سه مورد آن مناقشه میتعریف سّه قخد 
کننده یّخصی باید که انئان از یر  او در قدر که اکراهاوید: ممخنکننده توعخد و تادید صّورت اخرد. اماش میاکراه

ه عۀ کننده به او ضرر خوامد زد.   یا من دایته باید که یخص اکراهامان نباید، کافی است. قخد دوش این بود که مُکره
اوید: این قخد نخب تزش نخئّت، بۀکه فقم وجود احتمال عقلایی به ضرررساندن کافی است. قخد سوش نخب این اماش می

ه یّود که در اینجا نخب اماش بر این اعتقاد اسّت که ضرر مراتب زیاد زش ی دارد و تبود که حتما  باید ضّرر متوجه مکره
النفپ نخب خودش نوعی ضرر است و ممخن کافی است ویّدت برسد، بۀکه عدشمرتب  حرهنخئّت که ضّرر حتما  به

 (.  2/24)خمخنی، 
جا محوریت توان بر کلاش یخ  احتجاه کرد که ایشان یکی از ادله در تحقق اکراه را عر  دانئته و در چندینمی

اه بوده اسّّت و وقتی عر  را مبنا قرار دادی ، یّّاید معنای اکراه اع  از تعریف عر  مبنای تحۀخ  وی در تحقق اکر
یخ  با بعضی از این قخود یود )مً  این قخد اماش که فرمود: فقم وجود احتمال عقلایی به ضرررساندن کافی است(. 

د و تادید کند که توعخال میکه خویی در بخان تعریفی که یخ  از مجموع قخودی که برای اکراه در نظر ارفته ایکچنان
به ضّرر حتما  تزش نخئّت از طر  مُکرِه بایّد، بۀکه ممکن اسّت یّخصّی که از طر  مُکرِه منئو  است ضرر 
ف، فرزند یا برادر یا وزیر او ضرر برسانند که ممخن نخب در تحقق  برساندا مًلا  سۀطان تادید کند ولی در صورت تخۀی

  (.5/515معنای اکراه کافی است )
 

 . شرط عجز از تفصیّ در اکراه از دیدگاه موافقان3

ی را در تحقق اکراه یّرط دانئته و سعی کردهقخد برخی از فقاا با اراۀ  ی البته با مایی امکانِ تفصّی اند بر یرطخت تفصی
ی مخ قخد نخئّّتند. اونه اصّّالتی قاۀ  مایی توجخااتی اراۀه دمند و این برخلا  فقاای مخالف اسّّت که برای تفصّّی

ی اراۀه میازجمۀ  آن کند. وی ما محقق اصّفاانی اسّّت که نظری  اجتاادی خویش را در خصّّوص یّّرطخت تفصّّی
معتقد است باید منشأ تفاوت را در مراتب اکراه دانئت نه در انواع اکراه )تکۀخفخات و وضعخات( که مبنای یخ  است. 

ّّت که عدول از مکروه به غخرمکروه  ی در جایی اس ّّی ّّخص از مح  خودش یس تفص ّّد و در این مًال اار این ی بای
ی محقق نشّده است. اما در مًال دیگر که مکرِه  بخرون برود، عدول از مکروه به مکروه اسّت، لرا اینجا اصّلا  تفصّی

اش در حضّور بایند و نه در مکان دیگر، باید امر به خدمه کند که اوید باید مًلا  کتابت را بفرویّی، اار خدمهمی
کنّد یّّود مکروه الی غخرمکروه و اینجّا دیگر صّّّدق اکراه نمیکره را از اینجّا دور کنخّد، اار نکرد این میاین م

ی می2/41)اصّفاانی،  تر توان افت نظر محقق اصّفاانی با تحقق عرفی اکراه مناسب(. بنا بر یریرش یّرط تفصّی
ّّد. برایند کۀی افت  محقق را می  بخلا  با  المحرمات، فإنی الإکراه»فرماید: توان در این کلاش وی یافت که میبای

ی به ما یکرمه طبعا  تیوجب العدول من المضطر إلخه إلی المضطر إلخه،  الرافپ لاا ما یئاوق اتضطرار، فکون المتفصی
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حتی تیمنپ من صدق اتضطرارا این مطۀب برخلا  با  محرمات است، اکراهِ نایی از آن ممراه با اضطرار است. 
یدر محری  ی یخدا میبه )یعنی آن کاری که بهمات اار متفصّی کند( ملاۀ  با طبعش نخئت، در این حالت سبب آن تفصی

إلخه به مضطرالخه باید باز صدق  الخه به مضّطرإلخه واجب نخئّت. لرا در اینجا اار عدول از مضّطره عدول از مضّطری
ی نمی ی در با  اضّطرار این اسّت که عدول تفصّی إلخه به غخرمضّطرالخه بایدکندا چراکه تفصّی )ممو، « از مضّطری

ی میآورد و می(. ایشان در این زمخنه استدراکی می2/41 د یواوید: وقتی مراتب اکراه سبب اختلا  در مراتب تفصی
(. طبق این نظر، 2/42اختلا  افراد و مصّادیق و یرایم ببخند کداش اضعف است و کداش غخراضعفت )ممو،  باید به

ی است و ازنظر ایشان در جمپملاِ این اسّ توان بندی میت که تفاوت در مراتب اکراه سبب تفاوت در مراتب تفصی
ی نخئت، اما در صورت عدول از  افت: در صّورت عدول از مکروه به مکروه و نخب عدول از مضّطر به مضّطر تفصی

ی است.   مکروه به غخرمکروه و از مضطر به غخرمضطر، تفصی
ی را تحقق عرفی آن مییکی دیگر از موافقان  داند. با نظر یّخ ، محقق ایروانی اسّت. وی ملاِ یّرطخت تفصی

ی می ی بهنمی»فرماید: ایشان راجپ به یرط تفصی طور مطۀق قاۀ  ید. آنچه که مئۀی  توان بر عدش اعتبار عجب از تفصی
ی اعتبار ندارد و ح ی سخت و دیوار باید، عجب از تفصی  «صول عجب عرفی کافی استاست این است که مرااه تفصی

کند که منظور ایشان از حصول به عبارت بعدی وی مشخص می(. اطلاق کلاش محقق ایروانی باتوجه7/47)ایروانی، 
ی با غخرتوریه اسّتا زیرا ایشان باوجود اینکه قخد عدش ساولت را برای تحقق اکراه به  عجب عرفی در خصّوص تفصّی

ی در توریه تأیخد مینصّّاری را مبنیبرد ولی درناایت قول یّّخ  اکار می کند. لرا میبر اعتبارندایّّتن عجب از تفصّّی
ی )بهقول حق، عدش»اوید:  وسخۀ  توریه( است ممان اونه که فقاا در اینجا به ممخن نظر فتوا دادهاعتبار عجب از تفصی

ّّورت تمکن از توریه دروغ بگوید یا الفامی بدو ه در ص ّّورت اار مکره ّّدِ معنا را عکر کند، کار اند و در این ص ن قص
ّّی را طلاق دمد  ّّد یا کئ ی چخبی را بفروی ّّی ّّورت توانایی از تفص ّّورت نگرفته و ممخن طور مرااه در ص حرامی ص

ّّد معانی آندرحالی ّّود )یعنی اکراه تحقق میما را نخب دارد، نق  مال و انقطاع عۀق  زوجخت مؤار واقپ نمیکه قص ی
اوید: مامر آن است که با امکان کند و مینخب قول یخ  را تأیخد می عمدة المطالب(. صاحب 7/47)ایروانی، « یابد(

ّّّدق نمی (. محقق سّّببواری نخب قّاۀّ  بر 2/265کنّد)طبّاطبّایی قمی، تفصّّی ولو بّا توریّه، عنوان اکراه ص
ی بادر صدق اکراه، عدش »ندایّتن امکان توریه در تحقق اکراه است و معتقد است: یّرطخت توریه معتبر  امکان تفصی

نخئت )یعنی ارادن خلا  مامر لفظ( و مراد از ضرر متوقپ در اکراه، اع  از ضرر واقپ بر خودش، مالش، یأنش و بر 
(. مرحوش جبایری نخب استدتلی یبخه سببواری دارد و بر این 217)سببواری، « کئّانی اسّت که متعۀق به او مئتند

ی از امر اکرامی اواه  ه در بر عدش تحقق قصّد مدلول عقد است و بهاعتقاد اسّت که تفصّی عبارت دیگر ممخن که مکره
ی می اراده بر انشّای عقد از سّوی وی اسّتا زیرا توریه فرع بر قصد است و در واقپ عدش  کند، نشّان معامۀه تفصّی

ی از طریق توریه می که  «بعتُ »کند اویی معنای دیگری از لفظ منگامی که یّخص در ضمن معامۀه، اقداش به تفصی
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ه، صوری و خالی از قصد مضمون عقد  غخر از انشّای تمۀخک عخن با مال است، قصد یده است. لرا اار انشای مکره
یّودا زیرا فرٍ بر آن است مقتضی که ممان اراده و قصد بایّد، موضّوع برای وجو  توریه یا عدش وجو  آن نمی

ش برای انشا است )جباۀری، جدی برای عقد باید، منتفی است. بنابراین نفی وجو  توری ه کایف از تحقق قصد مقوی
تعبخر محقق ایروانی ایّّاره کرد که ایّّعار دایّّت آاار معاملات و توان به(. در توضّّخح مقصّّود جباۀری می765/ 4

ه معانی آنما میایقاعاتی که مترتب بر انشّای آن  ما نخب قصد یده باید ویّود، تجرش بایئّتی از سوی یخص مکره
ما اکتفا کرد و اار اکراه به مجموع این دو تعۀق بگخرد، اار آن توان صرفا  به مجرد الفا  یا به مجرد قصد معانی آننمی

نظر به که اوید: در جایی (. اماش نخب می7/47یود )ایروانی، اسّتناد به حدیث رفپ اکراه برطر  میمعامۀه یا ایقاع مد 
ه قصّد به مضّمون عقد ندارد، بطلا دلخ  عدش قصد مضمون عقد است )خمخنی، دلخ  اکراه نخئّت، بۀکه بهن بهمکره

2/11 .) 
 

 . شرط عجز از تفصیّ در اکراه از دیدگاه مخالفان4
ی در اکراه تفصّخ  یخ  را بی ه صرفا  منتفیاار میمخالفان با یّرط تفصّی یدن دانندا زیرا مناط در بطلان معامۀ  مکره

ٍ  »طخب نفس و رضا است و ممخن مناط در آی   ا ره نْ ته ً  عه اره کُونه تِجه نْ ته آمده استا بنابراین ملاِ بر دایتنِ تراضی «أه
ی بر صحت  ی، لرا مطۀو  حاص  یده و دیگر دلخۀی وجود ندارد تا ما قاۀ  به محوریت تفصی طرفخنی اسّت نه تفصی

ی با توریه را دارد نخب معاملات اکرامی یّوی . ادعای مخالفان آن اسّ ت که طخب نفس دربارن کئّی که امکان تفصّی
ی بایّّد و خواه نبایّّد، معامۀه محقق می یّّودا بنابراین وقتی که طخب نفس وجود دایّّته بایّّد، خواه امکان تفصّّی

ی در اکراه یرط نخئتا زیرا می ی با توریه انتوان فرٍصحخح است و تفصی نظر قرار داد که تفصی اش بگخرد جمایی را مدی
و یّخص با کمال طخب نفس و رضّا معامۀه را انجاش دمد و این ممان اسّتدتلی است که بنا بر ادعای مخالفان در 
واقپ نوعی تعارٍ را در کلاش یّخ  انداخته است که بالأخره آیا مناط برای رفپ اکراه، دایتن طخب نفس و رضا است 

یت زیرا این  ناچار بایئتی یکی از این دو مناط کنار زده یود و بایند و به یدنیجمپتوانند دو در وجوماتی مییا تفصی
 دیگری اخر یود. 

آمخب خاره یود ولی توریه نکند، چنخن فردی با طخب نفس ازنظرِ خویی کئّی که بتواند با توریه از یّرایم اکراه
ی به توریه و غخرتوریه در  عدش باید واش محکوش به صحت و نفوع میاقداش به ایجاد معامۀه کرده است و معامۀه تفصی

ه »اوید: تحقق اکراه یرط نخئت. ایشان در یاس  به رأی یخ  می آن چخبی که درحقخقت مناط در بطلان معامۀه مکره
قدر مئۀی  استا بنابراین ممخن نخب یدن طخب نفس و رضا است و از ادله و روایات نخب ممخنبایّد، صرفا  منتفیمی

ترتخب اار در معاملات قرار بگخرد نه چخبی دیگر و واضّح اسّت که طخب نفس دربارن کئی که امکان باید مبنا برای 
ی با توریه را دارد محقق می  (. 5/516)خویی، « یودتصورت چگونه اکراه محقق می یود و در اینتفصی
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 است، بر تفصخ  خوانئاری نخب معتقد است ازآنجاکه ملاِ در صت عقد بر وجود طخب نفس یا عدش آن محقق
ه از طریق توریه یا غخرتوریه، ای مترتب نمییخ  امره یودا چون بر فرٍ وجود تفاوت بخن اطلاع مکرِه از امتناع مکره

مایی از ضرر در صورت کند. باوجود این فرق، نتخج  آن رکند ولی در دومی اکراه صدق نمیدر اولی اکراه صدق می
ی با غخرتوریه و ر ی با توریه است و صر  این نمیتمکن از تفصّی اند فرق تومانشّدن از آن در صّورت تمکن از تفصی

بگرارد و امره نخب دایّته بایدا چراکه ملاِ در صدق اکراه، قصد وقوع مضمونی است که از روی طخب نفس نباید 
ی برایش امکان دایّته و قصد مضمون عقد. ایشّان نتخجه می(799)خوانئّاری،  د، دایته بای اخرد که مرکس تفصّی

ی به توریه و غخر آن باید. اماشبعخد نخئّت که عقد از روی طخب نفس واقپ یّده باید بی  آنکه فرقی بخن امکان تفصی
خمخنی)ره( نخب ازجمۀه مخالفان با نظر یّخ  است. دیدااه اماش را باید حد وسطی بخن دیدااه ناۀخنی و محقق ایروانی 

داند و از این داند و ملاِ تحقق را عر  میساولت را در تحقق اکراه یرط میدانئت. ایشان نخب قخد ساولت و عدش 
داند و به ممخن لحا  دیداامش به ایروانی یّّبامت دارد، لکن اماش ممچون ناۀخنی توریه را نخب مشّّمول این قخد می

ی و تفصّخ  آن به توریه و غخرتوریه اعتبار مئّتقۀی قاۀ  نخئّت. تفاوتی آی استدتل اماش با  کار درمنظور برای تفصّی
که دانئته ید یخ  انصاری یکی از دتی  خویش را عر  بر تحقق صدق عرفی وجود دارد. چناناسّتناد یّخ  مبنی

ر نخئت، ولی اماش)ره( بر این اعتقاد  دانئّت که طبق آن، متفام  عرفی آن اسّت که عجب از توریه در تحقق اکراه مؤای
ی با توریه است. ایشان اسّت که مئّتفاد از صّدق عرفی، عدش خ  ضمن رد تفص تحقق اکراه در صّورت امکان تفصی

ه یک امر ساده و ساۀی بود و از این عم  مراسی درصورتی»اوید: یخ  انصاری در البخپ می که توریه برای خود مکره
ه نبوده و معامۀه نفوع خوامد بود، اش محکوش به صحت و به دل ندایت، بایئتی توریه کند و در غخر این صورت مکره

ه تۀقی می که یّود و حک  آن مترتب خوامد ید. ممخن طور درصورتیولی اار در اجرای توریه مرا  یخدا کرد، مکره
ی کند  ی به فع  خارجی را نخب دایّته بایدا بدین صورت که برای او ممکن باید که در باطن تفصی ه امکان تفصّی مکره

« کندن وضّعخت حال و وقوع در ضرر مراسی دایته باید، اکراه صدق نمیآنکه آن را عۀنی نماید و از آیّکاریّدبی
 (.  2/21)خمخنی، 

ی ابتدا ناۀخنی با بخانی دیگر مطرح می ممخن نظر را محقق کند. وی معتقد اسّت که ما در خصّوص یّرط تفصی
ی در اکرا ارفتن وٍه بعد از مفرباید به این حقخقت توجه کنخ  که مح  نباع در خصوص اعتبار و اعتبارندایتن تفصی

این نکته اسّت که باید ممواره با مخالفت فع  اکرامی، ضّرر مترتب یود و اار افتخ  مجرد حم  غخر باعث تحقق 
ی و این تفصخ اکراه می معناستا یما بیود و درنتخجه رافپ اار معامۀه است، دیگر بحث از اعتبار و عدش اعتبار تفصی

ی باید و خواه نباید وه اکراه صدق میچراکه با صّر  عدش رضّایت مکره   مئۀی  کهدرصورتی کند، خواه امکان تفصی
ی ولو به ه امکان تفصّی ه محئو  نمییّود که مکره (ا زیرا طخب 7/722)ناۀخنی، « یودوسّخۀ  توریه دایّته باید، مکره

ی وجود دایته باید   ق افت یا نباید. طبنفس و رضایت متعامۀخن مقتضی برای صحت معامۀه است، حال خواه تفصی
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ی به توریه و غخرتوریه اکراه موضوعا  تحقق یخدا نمی ( و 923، 5کند، برخلا  یخ  )انصاری، ناۀخنی در امکان تفصّی
 کند. (که فرمود: فقم در غخرتوریه اکراه موضوعا  تحقق یخدا نمی713صاحب غایة الآمال )مامقانی، 

 
 مخالفان ی. نقد و بررسی آرا5

ی ولو مینظر  به ه بر تفصی رسّد قول ناۀخنی اندکی مح  تأمی  استا زیرا ناۀخنی معتقد است که در صورت قدرت مکره
ی با م  میبا توریه، ضّرر مترتب بر ترِ فع  اکرامی نمی دتل مبتنی یود. این استیود، بۀکه بر ترِ آن و ترِ تفصی

ی با توریه در صّورت صّدوربر الباش ه بر تفصّی تادید از سوی مکرِه استا به این بخان که یخص  کردن یّخص مکره
ی با توریه باید توریه کند وارنه اکراه تحقق یخدا نکرده و توریه ه در صّورت امکان تفصّی نکردن دلخ  بر رضایت و مکره

ه به یّمار نمی ه خوامد بود و حال که یّخص مکره رود، اکراه مئتند به فع  اکرامی و ترِ توریه قرار طخب نفس مکره
ی با توریه از اکراه  عبارتاخرد. بهیم ّّی ّّورت امکان تفص ه در ص ّّتند که مکره دیگر اماش و ناۀخنی مر دو قاۀ  بر این مئ

ّّخ  در تعریف اکراه ارفت، عۀخه قول ناۀخنی که میخاره خوامد یّّد، درحالی توان به ایّّکالی که اماش بر قخد دوش ی
ّّر  و ّّاندن کفایت از اکراه میاحتجاه کرد که اماش)ره( در آنجا فرمود که ص ّّرررس کند، جود احتمال عقلایی به ض

آنکه نخاز به قخد دیگری در تحقق اکراه باید. از سویی دیگر ازآنجاکه در جای خود اابت خوامد ید که در صورت بی
ی از طریق توریه، باز م  اکراه وجود دارد و توریه هامکان تفصی نخئت،  نکردن مخ  دلخۀی بر رضایت و طخب نفس مکره

ه محقق یود.  ماند که اکراهِ مئتند بر ترِ توری لرا جایی برای این ادعا باقی نمی  مکره
که معامۀه از روی طخب نفس نخئّت، یس معامۀه صحخح نخئت و دیگر مقصّود مخالفان این اسّت که ازآنجا

ه  ی داردا یعنی ممخن که طخب کاری نداری  که یّخص مکره نفس نخئت، یس معامۀه یده است و سپس امکان تفصی
بّاط  اسّّت. این مدعا مح  تأمۀی جدی اسّّتا زیرا اینکه معامۀه طخب نفس ندایّّته بایّّد، در مقاش تحقق یا 

صورت اکراه محقق یده و مرکداش از این موارد در مقاش ای اسّت که از روی ایتباه انجاش یده یا بهصّورت معامۀهبه
ی ا ز نگاه یخ  جبا یکی از ممخن یروط در تحقق اکراه است. در واقپ برای تحقق لوازش و یروطی دارند و عدش تفصی

توان ایرادی بر کلاش خود یخ  نخب وارد جا میبایئت اکراه یا ایتبامی تحقق یابد و از ممخناحراز عدش طخب نفس می
کن صّّحت معامۀه عنوان رکرد که چرا در یّروط متعاقدین به جای اختخار از تعبخر طخب نفس که در لئّّان یّارع به

جات یّمولخت مر دو مورد مرکور استفاده نکرده است و یاید منشأ مناقشاتی که فقاا بر کلاش یخ  عنوان یّده، به
ٍ  »اند نخب از ممخن جات باید که آی  یریفه، قخد ارفته  آورده و ممخن نخب بایئتی یرط باید. « أن ترا

ی از لوازش تحقق اک ی ندایته بایدا رکن تادید و عدش قدرت بر تفصی ه امکان تفصی راه مئتند و یرط است که مکره
اش محکوش به نفوع استا زیرا اکراه زمانی محقق است یعنی یخص در غخرتوریه باید مکرِه را دور سازد وارنه معامۀه

ت و ئکه یخص امکان و قدرت دفپ آن را ندایته باید وارنه مخ  تفاوتی بخن عصبانخت و خش  متعاملان با اکراه نخ
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ی با توریه مخ  کس قاۀ  نشّده که خش  غاضب، رافپِ اار معامۀه باید. فقاایی که معتقدند ممخن امکانِ دایتن تفصی
ای از روی در تحقق اکراه کافی اسّتا بازاشّت این افته بر الباش یّخص بر انجاش توریه است وارنه ما باید معامۀه

بئا دلخ  دایته بایخ  که توریه ۀی بر الباش به توریه نداری  و بۀکه چهاوید: دلخعدش طخب نفس را نافر بدانخ . یخ  می
ی با دلخ  اقر یّود بهتوصّخه نمی بودن به کر ، اما بر غخرتوریه عقلا  دلخ  وجود داردا زیرا در صّّورت وجود تفصی

در این مقاش آن است که ترین سؤال کند )و صرفا  تادید و خش  است(. واضحغخرتوریه اکراه موضوعا  تحقق یخدا نمی
که ملاِ احراز اکراه خصّّوصّّخات نوعی یک انئان ملاِ احراز تحقق اکراه یّخصّی اسّت یا نوعیت درصّورتی

ه تۀقی یود بودن مورداممختدلخ  ک متعار  و معمولی بایّد ممکن اسّت در برخی حاتت به تادید، یخص مکره
ه ازنظر روحی، انئّّانی ترسّّو، اما در ممخن مورد چنانچه ملاِ اکراه، خصّّوصّّخات یّّخصّّ ه بایّّد و مکره ی مکره

ه تۀقی کنخ . برعکس ممکن است یرایم بهاحئّاسّاتی یا بخمار بایّد چه ه بئّا او را مکره نوعی باید که انئان، مکره
(. 7/553طور یخصی مکره دانئته نشود )سناوری، دلخ  یجاعت زیاد و روحخ  قوی بهیّمرده یود اما یخصی به

وامخ  رسد اار بخآنکه نخازمند دلخۀی دیگر بایخ . به نظر مین ادعا تناا وجدان آدمی کافی اسّت بیبرای صّحت ای
ی قرار دمخ ، استدتل یخ  درخورِ تۀقی و خطر اعتقادی مکرِه را اسّا  برای یّرط توجه استا زیرا ارایّتن تفصّی

ه امکان عمۀیکناوت  آنگاه که یخص مکرِه اقداش به تادید نئبت به ضرر موعود می ساختن آن را نخب د و به اعتقاد مکره
ه و خو  وی مبنیدایته باید، ممخن احتمال مجاول برای او کافی است تا اوامی بر  بر وقوع ضرر در آیندندادن مکره

ه و خطر اعتقادی مکرِه مبنیصّّدق اکراه بایّّد و این احتمال سّّاختن بر عمۀیدادن، چخبی نخئّّت جب تۀقی مکره
د داند و به. جای تأم  اسّت که اماش باوجود آنکه قخودی را که یخ  برای تحقق اکراه تزش دانئته را نخب یرط نمیمتوعی

ِِ نوعی را برابیده و طبق  ّّته، باز ملا ّّاندن را کافی از تحقق اکراه دانئ ّّرررس بۀکه فقم وجود احتمال عقلایی به ض
ی باید تا یخ . از سویی یئتهبایئّت اماش یایّده از اکراه قاعدتا  میتعاریف اراۀه تر به یریرش ادعای یرطخت تفصی

ه یّود و طخب نفس نخب دایّّته باید و این صحخح  دیگر اویا اماش بر این ادعا مئّتند که ممکن اسّت یّخص مکره
که مفاوش آن قبلا  اریت یعنی اینکه یخص رضایت به انجاش فع  ندایته باید و وقتی مخ  و نخئتا زیرا اکراه چنان

ضّایت دایّته بایّد دیگر اکراه کام  نخئّت و بۀکه صّر  عصّبانخت و صدور تادید بلاااری است که از جانب ر
 یخص مکرِه صادر یده است. 

ّّده اار به ّّتا قخد امکانخت که در دیدااه برخی فقاا عکر ی ه در ممخن راس معنای مقدوریت تاش و بدون خو  مکره
عق  باید، در این بحًی نخئت. البته یاید بتوان افت که ممان نظر فقاا  ای که تصور اکراه در آن خلا اونهباید به

تواند مبنا رسد عر  م  نمی(، اما به نظر می7/722بر صّدق عرفی نبدیک به صّوا  بایّد )طباطباۀی یبدی، مبنی
ندارد و ای بایدا زیرا امکانخت و ساولت از مر یخصی به یخص دیگر متفاوت است و عر  در اینجا مخ  ضابطه

ه باید. بنابراین قول محقق ممدانی به صوا  نبدیکناچار بایئّتی مقصود از امکانبه تر دایتن، امکانخت ازنظر مکره
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ی به»اوید: اسّت. وی می ی آن است که ارتکا  فعۀی که تفصی یود واسط  آن حاص  میمناط در امکان تحقق تفصی
ه آسّان تربودن ان اکراه یّده اسّت. آنچه که معۀوش اسّت این است که آسانتر بایّد از ارتکا  آنچه که بدبرای مکره

ای است که اونهکه یخدا است به(. این افته چنان765)ممدانی، « ارتکا  در نظر فاع  معتبر اسّت نه در نظر عر 
ّّی ّّخص ّّت. بهاولویت اابات اکراه را بر ملاِ ی ّّبب نمیبودن نااده اس ّّانی ممچون آیتممخن س ۀه التوان نظر کئ

(. در اینجا باید دقت کرد که امکان453باجت نخب که امکانخت را مقخد به سّّاولت توریه کرده را یریرفت )باجت، 
مئتندا زیرا تۀقی و خطر اعتقادی، امری نفئانی است که در افق  یدنیجمپدایتن توریه و احتمال ضرر با یکدیگر 

مای عقۀی که به من و امان یبامت بخشتری دارد، ستدتلتوان با تصّور عمنی و ایّود و چگونه مینفس جاری می
ه )ممچون یریشّّانی و اضّّطرا ( آن م  در خاره از آن فضّّا دربارن حاتتی که در آن فضّّای اکراه آمخب بر نفس مکره

ی با توریه عارٍ می ی با غخرتوریه را ندایته است و تفصی یود، قضاوت کردا زیرا فرٍ آن بود که یخص امکان تفصی
اونه مانعخت خود برخلا  غخرتوریه مخ خودی  چخبی نخئّّت جب کلامی ممراه بّا تّأویۀی نفئّّانی و کلاش بهم

ه و مکرِه ایجاد نمی ند یا ککند و صر  ادای الفامی است که با خطر اعتقادی مکرِه )که آیا باور میجئمانی بخن مکره
تواند سبب بردایت دو معنی از توریها اوت  نمیبه» معتقدند: نه( ممراه اسّت. به ممخن دلخ  اسّت که برخی از فقاا

ّّطرا  و این عم  کار عواش ّّت و با اض ّّش جمپ نخئ ّّان تمرکب ندارد و حواس ّّدا اانخا  در اکراه معموت  انئ ا  بای النی
د و صورتی مئتند که امکان آن وجود ندارزند، لرا کار سّختی اسّت و اغۀب موارد توریه م  بهیریشّانی حر  می

ه وارد کند و نوعا  م  طوری مئت  ه توریه کرده امکان دارد ضّرر بخشّتری بر مُکره حتی اامی اار مُکرِه بفامد که مُکره
ّّخص اکراه ّّخ  خطر اعتقادی مکرِه وجود داردفامد و بهکننده میکه ی توان (. نمی2)نوری ممدانی، « تعبخر خود ی

اند مطۀق امکانخت خواستهرا یریرفتا زیرا اماش و خوانئاری با این قخد مناقشّ  اماش بر قخد دوش یخ  در تعریف اکراه 
هرا بدون درنظرارفتن مخ  قخدی )حتی توریه( منشّأ عدش  یدن امری درونی است و اکراه بر یّمارند و حال آنکه مکره

 ه در غخرتوریه خطرتوریّه این امکّانخّت و قّابۀخّت نوعی را ندارد که رافپ این امر بایّّد، برخلا  غخرتوریها چراک
ه وجود ندارد. با ه کاملا  قادر بر توریه باید از کجا معۀوش فرٍ اینکه امکانخت به اعتقادی مکره معنای این باید که مکره

که در بئّّخاری اوقات حاتت چاره و طبایپ، اماراتی را برخلا  مدعای یّّود که مکرِه باور کند یا نکند، درحالیمی
ز کجا معۀوش که عق  با اسّّتناد به خطر اعتقادی مکرِه، حک  به وجو  عدش توریه نکند، مگر دمد و اآدمی نشّان می

که تصّّور بردن به اعتقاد مکرِه نخب وجود دایّّته بایّّد که این البته تصّّوری بخش نخئّّت چنانآنکه بگویخ  امکان یی
ی با توریه ااریرسد آن است که حال که طمحال نخب محال نخئت. سؤالی که در اینجا به نظر می  بق ادعای یخ  تفصی

 ندارد، چرا یخ  قاۀ  به این تفصخ  یده استت آیا تعارضی در ادعای یخ  وجود نداردت 
لحا  عقۀی توریه نخب رامی است که اامی از طریق آن برای دفپ ضرر متوعدبه به آن توان افت که بهدر یاس  می

بر مراونه خطر ممراه است. برای ممخن، تفصخۀی که یخ  داده مبنیرسد ولی با مقصّود می نتخج یّود و بهعم  می
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ی نخب عنوانی رسّّد و چنانایی اسّت که به عمن مر یّّخص عاقۀی برای فرار از اکراه میراه و چاره که یخداسّّت تفصّّی
مای راهرسّد و کار یرع م  ترتخب ااردادن یا ندادن بر چنخن اسّت که جب با دخالت مئّتقخ  عق  به سّرانجاش نمی

ه را مۀبش به توریه نمی رسّد اسّّتناد به ممان استدتل کندت به نظر میعقۀی اسّت. حال اینکه چرا یّرع مقد  مکره
یّخ  عی  اسّتشّااد به روایت عمار باترین یاسّ  بایدا زیرا مانعخت جدی از سوی یرع وجود دارد که یخص را 

بئا یارع چخبی قبح توریه یود، دلخۀی بر ضرورت الباش به آن نخئت. چه مۀبش به توریه کندا چراکه ولو اابات بر عدش
لحا  یّکۀی )نه حکمی( به کر  نبدیک است و کند. از سّویی دیگر توریه بهداند اما توصّخه م  نمیرا قبخح نمی

ی یاید حرر از یبد تعبخر مرحوشنوری بخان کرد توریه امری دیّوار اسّت که کار مرکئی نخئت و به الۀهکه آیتچنان
ی از طریق توریه باید. داخ   یدن توریه در کر ، یکی از موانپ الباش یارع به یرطخت تفصی

 
 گیرینتیجه

ی ایّخ  انصّاری یکی از یّروط متعاقدین را نبود اکراه بخان می ی با توریه و تفصی ز کند و سّپس برای اکراه بخن تفصی
ارایتن بر تفصخ  یخ  قخد عدش ساولت نظخر محقق ایروانی با صّحه ای از فقااارارد. عدهطریق غخرتوریه فرق می

ی در برد، ولی درناایت قول یّخ  انصاری را مبنیرا برای تحقق اکراه با توریه به کار می بر اعتبارندایتن عجب از تفصی
ارارد و معتقد د مینظر با یّخ  انصّاری اسّت و توریه را فرع بر قصد انشای عقکند. جبایری نخب م توریه تأیخد می

ی از امر اکرامی اواه بر تحقق قصد مدلول است، بنابراین ممخن ی می اسّت تفصی ه تصمخ  بر تفصی کند دال بر که مکره
کند. فقاایی نظخر مرحوش طباطبایی، سّّببواری، وی بر انشّّای عقد اسّّت و درنتخجه اکراه تحقق یخدا می عدش ارادن

ی قخد اند با اراۀ فق با نظر یّّخ  مئّّتند، لکن تلاش کردهمامقانی و محقق اصّّفاانی نخب موا مایی بر یّّرطخت تفصّّی
ّّتدتل کنند. بااین ّّخ  را بیاس ّّخ  ی ّّاری و اماش خمخنی)ره( تفص ار احال فقاایی نظخر ناۀخنی، خویی، یبدی، خوانئ

ه صرفا  منتفیمی ضا است )که البته خود یخ  یدن طخب نفس و ردانندا زیرا ازنظر ایشان مناط در بطلان معامۀ  مکره
ی با توریه را دارد نخب محقق قبلا  به آن ایّاره کرده  اسّت( و واضّح اسّت که طخب نفس دربارن کئی که امکان تفصی

ی باید و خواه نباید، معامۀه صحخح است می یودا بنابراین وقتی که طخب نفس وجود دایته باید، خواه امکان تفصی
ی در اکراه یرط نخئت.   و تفصی

ت معاملات باتوجه به نص یّرعی و آی  قرآن دایتن طخب نفس و رضا استا به نظر ازآنجاکه ملاِ برای صّحی
بُرد نه اکراه و جای واژن اختخار از عبارت طخب نفس باره میرسّد اار یّخ  انصّاری در عی  یرایم متعاقدین به می

ا زیرا اار معامۀه بر اسا  طخب نفس نباید، در مقاش یدچنخن منشأ غالب مناقشات از سوی فقاا نمیعدش اکراها این
توان مئّّتفاد از رکن اختخار، رافعخت اار را صّّورت اکراه محقق یّّده و نمیتحقق یا از روی ایّّتباه انجاش یّّده یا به

ی در اکراه مادلخ  ایّّتباه در معامۀه دریافت کرد و اتفاقا  یکی از ریشّّهبه ی مناقشّّات و اختلافات در موضّّوع تفصّّی
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 بازاشت به ممخن مئلۀه دارد که از یروط متعاقدین اختخار است یا دایتن طخب نفس و رضات 
ی با توریه، نقشی در تحقق اکراه انصا  آن است که دیدااه ناایی یخ  انصاری مبنی بر اینکه امکان عجب از تفصی

ه،زیرا آنگاه که یّخص مکرِه اقداش به تادید نئّبت به ضرر موعود میندارد نظری متقن اسّتا   کند و به اعتقاد مکره
ه و خو  وی مبنیساختن آن نخب وجود دارد، ممخن احتمالامکانِ عمۀی بر وقوع ضرر در آیندن مجاول برای دادن مکره

ه و خطر اعاو جات صّّدق اکراه کفایت می ی مکره ّّت جب تۀقی ّّاختن بر عمۀیتقادی مکرِه مبنیکند و آن چخبی نخئ س
ّّانی، لرا چگونه می ّّت نفئ دبه که آن م  امری اس ّّتدتلمتوعی ّّور عمنی و اس مای عقۀی نبدیک به منی و توان با تص

ه عارٍ می یود قضاوت کردا چون فرٍ آن بود که امان، راجپ به حاتتی ممچون یریشّانی و اضطرا  که بر مکره
ی با غخرتوریه ی با توریه م  چخبی نخئّّت جب کلامی ممراه با تأویۀی  یّّخص امکان تفصّّی را ندایّّته اسّّت و تفصّّی

ه و مکرِه ایجاد نمیخود برخلا  غخرتوریه مخ خودینفئّانی و کلاش به کند و صرفا  اونه مانعخت جئّمانی بخن مکره
سّّویی دیگر الباش یّّارع به ادای الفامی اسّّت که با خطر اعتقادی مکرِه ممراه اسّّت. از این افته نخب اار بگرری  از 

مبادرت به توریه با مانعخت جدی ممراه استا چراکه ولو اابات بر عدش قبح توریه یود، دلخۀی بر ضرورت الباش به آن 
تعبخر مرحوش یبدی یاید در دست نخئت و از جاتی جدا از دیواربودن توریه، چنخن عمۀی به کر  نبدیک است و به

ی از طریق توریه، یخشگخری از داخ  یکی از موانپ الباش یارع به یدن توریه در کر  باید و بنا به فرٍ یرطخت تفصی
ه کاملا  قادر بر توریه باید، از کجا معۀوش میم  امکانخت به یود که مکرِه باور کند یا نکندا معنای این بایّد که مکره

دمد تا جایی که حتی دعای آدمی نشان میکه در بئخاری اوقات حاتت چاره و طبایپ، اماراتی را برخلا  مدرحالی
ی از طریق غخرتوریه توریه کند. به نظر می عق  با اسّّتناد به خطر اعتقادی مکرِه، حک  به وجو  عدش رسّّد در تفصّّی

تواند مبنا برای تحقق اکراه بایّدا زیرا امکانخت و ساولت در افراد نئبت به یکدیگر متفاوت بوده و در عر  م  نمی
ه بایدا یعنی چنانچه ضابطه اینجا مخ  ای ندایته باید و به ملاِ یخصی نه نوعی، امکانخت در طر  یخص مکره

ه ازنظر روحی، انئانی ترسو، احئاساتی یا بخمار باید، چه ه باید و مکره بئا او ملاِ اکراه خصوصخات یخصی مکره
ه تۀقی کنخ . برعکس ممکن اسّت یرایم به ه یمرده یود اما فرد بهای باید که انئاناونهرا مکره دلخ  یجاعت ، مکره

که در تعریف فقاا از اکراه محرز ید که اکراه عبارت است از: زیاد و روحخ  قوی یّخصی مکره دانئته نشود. ازآنجا
صّّورتی که یخص از وادایّتن دیگری به کاری ممراه با تادید که بدان راضّی نخئّت، لرا اکراه اختصّاص دارد به

یا وابئتگان خود ممچون یدر و فرزند خاۀف باید، اما آنگاه که مخ  و رضایت دایته باید دیگر  لحوق ضرر به خود
اکراه کام  نخئّت، بۀکه صّر  عصّبانخت و تادید بلاااری اسّت که از سوی مکرِه صادر یده است. بر این اسا  

ی اخری  که یکی از یّروط متعاقدین، طخب نفس اسّت و امکاننتخجه می رایم در غخرتوریه یکی از یندایّتن تفصّی
 تحقق اکراه و نفوعندایتن معامۀه است. 
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Abstract 

Each special phenomenon requires its own jurisprudential rules. With the completion of religion, new 

narrative premises are not issued in Shari'a, however, in order to determine the jurisprudential ruling 

of new phenomena, religious scholars must place it in the subject of one of the Shari'a cases and then 

face the question of whether they can relay on the application or generality of the subject of ruling of 

that jurisprudential premise. Also, the question that must be answered before is what is the criterion 

of the novelty of the phenomenon and the emergence of the feature? 

In this article, which is a library in terms of data collection and a descriptive analytic in terms of 

method and developing in terms of purpose, two types of emerging issues are introduced. In the first 

place, the new phenomenon is such that it makes the implementation of at least one of the religious 

cases difficult. Secondly, when corresponding the tittle of the subject of the Shari'a case on a new 

phenomenon, we encounter the problem that the correspondence of the Shari'a issue on the new 

phenomenon is doubtful and sometimes the character or activity of the phenomenon is new despite 

its correspondence on the new phenomenon and sometimes new phenomenon appears in the religious 

subject. Reliance on these species is definitely faced with theoretical forms of the feature and follows 

the ruling expressed in this article. 

Keywords: Emerging jurisprudential issue, emerging case, generality and application in emerging 

issues, emerging topic. 
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رضویاستادیار پژوهشکده علوم اسلامی   
 چکیده

شود، در شدد  دی  ضاایای ققلی جدیدی در شریت  اادر قییطلبد. با کاملهر پدیدۀ جدیدی احکام فقهیِ ویژۀ خود را می
پژوهشدررا  دییی برای عتیی  حک  فقهی پدیدۀ جدید، بایتدتی    را در موضوی یکی اق ضاایای شرعی جای دهید و ای  حال 

عوا  ب  اطلاق یا عیوم موضدوی یا حک     ضای  برد  ب  حک     پدیده میشدوقد ک   یا برای پیرو میدر پی    با سداایی روب 
بود  د پاسخ دهید ای  اس  ک  ملاک جدیدبودِ  پدیده و متیار متتحدثشدرعی عیتدک کردن قیپ پرسدشدی ک  ضبل اق    بای

 متئل  چیت ن
ای عحلیلی و اق یحاظ هدف عوست ای و اق یحاظ روش، عوادیییگرد وری اطلاعات، کتابخاق  شدیوه  در ای  مقای  ک  اق یحاظ

اس  ک  اجرای حداضل یکی اق ضاایای شرعی  اورعیدر گوق  اول پدیدۀ قو ب شود. اس ، دو گوق  متئل  متتحدث مترفی می
رو کید. در گوق  دوم، هیرام ادددقِ عیواِ  موضددوی ضاددی  شددرعی بر پدیدۀ جدید با ای  متاددل روب رو میرا با مشددکل روب 

شدوی  ک  گاه اددق موضدویِ متدئل  شدرعی بر پدیدۀ جدید مشدکوک اس  و گاه باوجود احراق ادق    بر پدیدۀ جدید، می
، جدید اس  و گاه پدیدۀ جدید، عَرَضی اس  ک  بر موضوی شرعی عارض شده اس . عیتک ب  اطلاق ا کارکرد پدیدهماهی  ی

 رو اس  و حک  خاای را در پی دارد ک  در ای  مقای  بیا  شده اس .ها با اشکال قظری خاای روب در ای  گوق 
مصداق قوظهور، عیوم و اطلاق در متائل متتحدث ، موضوی قوپدید. متئل  فقهی قوپیدا، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

قظر پژوهشررا  واضع شده اس ، متئل  عیتک ب  اطلاضات و عیومات اقجیل  متدائلی ک  ب  عاقگی در ااول فق  مدِّ
ی  یابراشود؛ بدر متدائل جدید اسد . با ابلاد دی  و اعیام شدریت ، ضادایای ققلی جدیدی در شریت  اادر قیی

رو هتددتید. فقها برای عتیی  ها روب پژوهشددررا  دییی با مقدار متی  و محدودی اق احکام شددرعی و موضددوعات   
رو ای جدید باید    را در موضویِ یکی اق ضاایای شرعی داخل کیید. در اییجا پژوهشررا  با ساایی روب حکِ  پدیده

وی یا حک     ضای  شرعی عیتک کییدن برخی اق اقدیشییدا  متاار عوا  ب  اطلاق یا عیوم موضشوقد ک   یا میمی
ها و اشکالاعی هیراه بوده اس . در ادام  پس اق ها با کاستیاقد ک  بدی  پرسش پاسخ دهید، اما علاش   علاش کرده

 شود. می ها و ققد اشکالاتکرد  کاستیها گپارش شده و ستی در برطرفبیا  پیشیی  پژوهشیِ متئل ،    علاش
مجلتددی، ؛ 159 )شددیخ بهایی،شددکار اددید با عیی  در خصددوپ پیشددیید  عحقید بدایدد گید : موضددوی 

؛ مجلتددی، 2/315سددبپواری، ؛ 75/214طباطبایی، ؛ 2/292کرماقشدداهی، ؛ 1/529محیدعقی، محیدباضرب 
های و عقد (55/75جواهر، ادداح ؛ 572عا  73/575 ،مستتدالشیعتت   قراضی، ؛ 52/215محیدعقی، محیدباضرب 

مکارم شددیراقی، ؛ 703عا  7/704قایییی، ؛ 79 ئل شلایامعوش قراضی،؛ 2/279طباطبایی، ؛ 2/47)میرقای ضیی، جدید 
شددده در فق  دربارۀ عیتددک ب  اق اویی  متددائل محر  (15، هافقه و حقوق قرشردشددوسدد ، علی؛ 233عا  22/234

 متتحدث اس . اطلاق در متئل 

کرد  و گاهی با اضاف  (7/474خراقی، ؛ 215عا  210 لاضرر، )اددر،ادورت محدود در اادول فق  گاهی ب 
شده، موضوی با وست  بود  متدئل  چیت ن و اشکالات محر های جدیدی ب  بحث ماقید ملاک متدتحدثقاوی 

  .بررسی شده اس (714عا  749، یجا  شیفقه شیم اصر؛ 21 عا 7/71 ،طشیمبسو )ضائیی،بیشتری 
شده ب  سال )موسوی(، دفای« حجی  عیومات و اطلاضات در متائل متتحدث »عیوا  قام  سحح چهار با پایا 

در حوقۀ علیی  ض  با ارائ  اشددکالات متتددی ب  ای  قتیج  رسددیده اسدد  ک  عیتددک ب  عیومات و اطلاضات  7595
اورت  قتدب  ب  برخی اق مصدادید متدتحدث جایپ قیت . در ای  پژوهش، ماهی  متئل  متتحدث  و اضتام    ب

 گذرا محر  شده و ارعباط اشکالات ب  اضتام مدقظر ضرار قررفت  اس . 
فقط درادد طر  دو اشکال قتب   7595در سال « عیتک ب  عیومات و اطلاضات در متائل متتحدث »مقای  

 گیری شده اس ب  عیتدک ب  عیومات و محلقات در متدائل متدتحدث  اس  و درقهای  عدم جواق عیتک، قتیج 
 .)اعلایی(
، دو )خادمی کوشا( 7599ب  سال « گیری اق عیومات و اطلاضات در حل متدائل متتحدث روش بهره»قای  در م

های روش برای شددیاخ  ادددقِ عیواقیِ عیومات و محلقات بر موضددوعات جدید ارائ  شددده اسدد . سدد س حای 
دو روش یک اق مختلف عیومات و اطلاضات در مواجه  با موضدوعات جدید برشدیرده و بیا  شده اس  ک  اق کدام

فوق بیا بر مباقی مختلف باید بهره گرف . مقای  فوق درادددد عتیی  اقوای متددائل متددتحدث  برقیامده و قیپ در جه  
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ارعباط پیدا  یک اق حالاتبیا  اشددکالات وارد بر عیتددک ب  عیومات و اطلاضات و عتیی  اییک  هر اشددکال ب  کدام
 س . ها علاشی قشده اکید و درقهای  پاسخ ب    می

های مذکور قیاقمید حکّ و ااددلا  و ابرام و عتیید اسدد . برخی ب  جدیدبود  موضددوی بحث، پژوهشباعوج 
بود  متائلی چو  بیی  کییده قیت ؛ برای مثال متتحدثها ضاقعشده ب  ساالات فرعی موضوی در   های ارائ پاسخ

کید پذیرفتیی گوق  متددائل را اق بحث خارم میای  و سددرضیلی و فروشِ قماقی محل اعیاق اسدد ، بیابرای  ملاکی ک 
عوا  متدائل متدتحدث  را بدو  ملاک ب  اقوای مختلف عقتی  کرد. بایتت  اس  ضابح  و ملاک متییی قیتد . قیی

های مختلف متدائل متتحدث  با مشکلات و مواقع برای عقتدی  ارائ  شدود. برای عیتدک ب  عیوم و اطلاق در گوق 
اقوای متائل متتحدث  عترّی داد یا  عوا  اشدکال ایرادشده ب  عیتک را ب  هی شدود. بیابرای  قیید میمتیاوعی برخور

 در مقام جواب، حک  کلی قتب  ب  عیامی اقوای متائل متتحدث  داد. 
 شایتت  اس  پس اق ارائ  عترییی پذیرفتیی اق متئل  متتحدث ، ملاکی برای عقتی  ارائ  داده و متائل متتحدث 

بیدی کرد. سد س اشدکالات واردشدده ب  عیتک ب  اطلاق یا عیوم و ماقع موجود، ب  هرکدام اق اقوای متائل را دسدت 
ها ها علاش کرد. ای  امور مدّقظر ای  مقای  اسدد  و در ادام  ب    متددتحدث  را محر  و درقهای  برای پاسددخ بدا 

 پرداقی . می
 

 بودن مسئله. ملاک مستحدث1

یعول. معق1. 1  نبودن وجود موضوع در عصر تشر
اقد ک  فقها برخی اقدیشییدا  در مقام بررسی فقهی متائل متتحدث ، موضوی بحث خود را عیامی متائلی ضرار داده

طور مجیل و گذرا متترض متئل اقد و بیابرای  حتی اگر ضدما ب ها قشدهب  مقدار دیرر موضوعات فقهی، متترض   
پژوهعی در )قائای، کییدای متتحدث اق    بحث میعیوا  متئل متدئل  ادا قشدده باشدد، ب  ای شدده باشدید و حد

 .(22 و 7/27 ،مسائل فقه پزشکی
شددود و عیتددک ب  عیومات و اطلاضات در متددائل متددتحدث  در ای  اقدیشدد  عیها شددامل برخی اق متددائل می

بود  یک موضوی محر  شود ای  عیوا  ملاک و ضابح  در متتحدث  قچ  بایتدتی ب . »(7/20، و)هیعیومی  قدارد 
 .«قبوده اس   در عصر عشریع متقول اس  ک  وجود خارجی موضوی  

گوید: گذارد و میبود  موضدوی در قما  گذشت  عیاوت میبود  و قامتتارفاداح  ای  اقدیشد  بی  متدتحیل
ای قامتتارف و قاشیاخت  بوده اس  و بیابرای ، در احادیث و متو  های گذشدت  وضوی متدئل بییی  ک  در قما گاه می»

وجود قبایتتی    را جپء متائل جدید ب  شیار  ورد ]...[ بی  قاشیاخت  ی ها ساایی محر  قشده اس ؛ باادییی اق   
عیوا  مثال ]...[ بود  وضوی   ، ب  قظر عرف عیاوت وجود دارد؛ ب بود  وجود خدارجی چیپی و محدالو قدامتتدارف

شددود ک  وجود ای  امر موج  قییهای جدیدی اسدد  ک  در گذشددت  وجود قداشددت  اسدد ، باای موضددوی، ضرارداد
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/ 0، )ضائیی« ها ابهام وجود داردهای جدید را داخل در متائلی بداقی  ک  در شیول عیومات عقود قتب  ب    ضرارداد
های جدید ماقید در عقد« اوفوا بایتقود»و « احل ایل  ایبیع»رو ایشددا  عیتددک ب  عیوم و اطلاق اقای  ؛(22-29

اقد داقد، چ  اییک  ای  عقود عصددورشدددقی بودهها را داخل در محل قپای قییقماقی و ماقید   بیی ، سددرضیلی، فروشِ 
 اقد.اگرچ  واضع قشده یا با عیصیل عصور قشده

ها با  قچ  در سابد قیوق  دیرری ک  در ای  دیدگاه موضوی جدید قیت ، مواردی اس  ک  شکل وجود کیوقی   
هایی ک  ب ها و شددهادتها موجود اسدد ؛ برای مثال اضراراسدد ، اگرچ  وج  مشددترکی بی     وجود داشددت  متیاوت

اورت کتاب  وجود داشت  اس . پر واضح شود، در گذشت  ب های مختلف ذخیره میادورت اوت یا فیل  در ابپار
ماقید کتاب  وجود دارد و ها ها و بی  قوشددتار، جامتی وجود دارد و احتیال جتل و عحریف در   اسدد  ک  بی    

رو جتددتجو در قصددوپ دییی در جه  پیداکرد  قظائر و ؛ اقای (7/71 ،طشیمبستتو )ضائیی، ها قیتدد فرضی بی    
 .(7/20 ، طشیمبسو )هیو، کیدد در شیول موضوی    متئل  یاری میهایی برای متئل  ب  ظهور محلشبی 

گوق  اعیال وجود قداشت ، موضوعی در ای  قراه، اقوای پیوقد اعادا اق    جه  ک  در پپشدکیِ ضدی  ضابلی  ای 
 متتحدث اس . 

  شود، موضوعات متتحدثرو میها روب قظر ایشدا  و اق قراه سوم؛ یتیی اقوای متائل متتحدثی ک  فقی  با   ب 
 شوقد: ب  س  قوی عقتی  می

ها ایتیات قشددده و بیابرای  حک  موضددوعاعی ک  در ضدی  اق    جه  ک  محل ابتلای متددلیاقا  قبوده ب     .0
ها در عصر عشریع امکا  داشت  اس ؛ ماقید قیاق در ضح  شیال و ها مورد ساال واضع قشده اس ، اگرچ  وضوی     

 جیوب یا عپرید خو  و...؛ 
 ها ملتی  بودقد ماقید پیوقد اعاا؛ اگر ب    موضوعات غیرمیک  در عصور ضدما حتی  .2
حتی اقد، اگرچ  در قصوپ دییی موجود اس ؛ ماقید استیاده اق بیها قشدهموضوعاعی ک  فقها متترض    .9
 7.(20عا  0/21)هیو، هوشی برای جلوگیری اق احتاس درد ضبل اق اجرای حد یا بی

در ققد  قچ  ذکر شدد باید گی : روش  اس  ک  مراد اق متائل متتحدث ، عیامی موضوعاعی نقد دیدگاه اول: 
ای متتحدث اس  ک  موضوعش جدید باشد؛ چ  اییک  متئل قیتد ، قییها عام و کامل های فقهی در   ک  بحث

های جدیدی در موضوعات ضدییی محر  شود، متئل  متتحدث باشد و ق  محیول   ؛ بیابرای  اگر سخیا  و دیدگاه
ب پ   شدود. با اییک  مشهور علیا ضبل اق علام  حلی ضائل ب  قجاس   ب چاه با افتاد  قجاس  در    بودقد و ققیی

                                                 
تحدث  متائل مت کتاب مبه  اس  و  قچ  در بالا اق کتاب گپارش شده اس  بر اساس فه  قرارقده اق مذاکرۀ شیاهی با مایف محترم اس . درحقیق  ایشا  موضوی قوشت  .7

کیید و گاهی هدف بحث دربارۀ عیتددک ب  کرد  متددائل فقهی اسدد  ک  موضددوی را گتددترده اخذ میکیید: گاهی هدف محر گوق  محر  میرا با قراه ب  غای  موردقظر سدد 
کیید و گاهی قراه ب  عای  واضع و موضدوعات متدتحدث  موجود اسد  ک  اقوای مختلف موضوعات متتحدث  بحث عیومات و اطلاضات اسد  ک  موضدوی را مادید اخذ می

 شود.می
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شود کتی ای  متئل  را جپء متائل داقتدتید، ضول ب  طهارت  ب چاه عوسط علام  حلی باعث قییچاه را واج  می
های خارم فق  و ااول ک  دارای قما  علام  حلی بداقد. بر اسداس ای  دیدگاه باید عیامی درس متدتحدث  حتی در

  قو وری هتتید را بحث اق متائل متتحدث  داقت .
: )قک جواق عیتک ب  اطلاق و عیوم  یاتِ وفای ب  عقود و حلی  بیع در عقود متتحدث ، اختلاف وجود دارددر 

رو دیدگاه اقحصار محل قپای در مواردی ک  در عصر عشریع ؛ اقای (94عا  7/13 ،دشدهافقه و حقوق قرشر دوسد ،علی
ها در    قما  محال بوده، پذیرفت  قیت . هیا  گوق  ک  متائلی ک  در روایات ذکر شده، اما متقول قبوده و عصور   

 عوا  متئل  جدیدی پیداش . ها پرداخت  قشده اس  را قییب  عللی در فق  ب    
 . استقرا2. 1

 در ای  دیدگاه موضوعات متتحدث  ب  اقوای مختلیی عقتی  شده اس : 
 ای ضابل درک و عصور عوسط ضدما قبوده اس ؛ برخی موضوعات جدید ماقید اقرژی هتت  .0
ساقی    در    قما  اقد، اما ضابلی  پیادهبرخی موضدوعات عوسدط ضدما ضابل درک بوده و    را عصدور کرده .2

های بتددیار سددریع بر روی قمی ، چ  اییک  داسددتا  مترام جاییپرواق در فاددا و جاب  وجود قداشددت  اسدد ؛ ماقید
 جایی عخ  بلقیس در ضر   کری  ذکر شده اس ؛ پیامبر)پ( و جاب 

های گوقاگو  جدید اقد؛ ماقید عقدها بوده اس ، اما    را عصور قکردهبرخی موضدوعات ضابل درک برای    .9
 مثل بیی  و سرضیلی و...؛

رخی موضدوعات در ضدی  بوده اما ایتی بر    عارض شده اس  ک  در عصر عشریع برای    ثاب  قبوده و ب .0
بیابرای  موضدوی جدید عیاوت فاحشدی با موضوی ضدی  دارد؛ ماقید اییک  در ضدی  اقوای دی  )شتر، گاو، گوسیید، حلّ  

 کیوقی عیاوت فاحشی در ضیی  دارقد؛  ییاقی، دره  و دییار( عیاوت ضیی  چیداقی قداشتید، اما در قماق 
عاقگی محل ابتلای متدلیاقا  شدده، اگرچ  در عصدر متصوما )ی( وجود داشت  اس ؛ ماقید مواردی ک  ب  .0

عا  001)یجیة اییق  اییتااددر، کید هایی ک  خورشددید غروب یا طلوی قییاوضدات قیاق و مدت قما  روقه در مکا 
001)  . 

در ای  اقدیشد ، عیتدک ب  اطلاقِ ییظی و عیوماتِ وضدتی در عیامی موضدوعات متتحدث  موجود در عقتی  
؛ خحاباعی ک  در مقام پاسخ ب  (715)هیو،  داقیدجایپ اسد  و عیتدک ب  عام و محلد را عیها در دو مورد جایپ قیی

 هایی دیرر؛ اطلاق مقامی. هیراه ضیداحاب  اس  ب  هایپرسش
بود  متدئل ، ملاکی ارائ  قشددده اسدد . ظاهر ارائ  عقتی  در ای  دیدگاه برای متدتحدثبررسیی دیدگاه دو:: 

ها داخل شود، متتحدث خواهد بود، اما برای عقتی  فوق قیپ ای ک  در یکی اق ضتد مذکور ای  اسد  ک  هر متدئل 
بیدی باید رسد ک  ای  عقتی  برحت  استقرا بوده اس . بدیهی اس  ک  عقتی قشدده اسد . ب  قظر میملاکی ذکر 

قدرت ب  ای و احکام مترع  بر هر ضت  باید متیاوت اق ضت  دیرر باشد، اما در ای  دیدگاه در طول بحث ب مییدِ فایده
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ب  اطلاضات و عیومات را بدو  عوج  ب  اضتام  شده در عیتکشدود و اشکالات محر عقتدی  ابتدایی ارجای داده می
 شود ارعباط خاای با عقتی  گذشت  قدارد. دهید، درقهای  قیپ قتایجی ک  گرفت  میشده پاسخ میمحر 
 بودن مسئله. اندیشۀ مختار در ملاک مستحدث3. 1

اییک  خلط  ضبل اق واردشدد  ب  بحث ضدروری اس  ک  ااحلاحات حک ، موضوی و مصداق روش  شود، چ 
 ،فقه و عرف، دوس )علی شودبی  ای  میاهی  موج  سدردرگیی و اشدتباه در بحث و خلط موضدوی با مصداق می

اس  ک   (7/57، دروس)ادر، جه  عیظی  ققدگی اقتا  . مراد اق حک ، ضاقوِ  اادرشده اق جاق  خداوقد ب (539
شوقد. شود. احکام عکلییی ب  وجوب، استحباب، اباح ، کراه  و حرم  عقتی  میب  عکلییی و وضدتی عقتی  می

کید؛ مثل طهارت، قوجی ، ماقتی ، شرطی  و... . عتداد احکام احکام وضتی، حای  و وضتی  شیء را متیّ  می
 وضتی قیاد اما در مجیوی محدود اس . 

های ااویی و فقهی، مراد اق موضویِ حک  متیای میحقی    اس ؛ یتیی یکی اق دو طرفِ در بتدیاری اق کاربرد
. مراد اق (20یابادی، )گگیرد شددود و در مقابل محیول ضرار میعلی  قیپ اطلاق میقتددب  در ضاددی  ک  ب     محکوم

موضدوی، متروضِ حک  اسد ؛ یتیی  قچ  حک  بر    مترع  شده اس . در ضاایای شرعی، محیولِ ضای ، حکِ  
 اس  و موضوی   ، متروض حک  اس . شرعی

شرعیِ غیب  مام  حرام مراد اق مصدداق، هرگوق  عتیّیی، ذهیی یا خارجی برای موضدوی اسد ؛ مثلار در ضادی  
عواقد عواقد غیب  قید، عیرو و... ک  مصدادیقی خارجی هتتید، باشد و مصداق    میاسد ، مصدداق موضدوی می

عواقد مصداضی جدید می گروه، طایی ، سداکیا  شهر خاپ و... ک  مصادیقی ذهیی هتتید، باشد. هیچیا  ک  پدیدۀ
 «اوفوا بایتقود»ث بیی  و سرضیلی مصداضی برای ضای  شرعیِ شدرعی باشدد؛ مثلار عقود متدتحد اق موضدوی ضادی 

 اس . 
 7روشد  اسد  ک  با اققحای وحی و اققاای عصر عشریع و  غاق غیب  کبری، موضوعات و احکام شرعیِ ییظیِ 

رو هیا  گوق  ک  پیدایش حک  اادرشده ب  قهای  رسید. موضوعات و احکام شرعی، متیّ  و محدود هتتید؛ اقای 
 جدید در شریت  متصور قیت ، پیدایش موضوی جدید در شریت  و ضاایای شرعی متصور قیت . 

عواقید مصادید متتحدثی داشت  باشید و امکا  دارد ک  پدیدۀ متتحدث، ایبت  برخی موضوعات شرعیِ کلی می
وا یَهُْ  مَا »عواقد مصددداضی برای کریی  میمصددداضی برای موضددوی دو ضاددی  شددرعی باشددد؛ مثلار سددلا  اعیی  وَأَعِدُّ

تَحَتْتُْ  مِْ  ضُوة    رْضِ یِیُیْتِدَ فِیهَا »ک  میک  اسد  مصداضی برای مبارک  واضع شدود، چیا  2«اسدْ
َ
ی سَتَی فِي الْْ إِذَا عَوَیة وَ

ُ  لَا یُحِ ُّ ایْیَتَادَ  تْلَ وَایلة یُهْلِكَ ایْحَرْثَ وَاییة   5باشد.« وَ

                                                 
 خارم هتتید؛ چ  اییک  دییل عقل، دییلی یبی اس  و اطلاق و عیوم قدارد.ها اق موضوی بحث اقد، اما   . ایبت  موضوعات و احکام عقلی ب  قهای  قرسیده7
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شددرعی  بودِ  متدئل ، اسدتدلال جدید بر حک  متدئل ب  مقدمات مذکور باید گی : أ. ملاک متدتحدثباعوج 
بود  موضوی   ؛ ای ک  حک  مختار مجتهد عغییر یابد یا ضیدی بدا  اضداف  شدود، ایبت  با فرض ثاب گوق قیتد ، ب 

فرض ثباتِ حک     قیت ؛ برای مثال شدرعی با  بود  متدئل ، درک جدید اق موضدوی متدئل ب. ملاک متدتحدث
در سیری ک  » با موضویِ ضای « در سیری ک  هش  فرسخ و بیشتر پییوده شود، قیاق شکتت  اس » موضدویِ ضادی 
، متیاوت اس . اگر ضدمای ااحاب، موضویِ شکتت «شده یک روق طول بکشد، قیاق شکتت  اس متداف  پییوده

شدِ  قیاق اخترای وسایط ققلی  عیدرو، فقی  متااری موضویِ شکتت  سب و ب شدد  قیاق را موضوی ضای  اول بداقید 
« جسکلّ متکر مایع بالااایة ق»شود. مثالِ دیرر؛ اگر ضای  شرعیِ را موضویِ ضای  دوم بداقد، متئل  متتحدث  قیی

ئل  دیل شود، متعب« کلّ متکر»فرض شدود و برحتد  اجتهاد فقی  متاادری، فه  اق موضوی حک  عغییر کید و ب  
 متتحدثی پدید قیامده اس . 

ای در دو حایتی ک  میشد     اجتهاد جدید اسد  و میجر ب  باقشیاسی حک  شرعی یا موضوی    شود، با متئل 
سایری یا حلی  شحرقج، متئل شوی ؛ مثلار با عغییر قظر مجتهد در س  بلود دخترا  ب  سیپدهرو قییمتتحدث روب 
 شود.پدیدار قییای متتحدث 

 
 . گونۀ اول از مسائل مستحدثه2

شرعی در شرایط جدیدی واضع شود ک  قحوۀ اجرای    متلوم قباشد یا موضوی میتیی شود و باای  اگر موضدویِ متئل 
ای متتحدث ب  وجود  مده اس ؛ مثلار قتب  ب  وجود، شدک در بقای حک     متدئل  شدود، در ای  اورت متئل 

یْ ُ  فَیَ »کریی   هْرَ فَلْیَصدُ هِدَ مِیکُُ  ایشدة ب  دور قمی  اس ، ای   کرۀ ماه، سدی گردش «ایشدهر»ب  اییک  باعوج  7،«شدَ
هایی مثل ضح  جیوب و ضح  شیال قیپ متحقد اس . ساکیا  ضح  شیال و جیوب قیپ موضدوی در خصوپ مکا 

َ  یَکُُ  »اما موضوی  ی  شریی  رو در ماه رماا  باید روقه بریرقد، های مختلیی دارقد، اقای ماه ی یَتَبَیة  وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتة
لیْلِ  یَامَ إِیَی ایة واْ ایصدِّ وَد مَِ  ایْیَجْرِ ثُ ة أَعِیُّ سدْ

َ
بْیَضُ مَِ  ایْخَیْطِ الْ

َ
شود؛ چ  اییک  ها محقد قییدر ای  مکا  2«ایْخَیْطُ الْ

 کید، غروب  فتابی یا ابح اادق وجود قدارد. یها چو  خورشید غروب یا طلوی قیدر ای  مکا 
، (7/722، دروس)ادددر،  «یافت  موضددویِ حک  اسدد فتلی  حک ، متوضف بر فتلی »ضاعده ای  اسدد  ک  

 یا  ب  ای  عغییرات،رسد. باعوج ها در ماه رماا  ب  فتلی  قییبیابرای  حکِ  حرم  خورد  و  شامید  در ای  مکا 
یْ ُ »عوا  ب  اطلاق مبارک  می هْرَ فَلْیَصددُ هِدَ مِیکُُ  ایشددة ها عیتددک کردن یا اق    جه  ک  متتلّد در ای  مکا « فَیَ  شددَ

الْسددود و متتلدِ اعیام اددیام یتیی ییل، وجود خارجی قدارقد، دیرر الابیض و خیطدر  ید  دوم، یتیی خیط« عبیّ »
پذیر لاق  ی  اول عیتک کردن در هیی  مثال اگر سکوق  در کرّات دیرر ماقید مریخ برای اقتا  امکا عوا  ب  اطقیی
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عوا  ب  اطلاق  ی  دوم در مریخ قداشددت  ماه ب  دور   ،  یا میب  وجود اددبح و شدد  در مریخ و گردششددود و باعوج 
 روقه گرف ن  های کرۀ مریخعیتک کرد و بر اساس ماه رماا  در کرۀ قمی  در روق

دُسُ »مثال دیرر؛ اگر در  ی  شددریی   ِ  ایتددُّ مِّ مادرِ طبیتی باشددد، مادر طبیتی قیپ چیی  عتریف « ام»مراد اق  7«فَلُِِ
، بیابرای  ارث ب  مادر طبیتی «ققی ک  عخیک اق او اسد  و جیی  در شک  او رشد کرده و قاییا  کرده اس »شدود: 

)مادرِ قیتتی( و بچ  در شک  ققی دیرر رشد کرده و قاییاقش اق او بوده )مادرِ  رسد. حال اگر عخیک اق ققی باشدمی
عوا  ب  رفت  موضدوی )مادر طبیتی(، مادر جپء ورّاث قیت ن یا میاقبی  سدب حیلی(، حک  ارث چیتد ن  یا ب 

رسدن یا ارث مادر ب  هر اطلاق  ی  شریی  عیتک کرد و گی : ارث مادر ب  یکی اق دو مادر قیتتی و مادر حیلی می
 رسدن دو بایییاای  می

هْرَ »یی  عوا  ب  اطلاق  ی  شر یا میتمسی  به الالا  در گونۀ اول از مسیا م مستحد:ه:   فَیَْ  شَهِدَ مِیْکُُ  ایشة
یْلِ وَ ضُرْ َ  ایْیَجْرِ إِ ة ضُرْ َ  ایْیَجْرِ کَاَ  مَشْهُودار »یا  2«فَلْیَصُیْ ُ  یْسِ إِیَی غَتَدِ ایلة لَاَ  یِدُیُوکِ ایشة در ضح  شیال 5«أَضِِ  ایصة

دُسُ فَ »کید، عیتدک کردن قتدب  ب   ی  و جیوب ک  خورشدید غروب یا طلوی قیی ِ  ایتددُّ مِّ وضع ب  چ  شکلی  4،«لُِِ
 اس ن 

رسددد در مواردی ک  موضددوی محقد اسدد ، ماقتی در برابر عیتددک ب  اطلاق وجود قدارد. بیابرای  ب  قظر می
عوا  ب  اطلاق  ی  اول عیتددک و حک  ب  وجوب روقۀ ماه رماددا  در ضحبی  کرد. عیها مشددکلی ک  موجود اسدد  می

وا اوَ کُ » اجیال در کریی  وَدِ مَِ  ایْیَجْرِ ثُ ة أَعِیُّ سدْ
َ
بْیَضُ مَِ  ایْخَیْطِ الْْ

َ
َ  یَکُُ  ایْخَیْطُ الْْ ی یَتَبَیة رَبُوا حَتة یَامَ إِیَی یصِّ لُوا وَ اشدْ

یْلِ  ماه رماا  قدارد و ب   عبارعی قحوۀ اجرای عکلیف مشخص قیت  و ای  ربحی ب  حک  وجوب روقۀاس ، ب  3«ایلة
اجرای عکلیف اق سوی شاری بیا   دیرری مرعبط اس  ک  عبارت اس  اق اییک  در عکایییی ک  قحوۀاادویی  متدئل 

 قشده اس ، برائ  یا احتیاط یا عخییر )قماقی( جاری اس ن ک  جواب    خارم اق بحث مقای  اس . 
ب  شرایط و حالات قبودِ  شاری قتب  گوق  موارد محر  شود، در مقام بیا عیها اشدکایی ک  میک  اسد  در ای 

 قبود  باشد. عواقد ضریی  در مقام بیا شرعی در شرایط جدید، می چروقری اجرای ضای  قکرد جدید اس . بیا 
و چ  بتیار احکام کلی ک   (271) خوقد خراساقی، بودِ  متکل  اس  در جواب باید گی : اادل، در مقام بیا 

های یومی  در  یات ضر   ذکر برای مثال شیوۀ اجرایی قیاق ادی  دیرر  مده اس .اورت مییصل و در شیوۀ اجرای    ب 
اجرایی در  شود، بیابرای  ذکرقکرد  شیوۀقشده و ای  امر ماقع اق عیتک ب  اطلاق  یات مربوط ب  وجوب الات قیی

 لی ییظی، برای شیاخ  شیوۀقبود  قیتد . در ای  حالات با بیا  االِ حک  در دییدییلِ محلد، دییلی بر مقام بیا 
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 شود. اجرایی باید ب  ااول عیلی  رجوی  شود و در اورت قبود  شیوۀاجرای حک ، ب  ادی  دیرر مراجت  می
قتدب  ب  مواردی ک  موضدوی میتیی اسد ، دیرر مجایی برای عیتک ب  اطلاق وجود قدارد و باید ب  ادی  دیرر 

« مادر طبیتی»ای مثال قتددب  ب  ارث مادر باید گی : چو  موضددوی ماقید اجیای در اددورت وجود، رجوی کرد. بر
شود، بیابرای  موضوی میتیی اس  و مادری طبیتی اطلاق قیی« مادر حیلی»و « مادر قیتتی»کدام اق بوده و بر هیچ

 وجود قدارد و سهیی قدارد. 
 عیتک« دیوک ایشیس»طلاق عوا  ب  اهای یومی  در ضحبی  در فصلی ک  هییش  روق اس  میدر خصوپ قیاق

وجود قدارد، موضددوی میتیی « فجر»و « غتددد ایلیل»ک  های ظهر و عصددر حک  کرد، اما اق قجاییو ب  وجوب قیاق
دهد. در فصدلی ک  هییشد  شد  اس ، وضتی  برعکس اس ، دیوک ها قتیج  قییاسد  و عیتدک ب  اطلاق   

عیتک کرد. ادعای اجیای بر وجوب پیج قیاق « غتد ایلیل» شدیس و فجرِ اادق میتیی اس  و عیها باید ب  اطلاقِ 
سداع ( دییل متتقلی اس  و ارعباطی ب  اطلاق  ی  مبارک  قدارد،  24بر مکلف در هر گردش قمی  ب  دور خودش )

 ک  میافاعی با    قدارد. هیا  طوری 
هْرَ »ک  راجع ب  روقه در کرۀ مریخ اق قجایی هِدَ مِیْکُُ  ایشددة ای واج  شددود، بیا بر  ی  شددریی  روقهقیی محقد« شددَ

سْوَد »و دیرر مجایی برای عیتک ب  اطلاق  ی   7شودقیی
َ
بْیَضُ مَِ  ایْخَیْطِ الْ

َ
َ  یَکُُ  ایْخَیْطُ الْ ی یَتَبَیة وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتة

لیْلِ  یَامَ إِیَی ایة واْ ایصِّ  وجود قدارد. « مَِ  ایْیَجْرِ ثُ ة أَعِیُّ
 

 . گونۀ دوم مسائل مستحدثه3

اگر افراد جدیدی برای موضدوی متدئل  شرعی ب  وجود  ید ک  میجر ب  شک در حک     متئل  شود، در ای  اورت 
 قیپ متئل  متتحدث اس . 

شدود: اول اییک  ضادی  شدرعی با حیو موضوی و حک ، در فاا و بیابرای  در دو حای ، متدئل  متدتحدث می
شرعی عغییر یافت  اس ، اما عغییرات ب  شود. در ای  حای  شرایط و فاای اجرای پیرامو  ضای شرایط جدیدی واضع 

دوم و  طور یقییی میتیی شود؛ برای مثال رمی جیرات و طواف خاق  خدا اق طبق ای قیت  ک  اجراقشد  ضای  ب گوق 
کردِ  یباط حک    ، علاش بر داخلای جدید حادث شود و برای استسدوم، متدئل  متتحدث اس ؛ دوم اییک  پدیده

 عیوا     پدیده در ذیل یکی اق موضوعاتِ ضاایای شرعی شود. 
ک  بیا بر اقدیش  مختارِ قرارقده، برای عیتک ب  اق قجاییتمسی  به الالا  در گونۀ دو: از مسا م مستحد:ه: 

مقالات، عتیید بتاددی اق جهات  گیری در مدخول ادات عیوم وجود دارد و قیپ هدف درعیوم ییو قیداق بد  اطلاق
بحث و ق  اسددتیتاب عیامی جواق  اسدد ، برای رعای  اختصددارِ بحث، عیتددک ب  عیوم و اطلاق با ه  پیریری 

                                                 
 بتا بیا بر ادی  دیرر، روقه بر مکلف واج  باشد.دض  شود ک  چ  .7
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 شود. می
 چیدی  حای  وجود دارد. شرعیهای جدید با موضوی ضاایای با مقایت  پدیده

 
 . حالات مسائل مستحدثه 4

 مسا م شرعی. عد: قابلیت تطابق با موضوعات 1. 4
یک اق موضوعات شرعی قباشد و دربارۀ حک  وجوبی یا عحرییی    شکی جدید، مصداضی برای هیچ اگر پدیدۀ

پدید  ید، بی  اادوییا  ظاهرار اختلافی در عیتک ب  ااایةایبرائة وجود قدارد. مثالِ مشهور    عیتک ب  ااایةایبرائة 
حلی  استیاده اق هواپییا، خودرو، بلیدگو و هپارا  موضوی متتحدث دربارۀ حک  اسدتیاده اق ضلیا  و سدیرار اس . 

شود؛ مثلار در ما اگر شدک در حک  وضدتی شدود ب  ضواعد فقهی یا اسدتصحاب ارجای میبر هیی  اسداس اسد ، ا
 شود. اورت شک در قجاسِ    ، ب  ااایةایحهار  و در اورت شک در حجی ، ب  عدم حجی  رجوی می

 ک با موضوع مسئلۀ شرعی. تطابق مشکو 2. 4
ب  اییک  ادق شرعی بر   ، محل شک اس . باعوج  ای اس  ک  ادق موضویِ ضای گوق جدید ب  گاهی پدیدۀ

ک  عیتک ب  عام یا محلد در شبهات میهومی  خودِ عام یا محلد عیوا  بر موضدوی جدید مشدکوک اسد ؛ اق قجایی
د جایپ قیتدد ؛ مثلار ادددق مادر بر ققی ک  قحی  در رح  او جایپ قیتدد ، عیتددک ب  عام یا محلد در مصددداق جدی

ایبت  ای  ادق قتب  ب  احکام مختلف متیاوت اس ؛  7ای اس  محل شک اس .کاشت  شده اس  و رحیش اجاره
هَاعُکُْ  »مثلار میک  اسد  در خصدوپ حک   مَْ  عَلَیْکُْ  أُمة ب  حرم  اقدوام با مادر رضداعی، ادق باعوج  2،«حُرِّ

برد  مادر اق فرققد. عیتک ب  عام یا محلد عر باشد عا متئل  ارثای در عرف راح عیواِ  مادر بر ااح  رح  اجاره
عوا  ب  ای، مشکوک اس  و قییدر برخی موارد محل اختلاف اسد ؛ عوضیح اییک  ادق اُم بر ااح  رحِ  اجاره

لُثُ إِْ  یَْ  یَکُْ  یَُ  وَیَدٌ »اطلاق موضدوی  ی  شدریی :  ِ  ایثُّ مِّ عیتدک کرد و او را شددریک در سه  مادر  5«وَ وَرِثَُ  أَبَوَاهُ فَلُِِ
 داقت . 

گوق  موارد، اادلِ اددقِ عیوا  بر مصداق، محل شک اس ؛ ق  اییک  مثل عقود جدید باید دض  کرد ک  در ای 
شک در ما وُضِع یِ  ییوِ عقد کیی  و ب  ماهیِ  متتحدث، ها یقییی اس ، اما باعوج سرضیلی و بیی  ادقِ عقد بر   

های موجود در قما  شاری محدود شود یا عقود متتحدث را شامل احتیال داده شدود ک  ما وضدع یِ     فقط ب  عقد
 شود. می

                                                 
 ، اما وجود داش« مادر حیلی»بر « مادر طبیتی»اول فرض بر ای  بود ک  یقی  ب  عدم ادق  اول اق متدئل  متتحدث در ای  اس  ک  در گوق  عیاوت ای  مثال با مثال گوق  .7
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 گی  باید بلک  گی ، قتوا  چرا» اقد:قراشت  و  مده بر اُمعتج  اق برخی اسداعید اس  ک  درادد گتترش کلی  

 اقتحاف، ای  و گیردمی فرا قیپ را جاقشددی  و جایرپی  مادرا  ک  بوده میتحف ایگوق ب  اُم واژۀ در واضددع مدقظرِ  متیای

 ف ال اییی  و ایهیپ  أما و ام» گوید:می واژه ای  دربارۀ فارساب  اس . بوده قیپ ضدی  واضتا  یا واضدع اجیاییِ  مرعکپ

 إ » گوید:می خلیل و «متقاربة الْربتة هذه و ایدی  و ایجیاعة و رجعایی و الْاددل هی و ابواب، أربتة می  یتیری واحد

 اطلاق ی ظرف عیهاییب  اُم ییو مت ، دو ای  محابد «.أمّا ایشیء ذیک عتیّی ایترب فإ  یلی  ما سائر إیی  یاّ   شیء کل

رقام ب و عتیی  با و متیّ  فرد اق اادر شخصی، عیلی را وضع قباید اییک  ضی  دارد. را عخیک یا رح  ااح  مادر بر
 ایغای با و شددده شددروی مصددادید دید  با عیومار  اییاظ وضددع کرد. علقی شددخصددی  اعلام در وضددع قظیر رسددیی؛ ای

 «اسدد  یافت  عتیّیی وضددع و یافت  وسددت  مکرر اسددتتیال ضای  در و قما  بتددتر در مصددداق و مورد اق خصددواددی 
 .(97عا  90، فقه و حقوقدوس ، )علی
 کعیتدد ارث  ی  در اُم واژۀ اطلاق ب  دارد امکا   یا اُم، کلی  در ظرفیتی چیی  وجود ضبول و قرارقده علاش عیام با

 چرا شوی ، اطلاضی چیی  ب  ضائل اگر شددن رح  اداح  و عخیک اداح  بی  مادر ارث کرد قصدف ب  ضائل و کرد

 ارث ۀدربار ضر   عتبیر قکیی ن عقتی  ضتی  س  ب  ب  را مادر ارث و قشدوی  رضداعی مادر خصدوپ در اطلاق ب  ضائل

 هُ ة یَ  یَکُْ   یَْ   إِْ   أَقْوَاجُکُْ   عَرَکَ  مَا قِصْفُ  یَکُْ   وَ » باشد: راهرشا دیدگاهی چیی  اشدتباه کرد روشد  در عواقدمی قوجات

بُعُ  فَلَکُُ   وَیَدٌ  یَهُ ة  کَاَ   فَإِْ   وَیَدٌ  ا ایرُّ ة   بَتْدِ  مِْ   عَرَکَْ   مِیة یة یَ   وَاددِ بُعُ  یَهُ ة  وَ  دَیْ    أَوْ  بِهَا یُواددِ ا ایرُّ  وَیَدٌ  کُْ  یَ  یَکُْ   یَْ   إِْ   عَرَکْتُْ   مِیة

یُُ   فَلَهُ ة  وَیَدٌ  یَکُْ   کَاَ   فَإِْ   ا ایثُّ  در قوج  سه  اسد ، عتدد ضابل قوج  اییک  ب باعوج  ک  شدودمی ملاحظ  7«.عَرَکُْ   مِیة

 موارد گوق ای  در بیابرای  اس .  مده میرد اورتب  موارد عیامی در مادر سه  اما اسد ،  مده جیع ادورتب   ی  کل

  کرد. عیتک حک  یا موضوی عیوم یا اطلاق ب  عوا قیی
 . مطابقت با موضوعِ مسئلۀ شرعی برخوردار از ماهیت جدید3. 4

ماهی  جدید، مصداقِ شیول حکِ   سب ما ب گاهی ادق موضوی شرعی بر مصداق جدید محل شک قیت ، ا
ها با اقوای های جدید سرضیلی و بیی  و امثال   محل شدک اس ؛ برای مثال ماهی  عقد جدیدموضدوی بر مصدداق 

اوفوا » ها محل شدک قیتدد . عیتدک ب  عیوم و اطلاق کریی های دیرر یکتدا  قیتد ، اما ادددق عقد بر   عقد
 گوق  مصادیدِ متتحدث  محل اختلاف اس . در ای « بایتقود

ابرای  کید، بیباید دض  کرد گاهی پیدایش ماهی  جدید برای موضدوی، موضویِ حکِ  متئل  شرعی را میتیی می
ماقد ک  در    ب  عیوم یا اطلاق دییل عیتدک شود؛ برای مثال در متئل  استصبا  با روغ  ای باضی قییدیرر متدئل 

های جدید و اسدد . کارکرد چراد قیاقدهوسددائل روشددیاییِ جدید، جایی برای متددئل  باضی  قجس در قیر سددقف در
ها یکتدا  قیت ؛ چ  اییک  قوردهی ضبلار با سوخت  روغ  و پیل  بود و های ضدی  قوردهی اسد ، اما ماهی    چراد

                                                 
 .72. قتاء: 7
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را میتیی کرده، متئل  شرعی اکیو  با جریا  برق و لامپ اس . اق    جه  ک  عغییر ماهیِ  موضوی، متئل  شرعی 
 عدم جواق عیتک ب  عیوم یا اطلاق دییل قیت .  سب میتیی شده اس . بیابرای  عدم سرای  حک ، ب 

گوق  اس . باید دض  کرد ک  حک  در متئل  شرعی بر بحث شدهادت و اضرار عوسط ضبط ادا یا عصویر قیپ ای 
اضرار و »عبارعی متئل  شرعی چیی  باشد:   باشد و ب چ  موضدوعی حیل شده اس . اگر موضوی حک  شرعی کتاب

عی دیرر، عبارکید. ب ، دیرر موضوی بر ضبط ادا و عصویر ادق قیی«شدهادت، قوشتاری مورد ع یید شرعی قیت 
های چاپی جدید مثل دستراه عایپ یا پریی  و ای  دو مصدداق جدید ربحی ب  ای  متئل  شرعی قدارقد، بلک  قوشتار

های ایکتروقیکی ک  در رایاق  و اییترق  موجود اسد ، مصدداق جدیدی برای    اسد . اما اگر موضویِ تارمثل قوشد
بتا بتوا  ب  اح  ، چ «اضرار و شدهادت باید شیاهی باشد»اضرار شدیاهی باشدد؛ یتیی حک  شدرعی چیی  باشدد: 

 کردقی قباشد. ضبول شده ضائل شد، حتی اگر اضرار و شهادت قوشتاریهای ضبطها و شهادتاضرار
باید دض  کرد ک  موضدوی متدئل  شدرعی چیت  و  یا بر اثر عغییر ماهی  در مصداق موضوی متئل  شرعی،    

 ماقد یا خیرن متئل  باضی می
قهای  چیپی ک  در عوا  »اقد: گوق  مصادید اشکال کرده و گیت برخی اقدیشدییدا  در عیتدک ب  اطلاق در ای 

ی     ییو را در برگیرد؛ برای مثال  قچ  در عوا  واژۀ ارد، ای  اسدد  ک  هی  مصددادیدِ موضددوییک ییو عام وجود د
ایشدتراء هت ، ای  اس  ک  شامل هی  شاعرا  بشود و فردی خارم اق دایرۀ   ، فرض قشود؛ یک  باید عوج  داش  

حور ه  قکرده اس  و اق قجاک  ک  اییاظ برای مصدادیدِ ضابل عصدور برای واضع وضع شده ق   قچ  در ذه  واضع خ
شده عوسط چیی  واضتی برای اقحباق بر مصادید پدید مده مصدادید جدید مدقظرِ واضدع ضدی  قیتد ، اییاظ وضع

 .(7/12فقه و حقوق، دوس ، ، علی7/42 ،طشیمبسو )ضائیی، «بتد اق وضع ییو، الاحی  قدارد
کارکردی ماقید ماهی  و کارکردِ گذشت  داشت  باشد و فقط اق روشد  اسد  ک  اگر مصدداقِ پدید مده، ماهی  و 

 موارد اس .  گوی ای ماقد. ادی  اشتراک احکام بی  مکلیا  پاسخحیث قماقی جدید باشد بحثی در میا  قیی
ها در عصر کیوقی محل شک و ای  اشدکال قتب  ب  موضوعاعی ماقید بیی  و سرضیلی ک  ادق عیوا  عقد بر   

جه  ماهی  اختراعیِ ها بلااشکال اس  اما ب گوق  موضوعات، ادقِ عقد بر   ت ، محر  اس . در ای شدبه  قی
 شود. ها، چیی  اشکایی محر  میجدید   

اورت اجیایی عصور و ییو را برای    در پاسخ بدی  اشکال گیت  شده اس  ک  واضع هیرام وضع، میهوم را ب 
ار ک  ییو ظرفیِ  اددق بر مصدداق جدید را داشت  باشد، چو  واضع میهوم را ب کید. بیابرای  هیی  مقدوضدع می

 یِ  واضع اس . اورت کلی و مجیل عصور کرده اس ، مصداق جدید داخل در موضوی
بیاقی دیرر وضدع، اختصداپِ ییو ب  میهومِ مقید قیتد . هیچیا  ک  وضع، اختصاپِ ییو ب  میهومِ محلد ب 

اختصداپِ ییو ب  میهوم بدو  ملاحظ  هیچ ضیدی اسد . حال ک  چیی  اسدد ، اگر مصداق قیتد ؛ بلک  وضدع، 
یجیة اییق  اییتاار، ؛ 7/45 ، اییبتوط،ي)ضائیشود ی  واضع میجدید مقید ب  ماهی  جدیدی شدد مشیولِ موضوی
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 .(735عا  732

طور عیده دو احتیال وجود دارد: أ. اییاظ را برای در بیا  رابح  اییاظ با متاقی، ب »بیا  سدوم گیت  شده اس : ب 
واضدع متلوم بوده اسد  ]...[؛ ب. احتیال دیرر    اس  ک  اقد و مصدادید متیا قیپ برای متاقی روشد  وضدع کرده

ی  رو بر مصددادید قوپدید بدو  خروم اق موضددویپذیر اسدد ؛ اقای هایی امتدادپذیر و عوسددت متاقی اییاظ واضتی 
میحبد اسد  ]...[. بدو  عردید هرچید باید در وضع و کاربرد اییاظ محدودیتی ضائل شد، یک  وجود ای  محدودی  

ع عصدور و پذیرش قوعی شدیول و اقتحاف در اقحباق متاقی بر مصدادید، بدو  خروم اق وضدع اویی  ییو قیت  ماق
شده در متیا متتلپم وجود قوعی ارعکاق قپد کتاقی اس  ک  با    متیا سروکار دارقد؛ ]...[. وسدت  و ظرفی  اشداره

سدیتی اسد  ک  اهل قبا  قتب  بدا  متیا دارقد بدا  متیا ک  میحبدِ متیایی بر مصدادید مختلف حاکی اق ارعکاق و
ها سال بتد و قما  ادور ادی  و قپول  یات ]...[. میک  اسد  مصدداق یا مصادیقی در قما  وضع اییاظ حتی اد
اورت کلی، اجیال و ملک  ها قبوده، یک  ب قیپ وجود قداشت  باشد. طبیتتار مورد عوج  عیصیلیِ اهل قبا  در    قما 

ق واضدع و اهل قبا  وجود داشدت  اسد  و ای  مقدار اق حاور در ادق حقیقی متیا بر مصداق یا مصادید در ارعکا
 .(22عا  7/25، فقه و حقوقدوس ، )علی «کیدجدید کیای  می
کرد  ماهی  جدید در موضویاقدیشییدا ، داخلهای مذکور مشهود اس  ای  اس  ک  عیام علاش  قچ  اق بیا 

دهد، چ  اییک  هیچ شکی قیت  ک  ییو ی  واضدع ضدییی اس ، اما علاش ای  اقدیشییدا  بیراه  اس  و قتیج  قیی
کید. اشکال ای  قیت  ک  ییو عقد ب  وضع جدید بر بیی  و سرضیلی عقد بر مصداق جدید بیی  و سرضیلی ادق می

گوق  اس   ی  شریی  وفای ب  برای  با ییو عقد در متیای ضدی  خود مشترک ییظی اس  و چو  ای کید؛ بیااددق می
شودن هایی میدلای  ییظی وضتی عیتک شود ک  چیی  علاششود، مرر متئل  ای  اس  ک  ب عقد شدامل    قیی

کید، هیا  گوق  ک  ادددق میدلای  ییظیِ وضددتی بل ،  ی  شددریی  بر عقد بیتی ک  در عصددر کیوقی میتقد شددود ب 
کید. واضددح اسدد  ک  در مصددادید دلای  وضددتی ادددق میبر مردم ای  روقگار ب « یا ایها اییاس»خحابات ضر قی 

قد، اگر در مقام عقییدبود  متکل  یا حیثی  مقامِ بیا  متکل  را بداقی ، اید  داخلضددییی کد  یقی  داری  در موضددوی
ا »قیتد ، چ  برسدد ب  مصدادید جدید و متتحدث. کدام فقی  ب  اطلاق ها جایپ عیتدک ب  اطلاق در    فَکُلُوا مِیة

در حلی  خورد  گوش  موش احرایی یا خرگوشی ک  عوسط س  شکار شده اس ، عیتک کرده « أَمْتَکَْ  عَلَیْکُْ  
 کیدن! یا می

عوا  ب  اطلاق کید؛ قییی  بر مصداق جدید ادق میاشدکال اادلی در ای  ماقع ای  اسد  ک  اگرچ  موضدوی
هایی ضائل اقد با روشدییل قبود  در مقام بیا  مصداق جدید، عیتک کرد. ای  اقدیشییدا  علاش کردهکلام گوییده ب 

گذاری ک  بیای او بر بیا  عصددور کیید ضاقو »ها دض  کیید: بود  شدداری در  ی  کریی  شددوقد. ب  ای  عبارتب  در مقام
 ها را اق جواق و یپوم یا عدمطور خاپ اقرشد  قهاد و اضتاای   مرور قما  بر عقودی ب  ؛ ب ضواقی  ب  عدریج اسد

جواق و عدم یوقم بیا  کرده اسدد . در ای  مدت مکررار اق عیل ب  عهد و وعده و عقد سددخ  گیت  و وفای ب  عهد را 
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مع، جاوداق  و جهاقی اس ؛ در اواخر اش جاشداخص مامیا  و خلف اق عهود را قشدا  میافقا  داقتت  اس ، برقام 
دهد و قوی عشریتاعش در متاملات قیپ اماایی و ع سیتاعش اقدک ضحع و اققاای عشریع، وفای ب  عقود را دستور می

عوا  دیدگاه او را ب  چید عقد رایج در    قما  و مکا ، با    شددکل محدود کردن! ضحتار اسدد . با ای  پیشددیی ،  یا می
 .(735، جا  شیفقه شیم اصرل؛ قک: 7/25، فقه و حقوقدوس ،)علی«چیی  قیت 

ها اس ؛ در عیامی قما بود  شداری قتدب  ب  وفای ب  عقود علاش محقد در مت  مذکور بر اثبات در مقام بیا 
های دیرر در قما  عشریع را متذکر یذا ب  عید یا سدهو، عشدریع عدم وفای ب  عقد ربا، ضیار، قکا  شغار و اقوای عقد

های جدیدی ماقید گلدکویت  عیتک جت  و عوا  ب  عیوم یا اطلاق  ی  مبارک  در عقدراستی  یا میشدوقد. ب قیی
  ایوفا داقت نها را واج   

بودِ  متکل  قتدب  ب  مصداق جدید، عیتک ب  اطلاق و عیوم در ای  باید گی  در ادورت احراق در مقام بیا 
 ،)قک: اعلایی عوا  ب  اطلاق یا عیوم ییو عیتک کردموارد جایپ اسد  و در اورت قبود  احراق یا شک در    قیی

بودِ  شاری قتب  های اقدیشییدا  مشهود اس  عیایل  قا  ب  اقدیش  در مقامِ بیا ها و قوشت .  قچ  اق گیتار(سرسرعا
 ب  مصادید متتحدث  اس . 

 . مطابقت با موضوعِ مسئلۀ شرعی با تغییر کارکرد4. 4
اس ، اما چو  مصداق  گاهی با اییک  اددق موضوی بر مصداق، یقییی اس  و ماهی  مصداق قیپ عغییر قکرده

شددود؛ دهد، شددیول حک  در متددئل  بر موضددوی ضدییی محل شددک میضدییی کارکردِ مقصددود خود را اق دسدد  می
اما  های    االی اس ؛های متیاوعی داشدت  باشدد، متیولار یکی اق کارکردعواقد کارکردعوضدیح اییک  هر شدیئی می

ی مثال کارکرد االی پارچ ، پوشید     بتد اق برید  و دوخت     هییشد  کارکردِ االی، کارکردِ مقصود قیت ؛ برا
عبارعی دیرر کیید و ب ها ب  ارقش و ضیی  پارچ  قراه میفروشا  قیت .   اسد ، اما چیی  کارکردی مقصود پارچ 

قرهدارقدۀ عیوا  عوا  ب  طلا ب ای پارچ  اسدد . هیی  امر در مثل طلا وجود دارد. میمقصددودشددا  کارکرد سددرمای 
 عوا  اق    برای قیی  ققا  بهره برد )کارکرد قییتی(. ای( و میسرمای  قرریت  )کارکرد سرمای 

عواقد دویتدد  حل  ییاقی باشددد دض  شددود. روشدد  اسدد  ک  ای  عوضدیح ب  حک  شددرعیِ دی  ک  می ب ج باعو
یرفت  شددود ک  دییل اییک  یکی اق اقوای دی  موضددوی عغییر قکرده اسدد ؛ یتیی پارچ  یییی الا  قیپ وجود دارد. اگر پذ

 مد  ضیی  پارچ  در عصددر کیوقی، دیرر حل  ب  پایی دویتدد  حل  ییاقی اسدد ، کارکرد ضییتیِ حل  اسدد ، باعوج 
 شود. ییاقی کارکرد خود را اق دس  داده اس  و بیابرای  در حک     شک می

 کارکرد    عوض شده اس .  باید عوج  کرد هوی  و ماهی  پارچ  عوض قشده، بلک 
عر شده اس . متیای کارکرد پارچ  مثل کارکرد شدتر عوض قشده، حتی گتترده»اقد: اما برخی اقدیشدییدا  گیت 

شد و ب  هیی  سب  کالای حلّ  ه  عغییر قکرده اسد ، ویی در گذشدت  برای بافت  پارچ  قحی  قیادی کشدیده می
عتبیر دیرر در ماقید حل  فرایید    پارچ  در واضع    هوی  سابد قیت  و ب ارقشییدی بود... . پس هوی  و چیتتیِ 
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. میشدد  اشددتباه گیتار فوق در میحصددرکرد  کارکرد حلّ  در (75عا  73دوسدد  و اباجلو، علی) «کلار عغییر کرده اسدد 
  دارد؛ ای    اهییکارکرد االی    اس . با اییک  قتب  ب  حک  دی  کارکرد االی حلّ  مه  قیت  و کارکرد سرمای 

 پارچ  عغییر قکرده و کارکرد    دچار عغییر شده اس .  7هوی  و ماهی 
گوق  موارد بدی  سب  اس  ک   ثار و گوق  متدائل ضدییی اسد ؛ اما اددق عیوا  متدئل  متدتحدث  بر ای ای 

 های    متتحدث اس . پیامد
های جدیدی حادث شود؛ مثلار برای خو  کارکردهای جدیدی ایجاد میدر موضدوعات ضدییی قیپ گاهی کارکرد

رای موضوعات متائل شرعی ضرار بریرد،  یا اطلاق یا عیوم حک  های جدید مصداضی بشده اس . اگر با ای  کارکرد
 شودن یا موضوی شامل    می

رسد ک  در ای  موارد باید ضائل ب  عیصیل شد. در مواردی ک  کارکرد، علِ  حک  شرعی باشد، باعوج ب  قظر می
د، حکی  حک  باشدد ماقید کارکرد ب ب  عغییر کارکرد دیرر مجایی برای عیتددک ب  اطلاق قیتدد ، اما در مواردی ک  

ضتل خحا اق    جه  ک  کارکرد حلّ  کارکرد  عیتددک ب  اطلاق با ماقتی مواج  قیتدد ؛ بیابرای  در مواردی ماقید دی 
 عوا  ب  اطلاق یا عیوم دییل عیتک کرد. ضییتی و علتی برای حک  اس ، قیی

 . عروض صفتی بر موضوع قدیمی5. 4
موضوی بر مصداق شکی قیت  و ماهی  و کارکرد مصداق قیپ عغییر قکرده اس ، اما بر اییک  در ادق  گاهی با

عبارعی دیرر، عغییراعی در شود. ب شود ک  سب  عردید در حک  میعارض می ایتیموضدویِ متئل  ضدییی  مصدداق
برای شود؛ میرو متئل ، متتحدث شود؛ اقای دهد ک  سب  شک ب  حکِ  متئل  میموضدوی متدئل  ضدییی رم می

اق  شک قتب  ب  ای  قم «در سیری ک  هش  فرسخ و بیشتر پییوده شود، قیاق شکتت  اس »مثال در ضادی  شرعیِ 
؛ قیرا   فرض کرد قبود  ملاک هش  فرسخ با حکی  جتل حک عوا  هیاهی ش شک را مییپدید  ید. دییل پیدا

کرد  و کرد  رکتات قیاق هدف داشت  و    هدف، سبکک   ید، شاری مقدس اق جتل حکِ  گوق  ک  اق روایات بر می
برداشدت  بخشدی ار عبادت روقاق  در برابر رقج و دشواری و ختتری پییود  راه اس . بتیار روش  اس  ک  در ای  

 عری  وسایل متافرعی ب  دراقای چهار یا هش  فرسخ، رقج و ختتری بتیار اقدکی دارد. قما ، پییود  راه با عادی
ای اس  ک  رح  او برداشت  شده اس . شک در وجوب عده بر او اق    خاق  غیرِیائت  دیرر شدک در عدۀ وق قی

وَ » کریی  عوا  ب   ی جه  اس  ک  عل  جتل حک  عدم اختلاط قت  باشد ک  در حد او میتیی اس . حال  یا می
صَْ  بَِ قْیُتِهِ ة ثَلَاثَةَ ضُرُوء   قَاتُ یَتَرَبة  برای وجوب عده بر او عیتک کردن  2«ایْیُحَلة

عوا  گی  ای  گوق  موارد وجود قدارد. قهای  چیپی ک  میرسدد ک  ماقتی اق عیتک ب  اطلاق در ای ب  قظر می

                                                 
)قک: « گویی . هوی  یتیی هتددتی یک پدیدهققی  گویی اق ماهی  شددیء سددخ  میوضتی اق هوی  حرف می»گویید: گیرقد و میهوید  را برابر با ماهی  می . ایشددا 7

 .(75دوس  و اباجلو، علی
 .222. بقره: 2
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شود، درقتیج  باید شدده بر موضویِ ضدییی سب  دخول موضوی در متئل  شرعی دیرری میاسد  ک  ادیِ  عارض
ارِضَةُ فَاضْحَتُوا أَیْدِیَهُیَا»عوا  ب  کریی  ع کرد؛ برای مثال میقحوی جیبی  دو متددئل  شددرعی ب  ارِقُ وَ ایتددة در  7«وَ ایتددة

ک  حک  ب  ضحع دس  دقد اییترقتی میجر ب  وه  مذه  شود و فرض دراورعی و های اییترقتی عیتک کرداختلاس
شرعی  باید بی  دو ضای  اشت  باشدوجود د ای  باشدد ک  ضادی  شدرعیِ دیرری با مادیو  وه  مذه  جایپ قیت 

 شود.شرعی اول قیی شرعی دوم ماقع عیتک ب  اطلاق در ضای  جیع کرد. ضای 
  

 گیرینتیجه

جدیدی  شرعی دچار مشکل شود یا باید پدیدۀ بود  متئل  یا باید شرایحی پیش  ید ک  اجرای ضای برای متدتحدث
در ارعباط باشد. بیابرای  دوگوق  متئل  متتحدث وجود دارد: در  ب  وجود  ید ک  با یکی اق موضدوعاتِ متائل شرعی

رو حکِ  متدئل  مشکوک اول، قحوۀ اجرای    در وجود شدرایط جدید اق سدوی شداری بیا  قشدده اسد ؛ اقای  گوق 
 شرط بقای موضوی ماقتی اق عیتک ب  اطلاق وجود قدارد. اس . در ای  مورد ب 

عوا  ب  اطلاق یا عیوم جدید مشکوک اس  و قیی شدرعی بر پدیدۀ تدئل در گوق  دوم، گاهی اددق موضدوی م
وجود چو  ماهی  موضوی عغییر یافت  اس ، عیتک عیتدک کرد. گاهی ادق    بر پدیدۀ جدید یقییی اس ، باای 

گاهی  بودِ  شاری، عیتک ب  اطلاق میتی قدارد.ب  اطلاق مشکوک اس . در ای  موارد در اورت احراقِ در مقام بیا 
ب  اطلاق  عوا کارکرد موضددوی در پدیدۀ جدید عوض شددده اسدد . در ای  موارد اگر کارکرد علِ  حک  باشددد، قیی

شود. گاهی پدیدۀ جدید ایتی اس  ک  بر موضوی شرعی عارض شده اس . عیتدک کرد و اگر حکی  باشدد، می
 در ای  مواضع ماقتی اق عیتک ب  اطلاق یا عیوم وجود قدارد. 
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Abstract 

One of the topics that is considered as Motahharat (purifying factors) in Imami jurisprudence and 

has attracted various views about the conditions of Motahharat (purifying factors) and their limits 

and limitations, is the Muslims' absence; This means that if a Muslim disappears for a while, if his 

body and other belongings such as clothes, carpets, dishes, etc. are motenajjess (contaminated), 

their purity will be ruled. Many jurists, while believing in the ruling on the purity of a Muslim on 

the basis of his absence and under certain circumstances, or on the basis of the purity of the 

appearance of a Muslim, have serious doubts about their being subjectivity and even method for 

ruling on purification. While many jurists believe in the ruling of Muslim purity based on his 

absence and under special circumstances, or on the apparent purity of the present Muslim, there are 

very serious doubts about their being subject and even method for ruling on purification. In this 

research by descriptive analytical method, after examining the sayings and reasons of jurists about 

the purity of a Muslim's absence and its conditions and also about the purity of a Muslim's 

appearance, it has been concluded that these two have no independent role in the purity of his body 

and belongings, but purity is the consequence of describing a person as a Muslim which covers 

more than the two mentioned titles. 
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 رانیتهران، ا ،یمطهر دیدانشگاه شه یگروه فقه و حقوق خصوص اریدانش
 چکیده

های متنوعی را دربارۀ شرایط مطهریت  و حتدود و یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجملۀ مطهرات محسوب شده و دیدگاه
که بتدن و معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتیثغور آن متوجه خود یافته، غیب  مسلمان اس ؛ بدین 

شود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ ها حکم می.. متنجس باشد، به طهارت آنسایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و.
اند که در موضوعی  طهارت مسلمان بر اساس غیب  او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایۀ مطهریِ  ظاهر حال مسلمان باور آورده

تحلیلی، پتس از روش توصتیییتحقیت  بتهو حتی طریقی  این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در ایتن 
بررسی اقوال و ادلۀ فقها در خصوص مطهری  غیب  مسلمان و شروط آن و نیز دربارۀ مطهری  ظاهر حال مسلمان این نتیجته 

یند اتصتاف شتخص بته آعلقات او ندارند، بلکه مطهری  بربه دس  آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهری  بدن و مت
 نی اس  که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر اس .وصف مسلما
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 مقدمه:

(. مقصتود 511تا  020مشکینی، ؛ 001 تا 0/010، یکی از مطهرات در فقه امامیه، غیب  مسلمان اس  )طباطبایی
از مطهریِ  غیب  مسلمان آن اس  که اگر بدن یا لباس یا وسایل دیگر مستلمان نجتس شتود و آن مستلمان متدتی 

ها شرط اس ، مسلمانانِ مرتبط با او غایب شود، بعد از حضور و استیاده او از آن وسایل در اموری که طهارت در آن
 اند، مجازند به طهارت وی و اشتیای متعلت  بته اوباس و سایر متعلّقات او مطلع بودهبودن بدن، لکه قبلًا از متنجس

بر عدم خلاف یا اجماعی بتودنش، موضتوعی کتاملًا حکم کنند. در این مسئله که باوجود اعتقاد برخی از فقها مبنی
 های مختلیی در حدود و ثغور و شرایط مطهری  آن مطرح شده اس . چالشی اس ، دیدگاه

شده و کییی  مطهری  آن، تردیدی جتدی نکتۀ مهم این اس  که با اندکی تأمل در اقوال مطروحه و دلایل اقامه
تحلیلی در پتی آن روش توصتیییآید. پژوهش حاضتر بتهدر موضوعی  و حتی طریقیِ  غیب  مسلمان به وجود می

چته عتاملی ستبب حکتم بته مطهریت  بتدن و اس  که روشن سازد چه چیزی در این خصوص موضوعی  دارد و 
اند، غیب  مستلمان مطهریت  دارد یتا شود؟ آیا همان گونه که فقها مطرح و تلقی به قبول کردهمتعلقات مسلمان می

 عنوان و موضوع دیگری مؤثر در این مسئله اس ؟ 
 

 . طهارت در لغت و اصطلاح1

فتارس، معنای پتاکیزگی )ابتن( و بته0/510منظور، ابن؛ 0/002طهارت در لغ ، نقیض نجاس  )مرتضی زبیدی، 
 7معنای استتعمال طهتور( است ، امتا در اصتطلاح فقهتا بته9/090عباد، بنشدن از چرک )صاحب( و پاک9/091

(؛ این نوع طهارت، طهتارت حدثیّته است ، امتا طهتارت 0/902، الروضة البهیةمشروط به نی  اس  )شهیدثانی، 
(. واژۀ مطهر که اسم 950گیرد )نک: مشکینی، ه نسب  به خبث؛ یعنی نجاس  صورت میدیگری نیز وجود دارد ک

رود و هتم در امتوری کته باعتث فاعل از همین ریشه اس ، هم در آب و خاک یعنی در طهارت حدثیه به کتار متی
ارت (. مقصود از طهارت در ایتن مقالته، طهت020شود )نک: همو، طهارت اشیای خارجی از خبث و نجاس  می

خبثیه؛ یعنی رفع نجاس  از بدن، لباس و سایر متعلقات مربوط به مکلف است  و طبیعتتاً متراد از مطهتر نیتز رافتع 
 نجاس  خواهد بود.

 . مطهریت غیبت مسلمان2

انتد، غیبت  مستلمان است  ازجمله مطهراتی که برخی از فقها باوجود اختلاف در شترایطِ آن مطهتریتش را پذیرفته
(. مراد از مطهری  غیب  مسلمان آن است  کته 0/099، تحریرالوسیله؛ خمینی، 0/000؛ طباطبایی، 0/900)نراقی، 

تطهیتر در آن زمتان ه میزانی کته امکتان شدنش بشدن بدن، لباس و سایر متعلقات مسلمان، غایبدر صورت نجس

                                                 
 (.421تا  7/424ق، 7470باشد، آب و خاک اس  )جبعی عاملی، کننده میمعنای پاک و پاککه صیغۀ مبالغه طاهر و به. مقصود از طهور 7
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(. این زمانی اس  که ببیند نجاس  از او 9/990باشد، سبب حکم به طهارت او و متعلقاتش شود )حسینی عاملی، 
(؛ بنابراین با علتم بته بقتای نجاست ، 052، المقاصدالعلیةشده یا برای آن نجاس ، جرمی نباشد )شهیدثانی،  زائل

تتوان غیبت  (. در اینکته آیتا واقعتاً می229، الشرریعةتفصیلنخواهد بود )فاضل لنکرانتی،  وجه مطهرهیچغیب  به
مسلمان را مطهر تلقی کرد یا اینکه عنوان دیگری در مطهری  نقش دارد و در فقه امامیه مغیول مانده اس ، نیتاز بته 

 ها اس . طرح و بررسی اقوال فقها دربارۀ غیب  مسلمان و ادلۀ آن
یت غیبت مسلمان. اقو 1. 2  ال در مطهر

شود یا خیر و در فرض مطهری  چه شرایطی دارد، دربارۀ اینکه آیا غیب  مسلمان ازجمله مطهرات محسوب می
 اقوالی وجود دارد: 

کند و باید علتم بته رفتع طور مطل ؛ به این معنا که صرف غیب  مسلمان کیای  نمیالف. عدم مطهری  آن به
(. به نظر 095تا  0/090ین، صاحب حدائ  این قول را ظاهراً مشهور دانسته اس  )بحرانی، نجاس  پیدا شود. بنابرا

شده بته کردن طهارت شیء متنجساند اصل منوطرسد این انتساب به مشهور صحیح نیس ؛ زیرا آنچه فقها گیتهمی
ما اندک فقهایی هستند که قائل علم به زوال اس  بدون اینکه موضوع را از زاویۀ غیب  مسلمان بررسی کرده باشند، ا

اند. ملامحسن فیض کاشانی که از این گروه اس ، غیب  مسلمان را کافی در حکم به ازالۀ نجاست  به این قول شده
اللته شتبیری نیتز بعتد از اینکته (. آی 0/00ندانسته و شرط کرده که علم یا ظن معتبرِ شرعی بر ازاله حاصتل شتود )

کنند، در رد آن چنین گیته اس : شدنِ مسلمان را از مطهرات محسوب میشرط، غایب گوید فقهای عظام با ششمی
شدن طهارت نیس ، مگر موجب اطمینتان شخصتی یتا های ثاب شدن مسلمان از راهبنا بر احتیاط واجب، غایب»

شود. ت می(. طب  این دیدگاه، علم یا حصول اطمینان یا ظن شرعی به طهارت سبب حکم به طهار59« )نوعی شود
بنابراین، مطهریِ  غیب  مسلمان نه موضوعی  دارد و نه طریقی ؛ به این معنا که نه حصول غیبت  مستلمان ستبب 

شود و نه طری  و راهی اس  برای رسیدن به حکم به طهارت؛ آنچه که موضوعی  دارد، حصول حکم به طهارت می
 نجاس  اس .علم یا اطمینان یا اقامۀ ظن معتبر شرعیِ دال بر ازالۀ 

آور و به دلایلی که بیان خواهتد شتد چنتین قتولی بتدون دلیتل، ختلاف ستیرۀ ائمته و مستلمانان، حتر باتوجه
 کنندۀ نظام اس  که صحیح نیس . مختل

غیبت ، مطهتر انستان، »گویتد: بتاره میطور مطل  و بدون هیچ شرطی؛ امام خمینتی دراینب. مطهری  آن به
شود، مگر آنکه علتم بته بقتای نجاست  ها از توابع او اس  و با او معاملۀ طهارت میلباس، فرش، ظروف و غیر آن

شود، خواه عالم به نجاس  باشد یا نباشد، باشد و بعید نیس  که چیزی در آن شرط نباشد؛ بنابراین حکم جاری می
)خمینتی، « و رسیده یتا معتقتد نباشتد، در دیتنش متستامح باشتد یتا خیترمعتقد به نجاس  آن چیزی باشد که به ا

ختی اصطلاح موضتوعی  دارد. برهر این سخن آن اس  که خود غیب ، مطهر اس  و به(. ظا7/752، تحریرالوسیلة
دانند، بلکه طریقی برای کشف طهتارت در فترض شتک فقها باوجود قبول این قول آن را از شمار سایر مطهرات نمی
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 بعضتیاز ظاهر کلام (. بر این اساس، غیب  طریقی  دارد. 444تا  442، الشریعةتفصیلدانند )فاضل لنکرانی، می
شدن بدن یا متعلقاتش آید که مواف  با این قول هستند؛ زیرا به شرایطی چون علم مسلمان به نجسفقهای دیگر بر می
اند: انسان احتمال بدهد شرط اس ، اشاره نکرده و فقط گیتهکارگیری آن در امری که طهارت در آن و نیز به اشتراط به

سبب آنکه مثلًا آن چیتز در آب جتاری افتتاده، پتاک شتده است  ( یا به05که آن چیز را آب کشیده )مکارم شیرازی، 
 (. 009؛ سبحانی، 01تا  00)بهج ، 

نیس ؛ اما دلیلتی هتم بتر همان گونه که خواهد آمد هرچند حکم به طهارت مسلمان محدود به شرایط خاصی 
عنوان مطهر و چه کاشف و طری  طهتارت نیست  و افتزون بتر منحصرکردن حکم طهارت به غیب  مسلمان؛ چه به

دلایلی که خواهد آمد، تعمیم حکم و تقیدنداشتن آن به شروطی خاص مؤیدی برای مطهری  عنوان دیگری بته نتام 
 وصفِ مسلمانی اس . 

فهد حلتی ه بدن و مشروط آن نسب  به متعلقات مسلمان؛ قائل به این قول ابن . مطهری  مطل  غیب  نسب  ب
( که در حکم به طهارت غیر بدن )لباس و سایر متعلقات او(، علم او را به نجاستش شرط کرده و در حکم 20اس  )

 (. 090به طهارت آن، مشاهدۀ استیاده از آن را توسط مسلمان کافی دانسته اس  )صیمری، 
ز نبودن دلیلی بر اختصاص حکم به مورد غیب  مسلمان، نقدی که بتر ایتن نظریته وارد است  تیصتیل گذشته ا

 بدون پشتوانۀ علمی و دلیلی اس  که داده شده اس . 
داند، هرگاه مدتی که امکتان د. مطهری  مشروط؛ شهیدثانی ظاهر مذهب امامیه را مطهری  غیب  مسلمان می

(. قتائلان بته ایتن قتول، مطهریت  غیبت  را 911، تمهیدالقواعدب  گذشته باشد )رود از زمان غیطهارت در آن می
 بتودن(، مکلف5/999، الطهراة مشروط به شرایطی چون علم مسلمان به نجاس  ختود یتا متعلقتاتش )انصتاری، 

حکتم بته جواهر (. صاحب052، المقاصدالعلیةاند )شهیدثانی، کرده 7( یا اهلی  ازاله را داشتن،0/099)شهیداول، 
کارگیری آن در عملتی کته طهتارت در آن بودن مسلمان، علم او به نجاس  و بهمطهری  غیب  را مشروط به مکلف

(. 2/910شرط اس ، دانسته و این قول را بدون خلافی درخور توجه، تلقی و ادعای اجماع منقول بر آن کرده اس  )
. علم مسلمان به ملاقات بدن و متعلقاتش با 0اند از: عبارتداند. آن شرایط شرط غیب  را مطهر میسید یزدی با پنج

کارگیری آن شتیء در چیتزی کته . بته9بودن آن شیء از روی اجتهاد یا تقلیتد؛ . علم به نجس یا متنجس9نجاس ؛ 
دانستتن تطهیتر آن شتیء . محتمل5شتده؛ کارگرفته. علم به اشتراط طهارت در شیء به0طهارت در آن شرط اس ؛ 

(. فقیهی دیگر با چهار شترط، غیبت  مستلمان را موجتب طهتارت بتدن و متعلقتات او 001تا  0/000بایی، )طباط
گاه و متوجه باشد؛ دوم. بداند که طهارت بدن و لباس در نماز شرط اس  و خوردن »داند: می اول. آنکه به نجاس  آ

                                                 
 وجوب یا استحباب ازالۀ نجاس  باشد. . یعنی ممیز معتقد به7
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اعتنا باشد؛ چهارم. آنکه وستایل را بی و آشامیدنِ نجس جایز نیس ؛ سوم. از کسانی نباشد که به طهارت و نجاس 
 (. 9/000)نک: اشتهاردی، « در کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کند

هتا مطهتر حقیقتی شود کته غیبت  نتزد آناز سخنان برخی صاحبان این قول فهمیده می الکرامه مفتاح عقیدۀبه
کند )حستینی عتاملی، شود، نه اینکه تطهیر میبه طهارت می اند: حکمنیس ، بلکه در حکم مطهر اس ؛ زیرا گیته

( و محقت  ختویی 0/001(، ستید یتزدی )طباطبتایی، 5/995، الطهراة (؛ همان گونه کته شتیخ انصتاری )9/991
جواهر بته مطهریت  آن دانند؛ این در حالی اس  که صتاحب( مطهردانستنش را نوعی تسامح می9/921، التنقیح)

 (.  2/910تصریح کرده اس  )
ه. تردید در مطهری ؛ محق  اردبیلی بعد از اینکه حکم به طهارتِ عضو انسان مسلمانی را که عدم تقیتدش بته 

شدنش و احتمال تطهیر مشکل دانسته است  و احتمتال داده کته ممکتن است  در صرف غایبشرع آشکار نشده، به
وجه احتیاط ؛ هرچند نباید به هیچکه طهارت شرط اس ، قائل به طهارت شد کارگیری عضو نجس در جاییفرض به

دانستن مطهری  غیبت  مستلمان، قتول (. صاحب مدارک نیز با مشکل921تا  0/920را ترک کرد )مقدس اردبیلی، 
هتا در متواردی کته دانتد، مگتر اینکته از آنسبب غیب  او میندادن به طهارت مسلمان و متعلقاتش بهاصح را حکم

 (. 0/090ند؛ ضمن آنکه در این فرض هم دچار تردید شده اس  )موسوی عاملی، اند، استیاده کمشروط به طهارت
شود، جای هیچ شکی برای حکتم بته که میصلًا و مستدلًا بیان میتردید در این حکم موردی ندارد، بلکه چنان

 طهارت مسلمان بر اساس دارابودن وصف مسلمانی نیس . 
یت غیبت مسلمان2. 2  . دلایل مطهر

 لایل مطهربودن غیب  به شرح ذیل اس : ترین دمهم
ای ثاب  نشده که بتوان بر آن اعتماد کرد )حکیم، گونه(؛ البته اجماع به2/910جواهر، . اجماع منقول )صاحب0

ادعای شهرت بر نجاس  شده اس  تا زمانی که علم به ازاله پیدا نشده باشد  الشیعه مستند(، حتی در کتاب 9/091
 المدرکیة اس . خصوص اینکه محتملرسد اجماع دلیل بر مطهری  نیس ، بهه نظر می(. ب0/909)نراقی، 

(؛ ایتن ستیره هتم 9/091( بر ترتیب آثتار طهتارت )حکتیم، 5/990، الطهاة . سیرۀ قطعی مستمره )انصاری، 9
، )2/910جواهر، صتاحب؛ 31، بحرالعلرو )نسب  به طهارت بدن مسلمان و هم نسب  به غیر بدن او جاری اس  
اجمتاع قطعتی و »گویتد: (. نراقتی می2/910هرچند مشغول به عملی نباشد که در آن طهارت شرط است  )همتو، 

هتا علمی، بلکه ضرورت دینی واقع شده بر جواز اقتدا، مباشرت و مصافحه بتا متردم و خریتدن آنچته کته دست  آن
« سبب بول و غتائط در هتر روز وجتود داردبهها کند، با اینکه علم به نجاس  آنصورت مرطوب با آن برخورد میبه
شدن نجاسات بتر افتراد شود با اینکه قطع به عارضرو، معمولًا سؤالی از ازالۀ نجاس  مسلمان نمی(. ازاین0/990)

دلایل مطروحه،  (. عمدۀ2/910جواهر، شود )صاحبهس ، بلکه گاهی سؤال از ازالۀ نجاس ، منکر محسوب می
ستبب غیبت  دلیل در حکم به طهارت به»گوید: باره میخویی نیز دراین (. محق 0/091م، همین سیره اس  )حکی
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ها و ظروفشان و غیتر آن است  از آن متصل به زمان معصومان)ع( بر معامله با مسلمان، لباس قطعیۀ مسلمان، سیرۀ
گیرنتد بتا اینکته د معامله قترار میهنگام شک در طهارتشان مثل اشیای پاک مورهایی که به آنان تعل  دارد که بهچیز

شتک ها؛ زیترا بیها و شلوارها، گوش ویژه در پوس ها هس ، بهشدن آنناچار علم عادی )اطمینان( به متنجسبه
ستبب استصتحاب بنتا را بتر شتدن آن وجتود دارد و بتا ایتن وجتود متردم بههنگام ذبح یا در زمانی، علم به متنجس

 (. 9/921، نقیحالتگذارند )نجاستشان نمی
باره دراین (. فقیهی0/091آید )حکیم، . اگر به طهارت مسلمان در صورت غیب  او حکم نشود، حر  لازم می9

شرط کسب علم به طهارت کسی که علم به نجاس  او یا چیزی از متعلقتاتش از قبیتل لبتاس و مثتل آن »گوید: می
هتایی کته مشتروط بته هتا از چیزز پشت  ستر او یتا مثتل آنوآمد با او یا خوانتدن نمتاحاصل شده، برای جواز رف 

زیترا لتزوم حتر ، (. بر این دلیل اشکال شده که کامل نیس ؛ 2/574)همدانی، « شوداند، موجب حر  میطهارت
ِِ تکلییتی است ، نته  کلی  ندارد. افزون بر آن اگر کلی  آن پذیرفتنی باشتد، مقتضتای آن جتواز ارتکتاب بته لحتا

طور مطل ، مگر اینکته مقصتود حکم وضعیِ آن؛ یعنی طهارت و بارشدن تمامی آثار طهارت بر آن بهبناگذاشتن بر 
ومر  قطعاً دلیل بتر شود. در این صورت انتیای هر ومر  میحرجی باشد که در عصر معصومان)ع( منجر به هر 

« وصتف مستلمانی»هریت  (. این اشکال با توضیحاتی که در استتدلال بتر مط9/091طهارت خواهد بود )حکیم، 
 شود. خواهد آمد، پاسخ داده می

(؛ مسلمانی کته 052، المقاصدالعلیةماند )شهیدثانی، کند که بر نجاس  باقی نمی. ظاهر مسلمان اقتضا می0
تتا  0/920سازد )مقتدس اردبیلتی، ها نمیعدم تقیدش به شرع ظاهر نشده اس ، عضو نجس خود را بدون تطهیر ر

سبب پایبندی به مقررات اسلامی مرتکب عملی که برخلاف احکام شترعی باشتد، معنا که مسلمان به(؛ بدین 921
شود با همتان کند و همین که مشاهده میشود. بنابراین اگر بدن یا لباسش نجس شود، برای طهارت آن اقدام مینمی

شود آن را تطهیتر کترده س ، معلوم میکند که در آن طهارت شرط اشده اقدام به انجام کاری میعضو یا شیء نجس
 اس . 

(؛ ثانیتاً زوال علتم بته 9/091اند: اولًاّ دلیلی بر حجی  ظهور حال مسلمان نیس  )حکیم، در رد این دلیل گیته
بتود کته علتم یتا  نجاس ، نیازمند علم به طهارت اس  و استناد به ظهور حال مسلمان درصورتی صتحیح خواهتد

کنتد )مقتدس هتا میافتد که شخص، تطهیرِ عضو خود را تا هنگام نیتاز ربسیار اتیاق میثالثاً چه آور باشد؛اطمینان
 شود. (؛ بنابراین هیچ علم یا اطمینانی نسب  به تطهیر او حاصل نمی0/921اردبیلی، 

که ازنظر عقلا ظاهر سخن دیگران حجیت  دارد و اصتولیان رسد این اشکالات وارد نیس ؛ زیرا چنانبه نظر می
دانند، ظاهر رفتتار دیگتران و ازجملته مستلمانان نیتز حجت  است . بر مبنای آن، ظواهر قرآن و سن  را حج  می

ادامه، مطهریِ  وصف مستلمانی کته هتم بنابراین، دلیل بر حجی  ظاهر حال مسلمان بنای عقلا اس ؛ هرچند در 
شود، اثبات خواهد شد و نیازی به اثبات مطهری  ظاهر حتال شامل ظاهر تنزه مسلمان از نجاس  و هم غیر آن می
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به دلایلی که تیصیلًا خواهد آمد، زوال علم به نجاس  نیازمند حصول علم به مسلمان نیس . از طرفی دیگر باتوجه
نکردن مسلمان به تطهیر خود تا زمان نیاز سبب حکتم بته ان دلایل نیز صرف احتمال اقدامطهارت نیس . بنا بر هم

شود؛ زیرا چنین احتمالی در غالب اوقات وجود دارد و غیر از مخالی  با سیرۀ قطعتی مستتمر نجاس  مسلمان نمی
زم به ذکر این اس  که برخی از لا دنبال خواهد داش . نکتۀآوربودن را بهومر  و حر مسلمانان، اختلال نظام، هر 

اند، در طهارت کودک غیرممیز دچار تردید شده و فقهایی که ظاهر حال مسلمان را سبب حکم به طهارت تلقی کرده
(، 990، الطهراة اند که جزء توابع انسان مثل فترش و ظتروفش محستوب شتود )انصتاری، درنهای ، بعید ندانسته

ممیز مشمول حکم طهارت نخواهد شد؛ زیرا بنا بر ایتن لمان باشد، کودک غیرکه اگر ملاک، ظاهر حال مسدرحالی
تبع توان کودک را مثل اشیای ساکن، محسوب کرد و تسلط و نظارت مسلمان را بر او تام دانس ، بلکته بتهفرض نمی

 وصف مسلمانیِ خانواده و از باب تعبد اس . 
 . روایات5

نکردن جایز اس  حائض متهم به رعای  7خی روایات خوردن سؤرمطاب  برالف. روایات سؤر حائض و جنب: 
که وضوساختن با سؤر جنتب غیترمتهم جتایز (؛ چنان991تا  0/992ساختن با آن کراهتی ندارد )حرعاملی، و وضو

اشْرَبْ مِنْ »(؛ از جمله اینکه از امام صادق)ع( نقل شده که فرموده اس : 992تا  0/990بدون کراه  اس  )همو، 
ماندۀ حتائض بنتوش و از آن وضتو نستاز. در روایتتی دیگتر (؛ از پس0/992)همو، « ؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْه  س  

أْ مِنْته  »گوید از امام صادق)ع( دربارۀ سؤر حائض سوال کردم، فرمود: قاسم میبنعیص تؤْرِ  -لَا تَوَضَّ تأْ مِتنْ س  وَ تَوَضَّ
بِ إِذَا کَانَْ  مَأْ  ن  ونَةً الْج  (؛ از آن وضو نساز و از سؤر جنب وضو بگیر هرگتاه متورد اطمینتان باشتد. 0/990)همو، « م 

ظاهر حال مسلمان این اس  که با نجاس  آبی که در خانه »گوید: استناد این احادیث میشیخ انصاری با اشاره و به
ز آب متذکور در حکتم خبتردادن او بته تطهیتر برای نوشیدن و تطهیر مهیا شده، مباشرت ندارد. بنابراین، استیادۀ او ا

 (. 5/999، الطهاة « )دستش اس 
 ب. روای  در باب عصیر

ای که شخصی از غیرشیعیان بته متن هدیته پخته گوید به امام صادق)ع( عرض کردم: حکم مییزید میعمربن
نْ لَا یَسْتتَحِلُّ فَاشْترَبْه  »دهد چیس ؟ فرمود: می سْکِرَ فَلَا تَشْرَبْه  وَ إِنْ کَانَ مِمَّ نْ یَسْتَحِلُّ الْم  )حرعتاملی، « إِنْ کَانَ مِمَّ
دانتد، شمرد، از آن ننوش و اگر از کسانی اس  که حتلال نمیاس  که مسکر را حلال می (؛ اگر از کسانی95/929

کند، به احتمال نجاس  او ترتیب اثتر داده بنوش. طب  این حدیث اگر فرد از کسانی اس  که از نجاس  اجتناب می
 شود. نمی

                                                 
شود کته عضتوی از بتدن حیتوان )یتا ادریس حلی گیته شامل هر مایعی میابنکه . مقصود از سؤر، فقط باقیماندۀ مایعی که انسان یا حیوان از آن نوشیده، نیس ؛ بلکه چنان7

 (.7/23ادریس، انسان( با آن تماس پیدا کرده باشد)ابن
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؛ خمینتی، 2/910واهر، جانتد )صتاحبتا اینجا روشن شد بعضی از فقهتا بتر مطهریت  غیبت  تصتریح کرده
( و برختی بتاوجود پتذیرش ایتن 00تتا  95؛ بهجت ، 91تتا  90، المسراللةسالۀ توضیح؛ فاضل لنکرانی، 0/099

گذاریِ غیب  مسلمان را بته دیگر، نام عبارت(. به9/991دانند )حسینی عاملی، موضوع، غیب  را مطهرِ حقیقی نمی
( و آن را 9/921، التنقریح؛ ختویی، 0/001؛ طباطبتایی، 5/995،  الطهراةمطهر، مجاز و تسامح شمرده )انصاری، 

اند؛ همان گونه که اِخبار ذوالید و خبر واحد بته طهتارت صرفاً طری  برای اثبات طهارت و کاشف از طهارت دانسته
 ،الشرریعةتفصیل؛ فاضتل لنکرانتی، 9/921های اثباتِ طهارت مسلمان هستتند )همتو، دیگری و متعلقاتش، از راه

توان برداش  کرد که غیب  مسلمان مثبِ  طهارت او نیس ، ای از فقها نیز می(. از طرفی دیگر، از سخنان عده229
بودن مسلمان از نجاس  سبب حکم به طهارت شخص مسلمانی اس  که انستان از نجاست  او یتا بلکه ظاهر منزه

ورد بتا مستلمان، البسته، ظتروف و وستایلی کته اند در برخمتعلقاتش قبل از غیبتش خبر دارد؛ یعنی مکلیان موظف
شود، ها مشروط به طهارت اس ، حکم به طهارت او و متعلقاتش دهند. چیزی که سبب این حکم میاستیاده از آن

بتودن غیبت  ظاهر تنزه مسلمان و اجتناب او از نجاسات اس  نه چیز دیگری؛ ازجمله اینکه شهید اول با نیی مطهر
دلیل ظتاهر تنتزه ف، عالِم به نجاس  باشد، سپس زمانی بگذرد که ازاله در آن ممکن باشد، بهاگر مکل»گیته اس : 

ر را همراه با غیبتی که در آن امکتان تطهیتر 0/099شود )مسلمان از نجاس ، حکم به طهارت می (. پس ایشان، مطهِّ
(. صیمری که خود 0/090)صیمری،  وجود دارد، ظاهر تنزه مسلمان از نجاس  با علم او به نجاستش قرار داده اس 

(، 0/092کردن غیبت  ازجملته مطهترات را مجتاز شتمرده )همتو، کنندگان مطهری  غیب  اس  و محسوباز نیی
داند؛ زیرا بنا بر فرض غیب  و گذشتن زمانی که در آن فهد حلی نیز غیب  را از مطهرات نمیمدعی شده اس  که ابن

تتا  090شتود )همتو، که غیب  مطهر اس ، بلکه گیته اس  حکتم بته طهتارت میامکان تطهیر وجود دارد، نگیته 
(. 20« )تتنجّس إذا غتاب زمانتاً یمکتن طهتره مطلقتاً  7و یحکم بطهارة حیتوان»فهد چنین اس : (. عبارت ابن095

ستان است  دلیل غیبت ، یکسبب ظاهر تنزه مسلمان نه بتهفهد در حکم به طهارت بهبنابراین، فتوای شهید اول و ابن
 (. 095)صیمری، 

 
 «وصف مسلمانی». مطهریت 3

تر، ناماز این سخنان به دس  آمد که نام تتوان غیبت  و نمی گتذاری حقیقتی نیست گذاری غیب  مستلمان بته مطهِّ
مسلمان را جزء مطهرات محسوب کرد. بالاتر از آن، ظاهر تنزه مستلمان از نجاست  نیتز ستبب حکتم بته طهتارت 

بودن به دین اسلام است  رسد مطهری  دارد، داشتن وصف مسلمانی و متدینچه که به نظر مینخواهد شد، بلکه آن
ر، گستردگی و شمولش بیشتر از ظاهر تنزه مسلمان از نجاست  است ؛ زیترا اگتر ظتاهر تنتزه  نه چیز دیگر. این مطهِّ

                                                 
 (.455. مقصود از حیوان، آدم و غیر او اس  )صیمری، 7
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به نجاس  خود باشد تا انگیزۀ مسلمان از نجاس  مطهر باشد، در جایی مطهر خواهد بود که؛ اولًا آن مسلمان عالم 
طهارت در او ایجاد شود؛ ثانیاً در عبادتی که طهارت در آن شرط اس ، از آن متنجس استیاده کند والّا نیازی فتوری 

آیتد؛ ثالثتاًّ از ای جدی در آن مسلمان برای رفتع نجاست  بته وجتود نمیو ضرورتی در رفع نجاس  نیس  و انگیزه
مبالات نباشد وگرنه ظاهر چنین مسلمانی هرگز مقتضتی تنتزه نیست . امتا اگتر وصتف کممبالات و یا مسلمانان بی

کدام از این شرایط نخواهد بود؛ یعنی همین که شخص، مسلمان باشتد، بایتد مسلمانی مطهر باشد، محدود به هیچ
مبتالات یتا اه بیحکم به تنزه او از نجاس  کرد؛ خواه شخصی مقید به طهارت و معتقد به ازالۀ نجاس  باشتد، ختو

مبالات محسوب شود؛ عالم به نجاس  باشد یا نباشد؛ آن شیء متنجس را در عبادت مشروط به طهارت به کتار کم
گونه که در ایتن  برد یا چنین نکند؛ ازالۀ نجاس  او رؤی  شود یا نشود و فقط مدتی غیب  کند. بر این اساس، همان

باره صرفاً در نیس ، غیب  نیز چنین خواهد بود. نقش غیب  دراین فرض مشاهده ازالۀ نجاس  توسط مسلمان مطهر
دیگر در حکم به طهارت مسلمان و متعلقاتش کافی اس  کته علتم بته  عبارتعدم تحق  قطع به نجاس  اس . به

شتود؛ همتان گونته کته در صتورت ستاز ایتن موضتوع مینجاس  مسلمان و متعلقاتش حاصل نشود و غیب  زمینه
نجاس  و حصول شک در شستن صحیح و تحصیل طهارت، ضرری متوجه حکتم بته رفتع نجاست   مشاهدۀ رفع

 نخواهد شد. 
یت 1. 3  «وصف مسلمانی». دلایل مطهر

 اند از: بودن وصف مسلمانی دلایلی دارد که عبارتمطهر
آیتد ایتن است  کته در برختورد بتا الف. سیرۀ معصومان)ع(؛ آنچه از روش و ستیرۀ پیتامبر)ص( و ائمته بتر می

کردند؛ زیرا هرگز از گیتار یا رفتار آنان موردی نقتل نشتده کته در ارتبتاط بتا مستلمان مسلمانان حکم به طهارت می
کرده باشند. معاشرت پیامبر)ص( و امامان)ع( بتا گونه احتیاط و اجتناب کرده یا مسلمانان را منع از برخورد طهارت

ها گویای آن اس  که باوجود علم اجمالی به نجاست  وآمدطورکلی در رف مسلمانان در مساجد، منازل، بازار و به
شتدن مقتداری از بتدن شدن قطعی آنان بته نجاست  )بتول و غتائط(، نجسدلیل آلودهبدن یا متعلقات مسلمانان به

گتاه ها و گاه در شرایط عادی و... هیچشدن مسلمانان در جنگده، چاقو و ابزار موردنیاز ذبح، زخمیشحیوانات ذبح
اند. اگر غیر از این بود، قطعاً روایات یتا روایتتی دال بتر گونه داشتهپرسشی از تطهیرشان نشده و با همه رفتار طهارت

رستید، بتاوجود اینکته هتا بته دست  متا میحتص آنآمیز معصومان)ع(، سؤال و جواب و تحقی  و تیرفتار احتیاط
اند. شاهد بر مطلب، ورود احادیث زیادی است  کته ای در بیان اقوال و سیرۀ معصومان داشتهمسلمانان اهتمام ویژه

هتا طهتارت بتدن و در خصوص طهارت و نجاس  بدن انسان، لباس و لوازم او، حیوانات، تعیین عباداتی کته در آن
ای بته اجتنتاب هتا هتیچ حتدیثی کته اشتارهکته در میتان آناست ، درحالی است  و... آمتده لباس مستلمان شترط

دهد کته هرکستی شود. این نشان میمعصومان)ع( از بدن یا لباس و سایر متعلقات مسلمانان داشته باشد، دیده نمی
ال آن شتیء متتنجس در سبب غیب  آن مسلمان و استتعمشده اس  نه اینکه بهمسلمان بوده، حکم به طهارت او می
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امری که طهارت در آن شرط اس ، چنین حکمی داده شده باشد. محدودکردن طهتارت مستلمان بته ایتن موضتوع 
نیازمند دلیل اس  و دلیلی بر این مسئله وجود ندارد. ظاهر تنزه مسلمان از نجاس  هم سبب حکم به طهارت نبوده 

مبتالات و بتر اینکته میتان مستلمانانِ مقیتد، بیمان)ع( نیس  مبنیقولی از گیتار یا رفتار معصواس ؛ زیرا هیچ نقل
گتذاری بتین ها اجتناب کرده باشند و مدرکی نیز دال بر تیاوتمبالاتها و بیمبالاتمبالات فرق گذاشته و از کمکم

ای غیرشتیعی اند، مستلمانانکه برخی فقها نیز گیتهمذهب و سایر فرق اسلامی وجود ندارد و چنانمسلمانان شیعی
اند یا حالشان از مسلمانان غیرشیعیِ امروز، بدتر یا مثل هم بوده و بستیاری از کردهکه در عصر امامان)ع( زندگی می

حتال از نشینان محکتوم بته طهتارت بتوده است ، باایننجاساتِ قطعی نزد امامیه، پیش آنان و نیز روستاییان و بادیه
ها ختودداری ها یا دستانشان در برخی زمانبودن ظروف، لباسد علم به متنجسغذایی با آنان باوجووآمد و همرف 
(. این مطلب نشانگر این اس  که جریان سیرۀ ائمه)ع( مشروط به شترایطی 9/901، التنقیحشده اس  )خوئی، نمی

دلیل اً بتهذکرشدنی این اس  که حکم به طهارت در این فرض قطعچند و محدود به موردی خاص نبوده اس . نکتۀ 
تمسک به اصل برائ  نبوده؛ زیرا فرض ما جایی اس  که علم اجمالی به نجاس  وجود دارد نه شک بتدوی و علتم 
اجمالی مانع از اجرای اصل برائ  خواهد بود؛ زیرا بر فرض اجترای اصتل برائت  در همتۀ اطتراف علتم اجمتالی، 

شود. بنابراین، ن در برخی موارد، ترجیح بلامرجح میآید و بر فرض اجرای آمخالی  قطعیه با علم اجمالی پیش می
گونه با مسلمانان، نه اجرای اصل برائ  بوده نه غیب  مسلمان )چون فترض متا اعتم است  از عل  برخورد طهارت

دلیل اینکه بتاوجود علتم اجمتالی، ظهتوری در طهتارت موارد غیب  و حضور مسلمان( و نه ظاهر تنزه مسلمان )به
شتود کته مبالات نیز میمبالات و بیضمن آنکه فرض ما شامل طهارت کودکان غیرممیز و افراد کم آید؛حاصل نمی

 بسا عکس آن باشد(. ها تنزه از نجاس  نیس ، بلکه چهوجه ظاهر آنهیچبه
های مؤید جریان سیرۀ معصومان)ع( در مطهری  وصف مسلمانی، مطابق  کامل آن با ضرورت حیت  پیونتد

های فیزیکی و... اس  و بحتث نجاست  بتر فترض انان اس  که مستلزم تقوی  ارتباطات و تماساجتماعی مسلم
اجتناب شیعیان از یکدیگر و نیز از سایر فرق اسلامی که معتقد به نجاس  برخی اشیای نجس نیستند، چالشی مهم 

 شود. برای آن محسوب می
)ع( از دیوانگتان و کودکتان ممیتز و غیرممیتز ممانع  الزامتی معصتومانشاهد دیگر بر وجود این ستیره، عتدم

ها موقع تخلّی و برخی متوارد دیگتر مسلمان در ورود به مساجد اس ، باوجود اینکه علم به نجاس  بدن و لباس آن
نداشتن کودکان به تطهیر خود و متعلقاتشان برای عبتاداتِ مشتروط بته طهتارت، دلیل تکلیفاند و همچنین بهداشته
خصوص غیرممیزان( و دیوانگان و نیز نداشتن آگاهی کافی آنان وضوع و اهمی  آن توسط کودکان )بهدرک این معدم

شده یتا غالبتاً گاه علم به ازالۀ نجاس  از بدن و لوازم آنان حاصل نمیبه چگونگی تطهیر بدن و متعلقات خود، هیچ
هتا در فرش و دیوار مسجد از بدن و لباس آن شدنرغم خبرداشتن از متأثروجود و علیچنین علمی نبوده اس ؛ بااین

( 20و 2/29جواهر، شرایط مختلف جوی و لزوم حی  طهارت مسجد و رفع فوری نجاست  از آن )نتک: صتاحب
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کردن از ورود کودکان و مجانین بته مستاجد ای وجوبی از سوی حضرات معصومان)ع( دربارۀ جلوگیریهیچ توصیه
دهد ( که این نشان می950و  9/902ورود آنان دو روای  نقل شده اس  )طوسی، وارد نشده و صرفاً دربارۀ کراه  

به 7پوشی از ایراداتی که متوجه سند این دو حدیث شده، اند. با چشمها را محکوم به طهارت دانستهمعصومان)ع( آن
یتن روایتات و حتداکثر حکمتی کته از ا (9/21اجماع فقها دخول کودکان در مسجد جایز اس  )حستینی عتاملی، 

عقیدۀ تعدادی از فقها کودکان غیرممیتز بته مستجد است  )نتک: دادن کودکان، آن هم بهشود، کراهِ  راهفهمیده می
ندادن کودکان بته مستاجد، مستتحب تعبیر برخی از فقها راه( و به00/009جواهر، ؛ صاحب9/059مقدس اردبیلی، 

کودکان ممیزی کته متورد اطمینتان هستتند و از نجاستات (، اما 0/010؛ موسوی عاملی، 9/090اس  )شهید اول، 
ها بر انجام نماز در مستجد مستتحب دادن آنتنها مکروه نیس ، بلکه تمریندادنشان به مسجد نهکنند، راهدوری می

ها بودن آن(. بسیاری از فقها دلیل دورکردن کودکان و دیوانگان از مساجد را ظن به نجس9/002اس  )محق  کرکی، 
 (. 9/291، الجنانةوض؛ شهید ثانی، 0/952، النهایةکنند )علامه حلی، اند؛ زیرا از نجاس  دوری نمینستهدا

دادن کودکان ممیز اگر مستحب نباشد، حداقل کراه  نتدارد و حکتم کراهت  آید که راهاز این فتاوا به دس  می
بردن کودکان و دیوانگان بته مستجد حترام نیست ، همراهبهشود. بنابراین، تنها متوجه کودکان غیرممیز و دیوانگان می

بایست  توان حکم بته نجاست  آنتان داد والا میشود نمیرود. از اینجا معلوم میبودنشان میهرچند احتمال نجس
شدن بتدن و لباسشتان در شد. این عدم حکم به نجاس  آنان باوجود علم به متنجسدادنشان به مساجد حرام میراه

داده و منعتی از تبع خانوادۀ مسلمانِ آنان و تعبدی اس . این مسئله قطعاً در زمان ائمه)ع( هم رخ روز، بهبانهطول ش
سوی آن حضرات صورت نگرفته و حکم به نجاس  آنان نشده اس ، در غیر این صورت باید در روایات و سیرۀ آنان 

ائمه)ع( دربارۀ برخورد با افراد نابالغ منحصر بته آن  به شرایط مطهری  غیب  مسلمان، سیرۀشد. باتوجهمنعکس می
صدق بر کودکان نیس ؛ زیرا نه تکلییی دارند و نه درک و فهم  که ظاهر تنزه مسلمان از نجاس  نیز قابلنیس ، چنان

و بودن اولیتا تواند سبب حکم به طهارت افراد نابالغ شتود، مستلمانکاملی از نجاس  و طهارت. تنها چیزی که می
تبعی  از مسلمان محکتوم بته طهتارت خانوادۀ آنان اس . در واقع همان گونه که بدن مسلمان، لباس و ظروف او به

 سبب همین تبعی  و از باب تعبد، محکوم به طهارت خواهند بود. اس ، فرزندان نابالغ آنان نیز به
ستاختن آثتار عمده دلیل بتر مترتتب که گیته شدب. سیرۀ قطعی مستمرۀ مسلمانان و تقریر معصومان)ع(؛ چنان

ای اس  که مستلمانان از زمتان معصتومان)ع( داشتته و تتاکنون طهارت بر بدن مسلمان و متعلقات او سیرۀ مستمره
هتا از صتدر ادامه پیدا کرده اس . مطاب  این سیره، اقتدا، مباشرت و مصافحه با مردم و خریدن اطعمه و اشربه از آن

هتا در برختی ه و هس  و هیچ منعی از آن نشده اس ، با اینکته علتم عتادی بته نجاست  آناسلام تاکنون جایز بود
ها وجود دارد. این عدم منع و سکوت در برابر حکم مسلمانان به طهارت همدیگر، نشان از تأییتد و پتذیرش آن زمان

                                                 
؛ خوئی، 257ها که تضعیف شده اس  )نک: نجاشی، ( و وجود عبیدالله دهقان در یکی دیگر از آن772تا  74/777جواهر، بودن یکی از روایات )نک: صاحبدلیل مرسله. به7

 (. 77/477، الحدیثمعجم ةجال
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ر ستؤالی دربتارۀ قدر روشن است  کته حتتی مستلمانان معمتولًا از همتدیگاز سوی معصومان)ع( اس . مسئله این
کنند. اگر کمی تأمل شود، معلوم خواهتد شتد کته طهارت و ازالۀ نجاس  بدن، لباس، ظروف و سایر متعلقات نمی

سبب حکم بر اساس ظتاهر تنتزه این سیرۀ مسلمانان و تقریر معصومان)ع( محدود به غیب  مسلمان و بالاتر از آن به
بودن اشخاص به صی  مسلمانی اس . طب  این ستیره و تقریتر سبب متصفمسلمان از نجاس  نیس ؛ بلکه آن به

گاه مسلمانان در ارتباطاتشان با هم لزومی در رعای  جانب احتیاط ندیده یتا تیتاوتی میتان مستلمانان مقیتد و هیچ
و طورقطع مسلمانان از حیث تقید به طهارت و نجاس  مثل هم نبتوده و نیستتند اند؛ هرچند بهمبالات قائل نبودهبی

رو برختی فقهتا رود. ازایتنرفتته و متیهتا میمبالاتها و یا بیمبالاتازالۀ نجاس  از سوی کمهمواره احتمال عدم
سیره در میان مسلمانان جاری بوده اس ، بدون اینکه تیاوتی گذاشته باشند بتین مستلمانانی اند که این تصریح کرده

کننتده از باشد و نیز بتدون اینکته فرقتی میتان مستلمانان اجتنابها حاصل شده یا نشده که علم قبلی به نجاس  آن
اند، قائل شده باشند )همدانی، الحال یا معتقد به طهارت اشیایی که نجسمبالات یا مجهولنجاس  با مسلمانان بی

ملته و رفتتار شود؛ یعنی در معا(. نکتۀ دیگر اینکه این سیره شامل نابالغان؛ خواه ممیز و خواه غیرممیز هم می1/901
مسلمانان با هم تیاوتی میان بالغ و نابالغ گذاشته نشده؛ زیرا هیچ دلیلی بر اجتناب از نابالغان به دست  متا نرستیده 

( 1/991؛ همتدانی، 9/909، التنقیحاس . حکم برخی از فقها بر طهارت کودکان ممیز با استیاده از سیره )خوئی، 
( شاهدی بر شمول سیره و تقریر معصومان)ع( اس . البتته 9/919هر، جوایا احتمال طهارت همۀ کودکان )صاحب

هتا بته دو دستتۀ مستتقل و تتابع اولیتا، در طهتارت برخی از این فقها، کودکان غیرممیز را استثنا کرده و با تقستیم آن
انتد )ختوئی، ها طهارت کودکانِ تابع را مثل سایر متعلقات مستلمانان پذیرفتتهمستقلان تشکیک کرده و برخی از آن

ها ها بدون دلیل اس  و شمول سیره و تقریر نسب  به آنکه استثنای آن(؛ درحالی1/991؛ همدانی، 9/909، التنقیح
غذایی و ارتباط زیاد آنتان بتا هتم انکارنشدنی اس . شاهد آن نیز مراودۀ مستمر مسلمانان همراه با کودکانشان و هم

هتا، ها اجتناب کند یا مجبتور بته تطهیتر لباسسؤال یا از بدن و لباس آناس ، بدون اینکه کسی از طهارت کودکان 
بتر رعایت  احتیتاط صتادر فرمتوده ها و ظروف شوند و بدون اینکه معصومان)ع( منعی کرده یا دستتوری مبنیفرش

جاس ، بودن این مسئله اس  که باوجود علم اجمالی به نباشند. روشن اس  که تقریر معصومان)ع( دلیل بر تعبدی
 اند. گونۀ مسلمانان با یکدیگر را تأیید کردهبرخورد طهارت

عجیب این اس  که برخی از فقها که بر مبنای غیب  مسلمان، حکم به طهارت او و متعلقاتش داده و این حکم 
محتدود  ها و در غیر آن عصر به موردی ختاص نیتزاند، سیرۀ ائمه)ع( و تابعانشان را در عصر آنرا تعبدی تلقی کرده

کته بنتا بتر فترض (، درحالی9/922، التنقریحاند )خوئی، نکرده و شامل همۀ موارد شک هرچند فاقد شرایط دانسته
شمول سیره، دلیلی بر اختصاص حکم به موارد غیب  مسلمان نیس  و سیره، مثبِ  مطهری  وصف مسلمانی اس  

 شود. که شامل موارد غیب  مسلمان می



  122                                                                  121 یاپیپ ۀ، شمار4، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

هایشتان بتا یکتدیگر، وآمدآمدن حر ؛ اگتر مستلمانان در معتاملات میتان ختود، رف وجود . جلوگیری از به
آیتد. اینکته حضورشان در مجالس مختلف و... مبنا را بر طهارت همدیگر و متعلقات خود نگذارند، حتر  لازم می

(، 2/752)حکتیم،  اندلحاِ تکلییی دانستهلازمۀ این حر  را صرفاً رفع حکم تکلییی و جواز ارتکاب بهبرخی فقها 
تتوان متثلًا از لبتاس، ظتروف و غتذای ستایر لحاِ تکلییتی میمعنای روشنی ندارد؛ زیرا اگر منظور این باشد که به

لحاِ حکمِ وضعی باید بنا را بر نجاس  گذاش  و خود را باید استیاده کرد و حرمتی تکلییی ندارد؛ اما به مسلمانان
ای در رفع حر  نتدارد؛ زیترا مستلمانی کته بتا پتذیرش ب تکلییی هیچ فایدهتطهیر کرد، در این صورت جواز ارتکا

اش متتنجس دعوت مسلمانی دیگر به خانه او برود و با علم به اینکه قبلًا آن مسلمان یا ظروف، البسه و فترش خانته
ر استیاده از اطعمته و مبالات باشد، اگمبالات یا بیخصوص اینکه مسلمانی کمداند ازاله کرده یا خیر؛ بهبوده و نمی

لحاِ وضعی، او و متعلقاتش پاک نباشد، در آن صورت باید لحاِ تکلییی جایز باشد اما بهاشربه و سایر لوازم آن به
دنبال نخواهد داش . اگر قضیه برعکس شود، قطعاً حر  بیشتر خواهد شتد؛ بته تطهیر کند که چیزی جز حر  را به

مبالات به خانه او بیایتد و از آب و غتذا و فترش و امکانتات آن خانته س شده یا بیاین معنا که اگر آن مسلمان متنج
لحاِ وضعی پاک نباشد، آیا میزبان در شستتن خانته و لتوازم آن در هتر بتار ورود آن مستلمان و استیاده کند، اگر به

مستئولیتی نتدارد؛ بته ایتن لحاِ تکلییی اش دچار حر  نخواهد شد؟ اگر هم مراد این باشد که بهمسلمانان به خانه
معنا که هم مجاز به استیاده اس  و هم مجاز به تطهیرنکردن، آیا این چیزی غیر از حکم ظاهری به تطهیتر مستلمان 

لحاِ تکلییی باید مطاب  شیء پاک با لحاِ وضعی نجس باشد اما بهاس ؟ اینکه مسلمان و متعلقاتش در واقع و به
اینکه در ظاهر، حکم به طهارت وضعی او شود؟ چنین دیدگاهی در عمل هیچ فرقی با  او رفتار کرد، چه فرقی دارد با

رود که قول به طهارت مسلمان و متعلقاتش ندارد؛ زیرا بنا بر قول به طهارت نیز احتمال نجاس  واقعی مسلمانی می
ود و حکم بته طهتارت او داده شقبلًا علم عادی به نجاس  او و یا متعلقاتش بوده اس ، اما در عمل به آن توجه نمی

کند تا مسلمانان دچتار حتر  و مشتق  در خواهد شد. بنابراین، وصف مسلمانی در حکم به طهارت او کیای  می
 ارتباطات نشوند. 

د. جلوگیری از اختلال نظام؛ حی  نظام از واجبات مؤکد و اختلال در امور مستلمانان از امتور مبغتوض است  
اند عنوان اصتلی مستلم دانستته( و فقها در کتب فقهی به لزوم حی  آن اشاره کرده و آن را بته9/202، البیع)خمینی، 

جواهر، ؛ صتاحب990و  09/05؛ 1/901؛ حستینی عتاملی، 919و  001تتا  9/090، المکاسر )نک: انصتاری، 
ارتباطات میان ختود  (. اگر مسلمانان در برخورد و9/521؛ 9/225، البیع؛ خمینی، 90/090؛ 99/002؛ 90/010

گویتد، که امام خمینی میآید و چنانومر  پیش میخورد و هر بر مبنای طهارت رفتار نکنند، نظم جامعه به هم می
به پذیرش کبترای (. بنابراین، باتوجه9/202، البیعومر  و اختلال نظام راضی شود )معقول نیس  که خداوند به هر 

گونه با ام و جلوگیری از اختلال نظام( و صغروی  و مصداقی  برخورد طهارتقضیه از سوی فقها )وجوب حی  نظ
 دلیل وصف مسلمانی نخواهد داش . ای جز حکم به طهارت مسلمانان بهمسلمانان برای آن، نتیجه



 121                         «یوصف مسلمان»و « ظاهر حال مسلمان»، «مسلمان بتیغ» تیمطهر یو همکاران، اعتبارسنجقدسی 

وجودآمدن وحدت، همدلی، آید که بهه. مطابق  با اهداف و مقاصد دین؛ از بسیاری احکام شرعی به دس  می
و صمیمی  میان مسلمانان از اهمی  فراوانی برخوردار اس . روایات زیادی کته در توصتیه بته صتلۀ رحتم  برادری

و  2/000؛ 1/059هتا )همتو، (، صتلۀ اختوان و ملاقتات بتا آن922و  910، 900، 50، 2/95؛ 0/10)حرعاملی، 
و  992، 09/092عتاملی، ؛ حر910تا  9/911(، استحباب اطعام مسلمان و تکریم مهمان )کلینی، 01/009؛ 000
دادن بته (، استتحباب افطتاری000تتا  09/009؛ 5/50(، مصافحۀ معصومان)ع( بتا مستلمانان )حرعتاملی، 921

تتا  00/005؛ 01/005(، استحباب مصافحه با یکتدیگر )همتو، 000و  009تا  01/092؛ 1/059مسلمانان )همو، 
بابویته، ؛ ابن905تتا  2/900وت به طعام )کلینی، ( و استحباب پذیرش دع995تا  901و  09/009؛ 09/09؛ 000

تقویت  ارتباطتات  دهندۀ هتدف استلام، ( و مواردی از این قبیل وارد شده است  کته نشتان021؛ حمیری، 0/920
هایی، ایجتاد برقتراری ارتبتاط بیشتتر بتا گوناگون میان مسلمانان اس . روشن اس  که لازمۀ عمل به چنین سیارش

ها بدون پرسش از نجاس  و طهارت و تجسس در این خصتوص است . اگتر بنتا روابط با آن مسلمانان و استحکام
ها، مراسم عقتد و عروستی، تشتییع جنتازه، استتقبال از باشد انسان در برخورد با اقوام و دوستان مسلمان در مهمانی

رعای  کند و بترای حکتم بته غذاشدن با آنان و موارد دیگر جانب احتیاط را حجا  و مسافران، مصافحه با آنان، هم
طهارت مسلمان و متعلقات او به هنگام علم به نجاس ، نیاز به حصول علتم بته ازالته باشتد، تمتامی ایتن احکتام 

کید اسلام اس ، زیر سؤال میاستحبابی که مورد   پذیرد. گاه تحق  نمیرود و هیچتأ
؛ 929تتا  9/920اس  )نک: کلینی،  او وارد شدهاتهام به  و. روایاتی داریم که بر وجوب تصدی  مسلمان و عدم

(. این روایات برای حکم به طهارت بر اساس غیبت  مستلمان استتناد شتده 29و  10، 15، 10، 02/11حرعاملی، 
رسد اختصاص به غیب  مستلمان نتدارد و اگتر (؛ اما به نظر می1/901؛ همدانی، 5/990، الطهاة اس  )انصاری، 

شتدن دایترۀ دلالتشتان بته بر مطهری  وصف مسلمانی دلال  خواهند داش . بترای روشندلالتشان پذیرفته شود، 
یمَان  مِنْ قَلْبِتهِ کَمَتا یَنْمَتاث  »فرماید: مام صادق)ع( میشود. اها اشاره میبرخی از آن ؤْمِن  أَخَاه  انْمَاثَ الِْْ هَمَ الْم  إِذَا اتَّ

شود، همچنتان کته ه مؤمن به برادرش تهم  بزند، ایمان در قلب او آب می(؛ هرگا9/920)کلینی، « الْمِلْح  فِی الْمَاءِ 
شود. این حدیث اطلاق دارد و شامل هر نوع تهمتی ازجمله تهمت  نجاست  خواهتد شتد کته نمک در آب حل می

نشانۀ بدگمانی انسان به برادر دینی خودش اس . آنچه در این حدیث موضوع حرمت  اتهتام قترار گرفتته، مستلمان 
. بر این اساس اگر کسی در برخورد با مسلمانی، او را متنجس فرض و در ارتباط با او احتیاط کند، در واقع او را اس 

مبالاتی او در رعای  طهارت و نجاس  کرده اس ؛ ختواه قتبلًا علتم بته نجاست  او داشتته و متهم به نجاس  و بی
داشته باشد؛ چه آن مسلمان در حضتور او اقتدام بته سپس مدتی غایب شده، خواه اصلًا یقین به نجاس  پیشین او ن

ازالۀ نجاس  کرده و وی شک در صح  تطهیر او کرده باشد، چه شک نکرده باشد؛ خواه مسلمانی مقید بته احکتام 
شرعی باشد یا نباشد. اگر کسی ایراد بگیرد که ظاهر این حدیث، اتهام قتولی است  نته عملتی، تأمتل درست  در آن 
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تیاوتی میان اتهام در گیتار بتا اتهتام در اعتقتاد و اخبتار بته آن یتا ظتاهر حتال مستلمان نیست  دهد که شهادت می
 (. 5/990، الطهاة )انصاری، 

در حدیث دیگری آمده اس  که از امام صادق)ع( دربارۀ شخصی که چیزی نزد او به امان  گذاشته شده، سؤال 
شتود؟ امتام نداشتتن او در اتلافتش( پذیرفتته میو دخال  شد که هرگاه موث  نباشد آیا ادعایش )در تلف آن امانت 

بتر اینکته (؛ بله و یمینی بتر عهتدۀ او نیست . اشتکال قبلتی مبنی02/11)حرعاملی، « نَعَمْ وَ لَا یَمِینَ عَلَیْهِ »فرمود: 
نِ مقصود این حدیث و احادیث مشابه، تکذیب قولی اس  نه تکذیب اعتقاد یا ظاهر حتال مستلمان، بته همتان بیتا

 پیشین نیز وارد نیس . 
ازنظر شیخ انصاری احادیث دال بر جواز شرب سؤر حائض و جنبِ متهم و عدم کراه  سؤر غیرمتهم نیز مؤید 

(. اگتر دلالت  ایتن 5/990، الطهاة سبب غیب ( اس  )انصاری، بلکه دال بر مطلوب )حکم به طهارت مسلمان به
هتا را مقیتد بته غیبت  تتوان اطتلاق آندر سایر احادیتث گذشت ، نمینوع احادیث پذیرفته شود، به همان بیانی که 

بایست  مسلمان کرد؛ زیرا عامل جواز شرب سؤر حائض و شخص جنب، مسلمانی او اس  نه غیبت  او وگرنته می
سؤر حائض و جنب نامسلمان هم جایزالشرب بود. بنابراین، شرط اصلی در حکتم بته طهتارت، وصتف مستلمانی 

 ن صرفاً در تبدیل یقین به شک در تطهیر تأثیر دارد. اس  و غیب  مسلما
یت وصف مسلمانی2. 3  . ثمرۀ قول به مطهر

که تا حدودی از مباحث گذشته معلوم شد، بنا بر اینکته وصتف مستلمانی مطهتر باشتد، کودکتان نابتالغ چنان
اند؛ خواه ممیز باشد یا غیرممیز. در واقع همان گونه که مسلمان و متعلقاتش از قبیتل مسلمان هم محکوم به طهارت

هتا محکتوم بته طهتارت هستتند، کودکتان آناش در زمان شک در طهارت لباس، ظروف و سایر لوازم مورد استیاده
بودن مسلمان تأثیری در این حکم ندارد. بنابراین، مبالاتکه بیتبع مسلمان همین حکم را دارند؛ چنانمسلمان نیز به

( یا به احتیاط واجتب، 0/099بودن مسلمان )شهید ثانی، حکم بعضی از فقها بر طهارت مسلمان مشروط به مکلف
( یتا ممیزبتودن او 91، المسراللتوضیحةسرالۀ او به رعای  طهارت و نجاست  )فاضتل لنکرانتی،  بالغ و مقیدبودن

که برخی از فقهای قائتل ( پذیرفتنی نیس ؛ زیرا چنان9/000؛ حکیم، 1/902؛ همدانی، 5/999، الطهاة )انصاری، 
؛ 2/919جواهر، است  )صتاحب عنوان بلوغ لحاِ نشتدهاند، در سیرۀ مسلمانان چیزی بهبه شرط تمییز نیز معترف

ها جاری بتوده و ( و این سیره دربارۀ همۀ مسلمانان چه بالغ و نابالغ از آن1/902؛ همدانی، 9/909، التنقیحخوئی، 
اجتناب از کودکان مسلمان معهود نیس . افزون بر جریتان عتام ستیره، استتثناکردن کودکتان یتا کودکتان غیرممیتز، 

ند. این در حالی اس  که طب  نظریۀ فقهتایی کته غیبت  مستلمان را باعتث حکتم بته اکنندۀ نظامآور و مختلحر 
دانند و علم به نجاس ، احتمال ازالۀ نجاس  و استیاده از آن شیء در جتایی کته از شترایطش طهتارت طهارت می

تکلیف و الزامتی بودن مسلمان شرط خواهد بود؛ زیرا علم مسلمان نابالغی که اند، مکلف و بالغاس  را لازم شمرده
ای کافی بترای رفتع نجاست  در زمتان غیبتتش کارگیری شیء متنجس در محل نیازمند به طهارت، انگیزهندارد و به
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نخواهد بود. از سوی دیگر، لازمۀ مطهری  ظاهر حال مسلمان و اشتراط علم به نجاس  و شهادت حال مسلمان به 
گتاه ظتاهر مستلمان نابتالغ حتتی (؛ زیرا هیچ5/999، الطهاة ازالۀ نجاس  نیز بلوغ مسلمان اس  )نک: انصاری، 

بودن کامل نیس  تتا از دلیل داشتن اراده و متحرکدهد و تبعی  او از مسلمان هم بهممیز، بر طهارت او شهادت نمی
 این راه حکم به طهارت او داد. 

 . علت عدم اعمال اصل استصحاب و ثمرۀ آن4

که انسان علم عادی به عروض نجاس  مسلمان و متعلقاتش دارد، قاعدتاً هنگتام شتک در طهتارت و ازآنجایی
بایس  مطاب  اصل استصحاب، نجاس  متیقنه را برقترار دانست . بتا ایتن وجتود، فقهتای قائتل بته نجاس  او می

اند. ستؤالی ت را جاری ستاختهمطهری  غیب  مسلمان یا ظاهر حال مسلمان به این اصل عمل نکرده و حکم طهار
کند این اس  که آیا حکم به طهارت از باب تقدیم ظاهر بر اصل اس ؛ زیرا حال مسلمان که در اینجا خودنمایی می

کند یا اینکه این ظهور در این دارد که از نوشیدن نجس، نمازخواندن با آن و بیع آن بدون اعلام نجاس  خودداری می
مانند قاعدۀ طهارت اس  که ارتباطی با حال مسلمان و ظهور آن ندارد؟ در فرض اول، از حکم حکمی صرفاً تعبدی 
، التنقیحوسیلۀ اماره و در فرض دوم از باب تخصیص ادلۀ اصل استصحاب اس  )خوئی، باب نقض حال  سابقه به

5/242 .) 
ر باشتد، در آن بایتد بتر متوارد شود که اگر حکم به طهارت از باب تقدیم ظتاهثمرۀ این دعوا در آنجا آشکار می

ثبوت ظهور حال مسلمان اکتیا شود. در این صورت، در جایی که مسلمان جاهل به نجاس  اس ، حتال او ظهتور 
شدن از آن ندارد؛ همان گونه که در فرض عدم اعتقاد به نجاس  چیزی که بته او سترای  در دوری از نجاس  و منزه

این صورت احتراز از نجاستی که معتقد به آن نیس ، معنا ندارد )فاضل لنکرانی، کرده نیز ثاب  نخواهد شد؛ زیرا در 
تتوجهی مبالاتی او نسب  به نجاس  علم نباشد؛ زیرا با قطع به بی(. در این صورت باید به بی445، الشریعةتفصیل

اما اگر حکم به (. 5/249، التنقیحشود )خوئی، بودنش، از ظهور حال مسلمان طهارت کشف نمیشخص به نجس
طهارت مستند به ظهور و تقدم ظاهر بر اصل نباشد، بلکه مثل قاعدۀ طهارت حکمی تعبدی باشد، بایتد دلیتل ایتن 

صورت مطل ، مقتضی ثبوت حکم طهارت دربارۀ شک اس ؛ خواه شرایطی که حکم تعبدی را ملاحظه کرد که آیا به
مقتضی ثبوت حکتم طهتارت در صتورت وجتود آن شترایط یتا  در برخی سخنان آمده موجود باشد یا نباشد یا اینکه

رسد فقهایی که حکم به طهارت (. به نظر می445، الشریعةتفصیلبعضی از آن شروط خواهد بود )فاضل لنکرانی، 
(، آن را از باب تقتدیم 734، المقاصدالعلیة؛ شهید ثانی، 7/752دانند )شهید اول، را ناشی از ظاهر حال مسلمان می

؛ 502، تمهیدالقواعدای از شرایط اس  )نک: همو، اش اعتبار پارهاند که در این صورت، لازمهبر اصل دانستهظاهر 
شود )فاضل لنکرانی، (؛ زیرا بدون آن شرایط، ظهور محق  نمی2/571؛ همدانی، 552تا  3/557، الطهاة انصاری، 

(؛ همان گونته 5/242، التنقیحداند )به این قول می(. محق  خوئی، شیخ انصاری را از قائلان 444، الشریعةتفصیل
(. برختی دیگتر از فقهتا معتقدنتد کته حکتم بته 4/502جواهر نیز از جمله معتقدان به این قول است  )که صاحب
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صورت مطل ، مقتضی طهارت، حکمی تعبدی و غیرمستند به تقدیم ظاهر بر اصل اس  و دلیل حکم به طهارت به
که گیته شد، عمده در این مسئله، سیرۀ متصل به زمان ائمه)ع( اس  و این سیره ظهتور دارد طهارت اس ؛ زیرا چنان

شیعیان با سایر مسلمانان موجود در زمانشان باوجود وضوح  در اینکه اختصاص به فرض وجود آن شرایط ندارد؛ زیرا
نجاس  پوس  میته بتاوجود میه؛ مثل ها به نجاس  تعدادی از نجاسات ثاب  نزد اماها یا بعضی از آنعدم التزام آن

نداشتتن آنتان بته نجاستات و ها بتاوجود توجهآمد داشتند و نیز با همۀ مسلمانان حتی فاسقان آنودباغی و منی رف 
(. محق  خوئی این احتمتال را بعیتد ندانستته 444، الشریعةتفصیلکردند )فاضل لنکرانی، متنجسات معاشرت می

 (. 9/922، التنقیحاس  )
کدام مطهریت  که نتیجۀ نقد و بررسی دو دیدگاه مطهری  غیب  و ظاهر حال مسلمان این شد که هیچازآنجایی

شود که در ذیل عنوان وصف مسلمانی ندارند و مطهری  محدود به این دو مورد نیس  و شامل موارد دیگری هم می
شده بر مطهریت  بدی اس  و دلایل اقامهرسد حکم به طهارت وصف مسلمانی حکمی تعگیرند، به نظر میقرار می

گونته بتا آن اطلاق دارند و محدود به شرایط و افراد خاصتی نیستتند؛ زیترا ستیرۀ معصتومان)ع( در برختورد طهارت
مبالات نسب  مبالات یا بیلزوم ازالۀ نجاس  باشد و چه کممسلمانان مقید به هیچ قیدی نیس ؛ چه شیعه معتقد به

ها هستند چه سایر فرق اسلامی که قائل به طهارت برخی نجاسات و عدم لزوم اجتناب از آنبه طهارت و نجاس ؛ 
رسید. سیرۀ مسلمانان در تمامی ادوار تاریخ نیتز همتین وگرنه از طری  خبر متواتر یا لااقل خبر واحد به دس  ما می

ختلال نظام یا ایراد اتهام به مسلمان فقط در گونه نیس  که عسروحر  یا ااطلاق را دارد. سایر ادله نیز فراگیرند و این
مبتالات یتا تنها در موارد اجتنتاب از مستلمانان کمفرض اجتناب از شیعیانِ معتقد به لزوم تطهیر پیش بیاید؛ بلکه نه

عل  کثرت چنین افرادی و کثترت شوند که بهمبالات، کودکان ممیز و غیرممیز و نیز سایر فرق اسلامی محق  میبی
 ها صدق بیشتری خواهد کرد. اطات با آنارتب

 
 گیرینتیجه

 از مباحث مطروحه نتایج ذیل به دس  آمد: 
دانند و معتقدند که غیب ، موضتوعی  الف. اکثر فقها، مطهری  غیب  مسلمان را امری مجازی و تسامحی می

 ندارد؛ بلکه یکی و طرق رسیدن به طهارت و کاشف از آن اس . 
 آید که ظاهر حال مسلمان که گویای تنزه او از نجاس  اس ، مطهری  دارد. قها بر میب. از سخنان برخی ف

بودن مسلمان به طهارت بدن و متعلقاتش دلال  دارنتد؛ ستیرۀ ائمته )ع(، ستیرۀ  . عمده دلایلی که بر محکوم
نوانی غیر از غیبت  مستمرۀ مسلمانان و تقریر معصومان)ع(، جلوگیری از حر  و اختلال نظام هستند که مطهری  ع

 کنند. مسلمان و ظاهر حال مسلمان را که عبارت اس  از برخورداری از وصف مسلمانی، ثاب  می
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رو شامل هتر مستلمانی بتا هتر د. مطهریِ  وصف مسلمانی، تعبدی اس  نه از باب تقدم ظاهر بر اصل؛ ازاین
مبالات، مکلف و بالغ مبالات و بینجاس  یا کمعقیده و مذهبی، چه امامیه و چه غیر آن، مقید به رعای  طهارت و 

 شود و محدود به شرایطی خاص نیس . یا نابالغ، می
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Abstract 

In the present article, by relating verse 29 of Surah Al-Hajj, known as the verse of Tawaf and 

documenting the authority of custom in applying the concept of Tawaf to its example, three possible 

examples for Tawaf of the Kaaba  from its height dimension have been proposed and the subject of 

research:1. Tawaf around Kaaba; 2. Tawaf in front of the space above Kaaba to the sky; 3. Tawaf from 

the first floor of the Kabba. Finally, it is concluded that Tawaf from around Kaaba as the first example 

of Tawaf of the Kaaba is certain. The second possibility has no defensible evidence for Shiite jurists 

and is not acceptable. However, popular jurists and a small group of later Imami jurists have accepted 

it. Regarding the third possibility, which is the new word of this research, evidence on the permission 

of Tawaf from the first floor of the Holy Mosque by choice has been presented as another example 

of Tawaf of the House. 
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  «الْعَتیِقِ باِلْبَیتِْ ولَْیطََّوَّفُوا» یۀآ در تیب طواف یارتفاع قیمصاد یبررس
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 دهیچک
 مفهوم قیتطب در عرف تیطواف و مستند به مرجع یۀحج، معروف به آ ۀمبارک ۀسور 92 یۀبا محور قراردادن آدر نوشتتار حارتر 

. ۱: ستا گرفته قرار قیتحق موروع و شده مطرح آن یارتفاع بُعد از تیب طواف یبرا یاحتمال مصداق سه آن، مصداق بر طواف
 جهینت نیا تیدرنها. مسجدالحرام اول ۀطبق از طواف. ۳ آستمان؛ تا تیب یبالا یفضتا مقابل طواف. ۲ ت؛یب یمحاذ از طواف

 ۀادل عهیش یفقها نزد دوم احتمال. است قنیمت قدر ت،یب طواف مصتداق نیاول عنوانبه تیب یمحاذ از طواف که شتده حاصتل
 احتمال ۀدربار. اندرفتهیپذ را آن هیامام متأخر یفقها از یاندک گروه و عامه یفقها هرچند ستتت؛ین یرفتنیپذ و ندارد یدفاع قابل

 یگرید مصداق عنوانبه اریاخت حالت در مسجدالحرام اول ۀطبق از طواف جواز بر یقرائن است، قیتحق نیا ۀتاز سخن که ستوم
 .است شده ارائه تیب طواف از

 عرف. تیمرجع ت،یکعبه، طبقات مسجدالحرام، طواف ب :یدیکل واژگان
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 311      عرف تیمرجع یبر مبنا« وَلْیطََّوَّفُوا بِالبَْیتِْ العَْتیِقِ» یۀدر آ تیطواف ب یارتفاع قیمصاد یو همکاران، بررس کاظمی

 مقدمه

عنوان یکی از فروعات مهم دین استلام، احکام و شرای  ویهه و مبسوطی دارد. انجام اعمال و مناس  حج در حج به
شده است، اما بر ظرف مکانی مشتخ  و معین یکی از شرایطی است که حدود کیی آن توس  شارع مقد  تعیین 

بایست اعمال حج را در آن اماکن ه حجاج میاستا  برخی روایات برای شتناخت حدود جارافیایی دقیق اماکنی ک
عمار از امام صادق)ع( بنکه در روایت صتحیحۀ معاوی انجام دهند، باید به اهل همان سترزمین مراجعه کرد؛ چنان

« ها( باید از اعراب و مردم آن وادی سؤال کردبرای تشخی  وادی عقیق )یکی از میقات»شتده استت که فرمود: نقل
 (.۱۱/۳۱3)حرعامیی، 

همان گونه که نظر عرف در بستتیاری از مورتتوعات احکام شتترعی دخالت دارد، در شتتناخت محدودۀ اماکن 
رو فقها در موارد متعددی حکم فقهیِ مرتب  با این مناستت  حج نیز از جایگاه ویهه و پررنگی برخوردار استتت؛ ازاین

 اند. اماکن را مشروط به نظر عرف دانسته
فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیق» در قرآن کریم فق  آیتۀ وَّ ( استتت که امر به طواف پیرامون بیت و کعبه کرده ۲2)حج:  «وَ لْیَطَّ

دهد که آیا به ازدحام جمعیت حجاج و توستعۀ ارتفاعی مسجدالحرام این سؤال مستحدهه ر  میاستت. حال باتوجه
 الحرام را شامل شود یا خیر؟ معنا و مفهوم طواف بیت گستردگی دارد که طواف از طبقات فوقانی مسجد

صتورت مطیق بر طواف بیت که مورتتوع حکم است، مفروض ما این استت که در آیۀ شتریفه، حکم وجوب به
شتتود. ادلۀ روایی متقن نیز در تعیین مصتتداق طواف بیت و تقیید آن شتتده استتت و هید قیدی در آیه دیده نمی حمل

 عقلا هستیم. دنبال کشف نظر عرف رو بهوجود ندارد؛ ازاین
عنوان یکی از ارکان عمره و حج و صتتحت طواف حول بنای کعبه فقهتای امتامیه و عامه در اصتتل وجوب طواف به

ها که ارتفاع طبقۀ اول مسجدالحرام ها و بازسازیاختلافی ندارند، اما در ورعیت کنونی و بر اسا  آخرین تخریب
متر از ستقف کعبۀ معظمه بالاتر است، فتاوای ستانتی ۳1تا  ۲0متر بوده و حدود ۱۳از ستط  مستجدالحرام حدود 

 شده است. ناگونی از فقهای معاصر دربارۀ جواز و صحت طواف از طبقۀ اول و بالاتر مطرح گو
فتح »توان از ابوالقاستم رافعی قزوینی شافعی در اند میبررستی این مورتوع پرداخته از نخستتین کستانی که به

(، ستترخستتی در 8/۳2« )المجمیع فی شرر ا المب  »الدین نووی در (، محیی۳1۲« )العزیز فی شرر ا الیز ز
« رد المختار»عابدین حنفی در ( و ابن۱/080« )مغنی المحتاج»احمد الشربینی در (، محمدبن0/08« )المبسیط»
شتود یا خیر؟ و آیا فضای بالای آن ها در پاستخ به این پرستک که آیا کعبه، بقعه محستوب می( نام برد. آن۲/300)

مرتبه علامه اند. همچنین در میان فقهای امامیه نخستتتینصتتادر کردهحکم بیت را دارد؟ حکم به جواز یا عدم جواز 
( ۱3/0۲۲« )کشف اللثام»( قول به جواز را رد کرده و پیروِ او فارل هندی در 8/2۳« )ت ک ة الفقباء»حیی در کتاب 

طبقاف فوقانی کعبه آید که طواف از دست میکرده است. بر این اسا  به  به این موروع تنها با نقل قول شافعی اشاره
 چندان پیشینۀ مدیدی نداشته و از مسائل مستحدهه است. 
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شماری که در خصوص طواف از طبقات فوقانی انجام شده است، تنها آیتهای عیمی انگشتتاز میان پهوهک
ف و قبیه، ( با مقایسۀ طوا۱۱1« )پهوهشی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام»الیه فارل لنکرانی در مقالۀ 

اند یا صرفاً در هنگام قائل به جواز اختیاری آن شتده استت و ستایر محققان یا اصل جواز طواف از طبقات را رد کرده
اند؛ اما نگارنده در این مقاله رتمن نقد مقایسۀ طواف و قبیه، تفاوت میان طبقۀ ازدحام و معذوریت، جواز را پذیرفته

عنوان نظری جدید بررستتی کرده و قرائنی فقهی و قرآنی برای جواز اختیاری اول و ستتایر طبقات مستتجدالحرام را به
)ن : « طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام»طواف از طبقۀ اول ذکر کرده استت. دیدگاهی که در نشتستت عیمی 

hzrc.ac.irو  صورت کیی مطرح شدهالیه ابوالقاستم عییدوستت از استاتید شاخ  حوزۀ عیمیۀ قم به( توست  آیت
 تبیین و تفصیل آن پرداخته است. نگارنده در این مقاله به 

 
 یابی طواف بیت. تفاوت عرف عام و خاص و مقصود عرف در مصداق7

منظور از عرف عام، عرفی است شود. اعتبار شیوع و گستردگی به دو قسم عرف عام و عرف خاص تقسیم میعرف به
از پایبندی به شتتریعت الهی از قدیم و جدید، چه در زمان وحی و نظر صتترفکته عموم یتا ابیب و اکیریت مردم )

اند؛ آن را پذیرفته اختلافات در ستتطوح زندگی، فرهن ، محی ، زبان و نهاد( از آن باوجود همۀ رستتالتت و چه پ 
وستتییۀ شتت ، عادت به استتتعمال دخانیات، عادت به پوشتتیدن لبا  مانند رجوع جاهل به عالم، نبود نقض یقین به

این عرف که در آن بسیاری از های اجتماعی. ها و روشها نمونۀ دیگر از عادتخاص و طرز پذیرایی از مهمان و صد
ی عقلا یا طریقه ها با عنوان بناای از نوشتهگیرد، گاه در پارههای اجتماعیِ عمومی نیز نظم به خود میها و نهادپدیده

 (.5/725)ن : نائینی، شود برده می عقلا نام و سیرۀ
که وحدتی  طوریدر مقابل، عرف خاص عبارت است از عادت و روشی که گروه خاصی در آن اشتراک دارند؛ به

ر ها و عاداتی که دکند؛ مانند عرفها را گرد هم جمع میختاص همچون وحتدت زمان، مکان، شتتال، هنر و... آن
 ای خاص بر مردم آن شهر یا ناحیه حاکم است. شهر یا منطقه
ای محدود یا گروهی از مستتیمانان دارد و دایرۀ حجیتک نیز در همان عرف خاص اختصتتاص به ناحیهبنابراین 

های عام استتت؛ زیرا امکان حصتتول چنین مراتب بیشتتتر از عرف های خاص نیز به. تعداد عرفگروه یا ناحیه استتت
 (.369تر است )ن : زرقا، و دایرۀ آن محدود یاعرفی مه

عرف عام استتت و باید موقعیت عرف در فهم و تشتتخی  مورتتوع و مصتتداق معنای مدّنظر از عرف در اینجا 
شتتود که برداشتتت عموم عقلا برداشتتت از مفهوم طواف، مبنا و استتا  پهوهک قرار گیرد. بر این استتا  بررستتی می

دانند یا طواف به چرخک از   چرخیدن مقابل آن شتتیر را مصتتداق طواف میطواف حول چیزی، چیستتت؟ آیا فق
 کند؟ این حالت دوم آیا مطیق است یا مقید به ارتفاع معینی؟ بالای آن نیز صدق می
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 . مرجعیت عرف در تعیین مصداق طواف بیت2

حکم شترعی، متعیق و موروع خاص خود را دارد. گاه شارع مقد  علاوه بر تشریع حکم، حدود، قیمرو و موروع 
کند؛ همچون نماز، روزه، زکات و... ، اما گاه تشخی  مفهوم و تعیین قیمروِ موروع حکم شرعی آن را نیز تعیین می

 را به عرف واگذار کرده است. 
در این مورد رجوع به عرف اولویت دارد. پ  آنچه بنا نامیده »گوید: میشتتهیتد هتانی در تشتتری  مفهوم بنتا 

(. از 0/۳0« )شود، حرام است؛ زیرا رابطی از سوی شرع واصل نشده است؛ پ  مرجع شناختِ آن، عرف استمی
 اجعه شود. معنای عرفی مرای را بیان نکرد، لازم است بهشود که اگر در موردی شارع مفهوم واژهاین عبارت روشن می

هایی که در سخنان ائمه)ع( شود واژهاز قواعد فقیهان استفاده می»نویستد: باره میصتاحب مفتاح الکرامه دراین
باره بدانیم، باید بر رو اگر عرف زمانِ آنان را دراینوارد شتده استت، باید برابر عرف زمان خود آنان تفسیر شود؛ ازاین

کاررفته در ستتخنان ه عرف زمان ائمه)ع( روشتتن نیستتت، در فهم واژگان بههمان استتا  عمل شتتود و در مواردی ک
 (۱۳/۳3« )ائمه)ع( باید به عرف عام رجوع کرد؛ همان گونه که در اصول فقه این مطیب هابت شده است

بنابراین مرجع مقدار شتتیردهی، »فرماید: جواهر نیز نستتبت به بعضتتی از احکام در مراجعه به عرف میصتتاحب
« همان عرفی که مرجع برای فهم هر لفظی استتت که شتتارع حد مظبوطی برای آن قرار نداده استتت عرف استتت؛

(۲2/۲21.) 
اما رجوع به عرف در تشتتخی  مورتتوع و عنوان صتتحی  استتت »فرماید: می کتا  الب عحضتترت امام)ره( در 

 (.۱/۳8۱« )دگریزی از آن نیست، هنگامی که موروع در ی  دلیل لفظی یا اجماعی قرار گرفته باشو
در بستیاری از موارد نیز شتارع مقد  تحدید حدودِ مورتوع را به عرف واگذار کرده است؛ میلًا مطابق فرمودۀ 
شتیخ انصتاری ملاک شترعی جواز معامیۀ اعیان نجسه از قبیل آلات موسیقی، میته، خون و...، داشتن منافع حلال 

ت حلال یا حرام و صحی  و فاسد را مشخ  کند )انصاری، تواند میزان منفعاست و تنها داور آن عرف است که می
۱/۱00.) 

عبارتی در موروع محل بحث ها است. بهدر مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آنستخن دیگر 
تواند مرجع تعیین مصتداق طواف بیت باشد یا خیر؟ در این خصوص دو اندیشۀ موافق و مخالف وجود آیا عرف می

معیار در تبیین همۀ مفاهیم ]عرفی[ و »فرمتایتد: عنوان یکی از موافقتان این مرجعیتت میم خمینی)ره( بتهدارد. امتا
وگو با دیگران، اصطلاح خاص و روش ویههها بر موارد، عرف استت؛ زیرا شارع در محاوره و گفتکیفیت انطباق آن

 (.۲۲8الرسائل، « )ای ندارد
کند. برای تببین و تشری  کامل این موروع هایی را مطرح میالیه خویی)ره( نقداندیشۀ مخالفی نیز همچون آیت

تألیف ابوالقاسم عییدوست مراجعه کرد. وی در این « مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق»توان به مقالۀ می
نه اصرار بر مرجعیت عرف در امر تطبیق صحی  است و »کند: مقاله رمن نقد و بررسی هر دو دیدگاه چنین بیان می



  311                                                                  321 یاپیپ ۀ، شمار4، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

کردن پایۀ عیمی دارد، بیکه آنچه صحی  است اصرار بر دقت نه اصرار بر رد آن و نه عقل وامیال آن را جایگزین عرف
 (.۳۲تا  ۱۱« )در تطبیق و رد تسام  و ابماض در آن است

ای ها نیست که خود مقالهعرفی بر مصادیق آن مقصتود در این تحقیق، بررسی مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم
توان رو میطیبد، لیکن مفروض، پذیرش مرجعیت آن در بحث تعیین مصتتداق طواف بیت استتت؛ ازاینمفصتتل می

گفت که مورتوع حکم وجوب در آیۀ شتریفه، طواف بیت استت و در صورت فقدان ادله نسبت به طواف از طبقات 
نظرگاهِ عرفی مراجعه کرد که تنها مرجع تعیین و تشتتخی  مصتتداق طواف بیت  فوقانی مستتجدالحرام لازم استتت به

 است. 
 

 . راه کشف نظر عرف در تعیین مصداق طواف بیت3

در عصتر معصتومان)ع( چندان نیازی به توستعۀ اماکن حج وجود نداشتته و طرح طواف از طبقات فوقانی در لسان 
روایات معدود، شتتناستتایی و مورد استتتناد فقها قرارگرفته که محل شتتود؛ هرچند برخی صتتراحت دیده نمیروایات به

شود. لذا تنها راه در تعیین مصداق طواف بیت در آیۀ طواف، مراجعه به عرف مناقشته استت و در ادامه بدان اشاره می
هم نباشد استت و باید عرفاً به این معنا دستت یافت که چرخیدن اطراف پدیده و نهادی ولو اگر موازی و محاذی آن 

معنای لاوی طواف، متون کند یا خیر؟ برای کسب دیدگاه عرف چند راه وجود دارد؛ اول مراجعه بهصتدق طواف می
خصوص وقتی بخواهیم به عرفِ زمان صدور ادله برسیم؛ دوم مراجعه لاوی موروعیت ندارند، ولی طریقیت دارند به

توان به این مقصود دهای طواف در قرآن کریم و روایات میبه استتعمالات طواف نزد شتارع و متشترعان که از کاربر
دستتت یافت. این استتتعمالات بر استتا  معنای متعارف و متداول میان مردم به کار رفته استتت، مگر در مواردی که 

شود؛ صراحت معنای خاصی را بیان کرده باشد؛ سوم مراجعه به نظرات فقها که از آن تعبیر به عرف فقها میشتارع به
 شناسد. عبارتی فقیه خود یکی از مردم است که بهتر از همه، نظر عرف و بنای عقلا را میهب

بر این اسا  در ادامۀ بحث رمن بیان احتمالات عرفی در مصداق طواف بیت، معنای لاوی، قرآنی و فقهی آن 
 گزینیم.قوی را برمیلای بحث اشاره شده و درنهایت با نقد و بررسی هری  از احتمالات، احتمال ادر لابه
 

 . احتمالات در تعیین مصداق طواف بیت4

از حدود پنجاه ستتال پیک و با افزایک جمعیت حجاج، مورتتوع ستتاخت طبقات فوقانی مستتجدالحرام در دولت 
الیجن  الدائم  لیبحوث »و نیز « رابط  العالم الاسلامی»اتفاق مؤسسۀ شتده است و اکیریت قریب به ستعودی بحث

اند. در مقابل، اکیر فقهای معاصر امامیه اجمالًا قائل به عدم فتوا به جواز طواف از طبقات بالا داده« الافتار العیمی  و
اند با تفصیل مسئیه به حالت اختیار و ارطرار. همچنین برخی معتقد به جواز طواف تا ارتفاع معینی شدهجواز شده

ام باشد که هرکدز بُعد ارتفاعی بر اسا  آیۀ طواف متصور میاند. بر این استا  سه احتمال در مصداق طواف بیت ا
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 قائلانی دارد. 
 . مصداق اول: طواف صرفاً مقابل بنای کعبه1. 4

ستنت این استت که طواف بایستی پیرامون بنا و ترین نظریۀ میان فقهای امامیه و برخی از اهلمعتبرترین و شتایع
ای مجاز استتت که از طواف از طبقات بالای مستتجدالحرام تا اندازهستتاختمان کعبه صتتورت بگیرد. در این صتتورت 

ای، سیستانی، صافی گیپایگانی، ستقف کعبه بالاتر نباشتد. برخی از مراجع معظم تقیید چون حضترات آیات خامنه
 (.00۲نوری همدانی، وحید خراسانی و موسوی اردبییی از قائلان این نظریه هستند )پهوهشکدۀ حج و زیارت، 

کیه معتقدند که طواف همواره باید در مسجد قدیم که در عصر پیامبر)ص( بوده انجام شود و خروج از چه در مال
یافتۀ فعیی را عرراً و ارتفاعاً در حال عادی و عرض و چه در ارتفاع مجاز نیستت؛ بنابراین طواف در محدودۀ توستعه

 .(۲/080؛ مبارک، ۲/۳08دانند )صاوی، نبودن ازدحام جایز نمی
از شترای  طواف آن است که داخل مسجدالحرام »نویستد: از عیمای مالکی میمیاهب الجل ل صتاحب کتاب 

گویم: نظری در این مسئیه نیست. میرشد گوید: اختلافباشتد؛ پ  اگر خارج از آن طواف کند مجزی نیست. ابن
و مجزی نیست و این مطیبی روشن  اگر کسی بر بام مسجد طواف کند مانند آن است که خارج از مسجد طواف کرده

 (.۳/0۱۲)حطاب، « است که نصی بر آن نیاز نیست
فُوا»فرماید: اند که میستتورۀ مبارکۀ حج استتتناد کرده ۲2قائلان این نظریه برای ادعای خود به آیۀ  وَّ به  ؛...«وَلْیَطَّ

طواف کند طائف بیت محستتوب  این بیتان کته خداوند متعال امر به طواف بیت کرده و کستتی که بالای بنای کعبه
 (.۲/080شود )مبارک، نمی

 . مصداق دوم: طواف مقابل فضای فوق بیت تا آسمان2. 4
، شتتوداطلاق میطواف بیت بر آن دلیل اینکه عرفاً معدودی از فقهای متأخر امامیه، طواف از طبقات فوقانی را به

گونه که در نماز،  محدود به نف  بنای کعبه نیست و همان اند. اینان معتقدند که نظر عرف در این مسئیهجایز دانسته
ستمت بالای کعبه صتحی  استت، در طواف نیز این استتقبال بدون مسامحه جایز بوده و برای امتیال آیۀ استتقبال به 

فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ » وَّ  (.۱۱1( کافی است )فارل لنکرانی، ۲2)حج:  «وَلْیَطَّ
ای کنونی صورت گرفته سنت است و بر اسا  همین مسئیه اقدامات توسعهر فقهای اهلاین نظریۀ فتوای مشتهو

باشتد، بنا شتده استت و حجاج بیرشیعی از آنجا استت و دو طبقۀ فوقانی مستجدالحرام که از بام مستجد بالاتر می
ر بام مسجدالحرام جایز طواف ب»نویسد: ابراهیم الزاحم در مقالۀ شروط الطواف چنین میبنکنند. عبدالیهطواف می

بردار استتت، هرچند بیندتر از خانۀ کعبه باشتتد و حنفیه و شتتافعیه این قول را صتتحی  دانستتته و حنابیه آن را توجیه
 (.3۳« )دانندمی

مستتند قائلان این احتمال عمدتاً چهار مطیب استت: تشتبیه طواف به نماز در جواز استقبال؛ جواز طواف حول 
و جواز افزایک ارتفاع کعبه. در ادامه به طرح « الهوار تابع للأرض»نهدام بنای آن؛ قاعدۀ عرصتتۀ کعبه در صتتورت ا
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 هری  از ادله و نقد آن خواهیم پرداخت. 
برخی از فقهتا برای جواز طواف از طبقتات بتالای دلیلل اول. تشللبیله طواف بله نملاز در سواز اسللتقبلال: 

ها ظاهراً این اند. آنشباهت موجود میان نماز و طواف استناد کردهمسجدالحرام که از سط  بام کعبه بالاتر است، به 
لا   »شتتبتاهتت میتان نماز و طواف را از عمومیت حدیث مرستتیۀ پیامبر خدا)ص( که فرمود:  وَافُ بِالْبَیْتِ صتتَ « الطَّ

 اند. استخراج کرده
ای از روایات در باب قبیه به دستهنماز و طواف را در مستئیۀ قبیه بایستتی جستجو کرد؛ توری  اینکه وجه شتبه

امتداد قبیه در جهت فوقانی اشتتاره دارد و نماز بر کوه ابوقبی  که بیندتر از کعبه و مشتترف بر آن استتت را صتتحی  
ستتنان چنین بناند؛ میلًا در روایت عبدالیهدانند. در برخی از این روایات محدودۀ قبیه را کعبه و مافوقک دانستتتهمی

فته که کعبه پایین قرارگراز امام صادق)ع( پرسید: نماز عصر را بالای کوه ابوقبی  خواندم، درحالی مردی»آمده است: 
 )طوسی،« شوداش تا آستمان قبیه محستوب میبود، آیا مجزی استت؟ حضترت فرمود: آری، کعبه از جایگاه فعیی

 (.0/۳۳2؛ حرعامیی، ۳/۲ ،تب یب الأحکام
باره با نیامده و صاحب مدارک دراین (۲/۱30کتاب عوالی الیئالی )احسایی، نبوی مذکور از طریق شتیعه جز در 

(، اما عده۱/۱۲داند )موسوی عامیی، آنان مخالفت ورزیده و این روایت را ازنظرِ سند قاصر و از نگاه متن مجمل می
(، ۲/۳۲۳) الخلاف( و شتتیخ طوستتی در کتاب 0/۱83) المختلفای از بزرگان فقها همچون علامه حیی در کتاب 

 اند. به آن استناد جسته« وجوب قیام در طواف»ذیل باب 
که آن حضرت در ادامه  طوریدلیل عمومیت حدیث، استتینایی است که در ادامۀ روایت صورت گرفته است؛ به

لَاّ أَنَّ إِ »گفتن در آن مبطل است؛ لذا فرمود: گفتن هنگام طواف کرده، برخلاف نماز که سخنتصری  به حییت سخن
طْقَ  هَ أَحَلَّ فِیهِ النُّ  1«.الیَّ

ند مست»نویسد: رمن استناد به این روایت تصری  به اطلاق آن داشته و می الأفباممسالک شتهید هانی در کتاب
لا   »این حکم، اطلاق حتدیتث نبوی استتتت کته فرمود:  تِ صتتَ الْبَیتْ وَافُ بتِ و از تحتت این اطلاق، آنچته بر « الطَّ

(. این در حالی است که ۲/۳۳2« )مانندن طواف با نماز، اجماع قائم شده است خارج و بقیه باقی مینداشتمشارکت
شده است و اساساً نبوی مذکور در مقام مقایسه و تشبیه حذف « فی»جواهر از ابتدای روایت کیمۀ اعتقاد صتاحببه

ای بر وجود مماهیت و تشبیه ادامۀ روایت قرینه(. ممکن است که استینای ذکرشده در ۱/۱0میان نماز و طواف نیست )
توان گفت که روایت مذکور عمومیت داشته و شامل تمام مصادیق مشترک میان نماز و میان آن دو باشتد؛ بنابراین می

شتود و مواردی که ادله صراحتاً حکمی را اختصاص به نماز داده باشند یا حکمی خلاف احکام نماز برای طواف می
 شده باشد، از این عمومیت خارج خواهند بود.  طواف صادر

                                                 
حدهنا جَرِیر   ها چنین آمده است: حدهنا قُتَیْبَ ُ عبا  از پیامبر اکرم)ص( آورده شده که در یکی از آنسنت با عبارات گوناگون و به پنج طریق از ابن. روایت مذکور در منابع اهل7

ائِبِ عن طَاو  عن ابنِ بنِ عن عَطَارِ  )ص( قالَ: السَّ اٍ ، أنَّ النبيَّ لَاِ  إلّا أنکُمْ تَتَکَیّمُونَ فیهِ فَمنْ تَکَیّمَ فِیهِ فَلَا یَتَکَیّم إلّا بِخَیْرٍ »عَبَّ  (.۳/3۳۲)ترمذی، « الطّوافُ حَوْلَ البَیْتِ مِیْلُ الصَّ
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ن به ای« پهوهشی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام»یکی از محققان با طرح ادلۀ مبستوطی در مقالۀ 
باشد. وی در بخشی از این مقاله بندی رسیده است که طواف از طبقات فوقانی حتی در حالت اختیار جایز میجمع

مستفاد از ادلۀ قبیه و طواف و »در ادامه نیز آورده است: «. صحت طواف از بالا میتزم هستیمما به»نویسد: چنین می
طور صلاحیت برای طوری که فوق کعبه صالِ  برای استقبال است، همین وحدت تعبیر در هر دو، آن است که همان

 (.۱۱1)فارل لنکرانی، « طواف نیز دارد
ر باید گفت که ظاهراً چنانچه اشتتاره شتتد، این روایت حتی در منابع عامه نیز در مقام نقد و بررستتی نبوی مذکو

شده و این رعف جبران نشده است؛ زیرا اطمینان نداریم که فقها در مقام افتا به این روایت تمس   رتعیف شتمرده
(، اما بر ۱/33ی، که محقق اردبییی این روایت را ناصتحی  و ناصری  دانسته است )مقد  اردبییکرده باشتند؛ چنان

فرض صحت سند، دلالت روایت توانِ اهبات مدعای مذکور را نخواهد داشت؛ زیرا اولًا اگر به متن نبوی توجه شود، 
صوص اگر خکه فضای خالی بالای کعبه بهاست نه مطیق طواف و ازآنجایی« طواف بالبیت»آنچه تشبیه به نماز شده 

رود یا لااقل صدق عرفی آن محل شبهه است، لذا موروعاً نیز در دایرۀ تشبیه نمیشمار  ارتفاع زیاد باشد عرفاً بیت به
خن داند، ولی این سقرار نخواهد گرفت. ممکن است گفته شود که عرف، طواف از طبقات بالاتر را طواف بالبیت می

 فاصیۀ چندیناگر از کسی که در پذیرفته نیستت؛ زیرا این عرف تستامحی استت و عرف حقیقی خلاف آن استت و 
طور صری  پاسخ کنی یا دور فضای بالای آن؟ بهکند، ستؤال کنیم دور خانه طواف میمتری بالاتر از کعبه طواف می

توان فهمید که . در احتمال ستتوم اشتتاره خواهیم کرد که به قرائنی میکنمدهد که دور فضتتای بالای آن طواف میمی
داند، اما طواف از طبقات دوم و بالاتر را خیر؛ هانیاً البیت میواف حولعرف طواف از طبقۀ اول را حقیقتاً مصتتداق ط

فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیق»اگر تشتبیه میان طواف بالبیت و نماز را هابت بدانیم، با استناد به آیۀ شریفۀ  وَّ ( که ۲2)حج:  «وَ لْیَطَّ
ف بالاتر از کعبه تخصتتی  خواهد خورد؛ صتتراحتاً طواف را مقید و منحصتتر در اطراف خانۀ کعبه کرده استتت، طوا

چراکته مطتابق دیدگاه اهل لات اصتتل در معنای طواف، چرخیدن حستتی یا معنوی دور چیزی استتت )جوهری، 
 (، نه چرخیدن دور فضای خالی بالای آن چیز. 0/۱۳23

سمت جهت بهکند و عرف استقبال سمت جهت کعبه کفایت میتر بر اسا  آیۀ قبیه، استقبال بهعبارت وار به
الکعبه جزر دانتد از اینکه مقابل نف  کعبه باشتتد یا فوق کعبه؛ بدون اینکه بخواهد ادعا کند که فوقکعبته را اعم می

ز توان طواف اکند که طواف باید حول بیت باشتتد و در صتتورتی میکعبه استتت یا خیر، اما در آیۀ طواف تصتتری  می
الکعبه ا صحی  دانست که فضای بالای کعبه را جزر کعبه بدانیم نه فوقخصوص طبقات بسیار بالا رطبقات فوقانی به

المطاف، دلییی نداشتتت که شتتارع کند. بنابراین در صتتورت جواز طواف از فوقگاه چنین ادعایی نمیو عرف هید
 توانست مانند قبیه، رعایت جهت را ملاک قرار دهد. مقد  نف  بیت را تعیین کند و می

علامه حیی در کتاب تذکر  الفقهار دلیل دوم. سواز طواف حول عرصللک کعبه در صللوره انهدام بنای آن: 
شتافعی گوید: اگر ستقف مستجد بیندتر از کعبه بود، طواف بر ستط  مستجد جایز نیست. لازمۀ این »نویستد: می
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آنکه صۀ آن درست نباشد و حالستخن شتافعی آن است که اگر العیاذ بالیه روزی کعبه ویران شد، طواف پیرامون عر
(. این تنها عبارتی است که در منابع شیعی پیرامون 8/2۳« )چنین چیزی بعید است و کسی چنین فتوایی نداده است

 شود. این موروع یافت می
اصحاب ما »نویسد: میالمجمیع فی ش ا المب   سنت قرن هفتم، در کتاب الدین نووی از عیمای اهلمحیی

اند: طواف بر سط  و طبقۀ بالای مسجد، اگر خانۀ دانند... و همچنین گفتهدر مستجدالحرام را شرط میوقوع طواف 
باشد؛ ولی صاحب عده گفته است: اگر کعبه بیندتر از بنای مستجد باشتد، همچنان که امروز چنین است، جایز می

ته ی این سخن را قبول ندارد و گفستقف مسجد بیندتر از سط  کعبه باشد، طواف بر سط  مسجد جایز نیست. رافع
اش آن است که اگر العیاذ بالیه خانۀ کعبه خراب شود، طواف بر عرصۀ آن استت: اگر این سخن درست باشد، لازمه

 (.8/0۲« )صحی  نباشد و این بعید است
د بیتی یتوان چنین مناقشه کرد که بر اسا  صری  آیۀ قرآن موروعِ حکم، طواف بیت است؛ یعنی بادر پاسخ می

دست نیامده و شده از آیۀ مذکور بهوجود داشتته باشد تا طواف بیت صدق کند؛ بنابراین طوافِ مقابل فضای تخریب
رو شتتاید بتوان از نیازمند دلیل دیگری استتت نه اینکه مستتتندی باشتتد بر جواز طواف مقابل فضتتای فوق کعبه؛ ازاین

تخریب آن وارد شده است، مؤیدی بر این مناقشه جست به  برخی روایاتی که در باب وجوب بنای کعبه در صتورت
اینکه چون طواف باید حول کعبه انجام شود، وقتی تخریب شد تجدید بنای آن از باب شرط تحصیل واجب، واجب 

 (.۱۳/۲۳3است )ن : حرعامیی، 
دلیل چند بهسنت است که هراین دلیل از مستندات خاص فقهای اهلدلیل سلوم. ااعد  الهوا  تاب  لرر:: 

بودن طواف از طبقات فوقانی در منابع متقدمشتان تصری  مستقیمی بر استناد به آن در مسئیه طواف نشده مستتحدهه
صورت رمنی اشاره شده سنت جریان دارد و بهصورت ارتکازات ذهنی در میان فقهای اهلاست؛ عمومیت قاعده به

 است. 
خاطر عذر جایز است؛ روشن است که طواف بر بام مسجدالحرام بهبرای من »نویسد: عیی الشریف میبنشرف

دلیل اینکه هوای کعبه حکم خود آن را دارد، دلیل قیا  با صحت نماز بر بام مسجد و کوه ابوقبی  و بیر آن و نیز بهبه
 (.00/۲۲۳« )های مردم حکم خود آن را داردگونه که هوای خانههمان

ستت؛ زیرا در این عبارت با مقایسه تبعیت هوا از زمین در مسئیۀ میکیت، حکم به این قاعده خالی از مناقشته نی
که در بحث میکیت، تبعیت هوا از زمین وابسته به نحوۀ عقد است جواز طواف مقابل هوای بیت کرده است؛ درحالی

دیگر کستتی که  عبارتشتتود، شتتبهۀ تبعیت هوا از زمین القا شتتده استتت. بهو چون عرفاً زمین به همراه هوا منتقل می
خرد، اما اگر قید کند که کنتد، عرفتاً زمین را به همراه هوای بالای آن و نیز زمین زیرین آن میمیکی را خریتداری می

های عصتر حارتر یا فروش سرقفیی می ؛ فق  هوا را خریداری کند بدون زمین زیر آن جایز استت؛ مانند آپارتمان
شوند گرفته تعیین میدو شیر جدا از هم هستند که بسته به نوع عقد و معامیۀ صورتبنابراین زمین و هوای بالای آن 
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 معنای تبعیت هوا از زمین نیست. و این به
عبارتی استاساً در بحث قبیه تبعیتی در کار استتناد به تبعیت هوا از زمین در مستئیۀ قبیه نیز صتحی  نیستت و به

وا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ  وَ حَیْثُ »نیستت؛ بیکه بر استا  آیۀ شتریفۀ  ( آنچه موروع حکمِ استقبال ۱00)بقره: « ما کُنْتُم فَوَلُّ
 شتتود و حتی زمینقرار گرفته، جهت قبیه استتت نه خود بیت و این جهت قبیه فق  شتتامل هوای کعبه و بالای آن می

بام کعبه نماز بخواند، به پشت صورت افقی و خوابیده برشود؛ به این دلیل که اگر کسی بخواهد بهکعبه را شامل نمی
اتفاق فقها در مسئیۀ قبیه، بنای کعبه موروعیت (. ازطرفی به0/۳3۳جواهر، اجماع فقها باطل استت )ن : صاحب

کند )فارل جایی آن، قبیه تاییری نمیندارد و عرصۀ آن قبیه است؛ چراکه در صورت تخریب کعبه العیاذ بالیه یا جابه
 (.۱۱۲لنکرانی، 

: از مستتائل مرتب  با این احتمال، بحث افزایک بنای کعبه استتت؛ بهچهارم. سواز افزایش ارتفاع کعبهدلیل 
شده صحی  باشد، که به اعتقاد برخی اگر افزایک ارتفاع کعبه مجاز دانسته شود و طواف بر دور قسمتِ افزودهطوری

معیار صحت طواف است محل کعبه و فوق آن نشانگر این است که زمین کعبه و بنای فعیی موروعیت ندارد و آنچه 
 خواهد بود. 

ظاهراً بر استا  نظر فقها افزودن بر ارتفاع کعبه جایز استت؛ زیرا اصتل اوّلی جواز استتت و کعبه نیز مانند دیگر 
 اگونه که افزودن بر مسجد جایز است، افزایک بنای کعبه نیز چنین بوده و نباید آن رها است؛ هماناماکن و ساختمان

مانند احکام تعبدیه از امور توقیفیه پنداشتتت. دلیل و گواه جواز آن، ستته روایت ذیل استتت که جمیگی محل مناقشتته 
 است. 

روایت منقول از امام صادق)ع( یکی از روایاتی است که اولًا و بالذات در ارتباط با توسعۀ ارتفاعی کعبه و هانیاً و 
ابِعَِ  »شتده استت که فرمود: بالعرض در ارتباط با جواز طواف از طبقات فوقانی استتناد  رْضِ السَّ

َ
أَسَاُ  الْبَیْتِ مِنَ الْْ

رْضِ ا
َ
فْیَی، إِلَی الْْ ابِعَِ  الْعُیْیَاالسُّ  (.0/۳۳2؛ حرعامیی، ۲/۲03بابویه، )ابن «لسَّ

مبستوطی به بررسی ارتباط قبیه با طواف پرداخته و رمن اشاره به روایت  یکی از فقهای معاصترِ امامیه در مقالۀ
ذِی خَیَقَ سَبْعَ سَماواتٍ »مذکور و استتعانت از بعضتی روایات دیگر که ذیل آیۀ شتریفه:  رْضِ مِیْیَهُنَّ  اَلیّهُ الَّ

َ
 «وَ مِنَ اْلْ

همین جهت را زمین هفتم دانسته که بر فراز آسمان ششم قرار دارد و به« الْارْضِ الْعُیْیَا»( آمده، مقصود از ۱۲)طلاق: 
 (.۱۱۳کعبه نیز تا آسمان هفتم امتداد دارد )فارل لنکرانی، 
هذه أرض الدّنیا والسّمار الدنیا عییها قبّ ، و »فرماید: یکند که موی در ادامه به روایتی از امام ررا)ع( استناد می

مار الیّانی  فوقها قبّ ، والْرض الیّالی  فوق السّمار الیانی ، والسّمار الیالی  فوقها  الْرض الیانی  فوق الستمار الدّنیا، والستّ
ادس ، فقال والْرض السابع  فوق السّمار ا  . لسادس ، والسّمار السابع  فوقها قبّ قبّ ، حتی ذکر الرابع  والخامست  والستّ
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 (.3/0۱0 یوسف بن احمد،)بحرانی،1...«وعرش الرّحمن فوق السّمار السّابع 
ندارد؛ زیرا اولًا در ی  راستا قراردادن زمینِ مادی « البیتأسا »باید گفت که این روایت هید ارتباطی با روایت 

باشتتد؛ هانیاً ابتدای زمینِ هفتم استتت و این عقلًا و نقلًا باطل میبودن معنای مادیالرحمن بهو زمینِ هفتم و عرش
ها چنین تعبیری دیده کند، ولی نستتبت به ستتایر زمینمی« الدنیاأرض»روایتت امام کاظم)ع( از زمین اول تعبیر به 

نیست؛ هالیاً  شدنیهای مذکور است و برای انسان مادی درکدهندۀ تفاوت مقام و عوالم زمینشتود که این نشاننمی
طور مطیق توان بهگیرد و نمیجهتی از آستتمان قرار میازنظر جارافیایی با چرخک زمین، عرصتتۀ کعبه هرلحظه در 

مقداری از آستمان را همیشتته جهت کعبه دانستت و این ناقضِ مدعای مذکور استتت. از طرفی در خصتتوص روایت 
 ود: شاز دو منظر سندی و دلالی مناقشاتی می« البیتأسا »

الف. ازنظرِ ستند، این روایت مرستیه استت و عیمای حدیث نظرشتان راجع به مرستتلاتی که شیخ صدوق نقل 
 گونه است: کند، سهمی

شده باشد یا نقل« رُوِیَ »دانند؛ اعم از اینکه این مرستلات با لف  برخی مطیقاً این مرستلات را رتعیف می .۱
؛ خمینی، 0/۱20 یوستتف بن احمد، ؛ بحرانی،۱/03نستتاری، باشتتد )محقق خوا« قال»مانند روایت فوق با لف  

 (؛۱۱/0۲1؛ خویی، ۲/۳20سیدمصطفی، 
 روح الیه، اند )خمینی،شتتده استتت، رتتعیف دانستتتهای از فقها فق  مرستتلاتی را که با لف  رُوِیَ نقل عده .۲

 (؛ بنابراین روایت مذکور رعیف نیست؛ ۳/۱۱0
پذیرند )ن : بحرالعیوم، مطیقاً مرستتلات صتتدوق را مانند مقبوله میگروهی نیز همچون تفریشتی و محقق  .۳

 (.۳8۳سبحانی تبریزی، 
ب. ازنظرِ دلالی نیز بر فرض اینکه مرستتلاتِ صتتدوق را مقبوله بدانیم، این روایت توان اهباتِ طواف از طبقات 

گیری کعبه و امتدادش تا لفوقانی را نخواهد داشتتت؛ زیرا روایت در مقام بیان أستتا  کعبه استتت؛ یعنی نحوۀ شتتک
ها و ابتدار الکعب  و فضل»اعماق زمین. شتاهد ستخن آن استت که شتیخ صتدوق روایت مذکور را در بابی با عنوان 

، آورده و در این بتاب، مجموع روایتاتی را کته چگونگی بنتای کعبه و ارتباطک با دحوالْرض را بیان «فضتتل الحرم
 (.۱/۲0یه، بابوکند، گردآوری کرده است )ابنمی

ابِعَِ  الْعُیْیَا»بنابراین مطابق نظر عمدۀ فقها، مقصود از  رْضِ السَّ
َ
اش تا سط  همین زمین مادی است که ریشه« الْْ

شتتود و این روایت هید ارتباطی با طواف از های زیرین زمین جزر کعبه محستتوب میاعماق زمین ادامه دارد و لایه
صتاحب تفصتیل الشریع  نیز به این موروع تصری  دارد )ن : فارل لنکرانی،  طور کهطبقات فوقانی ندارد؛ همان 

310) 
                                                 

طور زمین چهارم و پنجم و ششم ه آسمان اول در بالاي آن قبّه است و زمین دوم روي آسمان اول است که آسمان دوم روي آن قبّه است، تا اینکه همیناین زمین پایین است ک7 .
 را نیز بیان کرد. سپ  فرمود: و زمین هفتم روي آسمان ششم است که آسمان هفتم عرش رحمان است.
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کَانَتِ الْکَعْبَهُ »جناح از امام صتادق)ع( است که فرمود: بنستومین روایت در جواز توستعۀ کعبه، روایت ستعید
اجُ وَ بَنَاهَا عَیَی عَهْدِ إِبْرَاهِیمَ تِسْعَهَ أَذْرُعٍ وَ کَانَ لَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْ  بَیْرِ فَرَفَعَهَا هَمَانِیَهَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَهَدَمَهَا الْحَجَّ دُ الیهِ بْنُ الزُّ

رِینَ ذِرَاعاً  بْعَهً وَ عِشتْ ذراعیِ (. حضرت در این روایت اشاره به ارتفاع نُه۱۲/3۲؛ فیض کاشتانی، 0/۲10)کیینی،  «ستَ
ذراع در  ۲0زبیر و نیز افزایک مجدد آن به ذراع توس  ابن ۱8افزایک آن به کعبۀ معظمه در عصتر ابراهیم خییل)ع( و 

عصتتر حجاج داشتتته و نهایتاً ظهور روایت دلالت بر این مطیب دارد که افزودن بر ارتفاع کعبه منعی ندارد؛ زیرا اگر 
 رسید. به دست ما می دلیل دواعی بر نقل، حتماً کردند و در صورت بیان بهمنعی بود، امامان بزرگوار بیان می

معنای این است که هوای بالای کعبه در حکم کعبه ای معتقدند که جواز افزایک ارتفاع کعبه بهبر این اسا  عده
ت، اما نداشتن کعبه نیز جایز اسو مصداق بیت است؛ بنابراین طواف حول فضای بالای کعبه حتی در صورت افزایک

محمد در ستتند آن با جمعی اشتتتراک استتمی دارد که معیوم نیستتت راویِ مدبناین روایت معتبر نیستتت؛ زیرا ذکر اح
الزیارات هم وارد شده جناح را توهیق کرده و در اسناد کاملها است و نیز اگرچه نجاشی، سعیدبنی  از آنخبر، کدام

سئیۀ جواز افزایک رسد منظر میکند، معیوم نیست چه کسی است. از طرفی به است؛ ولی کسی که از او روایت می
وَ »ه یافته داشتتته باشتتد؛ چراکبنای کعبه بنا بر فرض صتتحت روایت فق  دلالت بر جواز طواف مقابل میزان افزایک

فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیق وَّ شود، اما این حکم ارتباطی با هوای بالای کعبه پیدا مطیق استت و شامل آن مقدار ارافه می« لْیَطَّ
اند، برای اهبات جوازِ طواف مقابل طور که برخی از فقها استناد کرده ت استناد به این روایت همانجهکند و ازایننمی

 فضای خالیِ بالای کعبه صحی  نخواهد بود. 
 . مصداق سوم: طواف از طبقک اول مسجدالحرام3. 4

عنوان مصداق استناد به دلیل تفاوت ادلۀ محلآید، ولی بهاین مصتداق در واقع جزئی از مصداق دوم به شمار می
 شود. سومی مطرح می

اشتاره شد که عمدۀ فقهای شیعه طواف از طبقات فوقانی را در حال اختیار جایز ندانسته و فق  معدودی از باب 
دانند. در این میان احتمال ستتومی توستتعۀ معنوی کعبه، طواف از طبقات فوقانی را حتی اگر ده طبقه باشتتد، جایز می

معنای لاوی طواف مراجعه تواند باب جدیدی را در این خصتوص بگشتاید؛ توری  اینکه وقتی بهمی وجود دارد که
المشیُ »گوید: اند. رابب اصفهانی در معجمک میشتود، لاویان عمدتاً فق  اشتاره به چرخک دور شتیئی کردهمی

ائِفُ لمن یدور حول البیوت حافظاحولَ الشی ( ۲/۳81مچون مصباح المنیر )فیومی، ( و برخی ه3۳۱« )رِ و منه: الطَّ
رستتد لات با جواز توستتعۀ معنویِ کعبه موافق داشتتتن را نیز در معنای طواف دخیل دانستتته استتت. به نظر میاحاطه

نباشد، اما ممکن است بتوان مستفاد از برخی آیات کریمۀ قرآن در مادۀ طاف یطوف و عبارات فقهای عظام، بپذیریم 
دالحرام نیز مصتتداقی از طواف بیت استتت؛ اما طواف از طبقات بالاتر را خیر. برای این طواف از طبقۀ اول مستتج

 شود: احتمال چند مؤید یا به تعبیری قرینه ارائه می
ینک اول. بررسلی دای  در قرآن آمده، « ط و ف»وپنج موردی که ریشۀ از سیدر آیک طواف: « با »تر معنای ار
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استعمال شده است که « طاف یطوف»مرتبه از مادۀ و ستیزده« طوفان»دومرتبه با کیمۀ ، «طائفه»مرتبه با لف  بیستت
به کار رفته استتت. « بار»و بدون « عیی»مرتبه بدون و ستته« بار»، دومرتبه با «عیی»مرتبه با این ستتیزده مورد، هشتتت

(. در تفاوت بین ۱38عی )بقره: ( و دیگری مربوط به س۲2یکی مربوط به طواف است )حج: « بار»کاررفته با موارد به
ود. در رکار می برای الصاق به« بار»برای استعلا و احاطه و « عیی»باید گفت که قاعدتاً « طاف بتتت»با « طاف عیی»

کار برده استتت، در آیۀ طواف هم  مرتبه مادۀ طاف را با عیی بهآید که قرآنی که هشتتتاینجا این اشتتکال به وجود می
و حال آنکه چنین استعمالی نکرده است؛ بنابراین احتمالًا طواف « والیطوفوا عیی البیت العتیق» توانستت بگوید:می

 از طبقات فوقانی مقصود و مطیوب آیۀ شریفه نیست. 
کار رفته، استعلا معنا ندارد؛ زیرا همۀ  به« عیی»آید که در هفت مورد از مواردی که با با دقت بیشتر به دست می

؛ 38رسانی هستند )نور: گزارانی استت که به دورِ انسان چرخیده و در حال خدمتبلامان و خدمت ها مربوط بهآن
( فق  ی  آیه راجع به نزول عذاب و طواف گردباد ۱2و  ۱3؛ انسان ۱0؛ واقعه: ۲0؛ طور: 0۱؛ زخرف: 03صافات: 

 (. ۱2توان استعلا را از آن برداشت کرد )قیم: عذاب به دور باغ است که می
کاررفته نیز دو معنای متفاوت دارد؛ زیرا در آیۀ طواف که بستتیاری در دو مورد به« بار»رستتد از طرفی به نظر می

کند که نیز همین معنا است و بیان می «بار»اند و نخستین و مشهورترین معنای حرف جر را الصتاق معنا کرده« بار»
( سیزده معنای دیگر را نیز برای آن ذکر ۱/۱۳0هشام )اما ابن وسییۀ فاعل متصل به مجرور واقع شده است؛فعل قبل به

کید باشتد. از طرفی در آیۀ ستعی که می کرده هِ »فرماید: و ممکن استت بار زائده یا تأ فَا وَ الْمَرْوََ  مِنْ شَعَائِرِ الیَّ إِنَّ الصَّ
فَ بِهِمَافَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَیَیْهِ أَنْ یَطَّ  هشام آن را ذکر نکرده بیّنیت است که ابن« بار»(، ۱38)بقره:  «وَّ

هشام باشد، لاجرم بر اسا  تعاریف اهل لات که معنای الصاق یا سایر معانی مذکور ابنبه« بار»است؛ چراکه اگر 
ور کوه صفا و مروه کند که چرخک، داند، در ستعی زمانی طواف صتدق میطواف را چرخیدن دور چیزی معنا کرده

« بار»معناکردنِ « بیّن»دانند و چرخک تنها با که فقها فق  سعی بین صفا و مروه را مجزی میصورت گیرد؛ درحالی
هَا وَ بَیْنَ یَطُوفُونَ بَیْنَ »افتد؛ یعنی بین کوه صتفا و مروه در حال چرخیدن و طواف هستند. این بیّنیت را در آیۀ اتفاق می
 کنیم. ( به صراحت مشاهده می00)الرحمن:  «حَمِیمٍ آنٍ 

یدی، نیز به کار رفته است )مرتضی زب« عیی»از این که بگذریم در برخی تعابیر اهل لات یا فقها، طواف بیت با 
معنای به« عیی»تفاوتِ معنایی در بحث طواف بیت ندارند و نه طواف با « عیی»و « بار»دهد ( که نشان می۱۲/۳32

 معنای الصاق. به« بار»ه طواف با استعلا است و ن
معنای الصاق طورکه اگر بهاستتفاده نشود؛ همان« بار»بودن بیت در طواف از این مطالب عرض شتد که محاذی

بودن نیستتت؛ بیکه یعنی کعبه در طواف باید محور باشتتد و طواف از طبقۀ اول اش محاذات بیتنیز باشتتد، لازمه
 شود شامل الصاق بیت باشد.ائن دیگری که اشاره میتواند به قرمسجدالحرام نیز می

ینک دوم. لحاظ احاطه و تسلط در معنای طواف:  ای از اهل لات در معنای طواف، چرخیدن و دورزدن عدهار



 341      عرف تیمرجع یبر مبنا« وَلْیطََّوَّفُوا بِالبَْیتِْ العَْتیِقِ» یۀدر آ تیطواف ب یارتفاع قیمصاد یو همکاران، بررس کاظمی

داشتن در طواف از ( که این احاطه۲/۳81اند )فیومی، داشتتن بر آن ذکر کردهحول چیزی را همراه با احاطه و تستی 
نوعی تحقق صدقِ طواف کند؛ اما در طواف از طبقۀ اول اشراف و احاطه بیشتر شده و بهز صتدق میطبقۀ همکف نی

رسد که هرچه ارتفاع بیشتر شود، احاطه کمتر خواهد شد. از طرفی کیمۀ افتد. البته به نظر میبه طُرق اولی اتفاق می
ها من المار ل لما یدور بالْشتتیار ویاشتتیّ یُقا»گوید: فار  در معنای آن میریشتتۀ طواف استتت که ابنطوفان هم

عبارتی طوفان آن استت که آب، اطرافِ چیزی دَوَران داشته باشد و آن را فرا بگیرد و بپوشاند و (؛ به۳/0۳۲« )الطوفان
کند که از ارتفاعِ کمی، شیئی رستد. لذا ممکن استت بگوییم پوشتاندن، احاطه و تستی  زمانی صدق میبه نظر می

گویند. ها احاطه کرده باشتتد، طوفان نمیوگرنته آبی کته شتتیئی را از ارتفتاع بالا مانند آب درون ابراحتاطته شتتود 
دلیل چرخک زمین و بُعد مستتافت صتتورت طورکه اگر طواف از ارتفاع بالایی انجام شتتود، احاطه و تستتی  بههمان

ندن و تسی  بر بیت مدّنظرِ عرف خواهد نوعی احاطه و پوشانخواهد گرفت، اما اگر طواف از طبقۀ اول انجام شود به
 بود. 

ینک سوم. صدق طواف دور چاه یا ابور:  تواند باشد این است نوعی تأیید قرینۀ دوم نیز میقرینۀ دیگری که بهار
(؛ 8/۲03کته در برخی روایات یا تعابیر فقهی، بحث طواف دور چاه یا دور قبور مطرح شتتده استتت )ن : نووی، 

شتتود. فقهای متعددی از شتتیعه و عامه ها انجام میقبر در کف زمین قرار دارد و طواف از بالای آنکه چاه و درحالی
توان گفت که اگر از طبقۀ اول که تقریباً مقابل و محاذی بام انتد؛ بنتابراین میراجع بته حکم طواف دور قبور فتوا داده

دور چاه انجام شده است و عرفاً طواف بیت صدق کعبه استت طواف انجام شود، مانند آن است که طواف دور قبر یا 
 خواهد کرد؛ هرچند طواف از بالاتر از آن محل مناقشه باشد. 

الیه مکارم شتیرازی در جیستۀ خارج فقه خود مختصراً تعبیری دارد که مؤید سخن مذکور است. ایشان میآیت
کند؛ ازایناول صدق می واف حول الکعبه در طبقۀاول محاذی بالای کعبه استت. بنابراین ط نظر ما، طبقۀ به»گوید: 

دوم بالاتر از ارتفاع کعبه است و طواف از آن، دیگر حول توان از آن بالا طواف کرد، اما طبقۀرو هنگام اختیار هم می
-https://article.tebyan.net/۲333۱3/%D8%AD%DA%A2%D2%83 «کنتدالتبتیتت صتتتدق نمی

%D8%B0%D2%88%D8%A0%D2%8۱-%D8%AF%D8%B۱-
%D8%B0%D8%A8%D2%8۲%D2%80-%D8%AF%D2%88%D2%83-
%D2%83%D8%B۳%D8%AC%D8%AF%D8%A0%D2%80%D8%AD%D8%B۱%D8

%A0%D2%83 (tebyan.net .) 
توان بام کعبه بالاتر است که تقریباً میمتر از پشتتستانتی ۳1تا  ۲0در ابتدای مقاله یادآور شتدیم که طبقۀ اول 

بودن یعنی همانند محاذی بالای قبر یا بالای چاه که صدق استت و این محاذی بالای کعبه گفت محاذی بالای کعبه
 کند و مجزی است. طواف می

شود کنیم، کاملًا تصدیق میشده از طبقۀ اول مسجدالحرام را مشاهده میلازم به ذکر استت وقتی تصتویر گرفته
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 شود نه فضای خالی بالای آن. که طواف دور کعبه و بیت انجام می
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیرینتیجه

فُوا »بر مبنای پذیرش مرجعیتِ عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق، وقتی برای تعیین مصداق طواف بیت در آیۀ  وَّ وَ لْیَطَّ
ف، طواف از کف مسجدالحرام و مقابل بنای کعبه را شود که عرشود؛ فهمیده میبه عرف مراجعه می« بِالْبَیْتِ الْعَتیق

تبع تواند مطیوبِ نظر عرف و بهدلاییی که گذشت نمیداند؛ طواف از طبقات دو به بالا نیز بهقطعاً مصداق طواف می
جمیه استناد قرائنی ازنظر شارع در آیۀ مذکور باشد؛ ولی طواف از طبقۀ اول که فاصیۀ کمی تا سط  بام کعبه دارد به 

بودن ندارد یا احاطه و تسیطی که در معنای طواف وجود دارد و در آیۀ شریفه که دلالت بر محاذات بیت« بار»معنای 
تواند ازنظرِ عرف مصداق طواف بیت باشد؛ لذا با طواف از طبقۀ اول حتی در نیز صدق طواف مقابل قبور یا چاه، می

است که در هید تحقیق  ایگیرد. البته این فرریه، ادعای تازهرت میحال اختیار، امتیال امر شتارع در آیۀ طواف صو
 عیمی دیده نشده و نیازمند تنقی  و تفصیل بیشتر است. 
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Abstract 

Since the Holy Shari'a has highly respected the honor of individuals, it has also made various 

rulings to support it. One of these rulings is the unlawfulness of backbiting. The issue of 

hearing backbiting is one of the issues that, although it has been raised for a long time, has 

been less addressed. Some scholars have cited a number of rational and narrative arguments 

to prove the unlawfulness of listening to backbiting. According to the author's findings, none 

of these evidences, even the most up-to-date ones, cannot prove the unlawfulness of listening 

to backbiting. This article includes jurisprudential innovations in various ways, the most 

important of which is reliance on a rational reason to prove the impossibility of the 

unlawfulness of listening in backbiting. Of course, that listening to backbiting is not unlawful 

means that listening to backbiting is not forbidden just because it is listening to backbiting, 

and this does not contradict the fact that listening to backbiting is forbidden due to the 

correspondence of other titles on it. 
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 بتیغ به یسپارگوش حرمت ۀانگار نقد
 

نواب کامل درضایحم  
مشهد یدانشگاه فردوس یحقوق اسلام یفقه و مبان یدکتر یدانشجوو  خراسان  هیحوزه علم یاستاد سطوح عال  

Email: h.kamelnavab@mail.um.ac.ir 
 دهیچک

 نیا از یکی. است کرده جعل آن از تیحما یبرا زین یمختلف احکام شمرده، محترم اریبس را افراد عِرض مقدس شارع ازآنجاکه
 پرداخته آن به کمتر یول بوده، مطرح ربازید از گرچه که است یمسائل ازجمله بتیغ استماع ۀمسئل. است بتیغ حرمت احکام،

 یهاهافتی اساس بر. اندکرده ذکر یمتعدد ینقل و یعقل ۀادل بت،یغ اسدتماع حرمت اثبات یبرا محققان از یبرخ. اسدت شدده
 یمختلف جهات از نوشددتار نیا. ندارد را بتیغ اسددتماع حرمت اثبات توان هاآن نیروزتربه یحت ادله نیا از کدامچیه نگارنده
 لبتها. است بتیغ استماع حرمت امکان عدم اثبات یبرا یعقل لیدل به تمسک آن نیترمهم که اسدت یفقه یهاینوآور شدامل

 انطباق بسببه استماع بودنحرام با نیا و ندارد حرمت به خودی خود بتیغ استماع که معناست نیبد بتیغ استماع نبودنحرام
 .ندارد یمنافات آن بر گرید نیعناو

 
 .یداریشن گناه حرام، به تیرضا بت،یغ بر اعانه بت،یغ استماع: یدیکل واژگان
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 مقدمه

کید روح شریعت به اینکه انسان خلیفۀ خدا توان است، می 2و اشرف مخلوقات 7با تتبع در متون دینی و در راستای تأ
و آبروی انسان پی برد تا جایی که در نظر وی حرمت انسان بالاتر از  5اهتمام شارع به اموری چون جان، مالدلایل به

 4گذاری شده است. حرمت کعبه ارزش
را حرام دانسته و در قرآن با تشبیه بسیار ویژه،  بر این اسداس، غیبت یکی از رفتارهایی اسدت که شدرع مقدس آن

کُلَ قباحت و زشددتی این رفتار را بیان کرده اسددت. آنجا که می کُمْ بَعْضددای حَیُحِبح حَحَدُکُمْ حَنْ یَأْ فرماید: وَ لا یَغْتَبْ بَعْضددُ
 (.72لَحْمَ حَخِیهِ مَیْتای فَکَرِهْتُمُوهُ )حجرات: 

، الفقیهبابویه، ؛ ابن351، الامالیر و روایات دربارۀ حرمت غیبت دارد )طوسی، به صدراحتی که آیۀ مذکوباتوجه
(، مجالی برای سخن و تشکیک در حرمت غیبت وجود ندارد و لذا اجماع فریقین بر این 72/225؛ حرعاملی، 4/73

غزالی، ؛ 241تا  70/243؛ بیهقی، 220؛ ابوحبیب، 73/522، منتهی المطلبحکم، مسددتقر شددده )علامه حلی، 
(. آنچه که مجال واسعی برای 7/572، مصباح الفقاهة(، بلکه از ضروریات دین به شمار آمده است )خوئی، 5/429

گردیم از آن کمتر اثری در متون بحث و کنکاش فقهی دارد، مسئلۀ استماع غیبت است؛ زیرا هرچه که به عقب بر می
 خورد. فقهی به چشم می

عنوان اولین قائل به ین بحث مطرح شدده اسددت، علامه یا فقهای متأخر از ایشددان بهدر تمام آثاری که تاریخچۀ ا
پور، جلسددۀ ؛ شددهیدی72/279، مفتاح الکرامة؛ حسددینی عاملی، 267حرمدت اسددتمداع ذکر شددده )طباطبائی، 

ح کرده، های نگارنده در میان فقها اولین کسی که مسئلۀ حرمت استماع غیبت را مطرمحرمات(؛ ولی بر اساس یافته
سعید در قرن هفتم هجری در دو قسمت از ( و بعد از ایشان، ابن220ابوالصدلاح حلبی در قرن پنجم هجری است )

( و بعد از ایشان، علامه حلی در قرن هشتم هجری است. وی در 623و  592، الجامع للشرراععکتاب خود )حلی، 

                                                 
رْضِ خَلیفَةی قالُوا حَتَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِ 7

َ
كَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْْ ي حَعْلَمُ ما لاتَعْلَمُونكُ ا. وَ إِذْ قالَ رَبح سُ لَكَ قالَ إِنِّ حُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّ ماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ (؛ 50قره:)ب لدِّ

ن قرار آفرشددتگان گفتند: پروردگاراآ آیا کسددی را در «. ای( قرار خواهم دادخاطر بیاور( هنگامی را که پروردگارت به فرشددتگان گفت: من در روی زمین، جانشددینی )نماینده)به
ریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان، عبادت ریزی کند؟آ )زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خوندهی که فسداد و خونمی

 دانید.دانم که شما نمیحقایقی را میمن »پروردگار فرمود: «. کنیمآوریم و تو را تقدیس میجا میاست( ما تسبیح و حمد تو را به 
مْنا بَني2 لْناهُمْ عَلی . وَ لَقَدْ کَرَّ باتِ وَ فَضدَّ یِّ نْ خَلَقْنا تَفْضدیلا )اسراء: آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ در ها را (؛ ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آن10کَثیرٍ مِمَّ

 ایم، برتری بخشیدیم.ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردههای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنهای راهوار( حمل کردیم و از انواع روزيخشکی و دریا )بر مرکب
هِ 5 الَةُ عَنْ عَبْدِاللَّ یرٍ عَنْ حَبِيبُکَیْرٍ عَنْ حَبِيبْنِ . فَضدَ کْلُ مَالِهِ مَعْصِیَةٌ وَ حُرْمَةُ مَ رَسُولُ  جَعْفَرٍ)ع( قَالَ کَانَ بَصدِ هِ)ص( یَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ حَ لِهِ کَحُرْمَةِ االلَّ

 (.77نند حرمت خون اوست )اهوازی، گویی به مؤمن، فسق و جنگ با او، کفر و خوردن مالش، معصیت و حرمت مالش مافرمایند: دشنام؛ پیامبر)ص( میدَمِه
يَ   4 ثَنَا حَبِي رَضددِ عْدُبْنُ حَدَّ ثَنَا سددَ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ هِ عَنْ یَعْقُوبَ اللَّ ادِبْنِ بْنِ عَبْدِاللَّ ی عَنْ إِبْرَاهِیمَ یَزِیدَ عَنْ حَمَّ هِ)ع( قَالَ: الْمُؤْمِنُ حَعْظَمُ حُ عُمَرَ عَنْ حَبِيبْنِ عِیسددَ رْمَةی مِنَ الْکَعْبَةِ؛ امام عَبْدِاللَّ

 (. 7/21، الخصالبابویه، فرمایند: مؤمن حرمتش بیشتر از کعبه است. )ابنصادق)ع( می
ولَ  هِ)ص( نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ فَقَالَ مَرْحَبای بِالْبَیْتِ مَا حَعْظَمَكَ وَ حَعْظَمَ حُرْمَتَكَ عَلَیرُوِيَ حَنَّ رَسدُ هِ وَ اللَّ مَ مِنْكَ وَاحِدَةی وَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثَةی اللَّ هَ حَرَّ نَّ اللَّ

َ
هِ لَلْمُؤْمِنُ حَعْظَمُ حُرْمَةی مِنْكَ لِْ وَاللَّ

وْءِ؛ روایت شددده اسددت که پیامبر اکرم)ص( نگاه کردند به کعبه پس فرمودند: مرحبا  ر عظیم هسددتی و چقدر حرمت تو برای خدا به کعبهآ چقدمَالَهُ وَ دَمَهُ وَ حَنْ یُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السددَّ
خاطر اینکه خدا نسبت به تو یک چیز را حرام کرده و نسبت به مؤمن سه چیز را حرام کرده؛ مالش و خونش و عظیم اسدت، ولی به خدا قسدم مؤمن حرمتش از تو بیشتر است به

 (.2/295گمان بد نسبت به او( )فتال نیشابوی، 
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؛ همو، 2/260، تحریرالاحکام الشرررةیةحلی، دو کتاب خود تصددریح به حرمت اسددتماع غیبت کرده اسددت )علامه 
فراس در کتاب اخلاقی خود این مطلب را آورده اسددت ابیبنسددعید، ورام(، البته قبل از ابن73/525، منتهی المطلب

(7/779.) 
کشف تری از این بحث پرداخته )با فاصدلۀ زمانی زیادی پس از علامه، شدهید ثانی در قرن دهم به تبیین مفصل

، مسررالا الااهامتدریج ادلۀ حرمت اسددتماع غیبت به کتب فقهی ورود پیدا کرده اسددت )همو، ( و به297 ،الریبة
مفتاح ؛ حسددینی عاملی، 72/739؛ بحرانی، 2/23؛ فیض کاشددانی، 3/307، روضررة المتقی ؛ مجلسددی، 2/476

کشررف ؛ همو، 4/521، انوارالفقاهة؛ کاشددا الغطاء نجفی، 72/279؛ کاشددا الغطاء، جعفر، 72/279، الکرامة
؛ 2/75، وایزة الاحکام؛ همو، 752، سررلال و اوا ؛ آل کاشددا الغطاء، 22/17جواهر، ؛ صدداحب6/40، الغطاء

بودن استماع غیبت شده( و حتی بعضی قائل به کبیره5/725، ماوراء الفقه؛ صدر، 76/722؛ سدبزواری، 257اراکی، 
شده است مناقشه واقع (، گرچه محل 726، احکام المتاار، ؛ آل کاشا الغطاء2/226؛ قزوینی، 7/720اند )لاری، 
 (.7/441؛ خمینی، 76/722؛ سبزواری، 7/539)انصاری، 

نظریۀ مقابل آن، یعنی مسددئلۀ نبودن حرمت اسددتماع غیبت در قرن سددیزده محل توجه مجاهد طباطبائی حائری 
، مصررباح الفقاهةاند )خوئی، به این نظریه شددده ( و پیروِ ایشددان بزرگان دیگری نیز قائل267قرار گرفت )طباطبائی، 

 (50/9/96؛ سیستانی، 7/226، ةمدة المطالب؛ همو، 4/299، الدلاعل؛ طباطبائی قمی، 7/270؛ تبریزی، 7/531
نظر در آرای فقها و نبودن پژوهشی مستقل در این زمینه، نگارنده را بر این داشته است که بررسدی دلایل اختلاف

 این مسئله در تمام جهات بپردازد. تبیین دقیق به
 

 شناسی. مفهوم1

 . مفهوم غیبت1. 1
معنای بیان ( و به3/744عباد، بنغیبت در لغت، مصدددر از مادۀ )غاب، یغیب، غیابای و غیبة( اسددت )صدداحب

 ماوراء (. در اصطلاح نیز میان فقها اختلافاتی وجود دارد )صدر،7/796های شدخ  است )جوهری، عیوب و بدی
اند )عاملی، معنای بیان عیوب واقعی پنهان شددخ  در غیاب او تفسددیر کردهرا بده(؛ امدا غدالبدای آن 5/705 الفقده،

اند قصد تنقی  را نیز داخل در معنای غیبت دانسته(. البته بعضدی، بیان عیوب آشکار به59، الاصرطححا  الفقهیة
 (.59)مشکینی، 

 سماع. مفهوم استماع و تفاوت آن با 2. 1
شددده، این موضددوع از اهمیت خاصددی  مطرح« سددماع»به اینکه در بعضددی از ادله و کلمات فقها عنوان باتوجه

برخوردار است. در ارتباط با تفاوت میان این دو، دو نظر است: بعضی معتقدند شنیدن یا از روی اراده و اختیار است 
معنای فرادادن و سماع بهمعنای گوشنام دارد، پس استماع بهشود و یا غیراختیاری که سماع که به آن استماع گفته می
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 (. 7/434شنیدن است )هاشمی شاهرودی، 
فرادادن و سماع معنای گوشاند که استماع بهاند؛ یعنی قائل شدهبعضی از محققان سماع را اعم از استماع دانسته

نظر ( و همین به سایت مدرسۀ اقاهت ،؛ اشدرفی شداهرودی7/212فرادادن اسدت )مطهری، اعم از شدنیدن و گوش
؛ 2/762منظور، اند )ابنمعنای رسیدن اصوات به گوش دانستهرسدد؛ زیرا بعضدی از لغویان سدماع را بهصدحیح می

کند. ( و این تعبیر طبعای اعم از ارادی و غیرارادی اسددت، لذا کلام لغویان نیز همین معنا را تأیید می77/227جوهری، 
 (.2/229اند )فیومی، بعضی از لغویان به صحت معنای فوق تصریح کرده افزون بر آنکه

 
 . امکان تعلق حکم به سماع2

شود که اگر نظر اول را بپذیریم، طبعای به دو نظری که دربارۀ تفاوت میان سدماع و اسدتماع بیان شدد، معلوم میباتوجه
احکام شرعی، افعالی است که تحت اختیار مکلا امکان ندارد که حکم شدرعی به سدماع تعلق گیرد؛ زیرا موضوع 

به این نظر، سماع مشترک باشد، در صورت پذیرش نظر دوم، امکان تعلق حکم به سماع نیز ممکن است؛ زیرا باتوجه
 شود و به اعتبار مصداق اختیاری، قابلیت تعلق حکم را دارد. معنوی میان شنیدن اختیاری و شنیدن بدون اختیار می

سلال )آل کاشا الغطاء،  ساس اینکه بعضی از بزرگان افزون بر حرمت استماع، حرمت سماع را پذیرفتهبر این ا
اند ( یا اینکه بعضددی مطلقای امکان تعلق حکم به سددماع را انکار کرده2/75، وایزة الاحکرام؛ همو، 752، و اوا 

چنین حکم ای اخِ  سماع اینجواهر بر اساس مبن(، صدحیح نیست؛ مگر اینکه صاحب22/17جواهر، )صداحب
 کرده باشد. 

 
 . تحریر محل نزاع3

نظر از عروض هر عنوان دیگری اسددت؛ یعنی آیا استماع سدپاری به غیبت با قطعمحل نزاع، حرمت اسدتماع و گوش
غیبت از این جهت که اسدتماع غیبت است، حرام است یا خیر؟ زیرا همان طور که خواهد آمد بسیاری از بزرگان در 

کند و این درحقیقت غلط جهات دیگری اثبات میاند که حرمت اسددتماع را به ای تمسددک کردهن مبحدث به ادلهای
به عناوین دیگری حرمت پیدا کنند ولی این به است؛ زیرا ممکن است بسیاری از مباحات در بعضی از مواقع باتوجه

اسدت که در بررسدی ادلۀ حرمت استماع غیبت باید زند. لذا این مسدئله ازجمله مسدائلی ای نمیبودن آن لطمهمباح
به این مطلب حتی بعضدی از بزرگان که ازجمله قائلان اولیۀ حرمت استماع غیبت طور جدی دقت شدود و باتوجهبه

شوند؛ برای مثال شهید ثانی ازجمله کسانی است که از ایشان در شمار قائلان اند، از این دایره خارج میشدمرده شده
که ایشان استماع غیبت را از باب رضایت به فعل حرام و تشویق به شود، درحالیاستماع غیبت نام برده میبه حرمت 

 (.297، رساعلداند )شهید ثانی، آن، حرام می
کننده است وگرنه در مواردی موضدوع سخن نیز بررسی حکم استماع غیبت در فرض حرمت بیان آن برای غیبت
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جایز باشدد، بر اسداس نظر مشدهور متأخران، شنیدن آن برای مستمع نیز جایز خواهد بود کننده که غیبت برای غیبت
 (.7/539؛ انصاری، 76/722؛ سبزواری، 257)اراکی، 

 
 . نقد ادلۀ حرمت استماع4

 پردازیم. ها میاند که در ادامه به نقد و بررسی آنقائلان به حرمتِ استماع غیبت به ادلۀ مختلفی تمسک کرده
 ادلۀ نقلی .1. 4

ای است که یا مستقیمای به این مسئله پرداخته و یا ای که برای حرمت اسدتماع غیبت به آن استدلال شده، ادلهادله
 ای است که غیرمستقیم با این مسئله مرتبط است. ادله

 . دستۀ اول: روایاتی که مستقیماً بر حرمت استماع دلالت دارد.1. 1. 4
 دستۀ اول نُه روایت به شرح ذیل است: 

، منتهی المطلب)علامه حلی،   7کنندگان اسددتفرمدایندد: سددامع غیبت یکی از غیبت. پیدامبر اکرم)ص( می7
 (.297، رساعل)شهید ثانی،  2کنندگان استفرمایند: شنونده یکی از غیبت( یا اینکه می73/525

 (.7/779، )ورام 5کننده استبتفرمایند: ساکت، شریک غی. پیامبر اکرم)ص( می2
 (4/1، الفقیهبابویه، )ابن 4اند... از غیبت و شنیدن آن... فرمایند: پیامبر)ص( نهی کرده. امیرالمؤمنین)ع( می5
 (.297، رساعل)شهید ثانی،  3کنندگان استفرمایند: شنوندۀ غیبت یکی از غیبت. حضرت علی)ع( می4
غیبت کفر است و مستمع آن و راضی به آن مشرک است. سؤال شود که اگر چیزی فرمایند: . امام صادق)ع( می3

 (.9/755)نوری،  6بگوید که در آن شخ  نیست؟ پس فرمودند: آن، بهتان است
فرمایند: هرکس بشدنود غیبت را و غیرت نورزد، مانند کسی است که غیبت کرده است و . پیامبر اکرم)ص( می6

 )همو(. 1شودؤمنش رد کند، برایش هفتاد حجاب از آتش میهرکسی غیبتی را از برادر م
شده است، پس گوش فرمایند: آباد نشده است مجلسی با غیبت مگر اینکه از دین خراب. پیامبر اکرم)ص( می1

ه بدارید؛ چراکه گوینده و شدوندۀ غیبت شدریک در گناه هستند )فتال نیشابوی،  2های خودتان را از شدنیدن غیبت منزه
2/410.) 

                                                 
ه)ص(:. قال رسول7  «.امع للغیبة ححد المغتابینالس» الله
ه)ص(:. قال رسول22  «.المستمع احد المغتابین» الله
 «.الساکت شریک المغتاب»الله)ص(: قال رسول. 5
 الله)ص(... عن الغیبة و الاستماع إلیها... .ابی طالب)ع( قال: نهی رسولبن. علی4
 . قال علي)ع(: السامع للغیبة ححد المغتابین.3
ه)ع( حنه قال: الغیبة کفر و المستمع لها و الراضي بها مشرك قلت: فان قال: ما لیس فیه فقال: ذاك بهتانعبداعن حبي. 6  .لله
ه قال من سمع الغیبة و لم یغیر کان کمن اغتاب و من رده عن عرض حخیه المؤمن. 1  کان له سبعون حلا حجاب من النار. عن النبی انه
 )مجلس( بالغیبة الاه خرب من الدین فتنزهوا اسماعکم من استماع الغیبة فان القائل و المستمع لها شریکان في الاثم.عن النبي)ص(: ما عمر مجالس . 2
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. از امیرالمؤمنین)ع( روایت شدده که ایشدان نگاه کردند به شدخصدی که از دیگری نزد فرزند ایشان امام حسن 2
ه بدار گوشت را از مثل این؛ چراکه او نظر کرد به بدترین چیزی غیبت می کرد، پس حضرت فرمودند: ای فرزندمآ منزه

 (.223، الاختصاص)مفید،  7را در ظرف تو خالی کردکه در ظرفش داشت و آن
. زمانی که پیامبر اکرم)ص( شدخصی را راجع به زنا رجم کرد، شخصی به دیگری گفت: این شخ  قصاص 9

ها گفتند: از این ها بردند پس به آنشود، پس پیامبر اکرم)ص( مرداری را نزد آنشدد همان طور که سدگ قصاص می
امبر فرمودند: آنچه که از بردارتان به شددما رسددید از این مردار ها گفتند: از این مردار بخوریم؟آ پیمردار بخورید. آن

 (.7/776، )ورام 2تر بودمتعفن
صدورت مرسدل به ما رسیده است، امکان تمسک به هیچکه غیر از یک روایت، تمام روایات مذکور بهازآنجایی

 ها نیست. ها وجود ندارد و مجالی برای صحبت از وجه دلالت و اشکالات دلالی آنیک از آن
ست و ا« مناهی النبی)ص(»طور مستند ذکر شده، روایت سوم است که بخشی از حدیث مشهور به روایتی که به

محمد بنو از جهت خود شعیب مخدوش است؛ زیرا حمزة 5واقدبنسدند این روایت نیز از طریق صددوق به شعیب
، همانواقد )بنند و شعیبا( مجهول70/54، انهممحمد )بن( و عبدالعزیز6/227، معجم راال الحدیث)خوئی، 

 ( نیز توثیق نشده است. 9/54
، منهاج الفقاهة؛ روحانی، 2/223اند اعتبار این روایات را بر اسدداس عمل مشددهور )قزوینی، بعضددی خواسددته

؛ مکارم 7/444؛ خمینی، 726، احکام المتأار(، حصددول اسددتفاضدده )آل کاشددا الغطاء، 7/720؛ لاری، 2/10
( 624(، مضامین خاصِ موجب وثوق به صدور )سبحانی تبریزی، 74/522، الصادقاقه؛ روحانی، 295شدیرازی، 

کدام از این چهار روش در این مقام ( اثبات کنند، ولی هیچ7/445در برخی مراسددیل )خمینی، « قدال»یدا تعبیر بده 
 کارآمد نیست. 

ای که برای این مطلب بیان شد، اصلای به پیشدینهذکور این اسدت که؛ اولای باتوجهتوضدیح ضدعا چهار طریق م
تواند سبب قطع اجمالی شهرتی محقق نشده تا جابر ضعا سند باشد؛ ثانیای ادعای استفاضۀ اخبار ضعیفه زمانی می

و بدون اشتراک است، اما  ها شود که احراز کنیم سند اخبار از آخرین راوی تا امام)ع( مستقلبه صددور بعضی از آن
تنها قطع بلکه اگر در برخی طبقات، سدند اخبار به یک راوی رسدیده و مشترک شود یا حتی احتمال اشتراک باشد، نه

اطمینان به صددور بعض نیز حاصدل نخواهد شدد؛ زیرا حتی کمترین حد استفاضه یعنی تعدد راوی در تمام طبقات 
                                                 

ه سمعك عن مثل هذا فانه نظر الی اخبث ما في وعائه. 7  فافرغه في وعائك. قال نظر حمیرالمؤمنین)ع( الی رجل یغتاب رجلای عند الحسن ابنه)ع( فقال: یا بني نزه
ا رجم رسول .2 بي)ص( معهما بجیفة فقال لهما حنهشا منها فقالا یا رو لمه نا قال رجل لصاحبه هذا اقت ه کما یقت ه الکلب فمره النه جل في الزه ه)ص( الره ه ننهش جسولالله یفة الله

 فقال ما حصبتما من حخیکما حنتن من ذلك.
 واقد به شرح ذیل است:بن. طریق صدوق به شعیب5

دبنبنبن واقد في المناهي فقد رویته عن حمزةعن شددعیبمدا کدان فیه  دبنجعفرححمدابن محمه هحبيبنعليه بنالحسددینبنعليه زیدبنبنمحمه ثني حبوعبدالله  طالب)ع( قال: حده
دبنعبدالعزیزبن دبنمحمه ه محمه ثنا حبوعبدالله ا الجوهريه الغلابيه البصددريه قال: حده عیسددی الْبهريه قال: حده ثنا الحسددینثنا شددعیبزکریه الصددادق زید، عنبنبن واقد قال: حده

د، عن حبیه، عن آبائه، عن حمیرالمؤمنین عليه جعفربن  (.4/352، الفقیه بابویه،طالب)ع( )ابنحبيبنمحمه
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شدود(، رعایت نشده است. افزون بر این بر فرض واحد باشدد، خبر واحد می)وگرنه حتی اگر در یک طبقه هم راوی 
که قطع به صدور بعضی از این روایات حاصل شود، احتمال دارد که قیدی در این روایات مذکور بوده که به دست ما 

اصل ست،نرسدیده اسدت؛ مثلای اسدتماع غیبت فقط در فرض رضدایت حرام بوده یا... و چون وثاقت راویان ثابت نی
الاطلاق شود، پس هیچ حکمی با این روایات برای شدود تا مقدمۀ جریان اصالةنبودن خطا و نسدیان و... جاری نمی

که اصول مذکور از اصول عقلائی به شمار دیگر، ازآنجاییعبارت(. به7/270شود )تبریزی، نفس اسدتماع اثبات نمی
دانند نه مطلق ها اصددول مذکور را فقط در اخبار ثقات جاری میآن یابیم کهآیندد، با رجوع به سددیرۀ عقلا در میمی

 توان نبودن قید را در اخبار مذکور اثبات کرد. اخبار، لذا نمی
النبی)ص( اند به اطمینان به صدور آن برسند، روایت مناهیثالثای تنها روایتی که بعضدی از طریق متن آن خواسته

عی( که آن ه624اسددت )سددبحانی تبریزی،  چنینی در آن یافت نمیها؛ چراکه قوت مضددمون اینم العهدة علی مده
 شود. 

کند، زیرا بر فرض که مرسددلات در روایتِ اختصدداص نیز خصددوصددیتی برای آن ایجاد نمی« قال»رابعای تعبیر به 
بود، اهل خلاف شیخ صدوق که صرفای محدث ( را بپذیریم، شیخ مفید به547جزمیه شیخ صدوق )ربانی بیرجندی، 

اجتهاد بوده و ممکن اسددت مبانی ایشددان در حجیت اخبار با مبانی ما متفاوت باشددد. افزون بر اینکه در آن روایت به 
؛ خوئی، 7/445امام مجتبی)ع( مطلبی نسددبت داده شددده که با سدداحت عصددمت ایشددان ناسددازگار اسددت )خمینی، 

 (.7/532، الفقاههمصباح
استفاده برای  اند، قابلیک از روایاتی که مسدتقیمای به مسدئلۀ اسدتماع پرداختهیچشدود که هنتیجه تا اینجا این می

 اثبات حرمت استماع نیست. 
 . دستۀ دوم: روایاتی که غیرمستقیم بر حرمت استماع دلالت دارد.2. 1. 4

 دستۀ دوم، هفت طائفه از ادله است: 
؛ حرعاملی، 0/03، الفقیهبابویه، ؛ ابن397، الامالیای که بر حرمت غیبت دلالت دارد )طوسددی، ادلده .0

ای که بر حرمت غیبت دلالت دارد بر حرمت اسددتماع آن نیز به این هسددتند که نفس ادله (. بعضددی قائل09/989
 دلالت دارد و این به سه بیان است:

رود )شهید ثانی، شمار می بیان اول. اسدتماع غیبت در معنا، همان غیبت است؛ زیرا تصدیق غیبت نیز غیبت به
(. جواب این بیان این اسدت که ادعای بدون دلیل است )طباطبائی، 01/009، مرآة العقول؛ مجلسدی، 910، رسراعل

960.) 
بیدان دوم. وقتی گفتن و بیان غیبت حرمت دارد، طبعای شددنیدن آن نیز حرمت دارد زیرا قول منکَر اسددت )همو(. 

دارد که گفتن آن حرام اسدت ولی شنیدن آن حرام نیست؛ مثل اینکه پاسدخ این اسدت که سدخنان منکرِ زیادی وجود 
گوید )همو؛ کند یا اینکه دروغ میدهد یا اینکه او را مسددخره میانسددان بشددنود کسددی به دیگری فحش و ناسددزا می
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 (.0/911، الدلاعلطباطبائی قمی، 
م به دو رکن است و تا غیبتبیان سوم. ازآنجایی شود، مستمع آن نباشند، غیبت محقق نمیکننده و که غیبت متقوه

؛ 0/081گیرد )لاری، شود همان طور که حرمت بیع، مشتری را نیز در بر میادلۀ حرمت غیبت شدامل مستمع نیز می
 (.038؛ نجفی تبریزی، 0/19شهیدی تبریزی، 

تلازم در حکم اشدکال این بیان نیز این اسدت که در اصول در جای خودش ثابت شده که متلازمین در وجود، م
(؛ یعنی درست است که 9/910؛ هاشدمی شاهرودی، 099؛ آخوند خراسدانی، 0/379، انصداری، مطارحنیسدتند )

شددود که اسددتماع غیبت نیز حرام باشددد تحقق غیبت در خارج بدون وجود مسددتمع امکان ندارد، ولی این دلیل نمی
سددبب ردکردن نیز جایز نبود، د، اسددتماع غیبت بهطور بو(. افزون بر آن اگر این00/911، اقه الصررادق)روحدانی، 

، مصررباح الفقاههسددبب رد هسددتند )خوئی، که بسددیار از قائلان به حرمت اسددتماع، قائل به جواز اسددتماع بهدرحالی
0/961.) 

نظر نگارنده قیاسِ محل کلام به مسددئلۀ بیع نیز صددحیح نیسددت؛ زیرا در مثال مذکور اگر مقصددود از حرمت، به
که معاملات معاوضه هستند، اثر معامله باید برای هر دو طرف سبب این است که ازآنجاییعی باشدد بهحرمتِ وضد
توان مثلای قائل شد معامله نسبت به بائع صحیح و نسبت به مشتری باطل است یا بالعکس و اگر دلیلی اثرِ باشد و نمی

شود. مسئلۀ غیبت و استماع آن، دو طرف نفی می وضعی معامله را نسبت به یکی از طرفین معامله نفی کرد برای هر
چنین نیسدت و این محذور عقلی را ندارد و اگر مقصود، حرمتِ تکلیفی است، در بسیاری از موارد، معامله برای این

قصد استفادۀ حرام از مبیع آن را به دیگری مییکی از دو طرف حرام و برای دیگری مباح اسدت؛ مانند شخصی که به
 7ه در این صورت فروشِ بایع حرام ولی خریدِ مشتری حرام نیست.فروشد ک

 (. 6/071، تهذیب الاحکامای که بر حرمت رضای به فعل حرام دلالت دارد )طوسی، ادله .9
اش بر صددراحت اسددتدلال به این طائفه از روایات را بیان کرده، میرزای شددیرازی در حاشددیهاولین کسددی که به

تماع را به این جهت که شخِ  مستمع راضی به عمل مغتاب است، ثابت کرده مکاسدب اسدت. ایشدان حرمت اسد
(، البته از کلمات شهید ثانی نیز این وجه 9/986اند )قزوینی، ( و بعد از ایشان دیگران نیز تبعیت کرده0/008است )

 2شود.برداشت می
ونَ حَنْ تَشددیعَ الْ »در همین راسددتا بعضددی به آیۀ  ذینَ یُحِبح نْیا وَ إِنَّ الَّ ذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ حَلیمٌ فِی الدح ةُ فِی الَّ فاحِشددَ
هُ یَعْلَمُ وَ حَنْتُمْ لا تَعْلَمُون اند: چون مسددتمع داخل در کسددانی اسددت که و گفته ( تمسددک کرده01)نور: « الْخِْرَةِ وَ اللَّ

                                                 
 (.7/66حق مشتری صادق نیست. )انصاری، اند مثل اعانه بر اثم، در ای که بزرگان برای حرمت عمل بائع بیان کرده. شاهد بر این مطلب این است که ادله7
فاق و مع القدرة علی الإنکار و کنند، میرا ذکر می« السامع للغیبة احدالمغتابین». ایشان بعد از اینکه روایت 2 ضا و الإیثار لا علی وجه الاته امع علی قصد الره فرمایند: مراده السه

ا ذهنهما بالتهصور المذمومة التي لا تبتغی و ان اختلفا في انه ححدهما علی ذلك الوجه  لم یفعل و وجه کون المسدتمع و السدامع ضا و تکیه مغتابین مشارکتهما للمغتاب في الره
 (297، رساعلقائل و الْخر قابل لکن کل واحد منهما صاحب آله علیه. )شهید ثانی، 
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 (.0/006محبت شیوع قبیح نسبت به فرد مؤمن را دارد، استماع حرام است )خمینی، 
پاسددخ این کلام این اسددت که این اسددتدلال درحقیقت خروج از محل کلام اسددت؛ زیرا همان طور که قبلای بیان 

نظر از عناوین دیگر است و اینکه حکمی برای رضایت به عمل غیبت ثابت شد، محل نزاعِ بیان حکمِ استماع با قطع
 (.698نی تبریزی، ؛ سبحا0/008شود، ارتباطی به حرمت استماع ندارد )همو، 

به اینکه رضددا و نبودن رضددا امری درونی اسددت، موارد افزون بر اینکه این دلیل اخ  از مدعاسددت؛ زیرا باتوجه
کننده نیسددت، پس دلیل اخ  از مدعاسددت )شددهیدی تبریزی، زیادی وجود دارد که مسددتمع راضددی به عملِ غیبت

 وجود دارد. (. همین دو جواب راجع به استدلال به آیه نیز 0/19
بود، اصلای غیبتی (؛ به این تقریب که اگر مستمع نمی9ای که بر حرمت اعانه بر اثم دلالت دارد )مائده: ادله .9

کننده را در تحقق شددود پس او غیبتبه اینکه بدون حضددورِ مسددتمع، غیبت محقق نمیشددد؛ پس باتوجهمحقق نمی
؛ شهیدی 6/01، کشف الغطاءق است )کاشا الغطاء نجفی، غیبت کمک کرده است و اعانه بر اثم بر عمل او صاد

 (.919؛ مکارم شیرازی، 0/19تبریزی، 
اند به اینکه آنچه که در ادلۀ موضددوع به اینکه جمعی از محققان حرمت اعانه بر اثم را قبول ندارند و قائلباتوجه

نی اسددت که حتی اگر تعاون بر اثم را (، این نکته تذکرداد0/03حرمدت قرار گرفتده، تعداون بر اثم اسددت )ایروانی، 
وجودآوردن عمل است معنای اشتراک در بهموضوعِ حرمت بدانیم، باز هم بر محل بحث منطبق است؛ زیرا تعاون به

 آورند. به توقا تحقق غیبت بر وجود مستمع، هر دو با هم غیبت را به وجود میکننده و مستمع باتوجهو غیبت
همان دو جوابی اسدت که در ارتباط با استدلال قبل بیان شد. افزون بر این در مواردی  جواب این اسدتدلال دقیقای 

داد باز هم اثم که مسددتمعِ متعددی وجود دارد بر اسددتماع یک نفر اعانه بر اثم صددادق نیسددت؛ زیرا اگر او گوش نمی
 (.00/981، اقه الصادقشد )روحانی، محقق می

دانند، به این بعضی به این جهت که اعانه بر اثم را حرام نمی 7دلالت دارد.ای که بر حرمت اعانه بر ظلم ادله .0
اندد: در محل بحث حتی اگر اعانه بر اثم را حرام ندانیم )به این جهت که موضددوع ادلۀ و گفتده دلیدل تمسددک کرده

، 8/1/16پور،  دانیم(، اعانه بر ظلم صددادق اسددت و اعانه بر ظلم حرام اسددت )شددهیدیحرمت را تعاون بر اثم می
 محرمات(. 3جلسۀ 

نظر نگارنده این اسدت که؛ اولای در بسدیاری از موارد ازآنجاکه مسدتمع منحصر به یک فرد پاسدخ از این دلیل به 
شددود و حتی اگر ها و فضدداهای مجازی منتشددر میافتد، بلکه در سددایتنیسددت یا حتی در یک مجلس اتفاق نمی

کند؛ ثانیای بر فرض که گناه و ظلمِ خود را مرتکب شده است، اعانت صدق نمیغیبت کننده شدخصدی استماع نکند، 
طور مثال مسدتمع منحصدر به یک شدخ  و در یک مجلس باشدد، ایجاد موضوعِ ظلم که اعانت بر ظلم نیست؛ به

                                                 
دُبْنُ 7 ثَنَا مُحَمَّ نِ . حَدَّ يَ بْنِ حَحْمَدَبْنِ الْحَسدَ دُ الْوَلِیدِ رَضدِ ثَنَا مُحَمَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ اسِ بْنُ اللَّ ارُ عَنِ الْعَبَّ فَّ نِ الصَّ دِ الْحَسدَ دٍ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَبْنِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

)ع( یَقُولُ الْعَامِلُ بِ  هِ)ع( قَالَ کَانَ عَلِيٌّ اضِي بِهِ شُرَکَاءُ ثَلَاثَةٌ. )ابنعَنْ حَبِیهِ عَنْ جَدِّ لْمِ وَ الْمُعِینُ عَلَیْهِ وَ الرَّ  (.7/701، خصالبابویه، الظح
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یجاد موضددوع داند که اگر نزد پدر برود، پدر از روی ظلم او را کتک خواهد زد؛ رفتن او نزد پدر اگرچه افرزنددی می
محقق معاصر مذکور  نکردنرود. همچنین باید توجه داشت که وجه استدلالشمار نمیظلم است، اعانت بر ظلم به

 به ادلۀ حرمت تعاون بر اثم نیز معلوم نیست. 
 (.091، امالیبابویه، ؛ ابن0/019ای که بر وجوب رد غیبت دلالت دارد )برقی، ادله .3

های متعددی ذکر کند عقابینکه در ادلۀ وجوب رد نسبت به کسی که غیبت را رد نمیبه ااند: باتوجهبعضی گفته
کند، غیبت را قطعای شنیده است )نجفی شود؛ زیرا کسی که رد نمیشود مستمع غیبت عقاب میشدده، پس معلوم می

 (.698؛ سبحانی تبریزی، 919؛ مکارم شیرازی، 038تبریزی، 
های مختلا در این ادله، نبود رد است؛ یعنی نبود رد حرام یرا موضوع عقابپاسدخ این استدلال معلوم است؛ ز

شود به این معنا نیست که استماع نیز اسدت و نبود رد غیر از اسدتماع اسدت؛ با این توضیح که وقتی نبود رد حرام می
غیبت شخصی نسبت به ای ندارند و ممکن است شخ  بدون استماع از حرام اسدت؛ زیرا اولای این دو باهم ملازمه

الوجود متلازم در دیگری مطلع شود و ثانیای بر فرض که ملازمه داشته باشند، قبلای نیز توضیح داده شد که متلازمین فی
؛ 0/001؛ خمینی، 0/19حکم نیسدتند، پس این ادله اصدلای از جهت اسدتماع در مقام بیان نیست )شهیدی تبریزی، 

اند رد را برداشت کرده سببتی بعضدی از بزرگان از این ادله، جواز اسدتماع به( و ح00/981، اقه الصرادقروحانی، 
 (.0/931، مصباح الفقاهه؛ خوئی، 086، احکام المتاار)آل کاشا الغطاء، 

از منکر (؛ بده این بیان که همان طور که نهی0/919ای کده بر وجوب دفع منکر دلالدت دارد )خمینی، ادلده .6
اجب اسدت؛ زیرا قطع داریم که شدارع مقدس به اصدل وجود منکر در جامعه رضایت واجب اسدت، دفع منکر نیز و

 (.698ندارد پس استماع غیبت حرام است تا اینکه اصلای غیبت محقق نشود )سبحانی تبریزی، 
جواب از این مطلب این اسدت که دلیلی بر وجوب دفع منکر وجود ندارد و اگر قائل به وجوب دفع منکر باشیم، 

 (.سایت مدرسۀ اقاهت آید )اشرفی شاهرودی،ه جدید لازم میتأسیس فق
افزون بر این به نظر نگارنده بر فرض که دفع منکر وجوب داشدته باشد، عنوان مستقلی است که موضوع وجوب 
قرار گرفته و ارتباطی با حرمت اسددتماع غیبت ندارد؛ زیرا ممکن اسددت دفع منکر به جلوگیری از بیان غیبت محقق 

سبب تعدد مستمع به صرف ترک استماع شخ ، دفع منکر صورت نمیترک استماع و در بعضی موارد نیز بهشود نه 
 پذیرد. 
  7ای که بر حرمت کشا ستر و اذاعۀ سره مؤمن دلالت دارد.ادله .7

 اند، همین دلیلبعضدی از بزرگان و محققان معاصر، تنها دلیلی که دلالت آن بر حرمت استماع غیبت را پذیرفته
شددن و اذاعۀ سره مؤمن است؛ یعنی اند که نکتۀ حرمت غیبت، فاشطور توضدیح دادهاسدت و وجه دلالت آن را این

                                                 
دُبْنُ  7 ثَنَا مُحَمَّ یحَدَّ هِ مُوسددَ ثَنَا عَبْدُاللَّ لِ قَالَ حَدَّ نِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِيح عَنْ حَحْمَدَبْنِ بْنُ بْنِ الْمُتَوَکِّ دٍ عَنِ الْحَسددَ هِ بْنِ مُحَمَّ نَانٍ عَنْ حَبِيبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللَّ هِ)ع( قَالَ قَالَ لَهُ )عَوْرَةُ سددِ عَبْدِاللَّ

مَا هُوَ  هِ  الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ( قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَعْنِي سُفْلَیْهِ قَالَ لَیْسَ هُوَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّ  (.233، معانی الاخبارویه، باب)ابن إِذَاعَةُ سِرِّ
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شددن سدره مؤمن نزد مسدتمع، نزد شدارع مبغوض اسدت و شدخ  با استماعِ غیبت در ایجاد این فعل مبغوض فاش
شد و متفاهم من نسبت به او محقق نمیبود، اذاعۀ سدره مؤکننده اسدت؛ چراکه اگر مسدتمع غیبت نمیشدریکِ غیبت

؛ شهیدی 0/000کننده شریک است )خمینی، عرفی این اسدت که مستمع در تحقق این عنوانِ مبغوضِ مولا با غیبت
 محرمات(. 3، جلسۀ 8/1/16پور، 

 کردن فعلِ حرام نظیر رقِ  حرام حرمتی ندارد؛ چراکهبلده، اسددتماع قول حرام نظیر کذب، حرام نیسددت. نگاه
ای بین حرمت فعل و حرمت اسددتماع و نظر به آن فعل نیسددت، اما در مقام، نکتۀ عرفیه وجود دارد به اینکه ملازمه

ق این عنوان مبغوض  ملاک حرمت غیبت، اذاعۀ سدره مؤمن اسددت و مسددتمع با اسددتماعش نزد عرف شددریک در تحقه
 است. 

هِ »در روایدت معتبره داریم کده:  وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ فَلَا یَجْلِسْ مَجْلِسددای یُنْتَقَُ  فِیهِ إِمَامٌ حَوْ یُعَابُ فِیهِ  مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّ
شود کسی که ایمان به خدا دارد نباید در مجلسی بنشیند که علیه امام مسلمان غیبت می»(؛ 9/977)کلینی، « مُؤْمِن

تا نشنوی. بله، ممکن است نفس نشستن نیز  متفاهم عرفی این اسدت که ننشین«. شدودیا یک مؤمنی ذکر عیبش می
 محرمات(. 3، جلسۀ 8/1/16حرام باشد اما ملازمۀ عرفیه دارد که شنیدن هم جایز نیست )شهیدی پور، 

اشکال این بیان این است که بسیاری از اوقات تحقق عنوان حرام بر عمل شخ  دیگری غیر از فاعل آن متوقا 
شددود، حرمتی که در ادله آمده نیز فقط بر همان خ  فاعل نسددبت داده میاسددت؛ ولی چون عرفای عمل فقط به شدد

شود، ولی اسدت؛ برای مثال حتی ضدرب و امثال آن تا زمانی که مضدروب نباشدد محقق نمی شددنیشدخ  حمل
 توان حرمت را به مضروب نسبت داد. نمی

مستمع متوقا است؛ ولی عرفای اذاعه و افشا  در محل بحث نیز تحقق اذاعۀ سدره مؤمن و افشای سره او بر شنیدن
 (.0/901شود )تبریزی، شود، لذا حرمت بر عمل او بار میبه گوینده نسبت داده می

معنای مصدری منتسب به متکلم است؛ اند: اذاعه بهبعضدی از معاصدران در مقام دفاع از اسدتدلال مذکور گفته
معنای م و مستمع است و آنچه که موضوع حرمت است، اذاعه بهمعنای اسدم مصددری منتسب به متکله ولی اذاعه به

 (.697اسم مصدری است )سبحانی تبریزی، 
معنای اسم مصدری بسیار مشکل و خلافِ فهم عرفی از روایات این باب به نظر نگارنده، اثبات حرمت اذاعه به

گوییم من به ی را فاش کردم، حتی نمیگوییم که من سره اسدت؛ زیرا از جهت عرفی اگر به سره گوش دهیم، بعدای نمی
ی را فاش کردیم، بلکه می ی را فاش کرد و من گوش دادم. همراه آن متکلم سره  گوییم فلانی برای من سره

سبب جلوگیری از افشا سره شده عرف، نهی را به در خصدوص استناد به نهی از جلوس در مجلس غیبت که گفته
عنه است و ؟ ظاهر حدیث این اسدت که خود حضدور در چنین مجلسی منهیداند، این مطلب چه شداهدی داردمی

ممکن اسدت وجه آن، جلوگیری از رونق این مجالس یا تحذیر از عقوبتی که خوف آن نسدبت به چنین مجالسی می
گاه باشیم و افشای سره نسبت به ما منتف ی بشدود چه نشود. لذا اگر ما از عیب مؤمنی آ  یرود باشدد، چه افشدای سدره
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 باشد، آیا این حدیثِ دیگر دال بر حرمت حضور ما در چنین مجلسی نخواهد بود؟آ 
ممکن اسدت کسدی به این وجه )اسدتدلال به ادلۀ حرمت اذاعه و افشدای سره مؤمن( اشکالی که در استدلال به 

ر مؤمن توان گفت: چنانچه مسددتمع منحصددر در یک نفر نباشددد، ااعانه گفته شدد را نیز وارد سددازد؛ یعنی می ذاعۀ سدده
ن دهد که اینظر نشان میمتوقا بر اسدتماع شدخصی خاص نیست تا بتوان حرمت را در حق او اثبات کرد، اما دقت

کلام تام نیست؛ زیرا اذاعۀ سره غیر از ظلم است. در فرض ظلم اگر مستمع منحصر نباشد، چه زید غیبت از عمرو را 
ه است، اما در بحث اذاعه اگر زید مستمع غیبت از عمرو نباشد، بشنود و چه نشنود، ظلمی در حق عمرو محقق شد

تعبیر دیگر اگرچه مستمعان هم متعدد باشند، اذاعۀ سره نسبت به دیگران صادق است؛ نسبت به زید صادق نیست. به
، هر شخصی به  تنهایی موضوعیت دارد. در صدق اذاعۀ سره

 . دلیل عقلی2. 4
اش آن است که ادلۀ اگر استماع غیبت جائز باشد، لازمه»اند: چنین گفتهینبعضدی برای اثبات حرمت اسدتماع ا

المصداق باشد، چراکه اگر برای کردن بلامصداق یا قلیلحرمت غیبت هدم شدود و این همه روایات که منع از غیبت
« کندق پیدا میراحتی تحقشدنونده شدنیدن غیبت جائز باشدد و رد واجب نباشدد، غیبت حرامی که از آن نهی شده به

 (.سایت مدرسۀ اقاهت )اشرفی شاهرودی،
استماع غیبت و هدم ادلۀ حرمت غیبت  نداشتنای میان حرمتپاسدخ نگارنده از این دلیل این اسدت که ملازمه

اسددتماع بماهواسددتماع محل کلام اسددت و اشددکالی ندارد که  نداشددتنِ وجود ندارد؛ زیرا همان طور که گفتیم حرمت
حال رد غیبت، نهی از منکر، نارضایتی به شدارع مقدس غیبت را حرام بداند ولی صرفای استماع را حرام نداند و درعین

استماع غیبت سبب هدم ادلۀ غیبت  نداشدتنکننده و مسدائل دیگر را حرام اعلام کند، پس صدرف حرمتعمل غیبت
 شود. نمی

 . اجماع3. 4
؛ میرزای شددیرازی، 7/539؛ انصدداری، 22/17جواهر، دلیدل دیگر از ادلۀ قائلان به حرمت، اجماع )صدداحب

(، بلکه 7/447؛ خمینی، 76/722؛ سددبزواری، 726، احکام المتاار؛ آل کاشددا الغطاء، 2/223؛ قزوینی، 7/772
های نگارنده اولین کسی که برای اثبات حرمت اس یافته( است. بر اس7/531، مصباح الفقاههاتفاق فریقین )خوئی، 

در ذیل عبارت حدیث نبوی  روضررة المتقی اسددتماع به اجماع تمسددک کرده، مجلسددی اول اسددت. ایشددان در کتاب 
؛ غیبت و اسددتماع آن به«ونهی عن الغیبدة و الاسددتمداع الیهدا» اتفاق علما حرام اسددت ، فرموده: هما حرامان اتفاقای
(9/542.) 

ای که جز معدود از قدما که قبلای بیان شددد سخنی از آن به میان چه مهم اسدت این اسدت که چطور در مسدئلهآن
 توان ادعای اجماع کرد. ، میاندنیاورده

شددود در محل کلام مجالی برای تمسددک به اجماع )بر فرض حجیت آن( نیسددت. البته بر این اسدداس معلوم می
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سددبب وضددوح و ظهور آن دانسددته اسددت تماع غیبت در کتب اصددحاب را بهسددیدجواد عاملی ذکرنکردن حرمتِ اسدد
دلیل اسدت؛ چراکه علمای متقدم مسائل نظر نگارنده ادعایی بی(، ولی به72/279، مفتاح الکرامة)حسدینی عاملی، 

ادریس، ؛ ابن7/544براج، اند )ابنتر از این حکم مانند حرمت دروغ و غیبت و... را در کتبشان ذکر کردهبسیار بدیهی
 شود. ( پس بداهت، دلیلِ بر ذکرنکردن نمی2/273، السراعر

الروضة و شدهید ثانی در  اامع المقاصردافزون بر این در ادامه، اشدارۀ به حرمت اسدتماع را به محقق کرکی در 
ای نسبت به که در کتب ایشان هیچ اشاره(، درحالی72/279، مفتاح الکرامةنسبت داده است )حسینی عاملی،  البهیة

 (.5/274، الروضة البهیة؛ شهید ثانی، 4/21حرمت استماع حتی در موارد استثنا وجود ندارد )محقق کرکی، 
 . استدلال بر اساس فلسفۀ فقه و اخلاق4. 4

توان برای اثبات حرمت استماع بدان استناد کرد، گرچه که در کلام هایی که در محل بحث میازجمله اسدتدلال
اد نشده است، استنباط حکمِ استماع غیبت بر اساس فلسفۀ تشریعِ حکم غیبت از زاویۀ نگاه اخلاقی به محققان استن

 این مسئله است. 
توان بیان کرد این اسدت که فلسدفۀ تشدریع حکم غیبت از دیدگاه شارع مقدس تقریبی که برای این اسدتدلال می

شود که استماع غیبت است و این غرض مهم سبب میحفظ حرمت و آبروی مؤمن و افشدانکردن سدره او نزد دیگران 
نیز وجوب اجتناب داشدته باشد؛ زیرا اگر مستمعی نباشد، غیبتی محقق نخواهد شد و استماع غیبت از نگاه اخلاقی 

 شود، عملی مذموم و ناپسند خواهد بود. کننده به این عمل میاز این جهت که سبب تشویق و ترغیب غیبت
وسودادن ها مستدله باید توجه کند این است که اثبات فلسفۀ تشریع احکام و سمتع اسدتدلالآنچه که در این نو

واسدطۀ مسدائل اخلاقی ازجمله مسدائلی اسدت که اثبات آن مشکل و نیازمند اقامۀ قرائن و شواهد به احکام فقهی به
کم ظنون، قطع یا اطمینان به حکم مفید قطع یا اطمینان اسدت و اگر برای کسدی از طریق تجمیع شواهد و قرائن و ترا

 حاصل شد، برای او حجت خواهد بود.
 

 . ادلۀ جواز استماع غیبت5

 . اصل برائت1. 5
شود که دلیلی بر حرمت استماع به اشدکالاتی که بر تمام ادلۀ حرمت اسدتماع غیبت بیان شدد، معلوم میباتوجه

ای عمل وجود دارد، اصددل برائت بدون هیچ شددبهه به شددکی که در اصددل حرمت اینغیبت وجود ندارد؛ لذا باتوجه
 شود که نتیجۀ آن جواز استماع غیبت است. جاری می

 . دلیل عقلی2. 5
توان به بیانی عقلی نیز تمسک کرد و آن این است که همواره رسدد برای اثبات جواز اسدتماع غیبت میبه نظر می

ن محقق باشد و طبعای تکلیا به حرمتِ استماع غیبت زمانی رسد که موضوع آتکالیا زمانی برای افراد به فعلیت می
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شدود که غیبت محقق شود و وقتی غیبت محقق شد، وجهی برای جعل حرمت استماع برای شنونده وجود محقق می
 ندارد؛ زیرا استماع غیبت محقق شده و جعل حرمت لغو است. 

بعد از تحقق آن کار از کار گذشددته و حرمتِ  به دیگر سددخن، قبل از تحقق غیبت قطعای اسددتماع، حرمت ندارد و
اسدتماع وجهی ندارد. ممکن اسدت کسدی بگوید وقتی غیبت محقق شدد، اسدتماع ادامۀ آن حرمت دارد. پاسخ این 

؛ تبریزی، 7/552؛ انصاری، 737است که معیار در صدق غیبت، هتک ستر مستور و اذاعۀ سره مؤمن )نجفی تبریزی، 
( است و وقتی غیبت محقق شد، هتک ستر محقق شده و 6/421؛ خرازی، 2/26، فقاهةمنهاج ال؛ روحانی، 7/511

دهد، قبل از اینکه ادامه نقشددی در تحقق غیبت ندارد؛ لذا وقتی که شددخ  مثلای دربارۀ بُخلِ شددخصددی توضددیح می
نظر شود، غیبت محقق نشده و وقتی که متوجه شد که او بخیل است، غیبت مح ققشدخ  متوجه عیب شخ  مده

ها و توضدیحات شخ ، هتک ستر و غیبت جدیدی نیست تا شنیدن آن حرمت داشته شدده اسدت و ادامۀ صدحبت
 باشد، بلکه توضیحات مطلبی است که مستمع به آن علم دارد؛ لذا نه گفتنش و نه شنیدنش حرمت ندارد. 

محقق شده است و  بودن گوینده به غیبت، موضوعاشدکال دیگر این اسدت که در موارد علم شدخ  به مشدرف
ق نگرفته، بلکه به اسددتماع، غیبت دارد. پاسددخ این اسددت که باتوجه به اینکه در این مورد نیز علم به فعلیت غیبت تعله

شدود؛ مثل موردی که شخ  علم دارد به اینکه در آینده مشدرفیت غیبت تعلق گرفته اسدت، باز هم حکم فعلی نمی
رسد. در محل بحث نیز که مستطیع شود حکم وجوب حج به فعلیت می مسدتطیع خواهد شد؛ طبعای از همان زمانی

نیافتن غیبت، دلیل تحققکردن است، بهچنین است؛ یعنی هرچند که شخ  علم دارد که گوینده در شُرف غیبتاین
 امکان فعلیت حکم حرمت استماع وجود ندارد. 

را مبغوضیت هتک مؤمن و اذاعۀ سره او بدانیم، البته مطلب درخورِ توجه این است که اگر ما ملاک حرمت غیبت 
محض اطلاع از اشراف شخ  به غیبت تکلیا دلیل اینکه بهپذیر نیست؛ بهدیگر این دلیل عقلی صحیح و استدلال

ایم که کردن او جلوگیری کرد؛ زیرا فرض این اسددت که بر اسدداس ادله به این نتیجه رسددیدهفعلی شددده و باید از غیبت
 (.7/491تک و اذاعه، مبغوضِ شارع است و صدور از آن از شخ  موضوعیت ندارد )خمینی، نفس وقوع ه

 . روایات حکایت استماع غیبت توسط معصومان)ع(3. 5
برخی در این مقام به روایاتی که حاکی از اسدتماع غیبت توسدط بعضددی معصدومان)ع( اسدت، تمسددک کرده و 

به آنچه که در علم اصول در مسئلۀ فعل تمسدک به این روایات باتوجه ولی 7اند جواز اسدتماع را اثبات کنند؛خواسدته
                                                 

نِ حَحْمَدُبْنُ 7 حَاقُ . قَالَ حَخْبَرَنِي حَبُوالْحَسدَ ثَنَا إِسدْ دٍ الْجَرْجَرَائِيح قَالَ حَدَّ دُ مُحَمَّ ثَنَا مُحَمَّ هِ بْنُ عُبْدُوسٍ قَالَ حَدَّ دُ بْنِ بْنُ عَبْدِاللَّ ثَنَا مُحَمَّ لَیْمَانَ الْحَضْرَمِيح قَالَ حَدَّ حْمَسِيح إِ بْنُ سدُ
َ
سْمَاعِیلَ الْْ

ثَنَا الْمُحَارِبِيح عَنِ ابْنِ  بِیِّ  فَرَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ عَلَیْهِ حَبِيابْنِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنِ عَنِ الْحَکَمِ  حَبِي لَیْلَیقَالَ حَدَّ رْدَاءِ عَنْ حَبِیهِ قَالَ: نَالَ رَجُلٌ مِنْ عِرْضِ رَجُلٍ عِنْدَالنَّ هِ)ص( مَنْ اللَّ فَقَالَ رَسُولُ الدَّ
ارِ )مفید،  کند که شددخصددی در مقابل پیامبر اکرم)ص( نسددبت به دیگری بدگویی کرد و الدرداء از پدرش نقل می(؛ ابی551، الامالیرَدَّ عَنْ عِرْضِ حَخِیهِ کَانَ لَهُ حِجَابای مِنَ النَّ

کرد، پس پیامبر اکرم)ص( فرمودند: هرکس از آبروی برادر مؤمنش دفاع کند، حجاب و مانعی برای او از آتش شددخصددی از کسددانی که آنجا بود، غیبت را از شددخ  غائب رد 
 جهنم خواهد بود.

نِ  دَ الْحَسددَ ابُ رَجُلای عِندْ لٍ یَغْتدَ الَ: نَظَرَ حَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ)ع( إِلَی رَجدُ مْعَكَ عَنْ مِ وَ قدَ هْ سددَ ا بُنَيَّ نَزِّ الَ یدَ هِ)ع( فَقدَ هُ نَظَرَ إِلَی حَخْبَثِ مَا فِي وِعَائِهِ فَأَفْرَغَهُ فِي وِعَائِكابْندِ )همو،  ثْلِ هَذَا فَإِنَّ
کرد، پس حضرت به فرزندش فرمود: ای فرزندمآ گوشت را از مثل (؛ نگاه کرد امیرالمؤمنین)ع( به شخصی که نزد فرزندش حسن)ع( از شخصی غیبت می223، الاختصراص
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شود که (. نتیجه این می2/62؛ مظفر، 550معصدوم و مقدار دلالت آن ثابت شدده اسدت مشدکل است )اشکنانی، 
توان از آن روایات مذکور بر فرض صحت سند درنهایت دال بر جواز استماع آن غیبتِ خاص برای ایشان است و نمی

حکم کلی را برداشت کرد؛ زیرا ممکن است در آن مقام یکی از مسوغات غیبت وجود داشته و ما از آن مطلع نیستیم؛ 
کند، سددبب جوازِ اسددتماع آن نیز کردن را جایز میگونه که غیبت دلیل اینکه همان طور که گفتیم مسددوغات همانبه

 شود. می
 . اصل صحت4. 5

به اجرای اصدل صحت در فعل مسلِم حتی بنا بر قول کسانی که دلالت باتوجه برخی نیز جواز اسدتماع غیبت را
کردن به غیبتی اند؛ مشددهور فقها قبول دارند که گوشسددپاری به غیبت را قبول کردند، اثبات کردهادله بر حرمت گوش

کردن جایز هی، غیبتحرام اسددت که گفتن آن برای گوینده نیز حرام باشددد؛ زیرا در موارد متعدد ذکرشددده در کتب فق
 (.76/722؛ سبزواری، 7/51است )ایروانی، 

کند بنا بر جریان اصل صحت در عمل او، کردن از دیگری میبر این اسداس، زمانی که شخصی شروع به غیبت
شددونده متجاهر به فسددق بوده و وقتی بر مسددتمع باید غیبت او را بر موارد جواز حمل کند؛ مثلای ممکن اسددت غیبت

 کردن برای او جایز باشد، طبعای برای شنونده نیز جایز خواهد بود. ین اصل غیبتاساس ا
شونده دارد؛ کننده منافات با حق غیبتممکن اسدت کسدی اشدکال کند که جریان اصدل صدحت در حق غیبت

 دهیم. شونده نسبت تجاهر به فسق کننده را از گناه غیبت تبرئه کنیم، حق نداریم به غیبتسبب اینکه غیبتبه
شونده بودن غیبتمعنای متجاهرِ واقعیکننده بهپاسدخ اشدکال این اسدت که جریان اصدل صحت در حق غیبت

کننده اصددل کننده اسددت؛ لذا همان طور که در حق غیبتمعنای تجاهر به فسددق او در دیدگاه غیبتنیسددت، بلکه به
شده و جریان این دو اصل با هم منافات ندارد شدونده نیز اصل صحت جاری شدود، درحق غیبتصدحت جاری می

 (.سایت مدرسۀ اقاهت)اشرفی شاهرودی، 
شود؛ مانند مواردی نظر نگارنده پاسدخ این اسدتدلال این است که در بعضی از موارد اصل صحت جاری نمیبه

ده معتقد به وجود کننکنندده و دیگر قرائن علم دارد بده اینکده غیبتکده شددخ  بندا بر قرائن موجود در کلام غیبدت
دنبال اثبات نبود حرمت کند؛ زیرا موضوع اصل صحت شک است و نیز ما بهحال غیبت میمسوغات نیست و درعین

 استماع غیبت در موارد حرمت بیان غیبت بودیم، نه نبود حرمت استماع در موارد جواز غیبت. 
متِ عِرض مؤمنان تا زمانی که قطع به بعضدی نیز حتی جریان اصدل صدحت در مقام را بر اساس اصل اولیۀ حر

 (.2/75، وایزة الاحکام؛ آل کاشا الغطاء، 502، رساعلاند )شهید ثانی، جواز پیدا شود، مشکل دانسته
 

                                                 
 را در ظرف تو خالی کرد. دار؛ زیرا او نظر کرد به پلیدترین چیزی که در ظرفش بود و آننگاهاین گفتارها پاکیزه 
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 گیرینتیجه

سددپاری به غیبت به اجماع و ادلۀ نقلی و عقلی تمسددک شددده نتیجۀ پژوهش این اسددت که برای اثبات حرمت گوش
ها، ثابت نیسددت و یک از این موارد در محل بحث بنا بر اشددکالات فراوان واردشددده بر آنبودن هیچاسددت، ولی دلیل

شود. به اینکه موارد شدک در حرمت مجرای اصدل برائت اسدت، جواز اسدتماع غیبت ثابت میازجهت دیگر باتوجه
عنوان تواند بهو است، میالبته اینکه قبل از تحقق غیبت، اسدتماع، حرمت ندارد و بعد از تحقق آن حرمتِ استماع لغ

 نداشتن حرمت استماع غیبت مطرح شود. دلیلی عقلی بر امکان
کند، بعضددی برای اثبات جواز غیبت به روایاتی که شددنیدن برخی معصددومان)ع( نسددبت به غیبت را حکایت می

به این روایات  که در علم اصول ثابت است که فعل معصوم)ع( اجمال دارد، تمسکاند؛ ولی ازآنجاییتمسدک کرده
گیرد. افزون بر این بنا بر وجود بعضدی مسدوغات برای غیبت و جریان اصددل صحت در گفتار محل مناقشده قرار می

های صادره از اشخاص را اثبات کرد که توان جواز استماع غیبتگوینده و ملازمۀ میان جواز غیبت و اسدتماع آن، می
 جه است. البته این استدلال نیز با اشکالات جدی موا
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Abstract 

In recent years, robotic technology has been linked to human life, and the rate of entry and 

role of robots in human life is constantly evolving and increasing. This increase has paved the 

way for legislating the robot various behaviors and functions; because first of all, it is necessary 

to ensure controlled and safe performance in society; Secondly, the effectiveness and efficiency 

of robots in various areas of life depend on understanding the jurisprudential and legal issues. 

One of the important and noteworthy legal issues in this field is the existence of civil liability 

in case of mistakes and errors resulting from the robot acts. Using analytical descriptive 

methods, examining the principles of civil liability and its elements in the realm of robot 

behavior and presenting ijtihad evidence, this article has come to the conclusion that 

committing a harmful act or harmful abandonment of an act by a robot causes responsibility 

and, as the case may be, based on the theory of "respect", the human factor is condemned and 

obliged to compensate; Because the robot has no real or legal personality and cannot be 

compensated. 
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 چکیده
در حا  های اخیر با زندگی انسااان ویوند فافته و مینان ورود و نقر رباد در زندگی انسااانو ویوسااته فناوری رباتیک در سااا 

شاایور رفتار و کارکردهای گوناگون رباد شااده اسااو  زفرا او    در موردساااز تقنیو ویشاارفو و فنونی اسااون افو فنونی زمینه
های و افمو در جامعه ضروری اسو  ثانیا  مینان اثربخشی و کارافی رباد در عرصه شادهکنتر خاطر فافتو از عملکرد اطمینان

ر افو د شافان توجهفقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی داردن ازجمله مباحث حقوقی مهم و  مختلف زندگی به شاناخو مساا  
تحلیلیو ضمو روش توصیفیعرصهو وجود مسئولیو مدنی در صورد اشتباه و خطای ناشی از فع  رباد اسون افو نوشتار به
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 مقدمه

دهدن همۀ افو های گوناگونی را برای آفندر بشاار نوفد میفنااوری رباتیک همواره در حا  ویشاارفو اسااو و منفو
ه از تواند منشأ سود و زفان باشد کشودن البته افو تعام  میمی اسو که تعرففها در تعام  با جامعۀ انسانی ویشرفو

 ترفواهمیوفابدن مساائولیو مدنی از باامعه ضاارورد میهمیو نقطاه وجود قوانیو برای تنظیم روابط ربااد در ج
سبب تناحم حقوق افراد در جوامع صنعتی از جافگاه مهمی برخوردار اسون به دفگر مباحث حقوق مدنی اسو که به

آفد که رفتار افراد در جامعه از جوانب گوناگونو ساخوو با بررسای التناماد زندگی اجتماعیو افو نتیجه به دسو می
 واند بر دفگران مؤثر باشد و به آنان سود فا زفان برساندن تمی

ان گیری سود و زفان میهای گوناگون قابلیو تعام  با انسان را دارند و همیو تعام  بستر شک ها در عرصهرباد
که به  وبودن فناوری رباتیک نسبو به دفگر جوانب از حساسیو بیشتری برخوردار اسآوردن صنعتیها را فراهم میآن

دن ششودن برای نمونه در وی کشتهتر مطرح میصاورد جدیهمیو موازادو احتما  تضاییع حقوق افراد و جامعه به
و ولیس توضیح داد که افو خودران در لحظۀ «اوبر»ساله در آمرفکا در جرفان تصادف با فک خودرانک شرکو 02زنی 

(ن نمونۀ دفگر (https://www.isna.ir/news/96122915491سااانحه بدون کنتر  راننده در حرکو بوده اسااو
ایو کنتر  خود را از دساو داد و سابب شکستو فک شیشه و مجروحیو  9106افنکه رباتی در نمافشاگاه فناوری 

هافی به تمامیو جسمانی افراد ها توسط رباد زفان(ن در افو نمونهhttps://www.y jc.ir/00Od7Zفک مرد شد )
 فا اموا  وارد شده اسون 

شودن برای استفادر افمو از تکنولوژی و ها روشو میدهی فعالیوبا افو توضایحو نقر دانر حقوق برای سامان
ای دربارر عنصر ضرر و شیور تحقق آن در تعاملاد های قویو بافد به مطالعاد موشکافانهاجراوضع قوانیو و ضمانو

ذهو انسان را به خود مشغو   مسئولیو مدنی ربادهافی در خصوص با افو حا  ورسر ندسو فافورباد با انسان 
توان رباد را مسئو  دانسو؟ آفا امکان محاکمهسازد  مانند افنکه در صورد خطای ربادو بر وافۀ کدام مبانی میمی

اش وجود دارد فا با روفکردی وفژه به ماهیو ربادو مقولۀ حقوقی جدفدی با الناماد وفژه نیاز اسااو؟ در صااورد 
 توان به عوام  انسانینفساه رباد مسائو  جبران خساارد اسو فا افنکه کنر زفانی او را میضارر آفا فیواردشادن 

رو حاص  بررسی افو متوجه سااخو؟ نوشتار ویر 3گرو رخنه 4نوفسبرنامه 5ساازندهو 2متصارفو 7مانند مالکو
 هاسون ورسر
 

                                                 
1. Owner. 
2. User. 
3. Manufacturer. 
4. Programmer. 
5. Hacker. 
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 شناسی. مفهوم1

( و در اصااطلاحو 2/7741 وسااا ساایو آدم مکانیکی اسااو ) مصاانوعیآدم معنای آدمکو در لغو به 7ربادرباتگر: 
ط محیطی ها فا شرافتوسط کامپیوتر و مجهن به وساف  هوشمند برای تشخیص ورودی فا سیگنا  شادهکنتر دساتگاه 

مکان کردن اگیری و شیور راهنمافی برای فراهماساون افو دساتگاه همینیو مجهن به شایور محاساباتی برای تصمیم
ها و علم مطالعهو (ن رباتیک نین قساامتی از هوش مصاانوعی اسااو که مرتبط با رباد161 وحساانویر  اسااو )کنت

کسی اسو که رباتگر (ن مقصود از 645زاده نوریو   قلی161 وحسنویطراحیو سااخو و استفاده از رباد اسو )
دهو گیرد و ممکو اسو مالکو سازنسو میقانونی فا غیرقانونی به د صوردبهکند فا کنتر  آن را از رباد اساتفاده می

 آن باشدن  گررخنهنوفس فا برنامه
مساائولیو مدنی: مساائولیو مدنی فعنی لنوم ورداخو خساااراد و جبران ضاارر واردشااده به فرد فا اموا  و 

نتر  ک های ملکی فا تصارفی او که ناشای از فع  فا ترک فع  دفگری فا اشیا و اموا  تحو مالکیو فا تصرف فادارافی
 او باشدن 

 
 . مبانی مسئولیت مدنی ربات2

رررسانی سبب ض احتیاطیبیفا  مبا تیبیعملی برخلاف حق و بر اثر  هرگاهای گسترده دارد و مسئولیو مدنی دامنه
برای اثباد مسئولیو مدنی  دانانحقوقجبران خساارد خواهد شدن  رساان محکوم بهزفانشاودو بر اسااس آنو فرد 

هافی صورد گسترده در کتابها بهها و واسخمبانی گوناگونی دارند که به هرفک اشاکا تی وارد شاده اسون افو نقد
(  اما در فقه دو مبنا برای مسئولیو مدنی وجود 540تا  525زادهو   قاسم575تا  749نق  شاده اسو )نک: بادفنیو 

 کنیم: ا اشاره میهدارد که در زفر به آن
عنوان اصاالی مهم وذفرفته : هراند در حقوق افران تقصاایر به2«اسااتناد عرفی»تحلی  مساائولیو بر مبنای نظرفۀ 

شود که در تمام مبانیو جبران اندن در افو میان معلوم میشادهو دفگر نظرفاد هم مبنای برخی مواد قانونی قرار گرفته
عنوان توان انتساب عرفی زفان به فاع  را برای تعییو مسئو  خسارد بهو می عنوان هدف نهافی ملحوظ اسوزفان به

فافتو کار توسااط فاع  زفان دانسااته اسااو مبنا وذفرفون صاااحب عناوفو ضااابطۀ مساائولیو را صاادق عرفی انجام
 آوردو اصلییهافی که به دفگران وارد مگوفی فرد در برابر زفان(ن از ساوی دفگر لنوم واسخ2/453)حساینی مراغیو 

شَیْ »عرفی و عقلافی اساون مبنافر نین افو روافو اساو:   بک
و  مَوْ أَضَرَّ یوَو فَهُوَ لَهُ ضَامک مک فقک الْمُسْلک وْ طَرک ینیو )کل« ءٍ مک

 «(ن هرکس موجب زفانی در راه عبور مسلمانان گردد ضامو اسون74/420
داندو بار را به فاع  مستند بانانیه عرف فع  زفاندر افو روافوو تقییدی برای عنصر تقصیر وجود ندارد  بلکه 

                                                 
1. Robot. 
2. Customary citationTheory. 
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او مسائو  جبران خواهد بودن به دفگر ساخو برای تحقق مسائولیو مدنیو تقصیر فاقد موضوعیو اسو و آنیه مهم 
بار به فاع  اسون بنابرافو او   به افو دلی  که استناد عرفی اعم از تقصیر اسو و اساو صادق استناد عرفی فع  زفان

بنای مسئولیو عنوان متوان استناد عرفی را بهروافاد مرتبط با مسائله مشاعر به اثباد عنصار تقصایر نیسوو می ثانیا  
افو دفدگاه انانیه در اعما  ربادو زفانی متوجه دفگران شودو با توجه به وضع  بروافه(ن 36تا  34وذفرفو )بارفکلوو 

 ن بار به او استناد فابدو مسئو  خواهد بودفد عرفو فع  زفانوفژر ربادو فعنی فقدان شخصیو انسانیو هرکس که از د
طور مناساابی تحلی  کرد  اما او برای توان وذفرفون شااافد بتوان سااخو صاااحب عناوفو را بهافو دفدگاه را نمی

توان اسااتناد عرفی را تر از افوو اصاالا  نمی( و صاارفح201نیاو دهد )حکموای ارا ه نمیمساائولیو سااببو ضااابطه
اند  اه گرفتهترفو رکو آن فعنی سببیو اشتبعنوان مبنا برگنفدن معتقدان به افو نظرفه مبنای مسئولیو مدنی را با مهمبه

اون اسااتناد عرفی اینی جن همان رابطۀ سااببیو نیسااون افو در حالی اسااو که در دفگر نظرفاد مربوا به مبناو 
شود  مانند تقصیرو احتما  خطر وننن  اما در نظرفۀ استناد عرفی  ای ارا هعلاوه بر وجود اساتنادو بافسته اسو ضابطه

کید شده اسو )نک: هوشمند فیروزآبادیو نه (ن 503تنها ارا ه نشادهو بلکه حذف گشاته و صارفا  بر وجود اساتناد تأ
 توان بر نظرفۀ استناد عرفی اعتماد کردن بنابرافو برای اثباد مسئولیو مدنی نمی

)موسوی قنوفنیو « احترام»توان از قاعدر اصاطیادی : افو مبنا را می7«احترام»بنای نظرفۀ تحلی  مسائولیو بر م
( برداشااو کردن فقهاا در باب احترام ما  و جان مساالمان به 5/272  جنافریو 1/776و  2/706  بجنوردیو 209
ونیو مص« احترام»ن مقصود از انداشاره و دربارر استنباا حکم تکلیفی و وضعی از آنان بحث کرده 5و روافاتی 2آفاد

اموا و حقوق مالیو آبرو و حقوق معنوی اشخاص از تعدی دفگران اسو  بدفو معنا که او   تجاوز به حقوق فادشده 
(ن برخی فقها )اصفهانیو 53شود )قنواتی و جاورو ص جافن نیسوو ثانیا  در فرض تعدیو متجاوز مسئو  شناخته می

توان از اند جهوو حکم وضعی ضمان را اعدر احترام تنها حکم تکلیفی اسو  اما می( معتقدند مستفید از ق7/579
ا و  از آن برداشاو کرد: جهو او  افنکه جبران خساارد از شائون احترام اسو  فعنی مفهوم احترام افو اسو که مؤدو

رم باشد ولی در صورد توان ادعا کرد که اینی محت( و اگونه می7/522مورد آن در معرض هدر قرار نگیرد )همانو 
(ن جهو دوم افو اسااو که 2/253تلفک بدون رضااافوو حکمر عدم لنوم تدارک ضاارر باشااد؟ )مکارم شاایرازیو 

 (ن 5/290ضمان مدلو  التنامی قاعدر احترام اسو و میان احترام و ضمان تلازم وجود دارد )صدرو 
ف زفان را بدان توجیه کرد و نین هر شهروندی وذفرش افو مبنا در صاورتی امکان دارد که بتوان تمام اقساام مختل

 توانفاار  از هر مذهبی که داردو بتواند بدان تمسااک جوفدن با افو توضاایحو قلمرو مبنای احترام را از دو جهو می
                                                 

1. Respect Theory. 
بْوَ لَکُمْ عَوْ شَيْ ن »2 نْ طک  فَإک

حْلَة  وَّ نک هک سَاءَ صَدُقَاتک فئا  )نساء: وَ آتُوا النِّ یئا  مَرک نْهُ نَفْسا  فَکُلُوهُ هَنک جَارَة  عَوْ تَرَ 4ءٍ مک الْبَاطک ک إک َّ أَنْ تَکُونَ تک کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بک فوَ آمَنُوا َ  تَأْ ذک
هَا الَّ اضٍ (  فَا أَفُّ

نْکُم  (ن29)نساء: « مک
هک »ها به کار رفته اسااو: ن مانند روافاتی که افو جملاد در آن5 هک  حُرْمَةُ مَالک ُ  »(و 22/ 4و )نک: کلینی« کَحُرْمَةک دَمک ئٍ  مَاُ   َ  فَحک نْهُ  امْرک یبَةک نَفْسٍ مک طک  بک

مٍ إک َّ لک   73/24)نوریو « مُسااْ
 (ن74/673و  75/572  کلینیو 79/509)حرعاملیو « أَحَدٍ  حَقک  ذَهَابُ  َ  فَصْلُحُ »( و 22/116بروجردیو 
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بررسای کرد: فکی از جهو شامو  افو مبنا نسابو به خساراد معنوی علاوه بر شمو  خساراد بدنی و مالی که در 
انسو شارع در کنار توجه به نفس و جان انسان و حفظ حرمو آن برای ما  نین احترام قا   شده افو خصاوص بافد د

(ن در خصااوص جهو دوم در قلمرو مبنای احترام و شاامو  آن نساابو به 525)هوشاامناد فیروزآبادیو  7اسااو
 ن مؤمو که احترام اوکنندو بافد دانسو طبق نظر فقها علاوه بر مسلماغیرمسالمانان که در جامعۀ اسلامی زندگی می

ه فا امان فا آترها دارای احترام عَرَضاایذاتی اساوو برخی انسااان  بس هسااتنداندو فعنی کافرانی که در سااافۀ عقد ذمو
ها را تلف کندو مطابق نظر فقها ضامو اسو (و وس انانیه کسی ما  آن79/264  بحرانیو 27/22جواهرو )صاحب

توان گفو (ن بنابرافو می79/439  بحرانیو 24/263جواهرو یسااو )صاااجبو تفاوتی بیو محترم ذاتی و عرضاای ن
های شارعیو روابطی با مساالمانان دارند نین در حمافو اسالام اسااوو ما  و خون موجب قرارداداموا  کفاری که به

یث قلمرو تنها از حنه« احترام»ها در حکم ما  و خون مسالمانان اسو و همان حرمو را دارندن وس مبنای فقهی آن
گیرد  بلکه از حیث قلمرو موضااوعی با محدودفتی مواجه نیسااو و همۀ خساااراد بدنیو مالی و معنوی را در بر می

ه می  (ن 526و  523شود )هوشمند فیروزآبادیو افرادی نین هم شام  مسلمان و هم شام  اه  ذمو
یو افو نظرفه با هیچ مشااکلی مواجه شااده در باب مساائولیو مدنبا افو توضاایح بافد گفو از میان مبانی مطرح 

تواند و می«کس شافسته نیسو که وافما  شودهیچ حقی از هیچ»وفژه کبرای کلی نیسو و با ارا ۀ اسناد وشتیبان آنو به
مبناای مساائولیو مدنی قرار گیردن وس هرگونه تعدی و افراد خسااارد به حقوق دفگران توسااط رباد او را در مدار 

کننده از آن بافد از عهدر داد که البته با توجه به وضااعیو خاصاارو حسااب موردو اسااتفاده مساائولیو قرار خواهد
خساارد برآفد  زفرا براسااس قاعدر احترامو حق محترم بودن اموا  و حقوق دفگران نادفده گرفته شاده اسو که البته 

دن حقوق انسان و اموا  او شمرانیو اینی شاافساته نیساون همان گونه که مشااهده شد بنای افو نظرفه بر محترم
به  رسااانگونه تعدی صااورد وذفرد  وگرنه عام  زفانوجه نساابو به اموا  دفگری هیچهیچاسااتوار اسااو و نبافد به

ها دفگران مساائو  اسااو و باافد از عهدر خسااارتی که افجاد کرده برآفدن در فناوری رباتیک نین بافد محور فعالیو
حترم دلی  مهای رباد زفانی به دفگری وارد نیافد  در غیر افو صااورد رباد بهالیوای باشااد که از جانب فعگونهبه

شود  بنابرافو همۀ وژوهشگران و طراحان و سازندگان نشمردن جافگاه اموا  انسان و اتلاف آن عام  زفان معرفی می
 نی انسان عم  کنند و اطمینانرباد بافد مسائو نه و با توجه مطلق به لنوم احترام به کراموو حرفم خصوصی و افم

تر از همه مبتنی بر احترام به انسااان و اموا  وی ای افموو اخلاقی و مهمشاایوهها در حوزر رباتیک بهدهند که فعالیو
آن  وذفری و گسترشهای احتمالی در آفندهو به اص  مسئولیوها و فرصاوشاودن نین بافد با توجه به االرانجام می

افبند باشاندن به دفگر ساخو نسابو به با ترفو سطح مسئولیو در برابر انسان و همۀ حقوق او متعهد در افو حوزه و
وق وجه به انسان و حقهیچسود انسان عم  کند و در خدمو او باشد و نبافد بهباشند و به افو اصو  که رباد بافد به

                                                 
(  نین حیو ترس از عرض خود فا انسااان مؤمنیو در 77/722جواهرو ی حفظ ما  جافن اسااو )صاااحبن مطابق نظر شااارع که در کلام فقها تجلی فافته اسااوو قطع نماز برا7

 (ن22/76صورد ظو غالب بر سلامو خودو دفاع بر او واجب اسو )همانو 
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های فناوری وو بافد بر مبنای نظرفۀ احترامو در فرافندو اموا  او آسایب برسااندو التنام عملی داشته باشندن افنون بر اف
ها در همۀ مراح  بافد مبتنی بر حالو افمنی و ربااتیاک همواره اصاا  احتیااا را لحاظ کنند  بدفو معنا که فعالیو

رعافو اسااتانداردهای  زم علمی با روفکرد خدمو به جامعۀ انسااانی و حفاظو از منافع آن باشاادن بر همیو مبنا 
ندسااان رباتیک در همۀ مراح  بافد در مقاب  آثاری که رباد ممکو اسااو در جامعۀ انسااانی و محیط زفسااو و مه

گو باشندن طراحان رباد بافد همواره در همۀ مراح  به همۀ حقوق انسانو سلاموو سالامو انسان افجاد کندو واسخ
ارندن بنابرافو انانیه از افو فناوری زفانی به انسان افمنی و رفاه او احترام گذارند و مالکیو او بر اموا  را محترم شام

 وارد آفدو حسب موردو عام  انسانی زفان بافد از عهدر خساراد برآفدن 
 

 . شرایط تحقق مسئولیت مدنی ربات3

ی اسون ضرور سببیوبار و رابطۀ علیو و همواره برای افجاد مسئولیو مدنی وجود ضرر و ارتکاب فا ترک فع  زفان
را مسئو  دانسون همیو سه عنصر در فع  فا ترک فع   رساانزفانبافد هر ساه عنصار با هم جمع شاوند تا بتوان فرد 

به دفگری شااود و رابطۀ  2فا غیرمسااتقیم 7رباد نین مهم اسااون هرگاه فع  فا ترک فع  رباد منجر به زفان مسااتقیم
ئولیو قرار خواهد گرفون در افو قسامو به ارکان مسئولیو مدنی نین محرز باشادو قطعا  رباد در دافرر مسا ساببیو

 شود: اشاره می
 وجود عنصر ضرر .1. 3

شهید صدر معتقد اسو ضرر عبارد اسو از نقص در فکی از حیثیاتی که بازگشو به انسان دارد  ازجمله آنیه 
(ن دو شرا تحقق افو عنصر که حق مطالبه افجاد 754شود )صدرو های عاطفی میو نگرانی ضیقو  به شاددمنجر 

م و مستقیم و بیمی قانون آفیو  320(ن افو دو شرا را از مادر 49و  41واسطه باشد )کاتوزفانو کند افو اسو که مسلو
 توان استنباا کردن نین می 5دادرسی مدنی

اساو و مصاادفق بسایار دارد که ناشای از کثرد تعاملاد جامعۀ انسانی  وقوع زفان در زندگی امروزی روشاو
اساون رباد نین با حضاور در جامعه قابلیو تعام  با انسان را داراسو و در عرصۀ برقراری سود و زفان میان آن دوو 

ان وارد به جامعه فا انسهافی که شود  بنابرافو با اذعان به همۀ منافای ربادو نبافد از زفانگاه حقوق انسان تضییع می
 توان به جراحی رباتیک اشاره کردن دررسانی رباد بسیار اسون برای نمونه میساازدو اشم ووشیدن مصادفق زفانمی

کمک رباد تحو عم  جراحی قرار گرفو  اما با مبتلا بودو به 4زنی آمرفکافی که به بیماری اندومیترفوز 2002سا  
                                                 

 ن مقصود خود انسان اسون7
 ن مقصود اموا  فا دفگر اینهافی اسو که متعلق به انسان اسون2
فا عدم تسلیم خواسته سارد واردهو خواهان بافد افو جهو را ثابو نمافد که زفان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد فا تأخیر آن و درخصاوص مطالبۀ خ: »320ن مادر 7

 «.صورد دادگاه دعوای مطالبۀ خسارد را رد خواهد کردبوده اسو  در غیرافو
4. Endrometriosis. 
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ها تمام د ف  وارگی را افو بیمار شدندن آن 2و رکتوم 7ن متوجه وارگی در مح  کلونگذشو ده روز از جراحیو ونشکا
و  2002های های جدفدو علو حوادث سا بررسایطبق بررسای کردند  اما هیچ اشاکالی در افو جراحی نیافتندن 

                                              اساااو بوده هاا اسااتافااده از ربااد داوفنیی در اعماا  جراحیکاه فاکای از آن باودهدر دو زمایاناه  2077
(http://jjo.ir/NHnnZYن در افو نمونه به)واسااطه را شااک  مسااتقیم و بیرسااانی رباد بهتوان زفانروشاانی می

 مشاهده کردن 
یان .2. 3  بارفعل یا ترک فعل ز

 رفتو ما  فاگیرد که ویامد هر دو ازبیومیدادن کار و گاهی از ترک کار نشاائو مساائولیاو مدنی گاهی از انجام
رفو رکو ترسانی به دفگری شودو مهمسبب زفانشاده فا ترکشاده انجامافنکه کار  ن بنابرافونفس فا نقصاان آن اساو

 افجاد مسئولیو مدنی اسون 
یان. گونه1. 2. 3  بار توسط رباتهای فعل ز

 شد: توان متصوربار رباد را به دو گونه میفع  زفان
صااورد فک عم  وجودی صااورد بار در فناوری رباتیک امکان دارد بهبار: فع  زفانمطلق فع  وجودی زفان

وذفرد  مانند افنکه رباد اموا  مربوا به دفگری را تخرفب کندن تخرفب عملی وجودی اسااو که رباد آن را انجام 
و همینیو Fattyرفتو کنتر  رباد ازدسااو ایو بر اثر 9106داده اسااون مجروحیو فک نفر در نمافشااگاه فناوری 

 هافی ازو وقافع دفگر از افو دسوو نمونه« اوبر»ساله در آمرفکا در تصادف با فک خودران شرکو 02شدن زن کشته
 شک  فع  مثبو و وجودی اسون رسانی رباد بهزفان

ستفاده از حق اسو  بدفو معنا که بار ناشی از سوءااساتفاده از حق: گاهی فع  زفانبار ناشای از ساوءفع  زفان
ن 0رساانی حیو اجرای حق دو صاورد دارد: شاوندن زفانافراد حیو اعما  حق خودو سابب ورود زفان به دفگران می

ن 9وذفر نیساوو مانند اساتیفای حق قصاص  اجرای حقْ مساتلنم ورود زفان به دفگری باشاد که انیو زفانی جبران
دفگری نباشد  اما صاحب حق طوری آن را اعما  کند که زفان برسدن سوءاستفاده اجرای حق مساتلنم ورود زفان به 

ود ها با حضور ختوان از افو مصادفق دانسو  با افو توضیح که رباداز حق مالکیو رباد در مسائلۀ اشاتغا  را می
 از دسو بدهند  خود را شود افرادی شغاند و افو موجب میها را به تصرف خود درآوردهدر جوامعو بسیاری از شغ 

های فراوان مانند فقرو تنگدسااتیو اختلا  در ازدواو و حفظ نساا  و محرومیو از بیمه شااان ساابب زفانو بیکاری
 40  گیردن با توجه به اصشاودن افو تنها از ساوءاساتفادر مالک از حق مالکیو برای فافتو ساود بیشتر نشئو میمی

 تواند استفاده از جنبۀ اطلاقی حق خوفر راتوان گفو مالک رباد نمیمناا می قانون اسااسی و با استفاده از تنقیح
رساااندن به دفگران قرار دهد  فعنی وی هراند حق هرگونه اسااتفاده از ما  خود را داردو در افنجا ای برای زفانوساایله

                                                 
1. Colon. 
2. Rectum. 
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طبق ملاک افو اصاا و حق  شااودوها میواسااطۀ بیکارکردن آناون با جافگنفنی آنو ساابب ورود زفان به دفگران به
در  «همسافگی»ای داشاته باشدن وانگهی با الغای خصوصیو وریتواند انیو بهرهشاود و نمیمالکیتر محدود می

وری مالک حکم کرد  بدفو بیان که اون هرگونه توان به محدودفو اسااتفاده از بهرهنین می 7قاانون مدنی 752ماادر 
شودو بر مبنای ملاک افو مادهو دادن شغلشان میواساطۀ ازدسوبه دفگران به اساتفاده از فناوری رباتیک موجب زفان

 63 واننظروور و دفگرمطلق حق مالکیو وی وذفرفته نیسو  بلکه بافد استفادر وی را در افو زمینه محدود ساخو )
 (ن 16و  69و 

در مقاب و  2شودنالک نمیبرخی از مراجع تقلید معتقدند که احراز ساوءاستفاده در حق مالکیو سبب ضمان م 
ا  گونه فناوری موجب استیصاگر کارشناسان متبحر تشخیص دهند که افو»فکی از فقها در افو زمینه معتقد اساو: 

شااودو حق اسااتفاده از آن فناوری وجود ندارد و [اگرا کسااانی که اقدام به گسااترش و اسااتیصااا  عمومی کارگران می
باشاند نفع و زفان هرکدام بر اساس موازفو علمی بررسی [میاشود و اگر تقصایر میاندو دارای عمومی کارگران کرده

  5«احراز سوءاستفاده شودو طبق مینان تأثیرگذاری آن بافد حکم مقتضی صادر شودن
یانگونه. 2. 2. 3  بار توسط رباتهای ترک فعل ز

هافی ترک زفانی تحقق فابدن ترک فع  گونه ترک فع  فعنی انسااان کاری را که بر عهده داردو انجام ندهد و از افو
 های رباد باشد: تواند از مصادفق فعالیودارد که دو گونه از آن می

  بر کنتر گونههمهوقتی اینی تحو نظارد فرد اسوو بافد  ترک فع  ناشای از عدم نگهداری اشایا و حیواناد:
اگر فرد در خصااوص نگهداریو ترک وظیفه کرد و از قضااا    بنابرافوآن داشااته باشااد تا زفانی از جانب آن وارد نیافد

ضاارری وارد آمدو در تحقق مساائولیو مدنی نبافد تردفد کردن فقها معتقدند حفظ و نگهداری حیوان وحشاای واجب 
  محقق 5/631اسو و اگر فرد در افو زمینه اهما  و سستی ورزدو ضامو همۀ جنافاد واردشده اسو )علامه حلیو 

(ن آنیه افو فقها 704  خوفیو 361/ 2  موسویو 729/ 45جواهرو   صاحب2/773یض کاشانیو   ف4/259حلیو 
 وارد شده: « موجباد ضمان»اندو روافاتی اسو که در باب نظرانشان بر مبنای آن فتوا دادهو دفگر هم

َ  » ن روافو حلبی:0 وَ  فَخَرَوَ  اغْتَلَمَ یٍ بُخْتک  عَوْ  سُئک ارک مک جُ ک  رَجُلا  فَجَاءَ  فَقَتََ   الدَّ السَّ  الْفَحَْ   فَضَرَبَ  أَخُوالرَّ  فَقَاَ  فک یْ بک
بُ الْبُخْتک  احک و   یِّ صاَ امک لدِّ  ضاَ هود ه به شک  از امام صاادق)ع( دربارر شاتر خراسانی سؤا  شد هیِّ قْتَصُ ثَمَوَ بُخْتک فَ هک وَ فَ لک

رد رده اسو  حضکی ور یو شتر نر را با شمشفده و اشته اسو و برادر مقتو  آمکرون زده و مردی را یآمده و از خانه ب
 (ن 29/230)حرعاملیو « ردیگیرا مۀ مرد اسوو ولی بهای شترش فصاحب شتر ضامو د’فرمود: 
مٍ  ی  بُخْتک  عَوْ  سَأَلْتُهُ » جعفر:بون روافو علی9 ی عَلَ قَاَ   الُهُ حَ مَا  قَتَلَهُ وَ  یَّ الْبُخْتک  فَعَقَرَ  أَخُوالْمَقْتُو ک  رَجُلا  فَقَامَ قَتََ   مُغْتَلک

                                                 
 ن«از خود باشد قدر متعارف و برای رفع حاجو فا رفع ضررمگر تصرفی که به وملک خود تصرفی کند که مستلنم تضرر همسافه شود تواند درکسی نمی»ن 7
 ن0922فروردفو99الله حسینی شیرازی در تارفخ و آفو 0922اردفبهشو6الله صافی گلپافگانی در تارفخ ن استفتا از آفو2
 ن0922فروردفو92در تارفخ  الله علوی گرگانین استفتا از آفو5
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بک الْبُخْتک  احک بک وَ  الْمَقْتُو ک ةُ فَ دک  یِّ صاَ صَاحک ذک عَلَ  ثَمَنُهُ  یِّ الْبُخْتک  لک
زده هُ  از برادرم موسی دربارر شتری شهودیَّ بُخْتک  ی عَقَرَ ی الَّ

بر ’ گونه اسون حضرد فرمود:نان افه حا  اکدم یردهو ورسکی وشاته و برادر مقتو  برخاساته و شتر را که مردی را ک
 (ن 237)همانو « رده اسوکی وه شتر را کسی اسو کن بر یۀ مقتو  اسو و بهای شتر نفصاحب شترو د

أَلْتُهُ » جعفر:بون روافو دفگر علی9 هک ی عَلَ مَا  رَجُلا   فَقَتََ   اغْتَلَمَ  ی  بُخْتک  عَوْ  سااَ بک احک تر هُ  دربارر شاافَ هک الدِّ یْ عَلَ قَاَ   صااَ
 مان(ن )ه« بافد دفه بپردازد’سون فرمود: یه بر صاحب شتر اکدم یشتهو ورسکه مسو شده و مردی را کخراسانی 

افو ساه روافو از حیث ساندو صاحیح اساو و از حیث د لو نین قابلیو تمسک در بحث مراقبو از رباد و 
ز آن توان ااسوو می« بُختی» تصارفح شدهآنیه در روافاد  نظارد بر نوع عملکرد او را دارد  به افو تقرفر که هراند

خصااوصیو از آن  الغایشاود و با خصاوصایو کرد  فعنی مورد روافو تنها شاام  بختی و بلکه حیوان نمی الغای
توان از ملاک روافاو در موارد دفگر نین اسااتفااده کردن از همیو منظرو تخصاایص حکم به بختی به هیچ فقیهی می

تر انیو وردازی دقیقالله سبنواری با عبارد(ن آفو96  فاض  لنکرانیو 42/506شاده اساو )خوفیو نسابو داده ن
نگهداری هراینی که ترک مراقبو آن برای دفگری »ای کلی مطرح کرده اسو: هافی را تمثیلی برشمرده و قاعدهنمونه

مراقبو سستی ورزدو ضامو جنافو  مضار باشاد و نگهداری آن تحو اختیار مالک آن باشاد بافساته اسو و اگر در
 (ن  29/740)سبنواریو « اسو

فو گنارش ولیسو احادثۀ مرگ آن زن بر اثر تصاادف با خودران شارکو اوبر نین مصداق ترک فع  اسو  اون به
 بارهتوانسااته کنتر  آن را به دسااو گیردو اما درافوخودران در لحظۀ سااانحه بدون کنتر  راننده بوده اسااون راننده می

افد رو بآفرفو اسون ازافوهای انساانیو مشک گیری رباتیک در مأمورفوساساتی ورزفده اساون اعتماد به تصامیم
رک تواند مصداق تهای او باشد و اگر انیو مدفرفتی اعما  نشودو مسئله میهمواره کسی در کنار ربادو مراقب رفتار

در لحظهو تصامیمی هوشمندانه بگیرد و باعث زفان شودو  فع  در مراقبو از اشایا و وسااف  باشادن اگر رباد نتواند
 تردفد در مدار مسئولیو قرار خواهد گرفون بی

رسانی به رباد مسائو  مراقبو از افراد باشدو کوتاهی او که سبب زفانوقتی ترک فع  ناشای از مراقبو از افراد: 
اند که اگر فردی فرزند خود را به مربی نه نوشتهشاودو او را مسائو  ورود خسارد خواهد کردن فقها در افو زمیفرد می

  539  علامه حلیو 4/251شانا بدهد و بر اثر تفرفط مربیو فرزند او غرق شودو مربی ضامو اسو )محقق حلیو 
در صااورد تفرفط افو اسااو که نگهداری از آن فرد واجب  دلی  ضاامان(ن 29  تبرفنیو 45/706جواهرو صاااحب

دن حفظ شتوانسته خود را از غرقنمی تنهافیبهشود  زفرا او تفرفط صورد گیردو فرد ضامو قلمداد میوقتی اسو و 
 (ن 73/565کند )شهید ثانیو 

دن تواند در قلمرو مسئولیو قرار گیردر موارد ترک فع  می کهرباد ورساتار بهترفو شااهد برای افو قسمو اسو 
دادن اموری اسو که به دخالو مستقیم ورستاران ترلگر خودکار برای انجامنوعی کن Stevieبرای نمونهو رباد ورستار 

بیمار به توجه ورسااتار فا  در صااورتی کهتواند زمان مصاارف دارو را فادآوری کند و یم Stevie مثلا  نیاازی نداردن 
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گاه سازدو برای کمک به بیماری که ردرمان ا ورستار وی زمیو افتادهو بهای بیمارستانی نیاز داشته باشدو فرد مربوا را آ
                                                                                     تااماااس بااگاایاارد و در صااااورد ناایاااز بااه آماابااو نااسو بااا اورژانااس ارتااباااا باارقاارار کاانااد

(https://www.isna.ir/news/97072312916 ن حاا  اگر در مواقع لنوم)Stevie ا انجام ندهد و بر افو کار ر
نگرفتو با ورستار در مواقع اضطراریو ضرری بیشتر به بیمار وارد آفد و اثر تأخیر در فادآوری اساتفاده از دارو فا ارتباا

 گیردن حالر به وخامو گرافدو او در قلمرو مسئولیو قرار می
 سببیترابطۀ  .3. 3

دفده و همینیو ارتکاب تقصیر فا وقوع فعلی از سوی خوانده فا کسانی که اعما  آنان با اثباد ورود ضرر به زفان
یو وجود بار رابطۀ سببکند  بلکه بافد احراز شود بیو ضرر و فع  زفانتنهافی دعوای خسارد را توجیه نمیاوسوو به

ار ب(ن به دفگر سخوو زفان بافد مستقیما  ناشی از فع  زفان19و دارد  فعنی ضرر از آن فع  ناشی شده اسو )کاتوزفان
دفهی ای ببارو ضرر نین منتفی محسوب شودن لنوم وجود انیو رابطهکه در صاورد انتفای فع  زفانطوریباشاد  به

ییو ملاک توان برای سببیو تعدر افنکه آفا می(ن 757توان حکم به مسئولیو مدنی کرد )بارفکلوو اساو  جن افو نمی
 سااببیوبارش رابطۀ ولی به هر صااورد بافد احراز شااود که میان رباد و فع  زفان 7کردو میان فقها اختلاف اسااوو

 گیری مسئولیو مدنیتوان به شک وجود دارد  بدفو معنا که منشاأ ضاررو فع  رباد باشدو در غیر افو صورد نمی
وجود داردو احراز رابطه ویییدگی نخواهد داشون برای مثا و  های رباد معمو   فک سببنظر دادن اما اون در زفان

وظیفۀ خود راو که فادآوری زمان مصرف داروسوو انجام ندهد و سبب  Stevieانانیه در مواقع لنومو رباد ورستار 
 گیردن شود که زفان بیشتری به بیمار وارد آفدو در قلمرو مسئولیو قرار می

 
 بات. ادلۀ اثبات مسئولیت مدنی ر4

 توان به برخی قواعد و مبانی اجتهادی تمسک کرد: برای اثباد بار مسئولیو مدنی رباد می
 قاعدر نفی ضرر . 1. 4

آن اساو که ضارر در اسلام  کوتاه ساخوبه «  ضارر»افو قاعده برگرفته از روافتی نبوی اساون معنای حدفث 
شاود و هم شام  مرحلۀ اجرای قانون میگذاری مشاروعیو نداردن عدم مشاروعیو ضاررو هم شاام  مرحلۀ قانون

ن شاامو  0توان از دو راه اسااتفاده کرد: (ن برای اثباد مساائولیو مدنی مبتنی بر قاعدر فوقو می7/730)محقق دامادو 
 اتلافن ن قاعدر9قاعده  نسبو به احکام عدمی  

شمو  قاعده نسبو به احکام عدمی: از ویر افو ورسر مطرح بوده که آفا قاعدر نفی ضرر صرفا  ناظر به احکام 

                                                 
ای با طرح بحث فلسفی در صدد دستیابی به (و دسته4/521  صادرو 2/214اند )نا ینیو ای در افو موضاوع به ماهیو واساطه بیو سابب و زفان توجه کردهبرای نمونه عدهن 7

فافده دانسته ( و برخی نین تعییو ضابطه را بی2/453کرده )حسینی مراغیو  (و برخی صرف اسناد عرفی را لحاظ6/201  محقق کرکیو 5/726اند )محقق حلیو برآمده ملاک
 (ن 51/30جواهرو اند بافد به روافاد تسبیب رجوع کرد )صاحبو گفته
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(و صاااحب عروه )فندیو 795شااودن فاضاا  تونی )تونیو وجودی اسااو فا افنون بر آن شااام  احکام عدمی نین می
ترفو فقهافی هستند که معتقدند افو ( شاخص5/314( و محقق خوفی )خوفیو 577(و شاهید صادر )صادرو 7/13

( صاااحب جامع 279قاعدهو علاوه بر رفعو مثبو حکم نین هسااو و در مقاب و محقق نا ینی )خوانساااری نجفیو 
 اندن ترفو مخالفان افو دفدگاه( شاخص3/432( و صاحب منتقی ا صو  )روحانیو 3/792المدارک )خوانساریو 

کرد که اگر گسترر شمو  قاعدر  ضرر را محدود به احکام وجودی کنیمو افو توان میان دو گروه انیو داوری می
قاعده جن در مواردی که شارفعو بیان داشاتهو قلمرو نخواهد داشاون افو در حالی اساو که هراه از عصر تشرفع 

ماند و تنا باعتواند دربارر تعییو حکمشاان بیشاود که فقه نمیگیرفمو مباحث جدفد در جامعه نمودار میفاصاله می
بافد طبق ادلۀ موجود به تعییو حکم اقدام کندن فکی از همیو مباحثو تعییو وضاعیو ضمان در مصادفقی اسو که 

توان با اسااتفاده از قاعدر  ضاارر انیو گفو که هیچ حکمی در دفو تشاارفع ها حکمی نداردن میشاارفعو دربارر آن
کم تواند مثبو حد نداردن وس افو دفدگاه که قاعدر  ضرر نمینشاده که منشاأ زفان باشد و امکان تشرفع آن نین وجو

ها حکمی بیان شود  اه شارع دربارر آنباشادو بدون دلی  اساو  بلکه اطلاق آن شاام  همۀ مصاادفق ضارری می
آور بودن فا حرمو مراجعه به حکام جور در حالو توقف اخذ دلی  زفانفرموده باشااد فا نهن برای همیو بیع غبنی به

توجهی به بیان حکم و جع  آن ساابب افراد ضاارر باشاادو هافی که در آن بیشااوندن نین نمونهحق به مراجعهو نفی می
و اگر در مواقع لنومو جع  قانون نکند و از افو مشاامو  حکم قاعده خواهد بودن از سااوی دفگرو شااارع به عنوان مقنو

ش شودو قطعا  او سبب افراد ضرر خواهد بودن بنابرافو شاان مخدوحیث زفان متوجه افراد جامعه شاود و نظام زندگی
کمک قاعدر  ضرر نفی شودو به همان مینانو عدم تقنیو تواند مضار به حا  افراد باشاد و بههمان گونه که تقنیو می

ای غتوان از وجود فا عدمو الواساطۀ قاعدر  ضرر منتفی خواهد شدن از افو گذشته میتواند مضار باشاد که بهنین می
کدام مختص ندانسو و ملاک را بر وجود فا افراد ضرر نهاد شک  وفژه به هیچخصوصیو کرد و مسئلۀ نفی ضرر را به

 و انیو گفو که اص  مهم آن اسو که ضرری تحقق فابدو اه منشأ آنو حکم باشد و اه عدم حکمن
فگر اسو که اون عدم وضع نکردن به ضمانو افو خود زفانی دوس در صاورد وقوع زفان توساط رباد و حکم

انیو حکمی منتسااب به شااارع خواهد بودو طبق قاعده بافد حکم ضاارری برداشااته شااود  بنابرافو قاعده در احکام 
 عدمی نین مجا  جرفان خواهد فافون 

 . نفی ضرر غیرمتدارک2. 4
(ن وافۀ استد   وی افو اسو که نفی 795نخساتیو کسای که افو دفدگاه را ارا ه کردهو فاض  تونی اسو )تونیو 

نااار بافد گفو منظور از نفی شودو بههای فراوان واقع میصورد حقیقی نیسون از آنجا که در خاروو ضررضرر به
سو و تعهد به جبران همان مسئولیو مدنی اسو ضاررو ضرر بدون جبران اسون در نتیجه هر ضرری دارای جبران ا

لیو بارو قاببار و اه ترک فع  زفانهای واردشده توسط ربادو اه ازطرفق فع  زفان(ن بنابرافو زفان775نیاو )حکمو
 جبران خواهند داشون 
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 . قاعدۀ اتلاف3. 4
آن  بردنما و نابودکردن و ازبیو ترفو قواعد در اثباد مسائولیو مدنی اساون مقصود از اتلافافو قاعده از مهم

م به نظر می2/22اساو )بجنوردیو  رسد که وقتی شخصی به اتلاف (ن با مراجعه به زندگی خردمندان افو نکته مسلو
 شود افوشناسندن از سوی دفگرو اطلاق ادلۀ قاعدر اتلاف سبب میکندو عقلا او را ضامو میما  دفگری مبادرد می

شخصی که با عم  خوفر موجب تلف ما  دفگری شدهو ملنم  روازافومد را شام  شودن قاعده صورد عمد و غیرع
دلی  (ن البته اثباد مساائولیو مدنی رباد با افو قاعدهو به774و  772/ 7به ورداخو خسااارد اسااو )محقق دامادو 

نین  7قانون مدنی 522تواند قاصد باشدن مادر وضع خاص ربادو منحصر در فرض فقدان قصد اسو  زفرا رباد نمی
 مشعر به همیو مطلب اسون 

 مناطتنقیح  .4. 4
از  مناانحو قطعی اسااون تنقیح گذار بهمعنای شااناسااافی علو حکم از کلام شااارع و قانونبه مناااتنقیح 

کندن افو در جافی اسو که ۀ آنو قصد شارع را از کلام )نص( وی استخراو میوسایلبههافی اساو که مجتهد روش
آنو اوصاافی را ذکر نموده که مجتهد فقیو دارد بعضی از  منااآن را بیان کرده و همراه بیان  منااشاارع حکم واقعه و 

 منااهاو و حذف آن افو اوصاااف در تعلق حکم به موضااوع فا واقعه دخالو نداردن به همیو دلی  از راه شااناسااافی
 (ن 414/ 2دهد )مکارم شیرازیو و از افو طرفق دامنۀ حکم را گسترش می آوردبه دسو میحقیقی حکم شارع را 

ر می 554مادر  مالک فا متصارف حیوان مسائو  خسااراتی نیسو که از ناحیۀ آن حیوان »دارد: قانون مدنی مقرو
 شأمنعم  کسی  واسطۀبهدر هر حا  اگر حیوان و رده باشاد  لیکدر حفظ حیوان تقصایر ک افنکهشاودو مگر وارد می

ملاک ماده آن اسو که اص  بر عدم تقصیر اسوو « ضارر گرددو فاع  آن عم  مسائو  خسااراد وارده خواهد بودن
 تواند در ورود خسارد توسط ربادمگر افنکه خلافر ثابو شاودن با استفاده از تنقیح مناا قطعیو همیو ملاک می

 ار گرفته شودن به ک
توان حکم به مساائولیو مدنی برای رباد در ماده مذکور می« حیوان»خصااوصاایو  الغاءوانگهی با اسااتفاده از 

  فاض  506/ 42اند )خوفیو برده ضمان بهرهنمودن برخی فقها از افو مبنا در برداشو خود از روافاد باب موجباد 
  های گذشته(و در حفظ و کنترکند )با توجه با مثا استفاده می (ن به دفگر ساخو اگر کسای که از رباد96لنکرانیو 

بران دار جآن کوتاهی کند فا افنکه رباد در اثر عم  انساان منشأ ضرر گرددو مسئو  حفظ آن در صورد تقصیر عهده
و به جبران خساردو عنصر تقصیر اسو )سبنواریو دن خسارد خواهد بو   2(ن 740/ 92علو حکم مقنو

 بنای عقلا .5. 4

                                                 
اعم از افنکه عیو باشد فا دون عمد و هرکس ما  غیر را تلف کندو ضامو آن اسو و بافد مث  فا قیمو آن را بدهد  اعم از افنکه از روی عمد تلف کرده باشد فا ب: »522ن مادر 7

 «.منفعون و اگر آن را ناقص فا معیوب کندو ضامو نقص قیمو آن ما  اسو
 اندن توجهن البته بیان عنصر تقصیر افو توهم را افجاد نکند که نوفسندگان نسبو به دفدگاه مختار خود که نظرفۀ احترام باشدو بی2



  314                                                                  327 یاپیپ ۀ، شمار4، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

فابیم بنای عقلا بر افو اص  استوار اسو که هیچ خسارتی بدون جبران باقی عرفی درمی ارتکازادحیو بررسای 
لوژی کندن با ویشرفو تکنوشاودو عق  او را ملنم به جبرانر میماند و وقتی فردی باعث افراد زفان به دفگری مینمی

 در زمینۀ جبران خساراد مرتبط با رباد و فناوری رباتیک دغدغه افو اصا  مصادفق جدفد نین ویدا کرده اسون عقلا
 ساانجی بررساایمبتنی بر فناوریو در حیطۀ تقنیو در زمینۀ امکان توسااعهدرحا های دارندن به همیو منظور کشااور

 اندن شناسافی مسئو  و نین جبران خسارد ناشی از اعما  ربادو مطالعاتی را آغاز کرده ومسئلهحقوقی 
طرحی توسااط کمیتۀ فرعی تحقیق و توسااعۀ فناوری اطلاعاد و شاابکه شااورای ملی  2076نمونه در اکتبر  برای

علوم و فناوری آمرفکا ارا ه شااده اسااون در افو طرحو هفو راهبرد منظور شااده اسااو که در راهبرد اهارم توجه به 
       شااااود نااوفااس دفااده ماایمااقااولااۀ مساااائااولاایااو ماادناای طااراحو سااااازنااده و باارنااامااه

(https://www.nitrd.gov/news/national_ai_rd_strategic_plan. a spx ن اتحاادفاۀ اروواا نین در فورفۀ)
ها قواعد قانون مدنی در حوزر رباتیک را تصاوفب کرد که ملاحظاتی در نظر داشاته اسو: افنکه هرقدر رباد 2071

سااده در دساتان کنشاگران دفگر ونداشوو افو  هافیها را ابنارتوان آنخودمختاری بیشاتری داشاته باشاندو کمتر می
اند فا به اصااو  و قواعدی جدفد نیاز اسااو که کشااد که آفا قواعد معمو  دربارر مساائولیو کافیورساار را ویر می

                   روشاانی تعییو کند؟هاا باهمساائولیاو قاانونی کنشااگران مختلف را از حیاث مساائولیاو در قباا  رفتاار ربااد
(http://www.europarl. e uropa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN. h tml ن) 

کردن اساتفاده از هوش مصانوعی انجام داده اساو و در جلساد متعدد دربارر  یروسایه نین اقداماتی برای قانون
                                           تااعاااماا  انسااااان و رباااد وننن بااحااث شااااده اسااااو  ویهااوش مصاااانااوعاا هااماایااون مااوضااااوعاااتاای

(https://www.kommersant.ru/doc/3466537  ن) 
بنابرافو سایرر عقلا دلیلی بر وجاهو مسائولیو مدنی رباد اسون شافد گفته شود سیرر عقلا بافد با تأفید شارع 

شود که سخ به افو اشکا  گفته میرسایده باشاد و تأفید سایرر عقلا در حوزر رباتیک توساط شارع وجود نداردن در وا
طور اختصاصی نیاز نیسو  بلکه امضای کلی او نسبو به امور عقلافی کافی اسون امضای شارع برای سیرر عقلا به

ر همۀ عقلافی را د مرتکنادبه دفگر سخوو شارع موافقو کرده اسو تا امور عقلا را به آنان واگذار کند  بدفو معنا که 
طور جن ی و (  بنابرافو نیازی به امضاای شاارع نسابو به سیره به21 تا 27اساو )فاضا  لنکرانیو ها وذفرفته زمان

شود آن کار  ثابو بس کهبوده و در بنای عقلا همیو  طبیعیهسیره بر مبنای قضیۀ  حجیواختصااصی نیسون وانگهی 
شده ن ردعندن در افو صورد اگر باشا عم  نکرده( بدان عاساو  هراند ا مه) انجام گرفتهبر مبنای طبیعو عقلافی 

 (ن7/264باشدو همواره اعتبار دارد )صدرو 
  

 . تعیین مسئول جبران خسارت5

بار موجب افراد خسااارد به هدف مساائولیو مدنی جبران خسااارد اسااو  بدفو معنا که وقتی کساای با فعلی زفان
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و ترفدفده به وضااع ویر از ورود زفان مهمدفده اسااون بازگشااو زفانشااودو ملنم به جبران خسااارد زفاندفگری می
ع دفده را به وضمعنای واقعی منوا به اقداماتی اسو که زفاناص  در جبران خسارد اسون طبق افو اص و جبران به

آفدو افو زفان ی که زفانی توسط رباد به دفگران وارد می(ن با افو وصاف وقت92ویکو قب  از ورود زفان بازگرداند )ره
وذفر اسااو  اما ماهیو صااورد بیمهو دفهو دادن معاد  مثلی فا قیمی امکانباافد جبران شااود که حسااب مورد به

میو جوی کسانی دفگر بودن برای هافد ویه بشخص او حکم کردو بلکبه ضمان نتوان سبب شده تا غیرانساانی رباد 
وفس نگرو سااازنده و برنامهۀ رباد را به عاملی انسااانی مانندو مالکو ثالثو رخنهگرافاانکنرجبران انگینر توان می

اما  7 اندکارگیرنده را مساائو  جبران زفان دانسااتهطور مطلقو بهمتوجه ساااخون افو در حالی اسااو که برخی فقها به
شود و حق آن بود که حکم مسئله نوفس نمیاح و برنامهکه معلوم اسوو افو نظر تام نیسو و شام  سازنده و طرانان

 شدن تفصی  بیان میبه
 2مسئولیت مالک .1. 5

دلی  شودو بهدر وضاعیتی که رباد در کنتر  مالک اساو و بر اثر تفرفط مالکو موجب خساارد به دفگری می
تفرفط مالک در کنتر  آن و جافن نبودن ورود زفان به دفگران مبتنی بر قاعدر احترام و اسااتناد تفرفط به مالکو خودش 

  روحانیو 2/509فی مانند اتلاف زراعو )خوفیو هاشااودن فقها نین در نمونهعنوان مساائو  جبران شااناخته میبه
  259/ 4شدن دفگران توسط حیوان )محقق حلیو ( فا زخمی2/791  مکارم شیرازیو 2/213  سایستانیو 5/521

( در 2/361  موسویو 29/742  سبنواریو 45/752جواهرو   صاحب73/511  شهید ثانیو 5/631علامه حلیو 
قانون مدنی نین همیو  554فرفط کرده باشادو قا   به ضامان هستندن مفاد مادر صاورتی که مالک در نگهداری آن ت

 اسون 
 3. مسئولیت ثالث2. 5

گاه رباد در تصارف فردی غیر از مالک اساو و در افو حالوو انانیه رباد منشاأ ورود زفان شودو مسئولیو 
و خساااراد واردشااده توسااط متوجه شااخص ثالث اسااون فقها نین معتقدند راکب و سااا ق حیوان ضااامو جنافاد 

راکب نین  در ضمانلاک م ن(73/512  شاهید ثانیو 362/ 2  موساویو 211  عاملیو 250اند )طرابلسایو حیوان
قانون مدنی که به  554افنون بر مادر  ن(700فنکه مالک آن باشااد )فاضاا  لنکرانیو ز ااسااو که اعم اسااو ا رکوب

هافی نین متصرف حیوان را ضامو همۀ خسارد 4جازاد اسلامیقانون م 324مسائولیو متصارف اشاره کردهو مادر 
در افو فرض نین اون رباد با افراد زفان سبب تضییع حق افراد شده اسوو دانساته که از جهو او وارد شاده اساون 

                                                 
 ن7599فروردفو22الله حسینی شیرازی در تارفخ و آفو 7599فروردفو29الله علوی گرگانی در و آفو7599اردفبهشو6انی در تارفخ الله صافی گلپافگن استفتا از آفو7

2. Owner liability. 
3. Third party liability. 

کند و مستند به فع  هافی که آن حیوان وارد مید تمام خساردهای غیرمجاز متوقف نمافدو در مورهرگاه کسای که ساوار حیوان اسو آن را در معابر عمومي فا دفگر مح ن »2
 ن«ترتیب فوق ضامو اسوباشد ضامو اسو و انانیه مهار حیوان در دسو دفگری باشد مهارکننده بهشخص منبور می
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 احترامو متصرف بافد به جبران زفان اقدام کندن  ۀبراساس نظرف
 1گر. مسئولیت رخنه3. 5

بار انگر افعا  زفوسیلۀ تحرفک رخنهمالک فا در تصارف فردی غیر از مالک اساوو به گاه رباد که تحو کنتر 
ودن برای شآفرفنی توسط رباد میدر سیستم کنتر  رباد سبب افجاد خرابکاری و زفان 2دهد  فعنی با رخنهانجام می

شود و از آن عبور کند و برخورد با اعتنا کند که خودران به ارا  قرمن بینمونه با رخنه در سایستم خودرانو کاری می
در و لیک»ننن دارد: قانون مدنی مقرر می 554عابر ویاده فا تصاادم با خودروفی دفگر را موجب شودن فقرر وافانی مادر 

فقها « ضارر گرددو فاع  آن عم  مسئو  خساراد وارده خواهد بودن منشاأعم  کسای  واساطۀبههر حا  اگر حیوان 
حیوان را تحرفک کند و افو عم  سابب ضرر زدن حیوان به دفگری شودو ضامو خواهد بود  کسای انانیهمعتقدند 

اسو:  ع((ن مساتند افو حکمو روافو صاحیح حلبی از امام صادق)79/191  حساینی عاملیو 212)شاهید ثانیو 
عَ مَا فُّ أَ » عَوک  رَجٍُ  فَنَّ دَارک  رَجُلا  هک  أَوْ  الْجک هک  عَوْ نَفَرَ بک تک و   فَهُوَ  فَمَادَ فَخَرَّ  دَابَّ دک  ضَامک هک وَ فَ لک نک تک و   فَهُوَ سَرَ کَ انْ  إک دک  ضَامک رُ کَ نْ فَ هک مَا فَ لک سک

نْهُ  هر فردی  دو آن ریفتد و بمیه بر آن ساوار اسو رم دهد و آن مرد بکی را فا اهاروافوار بترسااند فه مردی را روی دکمک
)حرعاملیو « سته اسوکه شکۀ آن عضاو اوسو فاو ضاامو دند هم کدا یساتگی وکۀ اوساو و اگر شاففرد ضاامو د

د به گر بافدلی  افنکه ساابب افراد زفانو رخنۀ فرد دفگر در تنظیماد رباد اسااوو رخنه(ن در افو فرض باه29/232
اند و معنای احترام همیو اسااو که اگر به هرفک از جبران زفان اقدام کند  اراکه اموا  و نفوس و حقوق مردم محترم

دلی  محترم بودنو تحو حمافو قانون ان زفاانی وارد آفدو عام  بافد زفان را جبران کند  زفرا نفس و اموا  افراد بهآنا
 اسون 
 3. مسئولیت سازنده4. 5

عنوان فک محصااو  بافد طوری تولید شااود که به دفگران آساایب وارد نسااازدن به همیو منظور بافد همۀ رباد به
ه آفد کهای  زم رعافو شاود تا رباد معیوب نباشدن عیب در ساخو رباد وقتی ویر میقواعد علمی و اساتاندارد

ای که برای فعالیو برای نمونه قطعهشااده نبااشااد و فرافناد تولید آن معیوب باشااد  ربااد طبق طرحک مهنادساای
شک  درسو جاگذاری نشده باشد  در نتیجه هنگام استفاده از ربادو شدر آن نیاز هسوو به کار نرفته فا بهمهندسای

شودن ذکر افو نکته بافسته اسو که مقصود از عیب در بحث ماو نقصان نقص عملکرد رخ دهه و سبب ورود زفان می
معنا که در رباد اختلالی افجاد شاود که منجر به عملکرد ناقص او شاده و در نتیجه سبب در عملکرد اساو  بدفو 

تواند همۀ مراح  ورواز را با می PIBOTویشاارفتۀ نمای فوقبروز حادثه و ورود زفان به دفگران شااودن رباد انسااان
گذاری برخی قطعاد و ر خطا در جایهای کنتر  اسااتاندارد هواویما انجام دهدن اگر افو رباد بر اثاسااتفاده از اهرم

                                                 
1. Hackerliability. 
2. Hack. 
3. Manufacturer liability. 
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های صحو عملکرد ادواد فنی هواویما را وردازش و در نشدن صحو عملکردشانو نتواند متغیرها فا ارزفابیحسگر
رسانی به جان مسافران شودو سازنده در مدار مسئولیو موقعیو خطرو تصامیم هوشامندانه بگیرد و افو سابب زفان

وفژه در رباد تواند عملکرد آن را بهناه اهماا  در زمیناۀ ساااخاو و تولید ربادو میقرار خواهاد گرفاو  زفرا هرگو
خودمختار تغییر دهدن با افو توضیح بافد گفو انانیه رباد بر اثر معیوب بودن فا اشکا  فنی خسارد به بار آوردو 

گر شودن به دفخته میحکم عق  و عرفو سازندر آن مسئو  جبران شنااون فاقد شاخصایو انسانی اسوو ناگنفر به
سخوو اون مسئولیو ناشی از معیوب بودن تولیدو مسئولیتی محض اسوو سازنده در صورتی که رعافو قواعد فنی 

شاود و دلی  افو حکم اینی جن احترام به حق انسان و استفادر افمو او از رباد را نکرده باشادو مسائو  قلمداد می
 نیسون 

 1مسئولیت طراحن 5. 5
خودران گوگ  به  3گاهی نقصاان عملکرد رباد ناشای از وجود عیب در فرافند طراحی اسو  برای مثا  سطح 

 آلود فا بارانیو امکان حرکوای طراحی شده اسو که برای حرکو نیاز به کاربر انسانی نیسو  ولی در هوای مهشیوه
(ن شاافد وقتی عیب ناشای از طراحی باشدو 247نیا و دفگرانو ندارد و افو ناشای از عیب در طراحی اساو )حکمو

 آفرفو باشاادن در افوشااود  فعنی کارکردن با او در افو حالو خطرناک و زفانرباد به محصااولی غیرافمو تبدف  می
 تردفد طراح مسئو  جبران زفان واردشده اسون صورد با بروز زفانو بی

 
 گیرینتیجه

ها را بیشتر به خصافص انسانی شاود و افو فناوری قادر اسو رباددر رباد از فناوری هوش مصانوعی اساتفاده می
توانند در عملکرد زفانی متوجه دفگران کنند و هاو میوفژه گونۀ خودمختار آنهاو بهمجهن کنادن باه همیو دلیا  رباد

جه به نمافد که بافد با تومدنی در فناوری رباتیک رخ می اون هیچ زفانی نبافد بدون واسااخ بماندو بحث مساائولیو
توان به کمک آن مسئولیو مدنی در حوزر افعا  قواعد عام مسئولیو مدنی به جبران خسارد اقدام کردن مبنافی که می

دی ررباتیک را توجیه کردو اصا  احترام اسو که در مقافسه با دفگر مبانی مسئولیو مدنیو هیچ اشکا  نظری و کارب
شاودن از سااوی دفگرو اون هدف اصلی ندارد و افنون بر افو فک مبنای فقهی با اساناد وشاتیبان قوی محساوب می

قیما  خود توان مستمسئولیو مدنی جبران خسارد اسو و رباد نین فاقد شخصیو حقوقی و الکترونیکی اسوو نمی
که  جوی عام  انسانی بوداش بافد ویاهیو غیرانسانیدلی  ماو را ملنم کرد تا از عهدر جبران خسارد برآفد  بلکه به

 گرو سازنده فا طراح رباد باشدن تواند مالکو متصرفو رخنهحسب مورد می
 

                                                 
1. Designer Liability. 
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 قن 7475 والمناراهارمو قم: ااپ والحرامو  الحلالفی بیان  الاحکاممهذّب  وعبدا علیسبنواریو 
 قن 7471اللهو ونجمو قم: دفتر آفوااپ ومنهاج الصالحینسیستانیو علیو 

 قن 7475 والمعارف ا سلامیةاو و قم: ااپ والاسلامالی تنقیح شرایع  الأفهاممسالک و علیبوالدفوو زفوشهید ثانی
تصااحیح عباس قواانی و علی آخوندیو به والاسررلامفی شرررح شرررایع  الکلامجواهر و باقربوجواهرو محمدحسااوصاااحب

 قن 7404العربیو  التراثهفتمو بیرود: دار احیاء ااپ
 قن 7420او و بیرود: دارا ضواءو تحقیق جعفر هادی دجیلیو ااپو بهماوراء الفقهصدرو محمدو 

 رالصدالله آفو الشهیددومو قم: مجمع تحقیق سیدمحمود هاشمیو ااپبه والعروةالوثقیفی شرح  بحوثصادرو محمدباقرو 
 قن 7402العالمیو 
 قن 7472 واسلامیونجمو قم: ااپ والاصولدروس فی علم  ____و________

 قن 7420 والصادقیواو و قم: دارتقرفر سیدکما  حیدریو ااپبه وضرارقاعدۀ لاضرر و لا __و__________
 قن 7427قم: دفتر تبلیغاد اسلامیو  وقبیسیتحقیق هادی به والاحکامفی معرفة  المرامتلخیص فوسفو بوعلامه حلیو حسو
 قن 7475قمو دفتر انتشاراد اسلامیو او و ااپ والحرامو  الحلالفی معرفة  الاحکامقواعد  و____________

 قن 7472او و قم: مرکن فقهی ا مۀ اطهارو ااپ ودیات الوسیلةفی شرح تحریر  الشریعةتفصیل فاض  لنکرانیو محمدو 
 قن 7450او و قم: مرکن فقهی ا مۀ اطهارو محمدجواد سعیدیو ااپتحقیق به وحق التألیففاض  لنکرانیو محمدجوادو 

 تان الله مرعشی نجفیو بیاو و قم: کتابخانۀ آفوااپ والشرایعمفاتیح مرتضیو شاهفیض کاشانیو محمدبو
 ن7521تهران: مینانو  ومبانی مسئولیت مدنیزادهو سیدمرتضیو قاسم

 ن7592و تدوفو جهانگیر منصورو ااپ فکصد و فازدهمو تهران: دفدارو قانون مجازاد اسلامی
  ن7594و تدوفو جهانگیر منصورو ااپ فکصد و فکمو تهران: دفدارو قانون مدنی

 تان مو بیتهران: آذر کانون نشر علو، او و ااپفرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافتزاده نوریو فرهادو قلی
حقوق  مجلۀو «مبنای احترام در شااناسااافی و حمافو از حرفم خصااوصاای در حوزر ارتباطاد»قنواتیو جلی  و حساایو جاورو 

 ن39تا  55و صص7590و 29ش واسلامی
 ن7594هفدهمو تهران: شرکو سهامی انتشارو ااپ ومسئولیت مدنی-وقایع حقوقیو ناصرو کاتوزفان

 قن 7429او و تهران: دارالحدفثو و ااپالکافیفعقوبو کلینیو محمدبو
ومو دتصحیح عبدالحسیو محمدعلی بقا و ااپبه والحرامو  الحلالفی مسائل  الاسلامشررایع حساوو حلیو جعفربومحقق 

 قن 7402قم: اسماعیلیانو 
 قن 7406ااپ دوازدهمو تهران:مرکن نشر علوم اسلامیو  وقواعد فقهمحقق دامادو مصطفیو 

 قن 7474البیوو دومو قم: آ ااپ وجامع المقاصد فی شرح القواعدحسیوو بومحقق کرکیو علی
 قن 7477علیو  امامقم: مدرسۀ  والقواعد الفقهیهمکارم شیرازیو ناصرو 
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 قن 7422علیو  امامدومو قم: مدرسۀ تقرفر احمد قدسیو ااپبه والاصولانوار _____________و 
م: او و قتحقیق سیدعلی موسوی علویو ااپبه و«ما یضرمن بصحیحه یضمن بفاسده»الۀ قاعدۀ رسرموساوی قنوفنیو علیو 
 قن 7479دفتر انتشاراد اسلامیو 

 قن 7475او و قم: دفتر انتشاراد اسلامیو تقرفر محمدتقی آملیو ااپبه والمکاسب و البیعنا ینیو محمدحسیوو 
 ویهای فقه مدنآموزه مجلۀو «بررسی فقهی حقوقی سوء استفاده از حق مالکیو رباد در امر اشتغا »و دفگرانحمنه و  ونظروور

 ن22 تا 37و صص7591و 72ش
 قن 7402البیوو قم: آ  او وو ااپمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلو محمدتقیبونوریو حسیو

 291و صص 79شو 7592 وهای فقه مدنیمجلۀ آموزهو «دنیارزفابی مبانی فقهی مسئولیو م»هوشامند فیروزآبادیو حسیوو 
 ن522تا 

 قن 7474او و قم: داوریو ااپ وتکملة العروه الوثقیعبدالعظیمو بوفندیو محمدکاظم
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